
اين گفتگو به نگاهى بـه تـحـولات          
در مـيـان     .   جهانى اختصاص دارد   

مهمترين تحولات سياسى دنـيـاى       
امروز قبل از هر چيز نگاهها متوجـه        
جنگ عراق، آمريكا و كشـمـكـش         
. جارى در آن نقطه  جلب مي شـود         

هفته گذشته در فاصله پـنـج روزه         
دهم سپتامبر تا چهاردهم سپتامبـر      
رسانه هاى بين المللـى مـتـوجـه          
جنجال روى همين موضوع در كنگره      

گزارش ژنرال پترايوس و    .   امريكا بود 
رايان كروكر سفير امريكا در عـراق        
در برابر كنگره، توجه سياستمـداران      
آمريكا و دنيا را  به خود جلب مـي           

اين گزارش بيلانى از جـنـگ          . كرد
امريكا، موقعيت سياسى امروز جامعه     
عراق و آينده اين جنگ و بحران را         

اين در حاليست كـه     .   بدست مي داد  
در رسانه ها و ميان صاحب نـظـران         
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دست مذهب از 
زندگى مردم 

 !كوتاه
 اعلاميه كميته كردستان

 كورش مدرسى

 شكست ناسيوناليسم ايراني و ملزومات عروج كمونيسم
) 2( 

در بخش اول گفتيم كه ديوار برلين ناسيوناليسم پرو غرب فرو ريخته است و سوال اين است كه بر                      
ويرانه اين ديوار كدام سنت عروج ميكند؟ اشاره كرديم كه جنبش كمونيستي، جنبشي كه توسط حزب                

ما گرچه از   .    ، و تاكيد ميكنم تنها يكي،  از كانديداها است         يكيحكمتيست آنرا نمايندگي كرده است،      
ديگران متفاوت بوده ايم و گرچه نسبت به اين وضعيت هشدار داديم، اما عروج ما مطلقا نه بديهي است                  

همانطور كه  .  سنت هاي ديگر اجتماعي نيروهاي ديگر از صحنه جامعه حذف نشده اند             .  و نه محتوم  
 مجددا از زمين    57امروز ناسيوناليسم عظمت طلب پرو غرب ايراني بعد از شكست خود در انقلاب                 

برخاسته است و در موقعيت بهتري از بسياري از كساني كه ابتدا با جمهوري اسلامي مبارزه كردند قرار                  
تا وقتي جمهوري اسلامي هست امكان تولد مجدد يك دوم            .  دارد، اين داستان ميتواند تكرار شود      

تا وقتي كه جمهوري اسلامي هست ناسيوناليسم پرو غرب مي تواند دوباره سر    . خرداد جديد وجود دارد 
 و . تا وقتي كه رژيم هست ناسيوناليسم هاي قومي مي توانند سر بلند كنند. بلند كند

 : جنگ عليه ايران
 آخرين حلقه استيصال آمريكا

 ) پيامدهاي شكست آمريكا در عراق(
   گفتگوي تلويزيون پرتو با فاتح شيخ 

 در دفاع از رهبران كارگري در عراق
 !دست دولت مالكي از تعرض به رهبران كارگري كوتاه

 كورش مدرسى
 در حاشيه بحث اوضاع ايران                                  

 رحمان حسين زاده

 جنبش سرنگوني و ملزومات پيروزي
 ) منتقدين پوپوليست حزب حكمتيست چه ميگويند(

 گزارش سى ان ان از وضعيت زنان در عراق
 مصاحبه با ينار محمد   

 گرامي باد ياد قربانيان هالوكاست اسلامي

               !رهبران كمونيست در ميان مردم
 سنندج  در كنترل گارد آزادي   -جاده مريوان 

اول مهر  
صف آرايي اميد 
به زندگي شاد و 

 امروزي
 در مقابل جهل و 
 خرافه مذهبي  

 حسين مرادبيگي

 حزب كمونيست كارگري،   
 پوپوليسم وارونه

 اسد گلچينى 
 جنبش مجمع عمومي راه حل  كارگران كمونيست

لغو مجازات اعدام خواست فوري و بي چون و 
 چراي بشريت متمدن

 اكونوميست
آمريكا و ايران، كشمكشي ديگر 

 در خليج

 اعظم كم گويان
قانون اسلامى دشمن سرسخت   

 حقوق جهانشمول  انسان

 كورش مدرسى

 كمونيست ها و انقلاب  
 ) 1(منشويسم، بلشويسم، لنينيسم و حكمت 

 :زنان عراقي
براي سير كردن 
كودكانمان به تن 

فروشي روي 
 !آورده ايم 

 گزارشى از سى ان ان  

 مصطفى اسدپور

 شبيخون ارتجاع اسلامى   
 !  به  جامعه سوئِد
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 2 كمونيست

گفتگو با فرهاد رضايى از 
 فرماندهان گارد آزادى

شما به عنوان يـكـي از         :     كمونيست
فرماندهان گارد آزادي كه بـا حضـور         
علني و قدرمندتان در ماه گـذشـتـه،         

سنندج را تحت كنترل      -جاده مريوان 
خود درآورديد، مي توانيد بـراي مـا          
توضيح دهيد كه اين حركت را چگونه    

 و در چه ساعتي از روز انجام داديد؟
 

 مـرداد  22ما در روز :  فرهاد رضائي 
سنـنـدج را       -، جاده مريوان  86

براي مدت زيادي تحت كنـتـرل       
خود در آورديم و با مردم زيـادي        
كه در اين جاده سفر ميكـردنـد،        

انجام اين عمليات با    .   ديدار كرديم 
توجه به اهميت اين منطقه توسط      
فرماندهي گارد آزادي به تصويب     
رسيد و اجراي آن در دستور كـار        

ويژگي آن منطقـه    .   ما قرار گرفت  
در اين است كه اين جاده يكي از        
جاده هاي شلوغ اين منطقه مـي       
باشد و  در طول روز صدها وسيله        
نقليه كه هزاران مسافـر را بـه          
شهرهاي مريوان و سنندج ميبرند    

همچنين  ايـن    .   از آن رد ميشوند   
جاده از وسط شهـركـي بـنـام          

عبور ميكـنـد و      “   جوجه سازي ” 
خود اين به ما امكان ميداد تا بـا          
مردم بسيار بيشتري ديدار داشته     

به محض ورود واحدهـاي     .   باشيم
گارد آزادي، مردم اين شهرك از       
حضور ما مطلع شدند و دور مـا         

محل عمليات براي ما    .   جمع شدند 
بـراي  .   نقطه بسيار حساسي بـود    

رژيم اسلامي قابل قبول نبود كـه       
ما آنجا را براي مدت طولاني تحت       
كنترل خود داشته و از نزديك بـا        

براي نيروهاي  .   مردم صحبت كنيم  
رژيم در مريوان نيز سخت بود كه       
نظاره گر اين باشند كـه مـردم          
زيادي از شهرهاي سـنـنـدچ و         
مريوان از حضور ما مطلع گرديده،      
دور ما جمع شده و نشريات حزب       
و گارد آزادي را به شهرهاي خود       

برسانند و آنها نتوانند كاري انجام      
كار ما هم در اساس بـراي    .  دهند

ابراز قدرت در مقابل جمـهـوري       
اسلامي، حضور در ميان مـردم،       
ديدار با تعداد هرچه بيشتري از       

تا از اين طريق پـيـام     . مردم بود 
خودمان را بـه مـردم ديـگـر           

و بـا   .   شهرهاي كردستان برسانيم  
 . موفقيت آن كار را انجام داديم

مردم با حضور قدرتمنـد گـارد        
آزادي در اين منطقه كه ميان دو        
قرارگاه رژيم كه هر كدام حـدودا       
كمتر از يك كيلومتر از هم فاصله       
دارند، نه تنها عميقا خوشـحـال       
. شدند بلكه كلي روحيه گرفتنـد     

 و چهـل و      8عمليات در ساعت    
پنج دقيقه شروع شد، همزمان با      
استقرار واحدهاي حفاظـتـي و       
واحدهاي اصلي، تمام منطقه زيـر      
كنترل قرار گرفت و مردم شهرك      
جوجه سازي در همان لحظات اول      
از حضور گارد آزادي مطلع شدند      
و به ديدار رفقاي  گـارد آزادي          

 .  آمدند
 

انجام چنين عملياتي آنهم    :   كمونيست
در شرايط حضور گسترده نـيـروهـاي        
جمهوري اسلامي در كردستان بويـژه      
در منطقه مريوان چطور بـراي گـارد         

 آزادي امكان پذير است؟
 

جمهوري اسـلامـي    :     فرهاد رضائي 
جدا از نيروهايي كه در شـهـر و          
اطراف مريوان دارد، اخيرا هزاران     
نفر ديگر از نيروهـايـش را در          
. منطقه مريوان مستقر كرده است    

از طرفي براي جلوگيري از فعاليت     
احزاب و نيروهاي اپوزيسيون و از      
طرف ديگر براي رخنه  كردن در        

رژيم اسـلامـي     .   كردستان عراق 
هميشه از مناطق مرزي بخصوص     
منطقه مرزي مريوان براي كمـك      
به تروريستهاي اسلامي وابسته به     
خود در كردستان عراق و تقويـت       

به هميـن   .     آنان استفاده مي كند   
دليل اين منطقه براي جمـهـوري       
اسلامي مهم است و نيروي نظامي      

زيادي را در آن مستـقـر كـرده          
اين سوال واقعي است كـه      .   است

چطور چنين عملياتي در چنـيـن       
شرايطي براي گارد آزادي امكـان      
پذير ميشود؟ واقعيت اين اسـت       
كه گارد آزادي يـك نـيـروي          
چريكي و يا نيرويي مشابه نيروي      
پيشمرگ سازمانها و جـريـانـات       
ناسيوناليست كرد نيست كـه از       
كوه ها سرازير شود و دست بـه         

گارد آزادي از خـود  .  عمليات بزند 
مردم تشكيل شده است، نيروئـي      
است از خود مردم و در محل كـار         
. و زندگي مردم فعاليت ميـكـنـد       

مردم اين نيرو را بـه خـوبـي            
ميشناسند و در حد توان خـود        
كمك ميكنند كه هر كجا گـارد        
آزادي اراده كند عملياتش را بـا        

مهمـتـريـن    .   موفقيت انجام دهد  
. خصلت آن مردمي بودن آن است     

انسانهايي كه همراه فعاليتـهـاي      
روزمره خود وظايف آن را انجـام       
ميدهند و هر موقع كه بخواهنـد       

طبق يك نقشه از پيش تعيـيـن         
.  شده، دست به عمليات ميزنـنـد      

اين نيرو از دو خصـوصـيـت           
يكـي ايـنـكـه       :   برخوردار است 

مردمي است و كل امكاناتش را از       
از (   طريق مردم فراهم  ميـكـنـد       

اطلاعات در مورد نيروهاي رژيـم      
گرفته تا تـداركـات و ديـگـر           

و دوم   )   احتياجات عملياتهايـش  
اينكه اين نيرو داراي فرماندهـي      
اي از مجموعه آدمهايي با تجربـه       

 دهه كارهاي   3است كه نزديك به     
نظامي و سياسي را تجربه كـرده        

اينها در مجموع اين امكان     .   است
را براي ما فراهم كرده است كـه         
بتوانيم عملياتهاي بزرگي را انجام     

 . دهيم
 

در اين فاصله كـه گـارد        :     كمونيست
آزادي جاده را در كنترل خود داشـت        
عكس العمل مردم به حضـور گـارد          
آزادي و به حضور شما بـه عـبـوان            
رهبران كمونيست در ميان مردم چـه       
بود؟ در اين مدت شـمـا چـه كـار              

 ميكرديد؟ 
 

من به عنوان يـك      :   فرهاد رضائـي  
كمونيست كه سالهاي زيـادي از       
فعاليت سياسي را پشـت سـر         
گذاشته ام حزو كساني هستم كه      
حزب حكمتيست را تشـكـيـل        
داديم، تاكنون در ده ها حـركـت        
سياسي و نظامي شركت كرده ام       
و در ده ها عمليات عليه نيروهاي       
اسلامي جنگيده ام، كمتر شاهـد      
بوده ام كه مردم اين چنيـن بـا          
احساسي عميق، خوشحالي خـود     
. را از حضور ما ابراز داشته باشند      

با حضور واحدهاي ما در شهـرك       
جوجه سازي، مردم دور اعضـاي       
گارد آزادي جمع شدند و از آنهـا        
در مورد نحوه تشكيل و فعاليـت       
. گارد آزادي سئوال ميـكـردنـد      

مشكلات زندگي خود را با ما در        
اطلاعات خـود   .   ميان ميگذاشتند 

را در مورد عوامل رژيم بـه مـا           
در مورد عوامل رژيم كـه      . ميدادند

مواد مخدر را بين جوانان پخـش       
ميكنند و باعث اعتـيـاد آنـهـا          
ميشوند به ما ميگفتـنـد و راه          
مقابله با اين مشكلات را از مـا          

آمادگي خـود را      .   جويا ميشدند 
براي هر نوع كـمـكـي اعـلام           

اينها تنها  بـه مـحـل         .   ميكردند
عمليات محدود نميشد بلكه در      
طول دوره اي كه ما در منـطـقـه          

مردم .   بوديم نيز قابل مشاهده بود    
در سطح بالايي كمكهايشان را در      
اختيار ما ميگذاشتند و احسـاس      
خوشحالي ميكردند از اينكه بـه       
نحوي به واحدهاي نظامـيـشـان       

 .كمك ميكنند
شور و شوق زيادي مردم را فـرا         

همه مشتاق خوانـدن    .   گرفته بود 
جزوات و اوراق حـزب و گـارد          

از ما ميخواستـنـد     .   آزادي بودند 
نوشته هـاي بـيـشـتـري در           

براي پخـش   .   اختيارشان بگذاريم 
آنها به ما كمك ميكردند و بخشي       
از تامين امنيت ما را نيز فـراهـم         

 . كرده بودند
با وجود اينكه صدها نسـخـه از         
بيانيه گارد آزادي و صدها سـي        
دي  از سخنراني منصو حكـمـت        

در رابطه با بحران و انشعاب در        ( 
و )   كومه له و چند سخنراني ديگر    

همچنين سخـنـرانـي كـورش        
مدرسي در رابطـه بـا اوضـاع          
سياسي و تشكيل گارد آزادي را       
بين مردم پخش كرديم ، هـنـوز        
مردم از ما ميخـواسـتـنـد كـه           
نشريات بيشتري را در اختيار آنها 

 . قرار دهيم
من مسئوال واحد مركزي بودم كه      
كنترل جاده را در دست داشتيم و   

با مسافران صحبت ميكرديم و به      
سئوالات آنها جواب ميداديـم و       
مردم را تشويق ميكرديم كه بـه        

 .گارد آزادي بپيوندند
 

عكس العمل نيـرو هـاي       :   كمونيست
جمهوري اسلامي در مقابل كـنـتـرل        

سنندج از طرف گـارد        -جاده مريوان 
 آزادي چه بود؟ شما چكار كرديد؟

 
به محض ورود ما به     :       فرهاد رضائي 

داخل شهرك  و سازمـان دادن         
واحد ها در سطح منطقه و كنترل       
جاده ، تعدادي از افراد رژيم كـه       
در شهرك مستقر بودنند پا بـه        

آنها خود را بـه       .   فرار گذاشتند 
 كيلومتـري   2شهر مريوان كه در     

محل عمليات بود رساندند و بعـد       
از مدت كوتاهي نيروهاي رژيم را    
از حضور ما در جـاده مـريـوان          

رژيم هم به   .   سنندج مطلع كردند  
محض اينكه از حضور ما مطـلـع        
شد آماده باش  داد و چند ماشين        
پر از نيروي نظامي را بـه طـرف          

مـطـلـع    .   محل عمليات فرستـاد   
شديم كه اين نيروها همينكه بـه       
دروازه شهر مريوان ميـرسـنـد،       
همانجا متوقف ميشـونـد و تـا          

ساعتها آنجا ميمانند و جـرات         
نزديك شدن به  محل عمليات را       

 .نداشتند
اما در مورد اينكه چكار كـرديـم،        
اقدام ويژه اي لازم نبود، ما قبل از        
هر عملياتي فكر عكس الـعـمـل        

نيروهاي رژيم را مـيـكـنـيـم،           
ميدانستيم آنها در آن موقع حتي      
اگردر شهر مريوان هم عملـيـات       
آنجام مي داديم،  جرات روبه رو        
شدن با واحد هاي گارد آزادي را        

ما هميشه آمـادگـي     .     نميداشتند
خود را براي هر اقدامي از طـرف       
نيروهاي رژيم در نظر ميگيـريـم،    
چه آنها عكس العمل نشان دهند      

اين، براي نـيـروهـاي    .   چه ندهند 
رژيم واضح و روشن ميكند كـه        
درگير شدن با ما عواقـب بـدي         
براي آنها خواهد داشت و از رو به        

 .  رو شدن با ما ممانعت ميكند
 

حضور علني گارد آزادي     :     كمونيست
به نظر شما چه تاثيري بـر روحـيـه            
مردم در تقابلـشـان بـا جـمـهـوري             
اسلامي مي گذارد؟ اساسا گارد آزادي      

 چه نقشي دارد؟ 
 

واضح است كه مردم :     فرهاد رضائي 
از رژيم اسلامي بخاطر سه دهـه        
جنايت و سركوب و اختناق متنفر      
هستند و همـيـشـه خـواهـان          
سرنگوني اين رژيـم بـوده و          

 . هستند

 !رهبران كمونيست در ميان مردم
          سنندج  -درباره حضور  قدرتمند گارد آزادى در جاده مريوان 

 حكمتيست  -نشريه از حزب كمونيست كارگري  
  h_moardbeigi@yahoo.com)  حمه سور(حسين مرادبيگى : سردبير

 
مواضع  و تحليل هاي مندرج در اين نشريه الزاما مواضع و تحليل هاي نشريه كمونيست يا حزب 

 .مسئوليت نوشته ها بر عهده  امضا كنندگان يا نويسندگان آنها است. حكمتيست نيست
 كمونيست را به دست دوستان و آشنايان خود برسانيد -كمونيست را بخوانيد 

 كمونيست را  هرچه وسيعتر توزيع كنيد
 با كمونيست همكاري كنيد، براي كمونيست بنويسيد

 كمونيست مجاني است اما انتشار كمونيست به كمك مالي شما متكي است 
 . به كمونيست كمك مالي كنيد
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            هر روز دهها اعتراض در      
اشكال مختلف در شهرهاي ايران     

مردم از هر اقدامي    .   روي مي دهد  
براي عقب راندن و كوتاه كـردن        
دست دولت جمهوري اسـلامـي       

مردم علـيـه    .       استفاده مي كنند  
كليت رژيم اسلامي به ميدان مي       
آيند و در حد توان عليه آن مـي         
جنگند و تنفر خودشان را از رژيم       

در تقابل  .     اسلامي نشان مي دهند   
با چنين حـكـومـتـي حـزب           
حكمتيست در جامعه قد عـلـم        

خـاطـر دفـاع از        .   كرده اسـت  
مطالبات مردم در مقابل جمهوري     

ما و مـردم    .   اسلامي ايستاده است  
بايد به حكومت اسلامي در ايـران       

گارد آزادي بـازوي    .   خاتمه دهيم 
نظامي حزب است كه در داخـل        

ايـن  .   شهرها تشكيل شده اسـت    
.  نيرو، نيروي خود مـردم اسـت       

مردم نسبتا اين حزب و گـارد         
ميدانند كـه    .   آزادي مي شناسند 

اين حزب و نيروي نظاميش عليـه       
كل رژيم و قوانيـن پـوسـيـده          

اسلامي هستند، كه هر روزه مردم      
در اشكال مختلفي با آن رو به رو        
مي شوند و عكس العمل نشان مي    

وقتي واحدهاي گارد آزادي    .   دهند
در جايي حضور پيدا مي كنـنـد،        
مستقيما بر روحيه بـخـشـهـاي        
مختلف جامعه كه مـتـنـفـر از          
حكومت اسلامي هستند تاثير مي     

مردم گارد آزادي بـايـد       .   گذارد
گسترش يابد زيرا تنها نـيـروي        
خواهد بود در پروسه سرنگـونـي       
جمهوري اسلامي مردم ميتواننـد     
با آن آزادي و امنيـت خـود و           
مدنيت جامعه را در مقابل هر نوع       
احتمال سناريوي سـيـاهـي و         
گانگسترهاي سياسي و نظامي كه     
خود را بر مردم تحميل خواهنـد        

حفظ  مدنـيـت      .   كرد، حفظ كنند  
در شرايط فروپاشي جـمـهـوري       
. اسلامي براي مردم حياتي اسـت     

اگر به تاثيرات روز حركت ما نگاه       
كنيم، بايد قبل از هر چـيـز بـه           
درون نيروهاي رژيـم نـگـاهـي         

اينجا اين سئوال پيـش     :   بيندازيم

ميĤيد كه اگر اين نيرو بي تاثـيـر         
است چرا براي مدتي طـولانـي        
حكومت نظامي اعلام مي كننـد؟      
چرا صدها نفر از نيروهاي ويـژه        
موتور سوار را در سطـح شـهـر          
مريوان براي مرعوب كردن مـردم     
به خيابان مي آورند؟ عكس العمل      
نيروهاي رژيم و جنـگ درونـي        
فرمانده هان رژيم  نشانگر تاثيـر       
عمليات واحدهاي گارد آزادي بـر      
مبارزات مردم مي باشد و مردم را       

زنان را در    .   بيشتر متحد مي كند   
مقابل سنن عقب ماند اسـلامـي        
معترض تر ميكند، جـوانـان را         
بيشتر به مبارزه سوق مي دهد و        
آنها را بيشتر تشويق مي كند كه       
واحدهاي گارد آزادي را گسترش     

كارگران را بيشتر معترض    .   بدهند
. ميكند تا از حقوقشان دفاع كنند     

مردم عاصي از جمهوري اسلامـي      
را بيشتر به مبارزه و اتحـاد دور         
پرچم آزادي و برابري جمع مـي        

 .كند
 

بعنوان يكي از فرماندهانـه     :   كمونيست
گارد ازادي چه توقعي از مردم داريد؟       
و چه پيام و فراخواني براي مـردم و           

 جوانان در كردستان داريد؟
 

به  نظر من تـنـهـا         :   فرهاد رضائي 
حزبي كه در دوره هاي مختـلـف        
عليه كل نظام اسلامي و بـراي         
سرنگوني اين رژيم  مبارزه كـرده       
است و دنياي بهترو به دور از هـر         
گونه ظلم ، زورو اسـتـثـمـار را           
.  ميخواهد، حزب حكمتيست است   

توقع من از مردم اين است كه بـه       
حزب حكمتيست بپيوندند و دور     
پرچم آزادي و بـرابـري بـراي          
سرنگوني رژيم اسلامي مـتـحـد       

 . شوند
پيام من به جوانان اين است كـه         
هر چند نفري كه همـديـگـر را          
ميشناسند و به همديگر اعتـمـاد    
دارند، يك واحد گارد آزادي را        
تشكيل بدهند و اسمي را بـراي        

سـعـي   .   واحد خود انتخاب كنند   
كنند با فرماندهي گـارد آزادي        
تماس بگيرند، تا فرماندهي گـارد      

آزادي نحوه فعاليتهاي قابل انجام     
 .را به آنها اطلاع بدهد

بعلاوه از فعالين كمونيست انتظار     
دارم كه در رفع مشكلات مـردم        
در زندگي روزانه شـان دخـيـل         

در تمام شئون سيـاسـي،      .   باشند
اجتماعي، فرهنگي و بالا بـردن       
سطح زندگي خود و جامعه نقـش       

ارزشهاي انساني را در    .     ايفا كنند 
بين مردم رواج دهند و دسـت         
مرتجعين مذهبي و قوم پرستـان      
را در محل كار و زندگي  كـوتـاه          

در يك كلام، مردم را متحد      .   كنند
كنند تا با هم جمهوري اسلامي را       

 . سرنگون كنيم
 

 با تشكر از فرهاد رضايي
 )كمال مرزبان(

  بيابان   67خاوران تا پيش از سال      
گمنام و متروكي بود در جـنـوب        
شرقي تهران كه بخشـي از آن         
براي به خاكسپاري مردگان ساير     
مذاهب، غير مسلمان، اختصـاص     

 .  داده شده بود
اين محل، تابستان نـوزده سـال        
پيش، توسط مردم كشف و بـه         
گورستان كمونيست ها منسـوب     

بيابان متروكي كه قرار بـود       .   شد
مخفيگاه آثار شـكـل گـيـري          
حاكميت اسلام باشـد، تـوسـط        
صدها و صدها خانواده اي كه در        
زير تله هاي خـاك بـدنـبـال           
باقيمانده اجساد عـزيـزانشـان       

از آن سال   !   ميگشتند، كشف شد  
تا به امروز مبارزه اي بي وقـفـه          
براي زنده نگاهداشتن خـاوران،      
جانباختگانش و آرزوي بـه زيـر        
كشاندن و به محاكمه كشـانـدن       
سازندگان اين هالوكاست اسلامي    

هر سال مخفيانه   .   در جريان است  
و آشكارا عليرغم فشـار قـداره        
بندان اسلامي خانواده قربانيان و      
مردم در اين محل اجتماع كرده و       
ياد عزيزانشان را گرامي داشـتـه       

 .  اند
امسال نهم شهريور جـمـعـيـت        
وسيع و مراسم پـرشـوري در         

مـردم بـه     .   خاوران برگزار شـد   
خــاوران آمــده بــودنــد كــه       
كيفرخواست عزيزان اعدام شـده     
و مدفون شده در اين آشويسـت       
اسلامي را برفرق سـر عـامـلان         

درود بـر    .   فاشيست آن بكوبنـد   
مدعيان جنايات رژيم و زنده بـاد       
تلاش و مـبـارزه مـردم بـراي           

حسابرسي از فاشيـسـت هـاي        
 .  جنايتكار اسلامي

نوزده سال پيش  بـه دسـتـوز           
خميني و مشاركت هـمـگـانـي        
حاكمين تام و تمـام اسـلام در          
ايران، هزاران كمـونـيـسـت و         
آزاديخواه و مخالف جـمـهـوري       
اسلامي  ظرف يك ماه مخفيـانـه        
اعدام شدند، اجسـادشـان بـا         
بولدوزر در بيابانهاي خاوران زيـر       
خاك مخفي شد، و جـمـهـوري         
اسلامي زندانها را به اين طريق  از        

ايـن  !   زنداني سياسي خالي كـرد    
قتل عام، مابه از  داخلي قـبـول          
آتش بس در جنگ ايران و عـراق        

زندانها و حل   “   پاك سازي ” و براي   
يك شبه مسئله هـزاران هـزار        

 ! زنداني سياسي بود
، خميني به منـظـور      67تابستان  

جبران خسارات پذيرفتن خـتـم      
جنگ با عراق، جنگ كوري كـه        
هشت سال مردم را به بهانـه آن         
براي تحمل فقر و خانه خـرابـي         
ساكت نگاه داشته بودند، و بـراي       
مرعوب كردن مردم،  فرمان قتـل       

ظرف كمتر  .   عام ديگري صادر كرد   
از يك ماه زندانها را از زنـدانـي          
سياسي خالي، همه را شبانه بـه        
جوخه هاي اعدامهاي جـمـعـي        
سپردند، و اجساد آنـهـا را در          

از  .   بيابانها زير خاك پنهان كردند    
بسياري از اين اماكن و مـدفـن         
اعدام شدگان، هـنـوز نشـانـي         

 ! نيست
خاوران يا گورستان كمونيست ها،      
يكي از آن بيابانها است كه توسط       
مردم كشف شد و  از آن سال تـا          

امروز بعنوان يكي از يادگـارهـاي       
دوران هالوكاست اسلامي مـحـل      
تجمع مردم و خانواده قربانـيـان       

 . اين كشتارها است
 67جوانان و مردمي كه تابستان       

در چوخه هاي اعدامهاي جمعي و      
شبانه در دسته هاي صدها و دهها       
نفره با پيكرهاي شكنجه شده بـه       
قتل رسيدند، جرمي جز مخالفـت      
با شكل گيري همين حكومت فقر      

اينهـا  .   و خفقان اسلامي نداشتند   
كمونيست ها و آزاديخـواهـانـي       
بودند كه جانشان را در راه مقامت       
در مقابل شكـل گـيـري يـك           
حكومت ضد بشـري اسـلامـي        

 . باختند
خاوران از مراكز و بناهاي مـهـم،        
بازگو كننده مقطع مهمي از تاريخ      
شكل گيري جمهوري اسـلامـي       
ايران، و گورستان هزاران هـزار       
جانباخته عزيز و گـرامـي راه          

 .  سوسياليسم و آزادي است
  و خاوران اما تنـهـا        67تابستان  

يكي از مقاطع و اماكن بازمانده از       
. هالوكاست اسلامي در ايران است    

 به مـرداد     67خاوران و تابستان    
.   و كردستان  وصـل اسـت         58

 فرمان جهاد خميـنـي      58مرداد  
عليه مردمي در كردستان صـادر      
شد كه از حقوق و  آزادي هـاي          
. بدست آمده شان  دفاع ميكردند     

مردمي كه جرمي جز مخالفت بـا       
شكل گيري يك حكومت اسلامي     
قرون وسطايي و تسليم نشدن در      
مقابل بازپس دادن دستـاورهـاي      

  58مـرداد    .   آزادشان نداشتنـد  
لشكريان اسلام با فرمان جـهـاد       

خميني براي جنگ با كفار به قتل       
و كشتار مردمي فرستاده شدنـد      

عدل ” كه ازهمان ابتدا ميدانستند     
دوزخ زميني بيـش    “   الهي اسلامي 

ميدانستند كه بايـد بـه       !   نيست
نيروي خود از آزاديهايشان دفـاع    

در اين سال كـردسـتـان        !   كنند
ميدان تير و قتل گـاه جـوانـان          
انقلابي شد كه جرمي جز مخالفت      
با شكل گيري يك حـكـومـت         
اسلامي قرون و سطايي از همـان       

 .  ابتدا نداشتند
  و هالوكاست اسلامي     67تابستان  

در اين سال بعلاوه به قتل عامهاي       
 در سراسر ايران وصـل      60خرداد  
 طي يك كودتاي 60خرداد  .   است

خونين، ارتجاع اسلامي  قتل عام      
جوانان پـرشـور، آزاديـخـواه،        
كمونيست و مخالف حاكـمـيـت       
اسلام را اين بار در سراسر ايـران        

هر كس در هر سن و      .   براه انداخت 
موقعيتي كه كمترين نشانه اي از       
رفتار غير اسلامي، شكل و شمايل      
چپي، مخالف و مشكوك داشـت،      
در كوچه و خيابانها، در منازل و        
مخفي گاههايشان، درمدرسـه و      
محل كار،  زير شكنجه و اوين و         
قزن حصار و زندان شـيـراز و          
سنندج و كرمانشاه و مشـهـد و         
تبريز و گيلان و اصفهان و سراسر       
ايران وحشيانه لت و پار و به قتل        

 .         رسيد
 ميليونها خانواده هـر روز در         
ليست هاي دهها و صدها نـفـره      
اعدام شدگان،  در روزنامه ها و در   
مقابل زندانها و گـورسـتـانـهـا،          
بدنبال رد و نشاني از عزيزان خود        

تـعـداد ايـن      .     سرگردان بودند 
قربانيان صدها و صدها هزار  نفـر        
است و هنوز تمـام آثـار ايـن           
هالوكاست اسلامي آشكار نشـده     

خرداد شصت جـمـهـوري    .     است
اسلامي با نابود كردن نسلي كـه        
انقلاب را براي آزادي و برابري و        
حق انسان ميخواست،  شـالـوده       

در ايـن    .   حكومتي اش را  ريخت    
سال زندان، زنداني سـيـاسـي،        
اعدام و شكنجه و ترور جزئي از        
زندگي روزمره ميليونها ميلـيـون      
. خانواده در سراسر ايـران بـود       

جوانان و مردمي كه قرباني ايـن        
دوره از قتل عامها و شكنجه هـا         
شدند هم، جرمي حز عدم اعتقاد      
به جمهوري اسلامي و حاكمـيـت       

 . اسلام بر زندگي شان نداشتند
   جمهوري اسلامي با قـتـل و         
جنايت، اعدام و زنداني سياسـي      
در ابعاد ميليوني شكل گرفـت و        

حكومتـي  .    سال حكومت كرد   29
كه تمام جناحهاي مـخـتـلـف         
حكومت، دو خرداد و خط امامي و       
مجاهدين انقـلاب اسـلامـي و         
سردمداران انجمن هاي اسلامي و     
سپاه و بسيج و ارتش و انـواع و          
اقسام آخوند هاي ريز و درشـت        
مبلغ و مدافع و خادم آن در ايـن         
فقره از فعاليت هاي آن شريك و        

 . سهيم اند
اين رژيم بر كوهي از نفرت عميق،       
خشم و عصيان ميليوني ايستـاده      

مردم از جرم جنايتـكـاران      .   است
عليه بشريت و از جرائم سـران        
رژيم عليه ميليونها مردم در ايران   

 .نمي گذرند

 گرامي باد ياد قربانيان هالوكاست اسلامي
 درود بر مدعيان جنايات رژيم در خاوران
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 امسال خاوران در سالگرد قـتـل       
 محل اجتـمـاع     67عامهاي سال   

واعتراض وسيع مردم و خانـواده      
بازماندگان هالوكاست اسـلامـي      

امسال گورستان كمونيسـت    .   بود
ها جلوه اي از قدرت مردمي را به        
نمايش گذاشت كه اگر زنـدان و        
پليس و حاكميت خفقان نبـاشـد       
تمام سران رژيم را دستگيرو براي      
پاسخ گويي به جنابـاتشـان بـه         

ايـن  !     محاكمه خواهند كشـيـد     
قدرت بايد وسيعا همـه جـا در          
كارخانه و خيابان و مـدرسـه و        
دانشگاه و محل كار به مـيـدان         

بايد سالگرهاي هالوكاست   .     بيايد
هاي اسلامي را به روز تعـهـد و          
همبستگي براي به زير كشـيـدن       
. عاملان اين جنايات تبديل كـرد     

بايد تمام زندانيان سياسي، ايـن       
گروگانهاي بي دفاع را از چنگـال       
! حكومت آدمكشان بيرون كشيد   

نبايد اجازه داد كه جـمـهـوري         
اسلامي بتواند حتي يك نفر را به       
خاطر عقيده و بيان و فعـالـيـت         
سياسي و مخالفـت سـيـاسـي         

 . دستگير و زنداني كند
 

 !مردم 
حزب حكمتيست، حزب شـمـا،       
حزب آزادي و برابـري،  اعـلام          
ميكند كه براي به زير كشـيـدن        
جمهوري اسلامي و خلاصي  شمـا       
از نكبت و جنابات و فقر و تباهـي         
اسلامي مبارزه ميكند و پيشاپيش   
شما خود را براي به زير كشيـدن        

 . اين ماشين كشتار آماده ميكند
 !مردم

امروز جمهوري اسلامي به يـمـن       
حضور و ايستادگي ميليوني شمـا      
درمقابل اش،  قدرت براه انـدازي       
. هالوكاست هاي بيشتري را ندارد    

دستگيري ها و اعدامهـاي ايـن        
دوره از سر ترس از شما و بـراي          

نبـايـد   !   مرعوب كردن شما است   
اجازه داد به اين خاطر هيچ كـس        
را قرباني اين تلاشهاي بي حاصل      

بنايد اجازه داد  خاوران و       .   كنند
اوين و قرن حصار و زندانـهـا و          
گورستانها در هيچ كجا ديگر هيچ      
مخالف سياسي، معترض و مبارزي     
عليه  جمهوري اسلامي را در خود       

 . جا دهند
! بايد اعلام كرد كه ديگر بس است      

و مردم كمترين تعرضي به حـق        
آزادانه شان در مخالفت با رژيم، و       
تعرض به ابتدايي ترين خـواسـت      
شان، حق آزادي بي قيد و شـرط        
 ! عقيده و بيان را تحمل نمي كنند

 
 !مردم

حزب حكمتيست با سازمان قوي     
حزبي اش در ايران،  و بـا گـارد           
آزادي نيروي مسلح شما آمـاده       
متحقق كردن آمالها  و آرزوهـاي       
دهها ساله شما براي خلاصـي از        
سازندگان خاوران و گورستانهـاي    
جمعي كـمـونـيـسـت هـا و            

به اين حـزب    .   آزاديخواهان است 
بپيونديد و براي رههايي از خفقان      
 .اسلامي در اين حزب متحد شويد

 
 مرگ برجمهوري اسلامي

گرامي باد ياد جانبختاگان راه 
 سوسياليسم و آزادي
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 در دفاع از رهبران كارگري در عراق  
دست دولت مالكي از تعرض به رهبران  

 !كارگري كوتاه
در شرايطي كه حكومت مالكي در عراق درگير بحران سياسي حـاد            
است، در شرايطي كه ناامني و فلاكت و فساد اقتصـادي و غـارت                
ثروتهاي جامعه در عراق همچنان بيداد ميكند و بر متن چـنـيـن               
اوضاعي، دارودسته هاي ارتجاعي نظير مقتدي صدر و عشاير مسلح          
در كنار احزاب اسلامي و قومي حاكم، ميداندار و بازيگر صـحـنـه               
سياسي آن كشور شده اند، طبقه كارگر در يك اعتراض طبـقـاتـي              
سازمانيافته، نيروي اجتماعي خود را به ميدان آورده و توجه افكـار            

ايـن بـدون      . عمومي و رسانه ها را وسيعا به خود جلب كرده است          
. شك، يك اتفاق مهم و مسرت بخش در صحنه سياست عراق است           

نور اميدي است كه در دل تاريكي سناريوي سياه حاكـم بـر آن                
 . كشور، مي درخشد

اخيرا تعدادي از رهبران جنبش كارگري عراق و سـازمـانـهـاي                
كارگري فعال در صنعت نفت بصره، آكسيون اعتراضي وسيعـي در            

رهبران كارگري در    .   سازمان داده اند  “   قانون نفت و گاز   ” مخالفت با   
مبارزه خود براي جلوگيري از تصويب اين قانون ضـدكـارگـري و              

به تصويب  “   پارلمان” ضدمردمي، اعلام كرده اند كه اگر اين قانون در          
برسد، با دست زدن به اعتصاب و بستن شيرهاي نـفـت و گـاز،               

كـه زيـر     “   قانون نفت و گاز   ” .   اعتراض خود را گسترش خواهند داد     
داده “   پارلمـان ” فشار آمريكا توسط حكومت مالكي براي تصويب به         

شده است، دست آمريكا و متحدانش را براي غارت درازمدت ثروت           
نفتي عراق باز مي گذارد و فعاليت اتحاديه هاي كارگري در صنعـت             

همچنين با تصويب ايـن      .   نفت آن كشور را بشدت محدود مي كند       
قانون، قيمت فروش نفت و بنزين به شهروندان، چندين برابر گرانتر           

اين در حالي است كه ظرف چهار سال گذشته قيمت مـواد            .   ميشود
اخـبـار ايـن      .   سوختي در اين كشور بيست برابر گران شده اسـت         

اعتراض كارگري كه از طرف حزب كمونيست كـارگـري عـراق و               
حمايت مي شود، وسيعا در تلويزيونها و رسانه        “   كنگره آزادي عراق  ” 

 .هاي عراق منعكس شده است
بر اثر گسترش اين آكسيون اعتراضي، حسين شهرستاني وزير نفت          
حكومت مالكي عليه شماري از رهبران كارگري ازجمله صـبـحـي        

كنگـره آزادي    ” بدري از رهبران اتحاديه اي و رئيس هيات اجرائي          
، حسن جمعه دبير اتحاديه كارگران نفت بصره، سعيد نعمه و            “ عراق

عبدالكريم عبدالساده از فعالين كارگري، به دادگاه شكايت كرده و           
اين اقدام ضدكارگري وزير نفت     .   خواهان دستگيري آنان شده است    

. با موج جديدي از خشم و اعتراض كارگران پاسخ گرفـتـه اسـت              
رهبران اعتراض كارگري در مصاحبه با رسانه ها اعلام كرده اند كـه             
به اقدام وزير نفت وقعي نمي گذارند و همچنان به مبارزه خود عليه             

حزب كمونيست كارگري .   تصويب قانون نفت و گاز ادامه خواهند داد     
به اين مناسبت كمپيني در دفـاع از      “   كنگره آزادي عراق ” عراق و   

رهبران و فعالين كارگري و اعتراض بر حق آنان در داخل عراق و در              
 . خارج فراخوانده اند

حكمتيست با تمام توان از اين  –حزب كمونيست كارگري ايران  
فراخوان پشتيباني مي كند و از حق رهبران و فعالين كارگري در 
. عراق براي پيشبرد اعتراض طبقاتي شان قاطعانه دفاع مي كند  
طبقه كارگر در عراق تنها نيروئي است كه مي تواند با تكيه به 
موقعيت اقتصادي و قدرت اعتراض اجتماعي خود، آن كشور ويران   
شده را از چنگال جنگ و اشغال و ناامني و فلاكتي كه توسط آمريكا   
و متحدانش و همچنين نيروهاي ارتجاعي اسلامي و قومي بر آن  

اعتراض جاري عليه قانون   . تحميل شده است نجات دهد 
و هر اعتراض و مبارزه خواهران و برادران  “ نفت و گاز”امپرياليستي 

كارگر ما در عراق، شايسته گرمترين پشتيباني و همبستگي از طرف 
طبقه كارگر جهاني و هر نيروي آزاديخواه و انساندوست در سراسر  

.                                                                                     جهان است  
حزب حكمتيست همه سازمانهاي كارگري و نيروهاي چپ و   

آزاديخواه را به حمايت از رهبران كارگري در عراق در برابر تعرض 
.                 ارتجاعي حكومت مالكي ها و شهرستاني ها فرا ميخواند  

 
 زنده باد اتحاد و مبارزه طبقه كارگر در عراق
 زنده باد همبستگي انترناسيوناليستي كارگر
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ينار محمد  زندگي راحـت در         
تورنتو، كانادا را جا گذاشته و بـه        
كشورش، جايي كه ميگويـد در       
آن حقوق زنان ناديده گـرفـتـه        

محمـد  .   شده است برگشته است   
در سخنرانيش بـراي جـوانـان        
: دمكراسي خواه عراقي گـفـت      

ختيار را به اسلاميست و رهبران      ” 
او همچنين در يك ”   قبايل دادند،   

مصاحبه با سي ان ان ياد آورشـد   
. كسي به حرف ما گوش نداد     ” كه    

به اسلاميست ها بـه رهـبـران         
قبايل گوش دادند اما بـه زنـان         

ينار محمد در سـال       ”       .   هرگز
 سازمان آزادي زن در عراق      2003

را بنياد نهاد تا صداي اعتراضـي       
زنان را فرياد و از آنهايي حمايت       
 .                           كند كه به كمك نيازمند هستند

كسي حق ندارد   ”محمد ميگويد، 
بگويد كه ما شهروند   ) زنان(به ما

. ”                    درجه دوم هستيم   
بنابه گزارش ديدبان حقوق بشر، 
تاريخا زنان عراقي به نسبت زنان  
كشورهاي همسايه از حقوق  
. بيشتري برخوردار بوده اند 
سازمان ديدبان حقوق بشر   
ميگويد  در زمان حكومت صدام  
حسين بدون درنظر گرفتن   
جنسيت، خون، زبان، پيشينه   
اجتماعي، يا مذهب در مقابل 
قانون يكسان اعلام شده بودند ،  

و ميتوانستند كه راي بدهند و يا    
.                               كانديد شوند  

                               
سازمان عفو بين الملل مي گويد، 
حتي زماني كه صدام حسين 
براي خشنود كردن رهبران 
مذهبي و قبايل، در دوران جنگ     
اول خليج، حقوق زنان را پس   
گرفت، زنان اين درجه از خشونت 

.             را عليه خود نديده بودند    
                                 
بنا به گزارش سازمان ملل، زن 
ربايي، تجاوز جنسي، و قتل زنان 

قتلهاي . در حال افزايش است
ناموسي هم در حال افزايش 

سازمان ملل همچنين . است
مسلمان و  –ميگويد كه زنان 

مجبور شده اند كه    -غيرمسلمان
.     حجاب اسلامي را رعايت كنند  

                             
برو سري به ”ينار محمد گفت، 

آنجا .  مرده شور خانه بغداد بزن  
خيلي از زنان سر بريده را پيدا 

آنها سر بريده شده    . خواهيد كرد
شكنجه شده اند بعد كشته    . اند

اينها نمونهايي از . شده اند
زماني كه . قتلهاي ناموسي است

زنان بخاطر ناموس كشته 
ميشوند، كسي نمي تواند از  

محمد  .“ دمكراسي حرف بزند
همچنين اضافه ميكند كه قانون 
فعلي عراق مجازاتي براي كساني 
كه مرتكب قتل ناموسي ميشوند 

محمد و .  تعيين نكرده است
سازمانش در حال مبارزه براي 
حقوقي هستند كه زنان در   
كشورهاي ديگر ازلي و ابدي   

آنها بر عليه خريد و  . ميدانند
فروش زن، تجاوز و قتل و حجاب 

.             اجباري مبارزه مي كنند  
در تلويزيون  ”ينار محمد ميگويد، 

شما صدها مقام را ميبيندي كه 
ادعا ميكنند كه به زنان آزادي 

اما نگاهي به خيابانها  . داده اند 
همه زنان حجاب پوشيده  -بينداز

آنها نميتوانند براحتي حركت  . اند
.  ” كنند؛ مدرسه و يا سركار بروند  

محمد ميگويد سازمان آزادي زن     
 زن را از        30تاكنون بيشتر از    

خطر قتلهاي ناموسي نجات داده     
و به تعداد زيادي كمـك كـرده         

 .                     است كه از عراق خارج شوند
اما او ميگويد قانون كنوني عـراق     
مانع بزرگي بر سـر راه آنـهـا           

محمد اضافه ميكنـد كـه        . است
تنها اميد ما ساختن يك جنبش      ” 

جوان است كه بتوانـد دنـيـاي         
كنوني را به يك دنياي بهتر تغيير       

 “    .دهد

     CNNگزارش
 از  وضعيت زنان در عراق

 ينار محمد
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 گفتگوي تلويزيون پرتو با 
 فاتح شيخ

 
اين گفتگو به نگاهى به تحـولات       

در مـيـان    .   جهانى اختصاص دارد  
مهمترين تحولات سياسى دنيـاى     
امروز قبل از هر چيز نـگـاهـهـا          
متوجه جنگ عراق، آمريـكـا و        

كشمكش جارى در آن نـقـطـه          
هفته گذشته در    .   جلب مي شود  

فاصله پنج روزه دهم سپتامبر تـا       
چهاردهم سپتامبر رسانـه هـاى       
بين المللى متوجه جنجـال روى       
همين موضوع در كنگره امريـكـا       

گزارش ژنرال پتـرايـوس و       .   بود
رايان كروكر سفير امـريـكـا در         
عراق در برابر كنـگـره، تـوجـه          
سياستمداران آمريكا و دنيا را  به       

اين گـزارش    .   خود جلب مي كرد   
بيلانى از جنگ امريكا، موقعيـت      
سياسى امروز جامعـه عـراق و         
آينده اين جنگ و بـحـران را          

اين در حاليسـت    .   بدست مي داد  
كه در رسانه ها و ميان صـاحـب         
نظران سياسى جهان، هـر چـه        
صريحتر از شكست امريكا در اين      

شكست ” .   جنگ صحبت مي شود   
از “   عظيم استراتژيك امـريـكـا      

عبارتهايى است كه در تشـريـح       
وضعيت عراق بكار گرفتـه مـي        

شكست اخلاقى، شكسـت    .   شود
نظامى، بزرگترين شكست بعد از      
ويتنام، شكستى كه پيـروزى در       
جنگ سرد را محو كرد و امـثـال         
آن ساير عبارتهايى اسـت كـه         

جـرج  .   مداوما به گوش مي رسند    
بدترين رئيس جمهور تاريخ ” بوش  
مسالـه  .   لقب گرفته است  “   امريكا

بدون چون و چرا داراى ابـعـاد          
گفته مي شود كـه      .   جهانى است 

ابرقدرتى امريكا بطور جـبـران       
ناپذيرى حداقل تا ده پانزده سال      

بحث بـر   .   ديگر لطمه خورده است   
سر اين است كه سرنوشت تعادل      
قدرت بين المللى چگونه انكشاف     

در بررسى جنگ   .   پيدا خواهد كرد  
در عراق، گذشته، موقعيت فعلى و      
آينده آن، بلافاصله پاى جمهورى     
اسلامى هم به ميان كشيده مـي        

اين را ديگر همه مي دانند و       .   شود
فرض مي گيرند كه اسـتـراتـژى        
بعدى امريكا در عراق هـر چـه         
باشد، حتما يك پاى آن شـامـل        

ايـن  .   رژيم تهران خواهـد شـد      
كشمكشها بـه مـردم ايـران          

در پـرتـو    .   مستقيما مربوط است  
همين موقعيت فعـلـى، دوبـاره        
تشديد محاصره اقتصادى ايـران،     
پرونده اتمى و مساله حمله نظامى      

در نگاهـى   .   جان تازه گرفته است   
به اين ابعاد از كشـمـكـشـهـاى          
سياسى، فاتح شيخ به سوالات ما      

 .در اين زمينه پاسخ مي دهند
 

بنظر ميرسد خود جرج بـوش،      :   سوال

دمكراتها و يا حتى جمهورى خواهـان       
آمريكا همه بدون پـرده پـوشـى از            
شكست آمريكا در جنگ عراق سخـن       
ميگويند، سوال مـن ايـنـسـت كـه            
صحبت از شكست در چه و در كـدام         

 ابعاد مطرح است؟
 

ابتدا اشاره كنم كه اين     :   فاتچ شيـخ  
شكست محدود به عراق نيسـت      
چرا كه اين جنگ محدود به عراق       

اهداف اين جنگ، اهـدافـي    .   نبود
اهداف امريكا، اهداف   .   جهانى بود 

نظم نوين جهانى و در مـقـابـل          
رقيبان جهانى اش بود، در نتيجـه   
اگر امريكا در عراق شـكـسـت         
خورده، شكست آن هم محدود به      
عراق نمي شود و در مقابل رقيبان       
جهانى خود هم شكست خـورده      

اما در خود عراق هم ايـن        .   است
. پديده، يك شكست واقعى است    

امريكا به عراق حمله كرد و ظرف       
كمتر از يك ماه رژيم صـدام را          
انداخت، در نظر داشت يك رژيـم       
باصطلاح گوش به فرمان خـودش      

الان بعد از چهار    .   را سر كار بياورد   
. سال چنين اتفاقى نيافتاده است    

رژيم فعلى عراق، رژيم نيـسـت،       
يك مـجـمـوعـه       .   دولت نيست 

دارودسته ميليشيائي در قـالـب      
بعـلاوه تـا     .   دولت گرد آمده اند   

جايى كه اثرى از دولت مي تـوان        
سراغ گرفت، گوش آن به فرمـان       
جمهورى اسلامى اسـت و نـه         

دولت آمريكا در عـراق      .     آمريكا
حضور نظامى دارد ولـى حضـور        

تازه، حضور نظامى   .   سياسى ندارد 
امريكا در عراق حتى باعث حضور      

و جـمـهـورى      ( سياسى عراق    
در خود آمريكـا شـده       )   اسلامى
بحثهاى هفته گـذشـتـه       .   است

همگى نشان دادند كه استراتـژى      
آمريكا در عراق با بن بست كامـل   

تنها كارى كـه     .   روبرو شده است  
گزارش ژنرال پترايوس و دولـت       
بوش موفق به اجراى آن شـدنـد        
اين بود كه تعداد سربازان اضافـه       
شده در هشت ماه اخيـر را در          
طول يكسال آيـنـده كـاهـش         

يعنى حضور نظامـى    !   خواهند داد 
امريكا در عراق ادامه پيدا خواهد      

به اين معني جـرج بـوش         .   كرد
مشكل و بن بست خود در عـراق        
را به دامن حزب رقـيـب خـود          

پـيـش   .   دمكراتها خواهد انداخت  
بينى ها دلالـت بـر پـيـروزى           

دمكراتها در دور بعدى ريـاسـت       
بـه ايـن     .   جمهورى امريكا دارند  

ترتيب جنگ و بن بست امريكا در     
عراق ادامه خواهد يافـت بـدون        
اينكه به هيچگونـه نـتـيـجـه          

تمام .   محسوسى منجر شده باشد   
گزارش پتريوس بر اين استوار بود      

 2006كه امسال به نسبت سـال        
پيشرفتهايى حاصل شده و تعداد     
عمليات تروريستى كاهش يافتـه     

 .است
 

از سر ديگر به سوال خود برمي       :   سوال
پيروزى امريكا به چه معنى مي   .   گردم

آيا مـعـيـار بـرقـرارى         .   توانست باشد 
امنيت است؟ هـمـزيسـتـى مـيـان            
نيروهاى شيعه و سنى و كردها را بايد       
معيار قرار داد؟ مساله اقتصاد جامـعـه      

 است؟ و يا كدام جنبه هاي ديگر؟
 

 ببينيد مهمترين اتفاقى    : فاتح شيخ 
كه افتاده اين است كه رژيمى را        
انداخته اند بدون اينكه رژيم تازه      

در نتيجه كـل     .   اى سر كار بيايد   
جنگ و   .   جامعه بهم ريخته است   

ناامنى بخشى از صورت مسـالـه       
اين روزها صحبت از يـك       .   است

فساد، يك غارت اقتصادى تمـام      
در عراق هرج   .   عيار در ميان است   

عـراق  .   و مرج كامل حكمفرماست   
كشورى است با منابع  نـفـتـى          

آنچه از ايـن ثـروت        .   عظيمي  
استخراج مي شود، بخش مهمى از 
درآمد آن هرگز وارد بودجه دولت      

به اين بايد يك فسـاد      .   نمي شود 
ادارى و اقتصادى كامل را اضافـه       

وقتى شما از دولـت عـراق        .   كرد
صحبت مي كنيد، مجموعه اى از       
احزاب هستند كه قدرت را ميـان       

وارد شـدن  .   خود تقسيم كرده اند   
به قدرت دولتى در عـراق بـه          
معناى توافق بر سر سهم از ايـن     
قسمت مهم از دارايى عـمـومـى        

در عراق از يـك دولـت         .   است
. چرخاننده جامعه خبرى نيـسـت     

اين احزاب مي نشينند و بر سـر         
نحوه تقسيم دارايى هاى عمومـى      
و از جمله پول نفت چانه مي زنند        

در دنـيـاى     .   و توافق مي كننـد    
سياست هيچ چيز مسخره تر از       

عـراق  “   مجلس نواب ” پارلمان و يا    
اين مجلس عمـلا كـارى       .   نيست

نمي تواند صورت دهد مگر اينكه      
قبلا دارودسته هاى حاكم روي آن      
توافق كرده باشند تا بتوانـد در        

مي خواهم  .   مجلس تصويب بشود  
بگويم در عراق اصلا دولتى در كار       

قـدرت مـوجـود هـم         .   نيست
اختيارش در دست آمريكا نيست،     
گوش بفرمان جمهورى اسـلامـى      

با اين تصميمات جـديـد،       .   است
حضور نظامى آمريكا  ادامه مـي        
يابد ولي قدرت هم كماكان عمـلا       
دست جمهورى اسلامى خـواهـد      

 .ماند
   

آمريكا در عراق در مقابل چـه        :   سوال
كسى شكسـت خـورد؟ الـقـاعـده؟           
جمهورى اسلامى؟ و يا كدام نـيـروى        

 مادى؟
 

به نظر من آمريكـا در       :   فاتح شيخ 
عراق در مقابل جمهورى اسلامـى      

در جامعـه   .   شكست خورده است  
عراق القاعده يك جريان حاشيـه      

بزرگ كردن القاعده در   . اى است 
عراق حاصل يك چشم بـنـدى        

پنج سال پيش در     .   سياسى است 
عراق چنين پديـده اى وجـود         

خود القاعده يـكـي از        .   نداشت
. محصولات جانبى اين جنگ است    

اشغال عراق توسط آمريكا جامعه     
. عراق را بطور كامل بهم ريـخـت       

يك خلا قدرت بوجود آمـد كـه         
خود آمريكا قادر به پر كردن آن        

اين وضعيت نيروهـايـى را       .   نبود
وسط صحنه راند كه بجـان هـم         
بيافتند تا قدرت را ميـان خـود         

اين نيروها بـجـز      .   تقسيم كنند 
ميليشياى نيروهاى سنى و شيعه     

خـود بـحـث      .  و امثالهم نيستند 
شيعه و سنى هم البته يك مغلطه       

اينها احزاب مـعـيـن و         .   است
ميليشياهاى معينى هستند كه بر     
سر قدرت بلاتكليف آن جامعه بـا       

در اين جـنـگ      .   هم مي جنگند  
القاعده .   القاعده نقش مهمى ندارد   

در سايه اين جنگ اسـت كـه          
 .خودنمايى ميكند

 
عوامفريبى گزارش پترايوس در     
اين است كـه مـدعـى اسـت،           
بمبگذارى ها و ابعاد جنگ داخلي      

بـايـد   .   اين نيروها كم شده است    
اشاره كنم كه يك دليـل مـهـم          
كاهش دامنه جنگها، تكميل شدن  
: پاكسازى هاى منطقه اى اسـت      

عملا مردم كوچ كرده اند، تقسيم      
مناطق بين اين نيروهاى مسـلـح       
حالت نسبتا تثبيت شده اى بخود      

در عوض در مناطقي    .   گرفته است 
مثل بصره، ديوانيه، المثني، كربلا     
و نجف بين نيروهاى ميليشيائـي      
باصطلاح شيعه درگيريهاى تـازه     

 .در حال شكل گيرى است
 

الان بيشتر از هـر چـيـز از             :   سوال
شكست استرتژيك آمريكا در عـراق        

 منظور چيست؟. صحبت ميشود
 

حرف اصلى در ايـن       :   فاتح شيـخ  
مورد اين است كه ارتش عراق را        
در همان مراحل اول جنگ منحل      

البته مقدارى حقيقت در     .   كردند
اينـهـا در     .   اين حرف وجود دارد   

صدد تشكيل يك دولت سركوبگر     
دولـت  .   در عراق بودند و هستنـد     

 . هم بدون ارتش معنى ندارد
مي گويند بعد از سرنگونى صدام       
نمي بايست ارتش را منحل مـي        

حسرت اينها از آن جـا      .   ساختند
ناشى مي شود كه يك نـيـروى         
مسلح واحد براى سركوب مـردم      

 ! را از دست داده اند
تلاش تاكنونى آمـريـكـا بـراى          
بازسازى ارتش عراق بـجـايـى        

البته مي گـويـنـد     .   نرسيده است 
امروز دولت عراق داراى پـانصـد       

اما ايـن   .   هزار نيروى مسلح است   
نيروها در واقع تـركـيـبـى از           
. ميليشياهاى مخـتـلـف اسـت       

استراتژيستهاى آمريكا به ايـن      
هـدف  .   اشتباه اذعان مي كنـنـد     

اعلام شده آمريكا در حملـه بـه         
عراق اين بود كه به دنيـا اعـلام          
كنند كه هر رژيمى را كه مزاحـم        
منافع آمريكا بدانند برمي دارند و      
هر رژيمى را كه بخواهند بجايـش       

اين ادعا و اين هـدف      .   مي نشانند 
به اين معنى   .   به گل نشسته است   

قلدرى نظامى آمريكا چه در عراق      
و چه در سطح جهانى شكـسـت        

 .خورده است
 

هنوز در صحنه عـراق بـاقـى          :   سوال
جرج بوش خواهان تـمـديـد        .   بمانيم

حـزب  .   ماموريت ارتش آمريكا اسـت     
دمكرات در آمريكا خواهان تـخـلـيـه         

در مبـاحـث دو طـرف،        .  سريع است 
گفته ميشود كه آمريكا يك تـعـهـد          
اخلاقى نسبت به مردم عراق دارد كـه     

همه قبول دارند كـه      .   بايد بجا بياورد  
اما در عيـن حـال       .   فاجعه وجود دارد  

تاكيد مي كنند كه اگر آمريكا خـارج        
بشود، دامنه اين فاجعه بمراتب بيشتر      

سوال بعدى اين مي شود     .   خواهد شد 
كه ارتش آمريكا براى كدام هدف بايد       

سوال اينست كه   .   در عراق باقى بماند   
تصميم جديد جرج بوش مبـنـى بـر          
تداوم حضور ارتش آمريكا و يا اصـرار         
دمكراتها براى خـروج، راه بـه چـه            

 وضعيتى باز مي كند؟
 

بسيارى از سناتورهـاى    :   فاتح شيخ 
مجلس امريكا صراحتا گفته انـد       
كه اگر از اول مي دانستند وضـع        
به اينجا مي كشد، نمي بـايسـت        

بوضـوح  .   دست به جنگ مي زدند    
اينها در بن بستى هستند كه آرزو   
دارند از اول وارد جنـگ نـمـي          

در نتيجه سوال پيش روى     !   شدند
سياستمداران آمريكايى اين است    

 .كه چطور از عراق خارج شوند
اين درست كه خـروج ارتـش         
امريكا وضعيت عراق را بدتر مـي       
كند، اما مساله اينها كه هيچ وقت       
. وضعيت مردم عراق نبوده اسـت     

مساله اينها دلسوزي براى مـردم      
مشكل اينها اينست   .   عراق نيست 

كه با خروج ارتـش آمـريـكـا،          

 جنگ عليه ايران 
آخرين حلقه استيصال 

 آمريكا
 ) پيامدهاي شكست آمريكا در عراق(



 6 كمونيست

 خليج فارس در مقابل همه رقبـا،       
از غرب تا چين و روسيه بكـلـى         

هـر چـه     .   نامعلوم خواهد مانـد   
بيشتر از زبان سيـاسـتـمـداران        
غربى مي شنويد كه زنگ خـطـر        
تسلط چين بر خليج فـارس در        
فاصله ده سال آتى را بصدا در مي        

فاجعـه هـاى     ” در نتيجه   .   آورند
كه سـيـاسـتـمـداران        “   بيشتر

آمريكايى در مورد آن هشدار مي      
دهند، مواردى است كه بـه آن         
. اشاره شد، نه وضعيت مردم عراق     

در اين مورد بايد به وضـعـيـت          
رقباى جرج بـوش در حـزب          
دمكرات آمريكا اشاره كـرد كـه        
الان بيش از هر وقت معلوم شـده        
كه اين جناح از دولتمردان آمريكا      
هم از هر گونه پاسخى در مقابـل        
اين بن بست، عاجز و نـاتـوان          

 .هستند
به اين ترتيب هـدف مـانـدن        :   سوال

 آمريكا در عراق چيست؟
نقشه شان اينست كه از : فاتح شيخ 

شهرها بيرون بـيـايـنـد و در           
. پايگاههاى نظامى مستقر شونـد    

در ادامه اين نقشه چيزى در ايـن        
: واقعيت تغيير پيدا نمـي كـنـد        

حضور نظامى خواهنـد داشـت،       
قـدرت  .   بدون حضور سـيـاسـى     

نظامى خواهند داشت ولى قدرت     
بنظر من عملا اينطـور  .   سياسى نه 

مي شود كه هم امريكا در عـراق         
. هست و هم جمهوري اسـلامـي      

سرنوشت اين وضعيت حـداقـل       
براى مردم ايران، به معناى زنـگ       
خطر جدى است؛ چرا كه اين بـن        
بست، اين استيصال آمريكـا در       
آخرين حلقه مي تواند خطر جنگ  

زمينه هاى بـروز  .   را افزايش بدهد  
جنگ در يك سال اخير كـاهـش        
پيدا كرده بود، اما اسـتـيـصـال         
آمريكا و خطرى كه در مـقـابـل         
جمهورى اسلامى حس مي كنـد،      
مي تواند حمله به ايران را جـدي        

خلاصه .   تر در دستور او قرار دهد     
كنم، وضعيت مردم عراق بـهـتـر       

در عوض توازن قواى    .   نخواهد شد 
ميان آمريكا و جمهورى اسلامـى      
تعادل تازه اى پيدا مي كند كـه         
هيچ كدام قادر به حذف ديگـرى       

 .نخواهند بود
بحث بر سر مقايسه با جـنـگ      :   سوال

كم نيسـتـنـد     .   سرد بشدت گرم است   
كسانى كه مدعى اند نه در ده سـال          
بلكه هرگز آمريكا قادر به احياى مقام       

چـرا  .   اول خود در جهان نخواهد بـود      
اينگونه است؟ چرا شكست در عـراق        
اين ابعاد را بخود گرفته است، مگر نه        
اينست كه امريكا در ويـتـنـام نـيـز             

 شكست خورد؟
اين درست اسـت كـه     :   فاتح شيخ 

شكست در ويتنام مـهـم بـود،         
بزرگترين شكست بعد از جـنـگ       
جهانى و شايد بزرگترين شكست     

امـا  .   در كل تاريخ امريكـا بـود       
شكست در ويتنـام هـنـوز در          

موقعيت جهانى معيني بـود كـه        
لطمه اى به  موقعيت امـريـكـا          
بعنوان يكى از دو ابرقدرت دنيـا،       
در راس بلوك غرب، وارد نـمـي         

آمريكا بعنوان ابرقـدرت    .   ساخت
بجاى خود باقى ماند، منتهى بـا        
. يك شكست در سابـقـه خـود        

بعلاوه هنوز آمريكا مي توانست با      
بلوك پيروز در جنگ ويـتـنـام         

كماكان بر سـر     )   شوروي و چين  ( 
مسايل متعدد ديگر به تـوافـق        

بعد از جنگ سـرد مـا         .   برسند
“ بى نظمى جـهـانـى     ” شاهد يك   

هستيم كه در آن فضا آمـريـكـا         
مدعى بود مي تواند به آن بـى          

اين پروژه در    .   نظمى پاسخ بدهد  
پانزده سال اخير تعقيـب شـده        

در وضعيت فعلى و جـنـگ       .   است
در عراق دقيقا اين پروژه است كه       

در نتيجـه   .   شكست خورده است  
اين شكست بدون ترديد اهميـت      
بيشترى از شكست ويتنام پيـدا      

پروژه شكست مي خورد    .   مي كند 
و پاسخ جديدى بجاى آن وجـود       

سير قهقرايي كه دنيا پـس      .   ندارد
از پايان جنگ سرد شروع كـرده       
است، ادامه پيدا خواهد كرد بدون      
اينكه آمريكا بتواند مدعى شـود      
كه ارباب جديد و بدون رقـيـب         

پرونده نظم نوين جهانى    .   دنياست
در مورد ابرقدرت يكه تاز بـودن        

بسيارى .     امريكا، بسته شده است   
تحليلا به اين نتيجـه رسـيـده         
بودند، ولى از يكسال پيش عملا و       
در زمين واقعي شكـسـت ايـن         

 .پروژه محرز گشته است
اجازه بدهيد كه كمى در مـورد  :   سوال

هـوشـيـار    .   خود عراق مكث كـنـيـم       
زريبارى، وزير امور خارجه عراق، تنها      
كسى نيست كه اصرار دارد آمـريـكـا       

ايـنـهـا،    .   بايد در عراق ماندگار بـاشـد      
كاسه داغ تر از آش بيلان ميدهند كه        
نتايج اعزام سى هزار نفر تازه از ارتش        
. آمريكا تاثيرات مثبتى داشتـه اسـت       

خواهان ماندن و بـرقـرارى امـنـيـت           
 .هستند

ببينيد اينها ادعاهـا و      :   فاتح شيخ 
خواستهاى متحدان آمريكـا در      

هوشيار زريـبـارى،     .   عراق است 
وزير امور خارجه دولـت عـراق        
نيست، وزير يـكـى از احـزاب          

نه او نـه     .   شريك در قدرت است   
سياستمداران ديگر در عـراق از       
زاويه پست دولتى خود حرف نمي      

زريبارى و حتى خود مالكى     .   زنند
از زاويه منافع حزب و دارودستـه       

اينهـا  .   خودشان سخن مي گويند   
منافعشان در ماندن آمريكا است     
تا بتوانند سر فرصت قدرت خـود       
را بيشتر كنند و براى تصـفـيـه          
حسابهاى بعدى در راه آمـاده         

دو حـزب حـاكـم در          .   شوند
كردستان چاره اى ندارنـد جـز        
اينكه با تمام توانشان آمريكا را به    
. ادامه حضور در عراق وادار كننـد      

فكر مي كنند با رفتن آمـريـكـا،         
دولت مركزى عـراق خـود را          
بازسازى خواهد كرد، جمـهـورى      

اسلامى و تركيه و سـوريـه و           
مجموعه اى از اين دسـت، كـل         
حيات احزاب حاكم در كردستـان      

اين .   را در منگنه قرار خواهند داد     
. زنگ خطر جدى براى آنهـاسـت      

مجلس اعلاى اسلامى و جـيـش       
المهدى هم حتى از حضور آمريكا      
سود مي برند تا در اين فـرصـت         

 .نيروى خود را تقويت كنند
اما در مورد اوضاع منطقه هـم        :   سوال

گفته مي شـود     .   سوالى را مطرح كنم   
شكست، بحران رفتن و ماندن آمريكـا      

يـك  .   شامل كل منطقه هم مي شـود      
سال پيش تونى بلر، از چـهـره هـاى           

آن موقع افقى بود كه اگـر       .   مطرح بود 
معضل فسلطين حل شود، مـعـضـل         

امـروز او    .   عراق نيز حل خواهد شـد      
بحث بسادگى ايـنـسـت      .   ساكت است 

كه بحران، جنگ، فاجعه از عراق كـل        
. منطقه را نيز تـهـديـد مـي كـنـد             

گرهگاههاى بحران عراق و منطقه در       
 كجاست؟

بنظر من، ابعاد منطقـه     :   فاتح شيـخ  
اى وضعيت عـراق، اسـاسـا از          
جمهورى اسلامى و دامنه عـمـل       

در .   اين رژيم ناشى مـي شـود        
خاورميانه امروز، مساله فلسطين    
به اندازه مساله عراق اهـمـيـت         

بطور واقـعـى مسـالـه         .   ندارد
فلسطين از معضلات اساسى چهل     
پنجاه سال گذشته خاورمـيـانـه       

ولي در چهـار سـال       .   بوده است 
گذشته اين مساله عراق است كه      

و .   دست بالا پيدا كـرده اسـت        
جمهورى اسلامى در مساله عراق     

جمهورى اسلامى  .   دست بالا دارد  
در مساله فلسطين و حـتـى در         
لبنان، دستى دارد ولى از موقعيت      
. تعيين كننده برخوردار نيـسـت     

شكست آمريكا در عراق بـاعـث       
مي شود كه جمهورى اسلامى در       
منطقه به يك نيروى موثر تبديـل   
گردد كه كل جغرافياى سيـاسـى       
. منطقه را مورد تهديد قرار دهـد      

اينكه آيا جمهورى اسلامي قـادر      
به تغييرى در منطقه خواهد بود يا       

اين مسالـه   .   نه، فعلا معلوم نيست   
در يكى دو سال آينده روشن مي       

بايد ديد رقـبـاى رژيـم         .   شود
اسلامى مثل ناسيوناليسم عرب و     
عربستان سعودى و غـيـره در         
تقابل با جمهورى اسلامى كـدام       

به اين  .   راه را انتخاب خواهند كرد    
معنى از همين الان بالانس قدرت      
. در منطقه از دست رفتـه اسـت        

تونى بلر بر مبناى اميد به تغييـر        
توازن قوا به ضـرر جـمـهـورى          
اسلامي پس از حل احـتـمـالـى         
. مساله فلسطين وارد صحنه شـد     

اما الان معلوم نيست كه اسراييل      
حاضر به پذيرش چنين نقشه اى       

در نتيجه كل خاورميانه در     .   باشد
يك وضعيت نامعلوم قرار گرفتـه      
است كه اين وضعيت خطرناك و       

قبلا اشاره كردم   . قابل انفجار است  
كه از آمريكا بعيد نيست كه از سر     
استيصال و بدون آلترناتيوى براى     
تغيير بالانس منطقه اى به نـفـع        

خود، حمله به جمهورى اسلامى را       
 .در دستور بگذارد

جمهورى اسلامي يك فاكتور    :   سوال  
اساسى در كشمكـشـهـاى عـراق و           

چه در مباحثه مـانـدن       .   منطقه است 
آمريكا و چه در مباحثه خـروج او از           
عراق، بلافاصـلـه سـيـاسـتـمـداران           
آمريكايى پاى جمهورى اسـلامـى را        

همزمان با مباحثات   .   بميان مي كشند  
اخير و گزارش پترايوس گفته شد كه       
پرونده اتمى ايران براى سوميـن بـار         
راهى اجلاس شوراى امنيت خـواهـد        

همزمان شايعات بـيـشـتـرى از         .   شد
آمادگى طرحهاى نظامى ضربـتـى و        
حتى اتمى از جانب امريـكـا عـلـيـه            
. جمهورى اسلامى منتشر مـي شـود       

جمهورى اسلامى هم با حساسيت بالا      
در مقابل همه اخـبـار و تـحـولات             

اعتمـاد بـه     .   واكنش نشان داده است   
نفس در جمهورى اسلامى مشـهـود        

ادعاهاى احمد ي نژاد بـجـاى        .   است
خود، رفسنـجـانـى مـدعـى شـروع            
. طرحهاى بازسازى عراق شده اسـت      

پاى رژيم ايران و مردم ايران چـقـدر          
 در بحران عراق گير است؟

احمدي نژاد ادعا كـرد    :   فاتح شيخ 
كه جمهورى اسلامى خلا قـدرت      
ناشى از خروج امريكا را پر خواهد     

و سفير آمريكا در عراق بـر       .   كرد
اعـتـراف   .   اين ادعا صحه گذاشت   

كرد كه در صورت عدم موفقيـت       
آمريكا، اين جمهورى اسـلامـي       
است كه جاى آمريكا را پر خواهد       

هنوز اعتراف سفير امريـكـا      .   كرد
بقول ايشان جمهورى   .   ناقص است 

اسلامي در آينده جاى آمريكا را       
در حاليكه هميـن    .   پر خواهد كرد  

حالا جمهورى اسلامى يك قدرت     
بزرگ در عراق است و بخشهـاى       
زيادى از عراق و دولتش را زيـر         

كشـمـكـش    .   كنترل خود دارد   
جمهورى اسلامي و آمريكا يـك       
كشمكش پردامنه و ادامـه دار        

در مورد پرونده اتمى، دليل     .   است
فشار تند آمريكا بر برادعى دقيقا      
به قصد تشديد فشار ديپلماتيك     
و ايجاد فضاى روانى ـ جـنـگـى         

اين فضا را بايد مقدمه اى       .   است
براى جنگ هايى به حساب آورد       
كه شما به شايعات در مورد آنهـا        

آمريكا در موقعيتى   .   اشاره كرديد 
است كه انتخاب ابزار نظامى عليه      
جمهورى اسلامى را به پيش رانده      

فشارهاى قبلتر عليـه    .   شده است 
جمهورى اسلامى توسط آمريكـا     
رنگ و روى ديپلماتيك بيشتـرى      

وضعيت امروز، موثر بودن    .   داشت
فشارهاى ديپلماتيك را زير سوال     
برده به اين دليل ساده كه كامـلا        
ممكن است رقباى آمريكا مـثـلا       
چين و روسيه  دلـيـلـى بـراى           
همراهى با آمريكا در مورد يـك        
قطعنامه ديگر و يا براى تشـديـد        

هـمـه   .   محاصره اقتصادى نبينند  
اين وضعيت انتخاب آلترنـاتـيـو       
نظامى توسط آمريكا را تقويت مي      

موضع چين و روسيه ربطـى      .   كند
به حقانيت و يا مضمون بـرنـامـه         
. اتمى جمهورى اسلامـى نـدارد      

مساله اينها اينست كه آيا مجبور      
هستند زير بار فشار امريكا بروند      
يا نه؟ موقعيت فعلـى، تـوان و          
برترى و فشار آمريكا را زير سوال       

امريكا در گل گـيـر       .   برده است 
شرايط براى رقـبـاى     .   كرده است 

. آن باز شده كه عرض اندام كنند      
كسى از اين رقبا مايل نيست بـه        
آمريكا كمك كند تا از بـاتـلاق         

بـه  .   عراق جان سالم بدر بـبـرد       
همين دليل، احتمال زيادى هست     
كه آمريكا درست مثل نمونه عراق  
از بركات كارت ديپلماتيك صرف     
نظر كرده و جنگ را در پـيـش          

آخرين سوال، بـعـضـا       :   سوال. بگيرد
گفته مي شود كه اگر آمريكا سياست       
سازش و ملايمت با جمهورى اسلامى      
را در پيش بگيرد خواهد توانسـت در       
ميان مدت با مخاطرات كمتر دسـت        

كـلا شـمـا      .   بالا را نصيب خود سـازد     
صحنه سياسى و روندها را چگونه مي       
بينيد و سياستهاى حزب حكمتيست     

 چگونه است؟
بنظر من، نه جمهـورى     :   فاتح شيـخ  

اسلامى و نه آمريكا در يك آينده       
نزديك قادر به حـذف رقـيـب         

به ايـن مـعـنـى        .   نخواهند بود 
جمهورى اسلامى از اين بالانس به      

و همين  .   نفع خودش بهره مي برد    
واقعيت، اوضاع را نه به سـمـت         
سازش بلكه به سمت تشديد خطر  

اينجـاسـت   .   جنگ سوق مي دهد   
كه ما بعنوان يك حزب به وظايف       
خود و وظايف روى دوش مـردم        

در تمام ايـن    .   ايران باز مي گرديم   
سالها و بخصوص در يـك سـال         
اخير تاكيد ما بر اين بوده كه تنها        
نيرويى كه مي تواند اين وضعيـت       
را به نفع مردم ـ نه فقط مردم در         
ايران و منطقه، بلكه در سـراسـر        
دنيا ـ تغيير بدهد، نيروي مـردم       

همه چيز به اين گـره      .   ايران است 
خورده كه مردم ايران چـگـونـه        
بتوانند نيروى خود را متحد كنند،      
به كسى و مشخصا به آمريكا اميد       
نبندند، به انتظار روى نياورند، و       
خودشان جمهورى اسـلامـى را       

هدف مـا انـداخـتـن        .   بياندازند
جمهورى اسلامي به نيروى مـردم      

وظيفه حزب ما مـمـكـن        .   است
كردن حركت مردم در ايـن راه         

هدف ما شكستن سيـكـل   .   است
بن بست و خطر جنگ و انتـظـار         
است كه دامن فضاى سـيـاسـى        

حتـى اگـر     .   ايران را گرفته است   
قرار باشد تـوازن و بـالانـس           
خطرناك موجود به نفع آمريـكـا       
تغيير كند، اين فقط از راه حملـه        
نظامى به ايران مي گذرد كه مردم       
در آن قربانيان بى چون و چـرا          

 . خواهند بود
در نتيجه نقش ما و نقش مـردم         
ايران اينست كه مردم تصـمـيـم        
قطعى ترى بگيرند كه بتـوانـنـد        
هرچه سريعتر جمهورى اسلامـى     

 .را بياندازند
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 طرح بحث در مورد مـوقـعـيـت         
سياسي ايران و مشـخـصـات         
كمونيسمي كه ميتواند اين اوضاع     
را تغيير دهد باعث واكـنـش در         

ما بحثي  .     ميان بخشي از چپ شد    
را در مورد اوضاع جهان و ايـران        

در مورد جنبش هاي    .   طرح كرديم 
اجتماعي و سرنـوشـت احـزاب        
سياسي در ايران اظهـار نـظـر          

ادعا كرديم كه نه تـنـهـا        .   كرديم
زمين سياسي ايران در حال شخم      
خوردن است بلكه دنيا بـعـد از         
جنگ جهاني دوم در حال تقسيم      
مجدد است و كل دنيا در حـال          

همچنين  در مـورد      .   تغيير است 
تاثيرات اين اوضاع بر جـنـبـش        
سرنگوني در ايران هم صحـبـت       

 . كرديم
   طبيعي است كه ميشد در  مورد       
تز ها و استدلالات مطرح شده  در      
. تاييد و يا رد آنها استدلال كـرد       

ميشد راه ديگري در مـقـابـل          
ميشـد و    .   كمونيست ها گذاشت  

هنوز هم ميشود به سوالاتي كـه        
در اين بحث مطرح شده جـواب        
آلترناتيو داد و يا اصولا طرح  اين        

همه اين كار ها .   سوالات را رد كرد   
اما، ظاهرا اين توقعات    .   ميشد كرد 

متاسفانه بـه    .   ساده بي جا است   
نظر ميرسد كه هيـچـكـدام از         
كسانيكه در مورد آن بحث انتقاد      
نوشته اند حتي زحمت خـوانـدن       

قبل از   .   بحث را به خود نداده اند     
اين بحث تصميم خود را گرفـتـه        

 . اين نمونه ها كم نيستند. اند
“ دفاع از جنبش سرنگونـي    ”    به  

برخاسته اند و  لطف كرده و در          
جواب به مسائل مطرح شده براي      
ما توضيح ميدهد كه مردم هنـوز       
! مخالف جمهوري اسلامي هستند   

و !     مردم هنوز مبارزه ميكـنـنـد      
سبك نشـان دادن ايـن        .   غيره

سطح از بحث استـدلال زيـادي        
فقط توجه خوانندگان   .   لازم ندارد 

را به يكي دو پاراگراف از نوشتـه        
من كه چنين نظريه اي به نقد آن        

 ن: نشسته است، جلب مي كـنـم      
بنظر من ابعاد جنبش سرنگوني كـه       ” 

به آن اشاره دارم بسيار گسـتـرده         
وجود نارضايتي گسـتـرده از     .   است

رژيم و اينكه جمهوري اسلامي قـادر       
نيست به نيازهاي آن جامعه حتي در       
كوتاه مدت، حتي در چـهـارچـوب         
سرمايه داري پاسخ بدهد، اينكه اين      
رژيم يك رژيم بحران زا است؛ همـه        
جزو مشخصات پايه اي جـمـهـوري        
اسلامي هستند كه از دست آنـهـا         

 . گريزي ندارد
در متن يك بحران دائم اقتـصـادي         
كارگر چگونه ميتـوانـد دسـت از          
اعتراض بكشد و بـه خـانـه اش            

زن در آن جامعه نميتوانـد       برگردد؟  
هر چقدر هـم  . دست از مبارزه بكشد 

روحيه اش پايين برود، اما وقتي تبعه       
درجه سوم است و وقتي سنگسارش      

ميكنند و حجاب به سر ميكـشـنـد         
جواني كه خلاصـي    .   دادش در ميايد  

فرهنگي ميخواهد نميتواند تحـمـل      
يك يا دو ماه شايد خود را آرام        .   كند

اما در پيچ بعدي در مقابل      .   نگاه دارد 
تعرض بعدي رژيم با پاسدار و مامـور        
. رژيم سينه به سينه خواهد ايستـاد      

پايه .   اين مردم مجبور به اعتراض اند     
هاي اين اعتراض در جامعـه بـدون         

 . وقفه ميجوشد
سوال اين است كه آيا اين اعتراضات       
ميتواند به يك خيزش ديگر علـيـه        
جمهوري اسلامي تبديل گردد؟ ايـن      
. پديده، ديگر تضمين شده نيـسـت      

اين كار يك حزب، كار حزب ما، كـار         
فعالين كمونيست، كار رهبران طبقه      
كارگر، كار رهبران و آزاديخـواهـان،       
كار رهبران جنبش زنـان و كـار           
رهبران جنبش حق انسان است كـه       

ايـن  .   چنين تحولي را تضمين كننـد     
حتي .   اتفاق خود بخودي رخ نميدهد    

وقتي كه اعتراض عـمـومـي بـراي        
سرنگوني جمهوري اسـلامـي بـالا        
بگيرد بدون رهبراني كه پـرچـم و         

ايـن     ملزومات پيروزي را ميشناسند   
اعتراضات فروكش پيدا خواهد كرد و      

 تيـر طـي      18سيكل ديگري مشابه    
بهر صورت پايه هاي يك     .   خواهد شد 

جنبش سرنگوني در جامعه فـراهـم       
است، جامعه ايران آبستن اتفـاقـات       

اما .   جديد، آبستن انقلاب جديد است    
اينكه چنين انقلابي متولد ميگردد و      
جنس اين انقلاب چه خواهـد بـود         
ديگر كاملا به همت طيف مورد اشاره       
من و در راس آن فعالين كمونيست و        
طبقه كارگر و فـعـالـيـن حـزب            

تلاش مـا    .   حكمتيست بستگي دارد  
اين است كه اين طيف متشـكـل و          

 “ وسيع تر گردد
 تير جنبشي كه قرباني اهـداف        18( 

مبهم خود شد، كمونيست شـمـاره        
152( 

 
و يا در توضيح شرايط انقلابـي و         

 :غير انقلابي نوشته ام
 
در مورد دوره انقلابي و دوره غـيـر         ” 

انقلابي هم چپ سنتـي بـرداشـت         
دوران .   بسيار جزمي و متحجري دارد    

انقلابي دوران انقلاب و شلوغ كـردن       
و آكسيون است و دوران غير انقلابي       

كار ” دوران سركوب و اختناق، دوران      
تبليغ و ترويج   ” ، دوران   “ آرام سياسي 

و در واقـع دوران        “   و سازماندهي 
 .مطالعه و فكر كردن

من با اين تصوير سنتي چپ موافـق        
نيستم و فكر ميكنم كه اين تصويـر        
ساده تر و شير يا خطي تـر از آن            
است كه واقعيت بسيار پويا و متحول       

 . جامعه را منعكس كند
در دوره هائي كه به آن دوره انقلابي        
يا دوران بحران انقلابي ميگـوئـيـم        

 روي مـيـز       مسئله قدرت سياسي  
بخش وسيعي از جامعه     .   جامعه است 

قدرت دولت را به مصاف طلـبـيـده         
است و مي خواهد دولت را سرنگـون        

دولت بي ثبات است و سياست      .   كند
به راس همه مسائل جامعـه رانـده         

در اين دوره ها مـنـشـا        .   شده است 
تصميم گيري هاي دولت و مردم نـه        
مقتضيات اقتصادي بلكه نياز هـاي       

براي دولت در ايـن       .   سياسي است 
دوره هدف بازگرداندن ثـبـات بـه         
قدرت دولتي و خنثي كردن تحـرك       
توده اي است و براي مـردم هـدف          
. عقب زدن و سرنگون كردن دولـت       

در اين دوره ها دولت ممكن اسـت         
دستمزد ها را چند برابر كند، سرمايه       

در دوره   .   ها را دولتي كند و غـيـره       
هاي انقلابي سيـاسـت و قـدرت          
سياسي محور است و نه مقتضـيـات        

طبعا .   اقتصادي يا ايدئولوژي و قانون    
در اين دوره مسائل خاصي در مقابل       
احزاب سياسي قرار مـيـگـيـرد و          
تاكتيك هـاي خـاصـي ضـروري          

 . ميشوند
در دوره غير انقلابي قدرت سياسي و       
موجوديت دولت مستقيـمـا مـورد        

دوره غير انقلابي الزاما    .   تعرض نيست 
دوره اختناق، سكون يا حاكـمـيـت        

اروپا و آمـريـكـاي      .   استبداد نيست 
شمالي در دوره غير انقلابي هستنـد       

در .   بدون اينكه اختناقي حاكم باشد    
بطن دوره غير انقلابي طيف وسيعـي       
از دوره هاي مختلفي وجود دارد كـه        
سلطه اختناق و استبداد تنها يكي از       

آنچه دوره انقلابي را از      .   آن ها است  
دوره غير انقلابي جدا ميكند جايگاه      
مسئله قدرت سياسي و موقـعـيـت        
. دولت در متن اعتراض عمومي است     

در دوره هاي غير انقلابي ممكن است       
اعتراضات وسيعي وجود داشته باشد     
حتي ممكن است شـورش هـا و           
عصيان ها شكل بگيرند اما در بطـن        
اين مبارزات قـدرت دولـتـي و           

 . سرنگوني دولت مد نظر نيست
در  در انگليس اعتصاب معدنچيـان       

 جـامـعـه را         80اواسط          دهه            
چندين ماه تماما تحت تاثيـر خـود         
گرفته بود اما كسي فكر نمي كرد كه        
دولت و بورژوازي در حال سـقـوط         

همينطور شورش هاي مختلف    .   است
مثلا در هند، پاكستان و يا مكزيك و        
آمريكا و انگليس دال بر انـقـلابـي          

در دوره غـيـر      .   بودن اوضاع نيست  
انقلابي چهارچوب، افـق، تـپـش،         
مومنتوم جنبش مستقيما سرنگونـي     

نه دولت خـود    .   را هدف قرار نميدهد   
را در حال سرنگوني ميداند و نـه          

ايـن  .   مردم آن را چنين ميپنـدارنـد      
اوضاع در تفاوت با دوره هاي انقلابي       
مسائل و اولويت هاي متفاوتي را در        

 “مقابل احزاب سياسي قرار ميدهد
از شكست ناسيونـالـيـسـم و         ( 
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   از آنجاييكه نميخواهم قـبـول       
كنم كه اين منتقدين آگـاهـانـه        
تصميم گرفته اند تحريف كنند و       
از زبان من دروغ تحويل خواننـد       

ناچار بايد قبول كـرد  .   خود بدهند 
كه آنها اصولا متن مورد انـتـقـاد      

پيشـاپـيـش    .   خود را نخوانده اند   
تصميم گرفته اند چه ميخواهنـد      
بنويسند و مستقل از اينكه ما چه       

ميگفتيم  مطالبي كه مي خواهند      
ظـاهـرا   .   را روي كاغذ مي آوردند    

انتظار نابجائي است كـه تـوقـع         
ميداشتيم كه اين مـخـالـفـيـن         
سياست به كنار، احـتـرام بـه          
خواننده و وجدان آكادميـك را       
مبنا قرار ميدادند و شـخـص و          
چيزي را كه نقـد مـيـكـنـنـد            
ميخواندند و نسبت به تكرار مفاد      

 .بحث  وفادار و متعهد ميبودند
     اما از اين جالب تر عنوان تازه       
: ايست كه جديدا پيدا كرده انـد       

بايد گفت كـه     .     “ شكست طلبي ” 
نسبت به عناوين و مدال هائي كه       
قبلا به من اعطا كرده اند  البـتـه          
. اين پيشرفت محسوب ميـشـود     

بالاخره از آخرين اتهام يـعـنـي        
فريب دادن كمونيست هـاي بـا        

معقول ” تجربه و با سابقه اين يكي       
حالا مـعـلـوم     .     بنظر ميرسد “   تر

شده كه من اصلا شكست طـلـب        
! دريغ از يك جو استدلال    !     هستم

حق به  ” ظاهرا در فرهنگ سياسي     
آنان هر  تحريف و     “   جانبي انقلابي 

هر عدم تعهد و پايبندي به اصول       
جـالـب   .   و انصاف را مجاز ميكند    

است كه هيچـكـدام از خـود          
نپرسيدند كه دقيقا شـكـسـت        
طلبي يعني چه؟ مـن طـرفـدار         
شكست هستم؟ شكسـت چـه       
كسي؟ كسي پيروز شده كه مـن      

 شكست اش را اعلام كرده ام؟
    آن طرف سكه اين اسـتـدلال       

اگر زماني بـر    :   طلائي را نگاه كنيد   
اين دوستان معلوم و مسـتـدل        
شود كه جنبـش سـرنـگـونـي          

 تير قرباني   18شكست خورده  يا     
اهداف مبهم خود شـده اسـت،        

“ شكسـت طـلـب     ” آنوقت آنها   
ميشوند؟ مگر ما كه اعلام كـرده        
ايم انقلاب اكتبـر در روسـيـه          
شكست خورد، شكست طـلـب       
شديم؟ منطق كجاسـت؟ مـگـر        
كسي كه ميگويد انقلابي شكست     
خورد يا اوضاع غير انقلابي اسـت       
طرفدار ضد انقلاب يا مـخـالـف         
انقلاب است؟ مگر كسي كه اعلام      
ميكند سوسياليسم در روسـيـه      
شكـسـت خـورد مـخـالـف           
سوسياليسم و طرفدار سرمـايـه      
داري شده است؟ ظاهرا بـا ايـن         
استدلال بي نظير هـمـه چـيـز          
ميتواند شكست بـخـورد جـز         
جنبش سرنگوني؟ ايـن سـيـر         
استدلالي وقتي معني پيدا ميكند     
كه اعلام شكـسـت جـنـبـش          
سرنگوني اعلام خاتمـه عـلـت        

ايـن سـيـر      .   وجودي آنها باشد  
نادرست استدلال ناشي از بـد        

ناشي از سيسـتـم،     .   فهمي نيست 
افق و ارزش هـا و درسـت و            
نادرست هاي جنبشي است كـه       
. استدلال كننده به آن تعلق دارد     

ناشي از جنبـشـي اسـت كـه           
استدلال كننده با آن متولد شـده   
و شكست آن را شكسـت خـود         

مشكل اين اسـت كـه        .   ميداند

سرنگوني تنها هويت چـنـيـن        
اعـلام  .   استدلال كننده اي اسـت    

شكست سوسياليسم در روسيـه     
به هيچ بخش از هـويـت ايـن           
دوستان يا انقلابي كه ميخواهنـد      
بكنند بر نميخورد اما بـحـث در         
باره جنبش سرنگوني و نشـان        

“ طبيعـي ” دادن وضعيت متحدين    
آنان در اين جنبش داد شان را در        

ضد ” اگر بگوئيم آنها فقط     .   ميĤورد
هستند حرف نا حقي زده     “   رژيمي

 ايم؟ 
   در ثاني لازم است يـاد آوري         
كنم كسي كه گفته است جنبـش       
سرنگوني پديده واحدي نيـسـت      

هم شـكـسـت     كه در آن همه  با       
 آنها  با هم پيروز شوند    و يا    بخورند

نبودند، بلكه من بودم و بخاطر آن       
 . تكفير شدم

   ما ادعا كرديم كـه جـنـبـش          
ناسيوناليسم طـرفـدار غـرب        
شكست خورد و البته جـنـبـش        
شكست نخورده گانـي را هـم         

جالب اسـت كـه      .   تصوير كرديم 
هيچ يك از اين دوستان خود را        
در صف شكسـت نـخـوردگـان         

همه اينها مشـخـصـات      .   نيافتند
شكست خورده گان را به خـود        
گرفتند و بعد ميپرسنـد نـفـوذ         
ناسيوناليسم پرو غرب را از كجـا       

 ! نتيجه گرفته ايم
 دوستان عزيز خود تـان را در         

مواضع، سياست  .   آئينه نگاه كنيد  
ها و تصورات خودتان در پـنـج         
.  سال گذشته را مـرور كـنـيـد         

حاضريد از همه سيـاسـت هـا،         
نوشته ها و گفته هاي پنج سـال         

 گذشته تان دفاع كنيد؟ 
تفاوت اينجاست كه ما از سطر به       
سطر آنچه گفته و نوشته ايم بـا         
قدرت روز اول دفاع ميكنيـم و        
ادعا ميكنيم واقعيت درستي آنها     

 .را نشان داده است
  اما با اين يكساني سـيـسـتـم،         
ارزش ها و استدلالاتي كه شما بـا        
هم داريد آيا حق نداريم بگوئيـم       
همه شما، متمايز از ما، يك حزب       
و يك جنبش واحد هستيد؟ نبايد      
پرسيد چرا  به هم نمي پيونديـد؟        
نبايد حكم داد كه اختلافات شمـا       
با هم سياسي نيست؟ لااقل به هم       
بپيونديد و متشكل يك فعاليـت      

و رو به جامـعـه      “   پيروزي طلبانه ” 
ظاهرا حـزب   .   اي را سازمان دهيد   

اسـت  “   شكست طلبي ” ما از سر      
كه مبارزه ميكند و راه اكـتـيـو          

 را پيش ميگذارد، جستجـو      تغيير
گر راه هاي پيشرفـت اسـت و          
بخش مهمي از فعاليت مثمر ثمـر       

و  !   در ايران رنگي از آن را دارد        
پيروزي ” مشغله و حضور دوستان     

ما را  تنها ميتوان در انشـا        “   طلب
عليه ” افشاگري ”نگاري انقلابي  و  

 هر نوشته ما ديد؟ 
   اينترنت پديده بسيار مـهـمـي       
است و سايت ها ميتوانند نـقـش        

اما كسانيـكـه    .   مهمي بازي كنند  

 كورش مدرسي

 در حاشيه بحث اوضاع ايران
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مبارزه را  به زندگي در دنـيـاي          
اينترنت محدود كرده اند در يـك       

در .   دنياي مجازي زندگي ميكننـد    
اين دنيا متاسفانه مانند تابلو هاي      
سالوادر دالي همه چيز پشت و رو       

نـه  “   مـبـارزيـن   ” و معوج است و     
مشغول مبارزه بلكـه مشـغـول        

دنيائـي  .   جويدن همديگر هستند  
كه در آن انـقـلاب، سـازمـان           
كمونيستي، تلاش براي قانع كردن     
و متحد كردن كمونيست ها همگي   

ظاهـرا  .   هستند“   كليكي” مقولات    
ميشود هر چيزي نوشـت و بـه          
هركس هر چيزي نسبت داد و در        
پشت كامپيوتر و در خانـه خـود         
احساس امنيت كرد و مسئوليـت      

 ! عواقب آن را بعهده نگرفت
    از اين جنبش انتظار اعـجـازي       
نداشتيم امـا ايـن درجـه از            
آماتوريسم و عقب گرد از پرنسيب      
. هاي سياسي هم قابل انتظار نبود     

دوستان عزيز از اين دنيا     .   اين نشد 
حداقل به مخاطبين   !   بيرون بيائيد 

 . خود احترام بگذاريد

همزمان با به صدا در آمدن زنگ   
مدراس در اول مهر در ايران   

 ماه   9ماراتني نفس گير به مدت  
اين شروع مبارزه  !  شروع ميشود

اي وسيع در گوشه و كنار ايران 
و به درست هر سال با آغاز  . است

سال تحصيلي، سرها به سوي 
مراكز آموزسي در ايران  

توجه به اين روز شايد  . ميچرخد
يكي از نمونه هاي نادر در جهان    
باشد كه آغاز سال تحصيلي تا 
اين حد مورد توجه خانواده ها و     
فعالين سياسي و مخالفين 

تشخيص  . حكومت قرار ميگيرد
چرايي اهميت اين روز را ميتوان  

درايران   . در مولفه هاي زير يافت 
حدود بيست ميليون دانش آموز    
و دانشجو  در مقاطع سني   

اين طيف  . مختلف وجود دارد
ميليوني  در عين حال با دريايي 
رويا و آرز براي آينده در دل،    
.  وارد مراكز آموزشي ميشوند
براي  نظامي غير از جمهوري  
اسلامي اين  يك روز عادي   

اما در ايران    . محسوب ميشود
زير سايه حكومت اسلامي، 
بازگشايي مدارس  نه تنها يك  
روز عادي نيست بلكه شروع يك  
دوره كشمكش جدي بين اين    
خيل عظيم از انسانهاي جوياي   
علم و دانش و زندگي از يك    

 -طرف و نظام سياسي 
ايدولوژيك اسلامي است  كه در  
.  مقابل اين خواسته ها قرار دارد
اين كشمكش چند هفته مانده به  
شروع رسمي كلاسها و در حين  
.                 ثبت نام شروع ميشود
  
اشتنباه نكنيد اين جدال در   
درجه اول بر سر ميزان رفاه و    

اين ! نيازمنديهاي آموزشي نيست
جدال براي فضاي آموزشي 
ريلكس و آرام نيست كه البته 

اين  .  اين هم  شاملش ميشود
كشمكش در وحله اول بين 
پاسداران جهل و خرافه مذهبي    
از يك سو و جوانان و خانواده     
هايي كه حاضر نيستند به اين  

جدال بر سر . اراجيف تن دهند
حجاب، نحوه پوشش و جدايي بر  

اين . حسب جنسيت است 
كشمكش فقط مختص دوره  
راهنمايي و  دبيرستان و دانشگاه  
نيست، بلكه شامل كودكاني  
ميشود كه روز اول مدرسه را بايد   
داغ ننگ جدايي جنسيتي را بر    
پيشاني خود ببينند،  بدون اينكه    
متوجه باشند كه چرا از هم سن و 

بدون    . سال خود جدا ميشوند 

اينكه متوجه باشند چرا بايد از 
آن سن كودكي حجاب سرشان 
كنند،  مزه جدايي جنسي را    

شايد در دنياي   . ميچشند
كودكانانه شان اين را هم جزوي 

اما وقتي ! از بازيهايشان بدانند 
پس از نه سالگي جشن تكليف   
برايشان ميگيرند كم كم اين 
. جدايي و تبعيض را حس ميكنند  
                               
داستان مدرسه و درس خواندن    
در ايران خود حديثي است كه 
بايد بيشتر و بيشتر در مورد آن    

جمهوري اسلامي و .نوشت و گفت
نظام آموزشي آن يكي از مذهبي 
ترين نظامهاي آموزشي در جهان  
است و بيشترين هزينه ها را   
صرف ترويج خرافه مذهبي  

در كنار جداسازي   .  ميكند
جنسي و حجاب، جمهوري 
اسلامي تلاش ميكند بي تفاوتي 
به شادي، نشاط و زندگي را در  

از  .ميان دانش آموزان رواج دهد 
همان روزهاي اول مدرسه سرو 
كله خدا و ابزارهاي شكنجه اش

به وفور در كتابها   )  جهنم كذايي(
سوق دادن ذهن و   . موج ميزند

روان بچه ها از روزهاي اول   
مدرسه به دنيايي خيالي و بي 
اهميت جلو دادن زندگي امروزي 
يكي از مشخصه هاي اصلي اكثر 

در چنين . دروس در مدارس است 
شرايطي پا به محيطهاي آموزشي 

محيطهايي كه به   . ميگذاريم
شدت از طرف جمهوري اسلامي 
با مواد درسي عهد عتيق مسموم   
. شده است  

فضاي خاكستري و عزا مشخصه   
اكثر كتب درسي در مدارس 

معلمين آزاديخواهي .  ايران است
كه اجبارا  براي امرار معاش  
دروسي را تدريس ميكنند كه  
خود عميقا كمترين علاقه و 
اعتقادي به  آن و اراجيف مذهبي      
ندارند، خود مسئوليت سنگيني  
در متحد كردن دانش آموزان و  
.  بار آوردن آنها بر دوششان است  
                 

در  !اما اين تمام تصوير نيست 
مقابل رژيم و عواملش در   
مدارس، طيف وسيعي از دانش  
آموزان قرار دارند كه حاضر به  

و در   .  تمكين به اين فضا نيستند
سوي ديگر طيفي از  معلميني 
آزاديخواه و حقيقت طلب وجود   
دارد كه اين خفقان را نمي   

در هر مدرسه و دانشگاه  . خواهد
و مركز آموزشي اين دو طيف  
خيلي آسان همدگر را پيدا   

از يك طرف دانش .ميكنند
آموزان آگاه و از طرف ديگر 
معلمين آزاديخواه،  اينها بدون   
هم كار زيادي از دستشان بر 

اگر دانش آموز يا . نخواهد آمد
معلمي بخواهد فضايي حاكم بر 
مدارس را تغيير دهد و آنرا قابل 
تحملتر كند، راهش اين است كه 

اگر . با هم و هماهنگ شروع كنند
در كوچه و بازار ارتجاع مذهبي 
در لباس پاسدارو بسيج و حاجي     
بازاريها براي دانش آموزان  
مزاحمت ايجاد ميكنند، امر و 
نهي ميكنند، جوانان را از شادي 
و نشاط و زندگي دور ميكنند،  
اين امكان وجود دارد كه    
كلاسهاي درس رابه  محلي  سر 
شار از اميد به زندگي و تغير   

كلاس درس را . تبديل كرد

ميتواند به  محلي  براي بحث و  
تصور   . تبادل نظر آزاد تبديل كرد 

اينكه در كلاسهاي دخترانه 
ميشود حجاب را برداشت و بي   
حجابي در كلاس را به يك نرم 
.  تبديل كرد، قابل تحقق است 
تصور اينكه سر كلاس درس با 
طرح سئوالات اساسي در نقد 
مذهب،  خرافات مذهبي را به  
!  چالش كشيد، شدني است 
خطاب ما به همه دانش آموزان  
اين است براي مبارزه با فضاي  
حاكم در مدارس و دانشگاهها   

در هر  . متحد و يك صدا شوند 
مدرسه و كلاسي تعدادي هستند  
كه سريع همديگر را پيدا  

اينها بايد سنگ بنايي . ميكنند
باشند براي ايجاد بزرگترين 
اتحاد و همبستگي در ميان دانش  

اين قابل درك است كه  . آموزان
جمهوري اسلامي در طول حيات  
ننگينش تلاش كرد ه است فضاي   
بي اعتمادي و بي تفاوتي را ميان  
معلمين و دانش آموزان بوجود  
بياورد، اما برداشتن اين ديواربي  
اعتمادي براي معلمين آزاديخواه  
و دانش آموزان كار سختي  

هدف در وهله اول بايد   . نيست
بوجود آوردن اعتماد متقابل   

ميشود  اقدامات زير را  در  . باشد
.                          دستور قرار داد  

برداشتن حجاب در سر كلاس،  
راه انداختن انجمنها و كلوبهاي 
جوانان،  مبارزه با عوامل رژيم كه 
در قالب بسيج دانش آموزي  
مشغول جاسوسي از دانش  
اموزان و معلمين  هستند، و    
. رسوا كردن و ايزوله كردن آنها  
همه ميدانند كه اعضاي بسيج  
دانش آموزي، خود از عوامل 
اصلي پخش مواد مخدر در  
مدارس هستند، بايد اينها را 

ميتوان كلاسهاي ! رسوا كرد
يا تشكيل ! الترناتيو تشكيل داد

گروههاي مطالعاتي و دهها مورد 
و ابتكار ديگر را به اين ليست  

.                                  اضافه كرد  

 صف آرايي اميد به زندگي شاد و امروزي
  در مقابل جهل و خرافه مذهبي
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جنبش مجمع عمومي و دامن زدن    
به آن راه حل كارگران در مبـارزه        
براي ايجاد اتحاد و سازمان يابـي       

رهبران مبارزات كارگري با    .   است
توسل به اين فعاليت قـادر بـه          
دست يابي به سازمان و تشـكـل        
. توده اي كارگران مـيـشـونـد        

كارگران رهبر و كمونيست  بـا         
تعلق خود به اين جنبش و تبديل       
شدن به فعال و سازمانـده  آن          
قادر ميشوند  در شرايط بسـيـار        
دشواري كه طبقه كارگر در آن        
قرارگرفته است راه حل قـابـل        
قبول و ممكني را در مبارزه براي       
متحد كردن كارگران، متحد نگـاه     
داشتن آنها و ايجاد تشكل هايش      
كه در هر شرايطي قدرت و اتحاد       
كارگران را در ميدان نگـاه دارد        

اتحاد ها و تشـكـل       .   اتخاذ كنند 
هاي ديگر هر چند كه قادر باشند       
براي مقاطعي و براي دوره هايـي       
كارگران را در مبارزه اي كه دارند       
متحد نگاه دارد، مادام كه به ايـن        
جنبش مجمع عمومي مـتـكـي        
نشود، نميتوانند ادامه كاري خود      

 . را حفظ كنند
 كارگران در ايران از حق تشكـل       

ايـجـاد شـوراهـاي       .   محرومند
كارگري و مجـامـع عـمـومـي          
كارگران، كميته هاي كـارخـانـه،       
اتحاديه ها و سنـديـكـا هـاي          
كارگري با نيازي كه سرمايه داري      
و سرمايه داران در ايـران بـراي         
استثمار شديد طبقه كارگر دارند،     

اين نظام و ايـن       .   خوانايي ندارد 
حكومت مانع از هر گونه آزادي و       
. آزادي و حق تشـكـل اسـت         

سركوب و خفقان و ممنـوعـيـت        
تشكل و اعتصاب  پاسخ اين نظام       

 . به كارگران است
در چند سال گذشته كارگران در       
ايران در مبارزه اي گستـرده اي        
عليه شرايطي كه سرمايه داران و      
رژيم اسلامي بر آنها و بر جامـعـه    
. تحميل كرده اند، درگير بوده اند     

عقب زدن شوراهاي اسلامي، بـي      
خاصيت شدن آنها براي كارگـران      
و تلاش براي ايجاد تشكل هـاي        
مستقل، راه حل كارگـران بـوده        

به همت فعالين و رهـبـران       .   است
كارگري، اين مبارزات در اشكـال      
. متنوعي ادامه داشـتـه اسـت        

سازماندادن  و ايجاد تشكل هـاي       
كارگري همواره مساله مـحـوري      
آنها بوده است و در هر مبارزه اي        
و در هر دفاع و مقاومـتـي ايـن           
هدف نيز دنبال شده است، منتها      
هنوز جنبش طبقه كارگر بر يـك       
راه حل روشن و قاطع در ايـن          

كلـيـد   .   زمينه مسلط نشده است   

اين مساله قبل از هر چيز و در هر         
دوره اي در دست رهبران كارگر و       

فعالين .   فعالين اين مبارزات است   
سوسياليست و كمونيست هنـوز     
قادر به سازمان دادن نيروي خود      
و ارائه راه حلي براي قـرار دادن         
اين مبارزات و اعتراضات كارگران     
در هر كارگاه و كارخانه و مركزي،       
در هر منطقه و شهـري، نشـده         

در سالهاي اخير به يـمـن       .     است
اين مبارزات گسترده و به همـت       
فعالين و رهبران كارگري  زمينـه       
هاي بسيار مناسبي فراهم شـده      

اگر خفقان و سـركـوب،        .   است
كارگران زيادي را هم در خاموشي      
نگاه داشته است و بويژه بـخـش        
هاي مهمي از صنايع در ايران را        
در حاشيه اين مبارزات گذاشتـه      
است ، اوضاع سياسي و  شرايـط        
بردگي اي كه وجود دارد، فعاليت      
گسترده اي كه هست ، در كـل          
ميتواند  زمينه به ميدان آوردن و       
فعال كردن اين بخش هـا هـم          

رهبران و فعالين كارگـري     .   بشود
كه به مجامع عمومي و جنبش آن       
متعلق باشند قادر خواهند شـد       
اتحاد كارگران و بهم ربـط دادن        
بخش هاي مختلف كـارگـري را        

تجمع هاي كارگـران    .   ممكن كنند 
تحت عناوين مختلف هميشـه و       
در هر حال براي كارگران فعال و        
پيشرو و براي كارگران مجرب و       
رهبرات كارگري اعتراض هميشه    

در سختريـن   .   وجود داشته است  
شرايط و بدون اينكه از كسـي         
اجازه تشكلي گرفته شود و اجازه      
اي صادر شود اين مـكـانـيـزم          
ميتواند وجود داشته بـاشـد و         

مـنـظـم    .   آگاهانه دامن زده شود   
كردن اين تجمع ها بـا هـمـه           
كارگران عضو در يك كارگـاه و        
يك محل و يا در شغل هاي مشابه        

ميتواند به تشـكـل هـاي         . . .   و  
ايـن هـا      .   كارگران شكل بدهـد   

. مجامع عمومي كارگران هستنـد    
اين ميتواند قدم هاي مـهـم و          
تعيين كننـده اي در اتـحـاد           
. كارگران و سازمانشـان بـاشـد       

ارتباط رهبران اين مبارزه با هـر        
بخش ديگـري از رهـبـران و           
كارگراني كه در هر محل و مراكـز        
ديگري كه هستند ميتواند جنبش     
مجمع عمومي را دامـن زده و          

ايـن  .   زمينه رشد آنرا فراهم كنـد   
كار در هر جا، چه در تشـكـل           
سنديكايي كارگران كـه وجـود       
دارد و يا به وجود بيايد و چه در          
ميان كارگـران كـارگـاه هـاي          
كوچك، چه در هر كارخانه بزرگ      
و كوچكي باشد و يا در مـيـان           

كارگران بيكار و اخراجي خواهان     
كار و يا بيمه بيكاري و تشـكـل          
عليه بيكاري، جنبش مـجـمـع        
عمومي راه حل ما براي مـبـارزه        
براي ايجاد وحدت و سـازمـان         

. ما فعال اين جنبش هستيم    .   است
جنبشي كه هميشه و در هر حال       
توده كارگران را دخيل و فعال در       
اين مبارزه ميكند و رهبرانشان را      
بر اين اتحاد  قدرتمند تر كرده و         

 .نيرويشان را افزايش ميدهد
نگاهي به تجارب چـنـد سـال          
گذشته نشان ميدهد كه متاسفانه     
ما بعنوان بخشي از طبقه كارگـر،       
بعنوان كارگران كمونيست و رهبر     
در ميان كارگران، قادر به پـيـش        

با وجود  .   برد اين فعاليت نبوده ايم    
اينكه هيچ اعتراض و مبارزه اي       
وجود نداشته است كه بر تجمـع       
هاي اوليه رهبران و فعالـيـن و         
كارگران متكي نشده باشد، امـا       
اين ها نتوانسته است ادامه كاري      

اين جنـبـش،    .   خود را حفظ كند   
فعال روشن بين و داراي نقـشـه        
اش براي اين كار را نداشته اسـت        
و يا در سطح بسيار مـحـدودي         

 .توانسته است ايفاي نقش كند
 

فعاليت براي ايجاد تشكل، 
سنديكاي واحد و كميته هاي 

 هماهنگي و پيگيري

 نتايج
در مواردي مانند شركت واحد كه      
مبارزه بسيار مهم و كشـمـكـش        
بسيار سختي را تا هـم اكـنـون          
دنبال كرده اند، موفق به تشكيـل     
سنديكا شده اند و تا هم اكـنـون         
توانسته اند با تحمل سختي هـاي    

ايـن  .   بسيار آنرا سر پا نگاه دارند     
اتحاد كارگران و اين مبارزه متحد      
قبل از هر چيز براي طبقه كارگـر        
ايران جايگاه بسيار حياتي داشته     

در شرايطي بسيار دشـوار      .   است
كه بر طبقه كارگر در ايران حاكـم        
است، در شرايطي كه قـرار داد         
هاي موقت حتي  خانه كارگر خود       
رژيم و شوراهاي اسلاميش را نيز      
در صف اين اعتراض گسترده قرار      
داده است، و در شرايطي كه بـا         
سركوب و ايجاد محـدود هـاي        
زيادي براي فعالين و رهـبـران        
كارگري ميخواهند كـارگـران را       
ساكت كنند، اين اتحاد و تشكـل       

ايـن  .   تاكنون ماندگار شده اسـت    
تجربه بي شك بايد بتوانـد بـه         
. محل هاي ديگر انتقال داده شود     

تا اينكه اين سنديكا هم بتـوانـد        
اگر اين سنـديـكـا      .   ماندگار شود 

نتواند بر مجمع عمومي كارگـران،      
يعني بر قدرت مستقيم آنها تكيه      
كند و در ادامه سنت سنديكايي و       
اتحاديه اي پـا فشـاري كـنـد           
متاسفانه يا در حاشيه خواهد ماند      

و يا رژيم اسلامي و سرمايه داران       
راه .   ميتوانند آنرا از پا در آورنـد       

حل  اتكاء تمام و كـمـال بـه             
كارگران است و نه اينكه به نيابت       
از طرف كارگران هميشه تصميـم      

تصـمـيـم    .   گيرفت و فعاليت كرد   
هميشگي و آگاهانـه كـارگـران        
تعيين كننده است، متكي كـردن      
هر قدم آن به مجمع عـمـومـي          
كارگران و ارتباط  بـا  ديـگـر            

بخشهاي كارگري  و رهبران آنهـا        
 .راه حل است

در بخشي ديگري از محل هـا و         
مراكز كارگري مانند نساجي ها و       
معادن، و بسياري كارخانه هـاي       
ديگر كه دوران فروش به بـخـش        
خصوصي را ميگذراندند و بيكاري     
و اخراج و تعطيلي كارخانه ها را        
در بر داشت و سـود آوري و            
تكنيك آن ديگر پاسخگوي سود     
هاي درخواستي سرمايـه داران      
نبود،  مبارزات گسترده اي جريان      

همچنين كارگراني كه در     .   داشت
بسياري از مراكز ماهها و بـعـضـا         
بيش از يك سـال دسـتـمـزد           
هايشان را دريافت نكرده اند نيـز       

هـزاران  .   مبارزه وسيعي داشتنـد   
مورد ازاعتراض تحصن و اعتصاب     

 .  و درگيري را ما شاهد بوده ايم
اين شرايط زمينه  فعاليت بـراي        
تشكل هاي كارگري در مـيـان         
بسياري فعالين كارگر و فعالـيـن       

گروه هـا و      .   چپ را ممكن كرد   
كانون هاي مختلفي كه اساسا در       
خارج از مراكز كار و يا در كارگـاه         
هاي كوچك و يا در كارهاي پروژه       
اي بودند و مستقيما مورد حملـه       
وحشيانه بيكاري و اخراج بودنـد،      

ابتدا كـمـيـتـه       ” .   شكل گرفتند 
پيگيري براي ايجاد تشكل هـاي      

كه مخلوطي از فعالـيـن      “   كارگري
چپ و راست در مبارزه براي دفاع       
از كارگران بودند شكل گرفـت و      
سياست و افق هاي اينها درابتـدا       
پيگيري تشكل كارگري از دولـت      
بود و امضا هزاران كارگر را هـم         

بعد ها گرايشات مختلف    .   داشتند
هر كدام راه خود را رفـتـنـد و           
كميته پيگيري خواست خـود را       
مبني بر اينكه ميخواهد با اجـازه       
دولت تشكل كارگري بزند را پس      
گرفت و به اصطلاح راديكاليزمش     

كميـتـه   ” بعد از اين    .   را حفظ كرد  
هماهنگي براي ايجاد تشكل هاي     

با همان شكل و با اندك      “     كارگري
تفاوتي و كم و بيش در نـقـطـه           
مقابل كميته پيگـيـري شـكـل         

نيز “   تشكل عليه بيكاري  ” .     گرفت
ايجاد شد و آنهم با همان  سيستم   
و با جمع كـردن تـعـدادي از           
همفكران و ياران خود مدتي را به       
فعاليت و جلسات و نشـريـه و          

هر كـدام  .     مشغول بود.. .   سايت و  
صــد هــا و هــزاران امضــا                                   

داشتند و چند ده فعال كـه در          
جلسات و مجمع و مـراسـم هـا          

در ادامـه   .   حضور بهم ميرساندند  

شوراي هماهنگي، و بعد تشـكـل       
. بيكاران و اخراجي شكل ميگيرد    

هر كدام از اين تشكل ها همانطور       
كه از اسم و اهدافي كـه پـايـه           
گذاران آن تعريف كردند مبـارزه      
. براي ايجاد تشكل كارگري بـود      

فضا و مناسبات و آمد و رفـت و          
روابط  خوب و گستـرده اي در          
ميان اين بخش از كارگران اين بار       
به شكل علني و گسترده تـر آن     
ايجاد شد و در اين زمينه تـلاش      
هاي بسيار، فعاليت هاي خستگي     
ناپذير و از خود مايه گذشتن هاي       
قابل تحسين و بي باكانه صـورت       
. گرفت و هنوز هـم ادامـه دارد         

شبكه هايي از اين فعالين ايجـاد       
شدند كه تبليغات و تاثير آنها در       
بسياري از مراكز كار هم محسوس      

كار بسياري از اين محـافـل       .   بود
سابقا مخفي بر متن اعتـراضـات       
وسيع طبقه كارگر به شكل علني      

خبر رساني و ايـجـاد   .  ادامه يافت 
كانون هاي رفيقانه و سخنراني ها      
و شركت در مراسم هاي اول مه و        

ها همه بـه ايـجـاد        “   گلگشت”   
فضايي باز براي فعاليت و مبارزه و       

ايـن  .   تجمع،  و بحث دامـن زد        
وضعيت  به نظر مـن بـه يـك            
فرهنگ كارگري  پـيـشـرو و          
مبارزاتي و علني، در تقابل با انچه       

هـمـه   .   وجود داشت، كمك كـرد    
اينها و شركت در هر مـبـارزه و          
سازمان دادن آن براي گرفتن حق      
و مطالبه قابل تقدير همه كسانـي       
بوده است كه در اين مبارزه خـود        

 .  را شريك ميدارند
اما سوال اصلي كه ايـن رفـقـا         
ميخواستند به آن پاسخ بدهند را      

 سال از ايجاد آنها     3هم اكنون كه    
تشـكـل   .   ميگذرد را نيافـتـنـد     

كارگري در جايي و مركزي ايجـاد       
نشد و بتدريج خود اين كميته ها       

اگر ايـن   .   هم به آخر خط رسيدند    
دوستان توانستند از وضـعـيـت       
بوجود آمده استفاده كنند و تاثير      
خود را نيز بر آن بگـذارنـد كـه           
اساسا در سطح فرهنگي و روابـط       
گسترده تر و مبارزاتي خـارج از        
محيط هاي كار بود، در زمـيـنـه         
تشكل يابي و اتحـاد كـارگـري         
ناموفق بودند و به تشتت بيشتـر       

 .دامن زدند
 

درك غير كارگري از كارگر و 
 تشكل كارگري

    اشكال و ايراد اسـاسـي ايـن       
فعالين و هر كارگر و مبارزي كه با        
آنها همگام شد و يـا تشـويـق          
كننده اين فعالين بود، در درك        
غير كارگري و خرده بورژوايي از       

براي رسيدن به مقاصد    .   كارگر بود 
جنبشي كه نمايندگي ميكـردنـد      
اين نوع از فعاليت ها و تشكل هـا    

 . را نياز داشتند
تناقض در داشتن فعاليت آنها بـا       
مبارزه كارگري و مكانيزم اتحاد و      
سازمانيابي است كه در مـيـان         

 اسد گلچيني
 جنبش مجمع عمومي

  راه حل  كارگران كمونيست براي اتحاد و تشكل كارگري 



 10 كمونيست
 منافع آنها امري ثـانـوي بـود،         
جنبش كارگر و جنبـش عـمـل         
مستقيم در ميان كارگران بـراي       

مـا هـر     .   ايجاد تشكل ثانوي بود   
چند در اين سالها همـيـشـه از          
نزديك و يا بعضا هم در همراهـي        
با اين فعالين بوده ايم اما هيچگاه       
ترديد نداشتيم كه اين فعاليت ها      
ربطي به عمل مستيقيم كارگـران      
براي پيشبرد اعتراض و دستيابي     

تبديـل  .   به تشكل نداشته و ندارد    
شدن به فعالي كه در هر محيطـي        
كه هست بـراي ايـن مـبـارزه           
كارگري و اتحاد  كارگري و عمـل        
مستقيم در اين مبارزات بـدون       
ترديد بسياري از اين فعالين را در       
اتكا به همين پشتوانه ميتوانست     
در جنبش مجمع عمومي فـعـال       
. كند و بسيار مثمر ثمر بـاشـنـد        

 .اكنون هم راه حل همين است
چون قبل از هر چيز اين تشكـل        
ها خود را بعنوان كانـون هـا و           
مراكزي كه طبقه كارگـر را در         
مبارزه اش براي ايجاد تشـكـل        
ياري كند را نه در كميته هـا و           
كانون هاي خارج از مراكز كـار و         
مجامع عمومـي فـعـالـيـن و           
دوستدارن آن، بلكـه در خـود         
كارگاه و كارخانه و روابـط خـود         
كارگران و بر متن مبارزه آنهـا و         

بايد دنبـال   . . .   مجامع عمومي آنها    
اين كميته ها و كانون ها و       .   ميكرد

يا شوراهاي آنها هر انـدازه هـم         
بزرگ ميشدند كه نشدند بيشتـر      
از اين كه مراسم هاي بزرگتر و يا        
گلگشت هاي بزرگتـر داشـتـه        
. باشند نمتوانستند كاري بكنـنـد   

تشكل كارگري بايد بـر هـمـان         
مكانيزمي اسـتـوار شـود كـه          
كارگران در مركز كارگري دارنـد      
در حالي كه عناصـر تشـكـيـل         
دهنده اين كميته ها نه خود راسا       
در اين مراكز حضور داشتند و اگر       
هم بودند متاسفانه بعد از وارد        
شدنشان به اين كميتـه هـا از          
محيط خود و تاثير گزاري بر آن        

كارگران بـا عـمـل        .   دور شدند 
مستقيم خود  و فعاليت مستقيـم       
براي تشكل خود در مراكز كار و        
يا در محيط زندگي ميتوانند بـه        
تشكل و سازمان و اتحا برسند و        
نه اينكه سازمانهـاي خـارج ار         
محيط كار بخواهند امر ايـجـاد        
تشكل كارگري را پيگيري كنند و      
يا هماهنگي براي ايجاد آنها انجام      

 سال فعاليت ايـن     3سابقه  .   دهند
محافل و كميته ها را از زبـان و           
گزارشات نشست هاي خود ايـن      

اين گـروه   .   رفقا بايد جستجو كرد   
ها در بهترين حالت كپي قانوني و       
يا كارگري سازمانهاي سياسي و      

 در   60 تا    57پوپوليست دوران   
ايرن بودند سازمانهايي مثل پيكار     
كه وقتي كارگران را سـازمـان         
ميداد آنها را بيش از هر چيز براي        
خبرنگار سازمان و بعد بـعـنـوان        
شركت كننده فعال در جلسات و       

پخش اعلاميه سازمان، سـازمـان      
حتي از نقشي كه كارگران     .   ميداد

و رهبران كارگري قبـل از وارد         
شدنشان به سازمان داشت كامـلا      

طبقه كارگر بعـنـوان     .   دور ميكرد 
طبقه اي كه بايد سازمان و حـزب        
خودش را داشته باشد و به رفرم و      
انقلاب هر دو مشغول باشـد نـه         
مساله و نه مشغله و نه هـدفـش         
بود و به همين دليل حتي كارگر و        
فعال كارگري در اين سازمان بـي       
ربط به موضوع كار خودش هـم        

اصلا چرا  خود اين كميتـه       .   ميشد
ها در تقابل با هم قرار گرفتند و         
چرا اگر مسايلشان مستـقـيـمـا        
مساله اتحاد كارگري و كارگر ان و       
راه حل واقعي براي مبارزه كارگـر       
بود همه يكي نشدند، مگر هدفي       
غير از اين بود كه مساله پيگيري       
و يا هماهنگي براي ايجاد تشكـل       
كارگري بود؟ آيا راه حل هم حتي       
با ادغام اينها پيدا مـيـشـد ؟           
همانطور كه شوراها، كميته هـاي      
ايجاد هماهنگي براي اين كميتـه      
ها هم بر همين زمينه ها متـولـد         
شد، نيز دور زدن در اين دايـره         

 .بسته بود
 بهترين پاسخ به اين سوالات را       
البته كه خود دست اندركاران آن      
و مدافعين رنگارنگ آنها ميتوانند     
پاسخ دهند كه بعدا به جواب هاي       

 . برخي از اين دوستان ميرسيم
براي اينكه  اين سخنان ما باز هم        
موجب نارضايتي اين دوستان را      

و “   غـرض ورزي   ” .   فراهم نكـنـد   
و “   شكست طلبي ” مخالفت ما و يا     

ما از از اوضـاع    “   ترس و وحشت  ” 
لازم است كه نتايـج     .     تعبير نشود 

اين فعاليتها را از زبان خودشـان       
اين كميته ها و يـا        .   نيز بشنويم 

فعالين و دست اندركاران آنها در       
نوشته ها و جلسات خودشان بـه       
روشنترين بيان اين تناقصـات و       

 . ايرادات را بيان ميكنند
گزارش نشست هيات اجـرايـي        

 11كميته هماهنگي در تـاريـح        
 سند گويا و اظهار نظـر       86خرداد  

اظـهـار   .   هاي بسيار روشني است   
نظر  شركت كـنـنـدگـان در           
جمعبندي و تجارب كار كميته را       
مورد به مورد اينگـونـه بـيـان          

“ مشـخـص  ” :   ميگوينـد .   ميكنند
نبودن كار علني از ديد كمـيـتـه         
باعث شده بود كه كميته از بدنـه        
طبقه كارگر فاصله گرفته و در        
. گرايش فرقه گرايي گرفتار شـود     

ميگفتند، هر كس مـيـخـواهـد        
گرايش خود را پيش ببرد، پيـش       

فعاليت كارگـري انـفـرادي       .   ببر
است، كار ما جلسات است، اگـر        
. اعتصابي باشد ميرويـم آنـجـا       

ميگويند، مشكل ظـرف و بـي         
و يـا    .   ارتباطي با كارگران اسـت    

اعضاي ما بيشتر فعال كـارگـري       
يا چرا كارگـران    .   هستند تا كارگر  

نبوده و   . . .   كارخانه ها و اول مه و     
نيستيم؟ يا اينها مربوط به اختناق      

نيست ارتباط بين مـبـارزات و         
. كارگران تشكل ايجاد ميـكـنـد      

ميگويند، كساني كه عضو كميتـه      
شدند قدرت مـانـور خـود در          
كارخانه را از دسـت دادنـد و           
دغدغه كارگريشان را از دسـت       

يا هيچ كـدام تـعـريـف         .   دادند
. مشخصي از تشـكـل نـداريـم        

ميگويند، قبلا ميگفتيم انقلابيون    
حرفه اي غلط است الان ميبينيم      
بعضي جاها به فعال حرفه اي نياز       
داريم، مي نشينيم تا يك بحـران       
بشود و بعد ميرويم و دخـالـت          

چرا ما كارگـران دچـار       .   ميكنيم
نزديك بيني سكـتـاريسـيـتـي        
هستيم؟ ميگويند، بحران درونـي     
از زمان پيوستن به شـوراهـاي        
هماهنگي تشكل ها و فعـالـيـن        

همان ها كـه     .   كارگري پيش آمد  
كميته پيگيري را ساختند، رفتند     
هماهنگي را هم ساختند و اتحـاد       
. كميته هاي كارگري را هم دارنـد      

ميگويند ركود نشانه اين است كه      
از كميته انتظار غـيـر واقـعـي          

 ...داشتيم و
اينها نكات مهمي از نتايـج كـار         
دست اندركاران كميته هماهنگي    

مهمترين مساله يـعـنـي       . است
كارگران، تشكل و اتحاد، كه ايـن       
دوستان دنبال آن بـودنـد را          
خودشان ميگويند كه از آن هـم        
. دور شدند و فاصله هم گرفته اند        

پاسخ هايي هم كه خودشـان در        
همين جلسه هيات اجرايي كميته     
هماهنگي، به اين معضـلات داده       
شده است در همين زمينه هـا و         
براي بهبود همين كارهاسـت در       
حالي كه مشكل اصلي اين نـوع        
فعاليت ها همانطور كه اشاره شـد       
وجود اين كميته ها و تشكل هاي       
مشابه خارج از مكانيزم واقـعـي       
مبارزه كارگران براي اتـحـاد و         
تشكل است و به همين دلـيـل         
نميتواند به آن آرزو هايـي كـه         
اعضاي اين كانون هـا داشـت         
برسند و بتدريج متوجه تناقضات     

 . آن ميشوند
يا در مورد كميته پيگيري، از زبان       
يكي از بنيان گذاران و از فعاليـن        
سابق آن، جعفر عـظـيـم زاده          
بشنويم كه اينگونه كارنامه ايـن       

البتـه  .   كميته ها را بررسي ميكند    
جعفر بسيار ميكوشد تا بـحـث        
مخالفان اين فعاليتها و انتقـادات      
جدي كه به اين فعاليت ها هست       
را رد كند و آنها را به هر انحرافي         

و تــرس و رعــبــي كــه از                                     
سرمايه كرده اند منتسب كند اما      
واقعيت هاي سرسختي كه ايـن       
نوع فعاليتها و بي ربطي آن بـه          
مبارزه و مكانيزم مبارزه كارگران     
براي تشكل دارد، خود جعفـر را        
هم ناچار از جـواب دادن بـه           

امـا  .   سوالات خود كـرده اسـت      
عليرغم تصور واقع بينانه تري كه      

از مكانيزم مبارزه كارگران دارد        
كه بنوعي نقد كار خودشان هـم        

هست، اما نتوانسته است از ايـن       
سنت دل بكند و به همين دليـل         
هنوز اصرار دارد كه بايد در ادامه       
اين فعاليت ها به پله بعدي رفـت        
در حالي كه خانه از پايبند ويـران        

 .است
 :جعفر عظيم زاده ميگويد

همين وضعيت باعث شد تا اين      . . . ” 
كميته ها قبل از اينكه متشكل از       
رهبران مراكز توليدي و صنعتـي      
براي اقدام هماهنگ و تسهـيـل       
تشكل يابي كارگران در اين مراكز      
باشند تشكلهايي از مجـمـوعـه       
فعاليني باشند كه در نبود و عدم       

ايجاد تشكلـهـاي       امكان پذيري 
در مـراكـز     )   83سال   ( كارگري

توليدي و صنعتي، در بيـرون از        
محيطهاي كارگري و با فداكـاري      
درخور تحسيني توسط تعدادي از     

 ”. فعالين كارگري شكل بگيرند
 :و ادامه ميدهد كه

تا فعالي و كارگر پيشروي بخـود       ” 
جنبيده و چند تايي دور هم جمع       
شده اند تا تحت شرايط سخـتـي        
كه خود بورژوازي بر طبقه كارگـر       
تحميل كرده كاري را سـامـان         
دهند به آنها گفته شده مگر شما       

تا كارگران نياينـد    !   طبقه كارگريد 
! و نباشند شما كاره اي نيستـيـد       

امكان انتخاب نماينده هاي واقعي     
كارگران را با سركوب و تحميق از       
طبقه كارگر سلب كرده اند و از         
سوي ديگر به معدود كارگراني كه      
خواسته اند نماينده منفعت طبقه     

و نه لزوما نماينده عـددي       ( خود  
چه كسـي      باشند، گفته اند  )   آنان

شما را نماينده كارگـران كـرده        
 “...شما نمي توانيد و! است؟

و كارنامه اين كميته ها را به ايـن         
 :ترتيب بيان ميكند

امروز و پس از سه سال ميتـوان        ” 
ادعا كرد كه كميته هاي پيگيري و    
هماهنگي، ضمن براه انداختن يك     
كمپين قوي اعتراضي از طـريـق       
جمع آوري هزاران امضا و با طرح       
مداوم و كوبنده آلـتـرنـاتـيـو          
تشكلهاي واقعي كارگري، بنـوبـه      
خود موفق به سد كردن پـروسـه        
اي شدند كه با توافق سه جانـبـه         
در وزارت كار، در حال حـقـنـه          

 “.شدن به طبقه كارگر ايران بود
 :در جواب به منتقدين ميگويد

كساني كه ديروز و امروز و از          ” 
مقطع تشكيل اين كميته ها چـه       
در درون اين كميته ها و چـه در          
بعد و سيعتري در بيرون از ايـن         
كميته ها، شيـپـور فـغـان از           
سكتاريسم و فرقـه گـرايـي و          

را با منزه طلـبـي      “   . . . . رفرميسم و 
دايه اي مهربان تر از مادر، در اين        
كميته ها بدست گرفته و بـطـور        
مداوم كاري جز تضعـيـف ايـن         
كميته ها و فعالين آن دستور كار       

 “زندگي شان نبوده است،
و بالاخره جعفر عظيم زاده خـود       

 :اينگونه پاسخ ميدهد
تشكل كارگري در پايه اي ترين       ” 

سطح نه از دل چانه زني و توافـق         
تعدادي فعال و فراخوان آنها حول      
خواسته هاي صرفـا آگـاهـانـه         
طبقاتي كارگران توسـط چـنـد        

از    ، بلكه در عين حـال     . . . كميته و 
دل انكشاف بيش از پيش مبـارزه       
كارگران و رو در رويي مستقـيـم        
آنان با صاحبان سرمايـه حـول        
زميني ترين منافعشان براي بردن     
سهمي بيشتر از تولـيـد ثـروت         

بدون اين انكشاف   .   بيرون مي آيد  
در مبارزه كارگران كه فعاليـن و        
رهبران كارگري نقشي تعـيـيـن       
كننده ميتوانند در آن ايفا كننـد،       
امر ايجاد تشكلهاي كارگـري از       
سوي تعدادي فعال متشكـل در       
برخي كميته ها به امري بي ربـط        
به كارگران تبديل خواهد شـد و        

كما .   سر انجامي پيدا نخواهد كرد    
اينكه پس از بيش از سه سال از         
ايجاد كميته هاي پيـگـيـري و         
هماهنگي اين كميته ها نتوانسته     
اند گامي نتيجه بخش در ايـن         

 “راستا بر دارند،
نقل قول ها از مقاله جعفر عظيـم        

ارتقاء جنبـش     ” زاده تحت عنوان    
كارگري و ضرورت حياتي تغييـر      
رويكردهاي موجود در مـيـان        

“ كارگران پيشرو و فعالين كارگري    
است كه در سايت شـورا آمـده         

 .                                                      است

 :خلاصه اينكه

فعاليت براي سازماندهي اتـحـاد       
كارگران بايد بر آن مكانـيـزمـي        
استوار باشد كه مبارزه اين طبقـه       

كارگران بـدون رهـبـر و        .   دارد
تشكل هاي اوليه خود نيستند و       
حتي در سخترين شرايط سركوب     
و خفقان و استثمار ايـن را دارا          

كارگران در ميان خـود      .   هستند
افكار و نظرات مختلفي دارنـد و        
مبارزه براي بهبود زندگي بهتر امر 

شروع هـر    .     هميشگي شان است  
مبارزه اي، سازمـانـدهـي هـر         
اعتراضي و يا نه سكوت و  انفعال        
. همه تابع اين مكانـيـزم اسـت        

كارگران با اتكا بر توان و قدرتـي        
كه پيدا ميكنند قادر به حـركـت        
هاي بزرگ و كـوچـك خـود           

اين را خود كارگـران و       .   ميشوند
دست اندركـاران و رهـبـران          

و نميتوان تـوده    .   كارگري ميدانند 
كارگران را بدنبال راه حل هـاي        
مبهم و يا انجام فعاليتي خارج از        
اين چهارچوب منطقي مـبـارزه       

ميتوان فعاليـن   .   خودش واداشت 
كارگر و يا احادي را بدنبال ايـن         

توده كار را   اما  .     راه حل ها كشاند   
محال است در ميدان نگاه داشت      
اگر نبيند كه هر مبارزه اش و هـر         
تشكل و اعتصاب و تحصنـي راه        
حلي منطقي و واقعـي بـرايـش         

حتي آنجا كه توده كارگران     .   است
و يا فعالينشان نـيـز بـدنـبـال           

  هايتشكل
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زرد و دولتي ميروند و دلـخـوش         
ميشوند كه آنها ممكن اسـت راه        
حلي براي بهبود كار و زنـدگـي         
باشند بر اين روانشناسي  متكـي       

ايجاد هر اندازه اتحـاد و       .       است
متشكل شدن براي طـبـقـه مـا         

در برابـر شـرايـط       .   حياتي است 
سركوب و خفقان كنونـي و در         
مقابله با شـرايـط بـرده وار و            
وحشيانه اي كه طبقه سرمايه دار     
برپا كرده است هـر تشـكـل و           
سازمان و هر حركت و رودررويـي       
كارگران اميد بـخـش و مـورد          

سنديكا و يا اتحاديه    .   حمايت است 
ها و يا مجامع عمومي و جنـبـش         
شورايي كارگران اشكالي از ايـن       
اتحاد است كه از سوي جـنـبـش         
هاي معين سياسي  وجود داشتـه       

سنديكا و اتحاديه جنـبـش    .  است
فعاليت در قوانين سرمايه داري و       
ماندگار شدن در آن منـاسـبـات        

تجارب تاريخي اين جنبـش     .   است
در همه جا چيزي غير از اين نبوده        

جنبش مجمع عمـومـي و       .   است
تشكل شورايي كارگران بر عمـل      
مستقيم كارگري و خواست و اراده      

خود، قانـون   . كارگران متكي است  
گذار و مجري قوانين و تصميمـات       

كارگران تصـمـيـم     .   خودش است 
ميگيرند و مجري آن هم هستند و       
هر زمان كه بخواهند ميتـوانـنـد        
قدرت خود را اعمال كنند و ايـن         
در مقابل سازمانيابي سنديكايـي      
كارگران كه بر سيستم بروكراسي     
تكيه دارد آلترناتيو كمونيستها و      
كارگران كمونيست در جـنـبـش       

ما با سنديكاليسـم    .   كارگري است 
مخالفيم و فعال آن جـنـبـش          

منتها با ايحاد سنديكا و      .   نيستيم
اتحاديه ها مخالف نيستيم و اتفاقا      
هر جا كه در ميان كارگرانـي بـا          
حرفه و كارهاي مشـتـرك امـا          
پراكنده در محل هاي مخـتـلـف        
روبرو هستيم خـود سـازنـده         
اتحاديه و سنديكاي آنها خواهيـم      

منتها در همه اينها ، چه مـا         .   شد
سازنده و فعال اين اتـحـاديـه و          
سنديكا باشيم و چـه ديـگـر           
كارگران و رهـبـران كـارگـري         
سازمانده و فعال آن باشند، قبل از       
هر چيز حفظ آنها و حفظ اتـحـاد         
بدست آمده براي ما از نان شـب         

ثانيـا مـا     .   هم ضروري تر ميشود   
همواره تلاش ميكـنـيـم از راه          
متقاعد كردن كارگران و فعالين و      
رهبران، به  مجمع عمومي و متكي       
كردن سوخت و ساز اين تشكل ها       
بر مجمع عمومي جنبش خـود را        
در آن رواج بدهيم و به اين ترتيب        
نيز در سر پا ايستادن و متحد نگاه    
داشتن هر چه بيشتر كـارگـران        
موثرترين فعاليت را داريم و ايـن       

همچنين .   هم براي ما حياتي است    
ما خود و كارگران كمونيست را به       
ادامه فعاليت در تشكل هايي كـه       
خارج از مراكز كارگري و يا بـدون        

اينكه مستقيما ايـن مـراكـز و          
نمايندگان محل مـعـيـنـي را          
. نمايندگي كند فراخوان نميدهيم   

ادامه فعاليت به شكل كميته هاي      
با اينكـه   . . .   پيگيري و نمايندگي و     

تلاش و مبارزه در ادامه چـنـيـن         
سنتهايي مطلقـا راه حـل مـا           

 . نميتواند باشد
هر فعاليتي و هر جمع شدني و هر        
تصميمي براي ايـجـاد تشـكـل         
كارگري  بايد بر خواست و اراده و        
تصميم كارگران در محـل كـاري        
باشد، در كارخانه اي و يا در ميان        

بدون اين،  .   رشته اي از توليد باشد    
پايه اصلي هر تجمع و تشكلي در    
ادامه اين سنت ها خواهد بود و ما        
. فعال اين جنبش ها نحواهيم بـود      

ايجاد فضاي مبارزاتي و دامن زدن      
به فرهنگي رفيقانه و آشنايي هاي      
كارگري و ارتباط خانواده هايشان،     
بداد هم رسيدن در مواقع دشـوار       
زندگي و كار و يا باهم بـودن در          
زمان شادي ، برگزاري هر تجمع و       
مراسمي از مهمترين تلاش هـا و        
فعاليتهايي است كه بـدون آن        
فضاي اختناق فعلي بسيار مسموم     

اين .   تر و خفقان آور تر خواهد بود      
را بايد ادامه داد اما قلمداد كـردن        
اين فعاليتها بجاي تشكل كارگري     
اشتباه است و اين به تشـتـت و          
گروه گرايي  كه زاده ايـن نـوع           
فعاليت هاست دامن مـيـزنـد و         
فعالين كارگر و يا طرفداران طبقه      
. كارگر را بيشتر از هم دور ميكنـد    

همانطور كه اشاره كردم از نظر مـا        
راه حل هم همين است كه هـمـه         
فعالين كارگري و همه رهـبـران        
كارگري چه در مراكز كار و چه در        
پي هر نوع فعاليت و در هر جايـي         
هستند به عمل مستيقيم كارگري      
در مراكز كار روي آورند و يا به آن         
. دامن بزنند و مبلغ آن بـاشـنـد        

مجامع عمومي و بر پايي آنـهـا،         
منظم كردن آنها، ريط دادن آنهـا       
به هم و رابطه رهبران كارگري در    
مراكز مختلف با هم و بدين ترتيب       
حضور فعال جنبش مجمع عمومي     
پاسخ روشن و ساده براي رسيدن      
كارگران به تشكل هاي تـوده اي        

ما حكمتيست ها بـر      .   شان است 
تكيه بر بحث هاي بسيار راه گشـا        
و مهم منصور حكمت در مـورد         
تشكل هاي توده اي طبقه كارگر ،       
شورا و اتحاديه قادر به دامن زدن       
به جنبش خود در ميان طـبـقـه         

جنبشـي كـه     . كارگر خواهيم شد  
كارگران را به ميدان مياورد و هـر        
جا كه سنديكا و اتحاديه اي هـم         
وجود داشته باشد در تلاش بـراي       
ايجاد آن و يا سر پا نگاه داسـتـن          
آنهااز طريق مجامـع عـمـومـي         

اين جنبش كارگـران    .   خواهيم شد 
راديكال و سوسيالست و جنبـش      

مـا  .   كمونيستي و كارگري اسـت     
حكمتيست ها فعالين و مدافعيـن      
اين  جنبش هستيم و همه رهبران       
و فعالين كارگري را به اين حنبش       

 .فراميخوانيم

 نه قومي،
  نه مذهبي، زنده باد هويت انساني

 2007 سپتامبر 6اكونوميست 
 اعظم كم گويان: ترجمه

بسياري از آمريكائيان و بسياري از       
كشورهاي جهان به آنچه كه ديويـد       
پتراوس ژنرال نيـروهـاي ارتـش         
آمريكا درعراق قصد دارد هـفـتـه        
آينده به كنگره آمريـكـا گـزارش         

اما در عـيـن      .   بدهد، ميخ شده اند   
حال روابط آمريكا با ايران بنظر مي       
.  آيد از بد به بدتر سير كرده اسـت         

هر دو كشور به حمله و اهانـت بـه           
يكديگر خو كرده اند اما آنـهـا در          
حال حاضر در وضعيت انفجاري بسر      

هر اندازه وضعيت بوش در      .   ميبرند
عراق دچار مشكل مي شود وسوسه      
او براي شماتت كردن ايران بعنـوان       
علت مشكلات آمريكا در عـراق        

 مـاه    28بوش در   .   بيشتر مي گردد  
اوت، ايران را اصلي ترين حـامـي         
تروريسم جهاني ناميد و ادعا كـرد        
كه برنامه هسته اي ايران، خاورميانه      

“ در سايه يك هالوكاست اتـمـي  ” را  
قرار داده است و به فرماندهـانـش        
اختيار داد با فعاليتهاي خطرناك و       
.  آدمكشانه ايران مقابلـه كـنـنـد        

محمود احمدي نژاد رئيس جمهـور       
ايران گوئي بوش را براي حمله بـه         

او بعـنـوان    .   ايران تحريك مي كند   
فردي داراي برنامـه و صـاحـب          ” 

اين هفته به دانشـجـويـان       “   منطق
دشمنـان كشـور     ” ايراني گفت كه    

 “                .جرات نمي كنند به ما حمله كنند
“ صاحب منطق و روش     ”  اين فرد   

هرچه كه بخواهد مي تواند فكر كند       
اما خطر اينكه آمريكا در مقطعي به       
ايران حمله كند چه بعنوان بخشـي       
از نبردش عليه ميليشـيـاي درون        
عراق كه توسط ايـران حـمـايـت          
ميشوند يا بمنطور فلج كردن برنامه      

اينجـا هـم     .   هسته اي، وجود دارد   
روش آقاي احمدي نژاد كمكي نمـي       

 .                    كند
تا آژانس جهاني انرژي اتـمـي در         
اواخر ماه اوت گزارش داد كه ايـران        
برنامه غني سازي اورانيوم خود را به      
كندي پيش مي برد، احمدي نـژاد        
. درست عكس آن را اعـلام كـرد         

احمدي نژاد گفت ايران بـه هـدف         
 3000خود مبني بر راه انـدازي          

سانتريفيوژبراي غني سازي اورانيوم    
دست يافته و هر هفته يك سـري         

اگـر  .     جديد به آن اضافه مي كـنـد       
آمريكا و ايران واقعا قصـد دارنـد         
يكديگر را به جنگ بكشانند بقـيـه        
جهان كار چنداني براي ممانعت از       
وقوع اين جنگ نمي تواند انـجـام         

اما راههايي براي كاهش    .                     دهد
احتمال يك جنگ بر اثر تصـادف         

فوري ترين آنها ترغيب    .     وجود دارد 
آمريكا به قبول اين واقعيت است كه       

او مجبور نيست با اقدامات هسـتـه        
اي غيرقانوني ايران به تـنـهـايـي         

 تاكـنـون    2006از ژوئيه   .   مقابله كند 
شوراي امنيت سازمان مـلـل سـه        
قطعنامه را تصويب كرده كه بموجب      
آنها ايران بايد غني سازي اورانيـوم       

) عليرغم دروغهايش ( را تا زماني كه     
نشان دهد  داراي مقاصد هسته اي        
. صلح آمير است، متـوقـف كـنـد         

روسيه و چين از اين قطعنامـه هـا        
حمايت كردند و از جملـه بـه دو           
قطعنامه اي كه تحريم اقتصادي نـه       

كه اين    –چندان شديدي را به ايران      
دو كشور منافع بازرگانـي در آن         

. تحميل مي كند،  راي دادند       –دارند  
اما از هياهوي آقاي احمـدي نـژاد         
پيداست كه ايران به سازمان ملل و       
. قطعنامه هايش اهميت نمي دهـد      

اگر روسي ها و چيني ها در زمينـه         
متوقف كردن ايران و تامين اتوريته      
شوراي امنيت جدي هستند قاعدتا     
بايد به آمريكائيان و اروپائيان كمك      
كنند تا قطعنامه تندتري عليه ايران      

بقيه جـهـان بـايـد         .   صادر كنند 
استحكام  بيشتري به آژانس جهاني      

 .                                  انرژي اتمي بدهد
 محمد البرادعي رئيس اين سازمان     
تلاش مي كند ايران را بعنوان عضـو        
معاهده عدم تكثير فعاليتهاي هسته     
اي نگه دارد و حضور بازرسان خـود        
را در اين كشور تامين كند تـا از           
وقوع حمله نظامي آمريكا عـلـيـه        

اين اقدامـات،   .   كندايران جلوگيري   
حمله بـه    :   اهداف عاليه اي هستند   

پايگاههاي فعاليتهاي اتمي ايـران      
ممكن است موفقيت آميز نباشد اما      

اما .   يك جنگ تمام عيار را آغاز كند      
البردعي در تله افتاده و ناچار است       
بگذارد ايران فعاليتهايي را انـجـام       
دهد كه آژانس آقاي البرادعي نمـي       
تواند بخوبي تحت نطر داشـتـه و         

ايران و آژانس جهانـي     .     كنترل كند 
انرژي اتمي اخيرا تفـاهـم نـامـه          
جديدي درباره همكاريهـاي آتـي       

اين اقدامي مهيب   .   خود اعلام كردند  
گرچه البـرادعـي    .     و ترسناك است  

نام مناطقي را كـه بـازرسـان او           
سوالات اساسي در   مورد آنها دارند        
را اعلام كرده است اما اجـازه مـي          
دهد كه ايران ذره ذره اطـلاعـات         

 . ضروري را تحويل بدهد
سوالات بايد تا اواسط اين ماه كتبي       

مهلتي واقعـي بـراي      .   شده باشند 
پاسخ دادن ايران به اين سـوالات        

 .          تعيين نشده است
 تا بازرسان،  روايت ايران از وقايـع        
را نپذيرند و پرونده هر موضـوع را         
مختومه اعلام نكنند ايران پـاسـخ       
خود به سري جديدي از سوالات را        

ايـن  .   فراهم نخواهد كرد و غـيـره       
روش موجب مي شود كه بازرسـان        

زماني كه اطلاعات جديدي به دست      
مي آورند قادر به طـرح سـوالات         

ايران پس ازممانعت از    .   جديد نشوند 
كار بازرساني كه آنها را سـمـج و          
فضول مي ديد، به ليست جديدي از       

از مرحله پرت   .     بازرسان رضايت داد  
بودن نكته اصلي در توالي قطعنامـه       
هاي آژانس جهاني انرژي اتمـي و        

با توجه به تاريخچـه       –سازمان ملل   
دروغگويي ها و لاپوشانيهاي ايـران      

متوقف ساختن غني سـازي و          –
اما كار غني سـازي      .   پلوتونيوم بود 

آقاي البرادعـي  .   همچنان ادامه دارد  
گفته كه محال اسـت از ايـران           
بخواهيم كه كل كار غني سـازي را         
متوقف كند چون تابحال اين دولـت       

بسياري از تكنيـكـهـا و        )   ايران  (   
مهارتهاي لازمه اين كار را كسـب        

سايرين هم اين مهارتها    .   كرده است 
را دارند اما از آنها استفاده نـمـي          

استدلال اقاي البردعي ايـن      .   كنند
است كه بهتر است اجازه داد ايـران        
فعاليت محدودي را تحت نظر ايـن        

مشكـل ايـن     .   سازمان انجام دهد  
هيـچ اطـلاعـي      “   آژانس” است كه   

ندارد كه ايران دارد در كدام مناطق       
ديگر فعاليت هسته اي مي كنـد و         
اين تكنيك ها در كـدام جـاهـاي          

 .         ديگري قابل كاربرد هستند
   مدتهاست كه رويكرد آقاي بـوش      
به ايران نامعقول و با خراب كـاري         

وي با ظاهر شدنـي     .   توام بوده است  
تهديد آميز در مقابل رژيم ايران كه       
مي كوشيد مانع گوشمالي طالـبـان       
توسط آمريكا در افغانستان بشود به      
دولت ايران در خصومتش با آمريكا      
قطعيت بخشيد و تمايل اين كشـور       
براي دسترسي به بمب اتـمـي را          

همين اخيرا آمريكا و     .   تحكيم نمود 
ايران براي كسب سركردگي خود در      

صدام خود را     -خليج در دوران پسا   
اگر اين دو   .   رقيب يكديگر مي بينند   

كشور به نوعي مصالحه پـايـه اي         
دست يابند  منافع آنها و مـنـافـع          
خاورميانه احتمالا بهتـر تـامـيـن         

اما چنين مصالحه اي،     .   خواهد شد 
مادام كه ايرانيان براي دسترسي به      

محال خـواهـد      –بمب اتمي بتازند    
منطقه خاورميانه بسيار امن تر     .   بود

خواهد شد اگر ساير نقاط جـهـان         
سعي بيشـتـري بـراي كـاهـش           
مزاحمتها و آزارهاي آنها بـعـمـل         

 .بياورند
 

 آمريكا و ايران، كشمكشي ديگر در خليج
 بقيه جهان چگونه ميتواند مانع جنگ آمريكا و ايران بشود؟
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با تشكر از انجمن فلسفى كـالـج        
ترينيتى كه مرا به اين پـانـل و          

اينجا من   .جدل دعوت كرده است   
بعنوان يك منتقد اسلام و مبـارز       
حقوق جهانشمول انسان و يكى از      
قربانيان قانون اسلامى صحـبـت      

  .ميكنم
قانون اسلامى شريعت از جـانـب       
هركس كه به حقوق جهانشمـول      
انسان، حقوق و آزاديهاى فردى و      
مدنى زنان، آزادى بيان و آزادى       
مذهب و لامذهبى معتقد اسـت       

قـانـون   .   بايد فعالانه طرد شـود     
اسلامى در قرون اولـيـه اسـلام       
ظهور كرد و كليه رسوم و سـنـن         
قبيله اى و زن ستيز ماقبل اسلام       
را در سيستم خود وارد و ادغـام        

مبناى قانون اسلامى نه فقط    .   نمود
از قرآن و سنت محمد بلـكـه از          
منابع فقه اسلامى و تعابير مختلف 
سكت هاى گوناگون گرفته شـده      

 بايد پرسيد قانـونـى كـه         0است
عناصر آن بيش از هزار سال پيش       
بنا گذاشته شده اند چگونه مـى        
تواند در قرن بيست و يكـم بـه          
زندگى انسان مربوط باشد؟ قانون     
اسلامى شريعت منعكس كنـنـده      
شرايط و اوضاع و احوال اقتصادى      
و اجتماعى دوران خلفاى عباسى     
است و هيچگونه ربطى به رشـد        
اقتصادى، فرهنگى و اخـلاقـى        

احكام قانـون   .   انسان امروز ندارد  
شريعت با اصـول اخـلاقـى و           
ارزشهاى بشريت مـتـمـدن در        

  .تناقض است
اسلام دينى است كاملا سلطه گر       
كه كليه وجوه زندگى پيروان خود      
را كنترل مى كند و در مورد همـه         
چيز حكم مى دهد از جهـيـزيـه         
زنان تا عادت ماهانه آنهاً، از قطع        
دست و پاى متهمين به سرقت تا       
سنگسار زنان متهم به سـكـس        
خارج از ازدواج، از مساله غـذاى       
حرام و حلال تا خلقت جـهـان،         
كوچكترين جزئـيـات زنـدگـى        
روزمره بايد تابع قوانين اسـلام       

اسلام در همه چيز و هـر         .باشند
قـانـون   .   چيز دخالت مى كـنـد      

اسلامى مى كوشد براى هر جـز        
كوچك زندگى مردم قـانـون و         
مقررات تعيين كند، هيچ فـردى       
در مورد زندگيش اختيار ندارد و       
بايد قانون االله را كه توسط آيـات        

تعيين شده است را رعايـت          عظام
  .كند

قانون اسلامى با فشار و كشتار بـا        
 مخالفت مـى      هر نوع تفكر آزادنه   

كند، با آزادى انديشه و عمل مـى        
اتهاماتى مانند فساد، بـى     .   جنگد
كفر و الحاد براى خاموش     .   اخلاقى

كردن هر نوع صداى اعتـراضـى       
سـركـوب و بـى        .   بكار مى رود  

عدالتى زندگى ميليونها انسـان       
در جوامع تحت سلـطـه اسـلام         
بويژه بى خدايان را كه از هر نـوع         
آزادى محروم هستند، شكل مـى      

به انسان به محض تـولـد        .   دهد
برچسب مسلمان مى زنند و بـا        
انواع فشارها او را وادار مى كننـد       
. تا آخر عمر مسلمان باقى بمانـد      

قانون اسلامى حقوق زنان و غيـر       
مسلمانان را وحشيانه پايمال مـى      

بى خدايان وحشيانه مجازات .   كند
 .مى شوند مرگ يا اعتقاد به اسلام

يهوديان و مسيحيان شـهـرونـد       
  .درجه دو محسوب مى شوند

در كشورهايى كه حكومـتـهـاى       
اسلامى حاكم اند ماننـد ايـران،        
سودان، پاكستـان، بـرخـى از         
ايالتهاى شمـال نـيـجـريـه و           
افغانستان تحت سلطه طالبان مـا      
شاهد اعمال توحش نهفـتـه در        

سنگسـار  :   قانون اسلامى هستيم  
زنانى كه از كوچكترين و كمترين      
حقوق فردى شان استفاده كـرده      
اند، اتهامات مكرر كفر و شرك به       
مخالفين سياسى كه مـجـازات       
مرگ دارد، اعدام در ملا عام بـه         
جرم كفر و شرك چه اتهام باشد و 
چه واقعى و بسيارى از اعـمـال         
بربرمنشانه ديگر نمونه هايى زنده     

  .از شريعت اسلامى هستند
مهمترين وجه مشخصه اسلام اين     
است كه خواست خدا مقدم بـر        
. همه چيز است و بايد اجرا گـردد       

اين خداست و نه مردم كه تصميم       
مى گيرند كه امور زندگى چگونـه       

در يك جامعه بـاز و       .   پيش برود 
آزاد مردم در مورد حدود و ثغـور        
نظام حكومتى و ارگانهاى قـدرت      
تصميم مى گيرند و از طـريـق          
نمايندگان و نهادهاى منـتـخـب       
. خود قوانين را تعيين مى كنـنـد       

تحت حكومتهاى اسلامى و در       
جوامعى كه قانون اسلامى بخـش      
مهمى از سيستـم قضـايـى را          
تشكيل مى دهد وضعيت كـامـلا       

بطور نـمـونـه در       .   متفاوت است 
عربستان سعودى كه قرآن رسمـا      
قانون اساسى اعلام شده، هـيـچ       
نوع قانون ديگرى كه مغاير با اين       
. كتاب باشد تصويب نمـى شـود       

نمونه هـاى ديـگـر، ايـران،           
سودان،افغانستان تحت طالبان و    
بسيارى از كشورهاى خاورميانـه     
هستند كه در آنها قوانين اسلامى      
بخش مهمى از سيستم قضايى را      

روشن است كه   .   تشكيل مى دهند  
اين غير قابل قبول است و اراده و        
اختيار انسانها را براى تـعـيـيـن         
سيستم سياسى و قوانين از آنـان      

  .سلب مى كند
 قانون اسلامى و 

  حقوق جهانشمول انسان
حقوق جهانشمول انسان و قانـون      
شريعت بطور قطع و بطرز عـلاج        
ناپذيرى در تـنـاقـض آشـتـى          

سـتـم،   .   ناپذيرى با هم هستنـد    
كشت و كشتار، سركوب، فقـدان      
آزادى و سانسـور وحشـيـانـه         
واقعيتهايى غير قابل انـكـار در        
كليه كشورهاى تحت سـلـطـه        

حقوق جهانشمول  .   اسلام هستند 
انسان، استانداردهايى از زندگـى     
براى انسانها در اقصى نقاط جهان      

غالبا گفته مى    .را عرضه مى كنند   
شود كه حقوق جهانشمول انسانى     
تحميل ارزشها و ايده آلهاى غربى      
به مردمى است كه به اين ارزشها       

اما ايـن    .   و ايده آلها بى اعتقادند    
قابل قبول نيست كه بـا جـواز          
نسبيت فرهنگى دست دولتها و      
حكومتها را در تجاوز به اولـيـه         
. ترين حقوق انسانى باز گذاشـت     

ما نبايد بگذاريم نسبيت فرهنگى     
. توجيه ستم و سركـوب بشـود       

قبول دين بعنوان مبنايى بـراى       
تجاوز به حقوق انسانى تبعيض به      
انسان تحت ستم و اعـلام ايـن         
است كه حقوق انسـانـى آنـهـا          

  .شايسته محافظت نيست
شايد ناجورترين و بدترين وجـه       
قانون اسلامى شريعت از نقـظـه       
نطر حقوق انسانى مجازاتهـايـى      

قـانـون   .   است كه اعمال مى كند    
اسلامى اخلاق فردى را در تناقض      
. با اخلاق جنسى قرار مى دهـد       

شلاق زدن و سنگسار تا حد مرگ       
 .از جمله اين نوع مجازاتها هستند

جنسيت و رفتار جنسى قلمرويى     
است كه اسلام قوانين سختى در       

.باره آنها اعمال مى كند     رابـطـه    
جنسى خارج از ازدواج اكـيـدا        
ممنوع است و شديدا مجازات مى      

مجازات اعدام، مـرگ بـا        .   شود
همجنس .   سنگسار يا شلاق است   

گرايى نيز ممنوع و قابل مجـازات       
براى اينكه بدانيد قـانـون      .   است

اسلامى تا چه حد وحشيانه است      
در نظر بگيريد كه اين قوانين را        
در ملا عام و در اجتماعات مـردم        

  .به اجرا در مى آورند
قانون اسلامى شريعت و حـقـوق       
زنان در قرآن و بر طبق شريعـت        
اسلامى زنان نسبت بـه مـردان        
جنس فرودست محسوب شده و      
از حقوق و مسئوليتهاى كمـتـرى     

در محضر دادگـاه و      .   برخوردارند
در مورد ارث يك زن نيمه مـرد         
بحساب مى آيد، همچنـيـن در        
زمينه ازدواج و طلاق نسبت بـه        

مرد از وضعيت پـايـيـن تـرى           
همسر يـك زن     .   برخوردار است 

اخلاقا، قانونا و دينا موظف اسـت       
زن از حق انـتـخـاب        .   او را بزند  

همسر، تعيين محل سـكـونـت،       
يوشش خود و حق سفـر كـردن         

سن بسيار پايـيـن     .   محروم است 
ازدواج بين نه سالگى در ايران و        

 سالگى در تونس يـك وجـه         17
حكمت .   ديگر قانون اسلامى است   

اين وجه براساس روش زنـدگـى       
محمد پيغمبر اسلام اسـت كـه        

 سال داشـت بـا       43هنگامى كه   
عايشه كه يك دختر بچه نه ساله       

.بود ازدواج نمود   چهار سـكـت      
درون اسلام بعلاوه سكت شيـعـه       
در امور مربوط به زنان بـا هـم           

.اختلافاتى دارند  در كليـه ايـن       
مكاتب ازدواج قراردادى است كه     
طبق آن شوهر بايد تـعـهـدات         
جنسى نسبت به همسر خـود را        
بعمل بياورد و از نظر مالى زندگى       

زن بايد هر وقـت  . او را تامين كند 
كه مرد بخواهد از نظر جنسى او        

شوهر مـى تـوانـد       .   را ارضا كند  
بسادگى و با اعلام سه بار حـكـم         

تـعـدد   .   طلاق زن را صادر نمايـد     
زوجات تا چهار همـسـر بـراى         

در سـكـت     .   مردان مجاز اسـت   
شيعه، صيغه يا متعه بـا ازدواج         
موقت مرد مى تواند تا بى نهايـت        

طبق قانـون   .   همسر موقت بگيرد  
اسلامى مردان مى توانند كنيز و       

طـبـق   .   بردگان زن داشته باشند   
قانون اسلامى و قـرآن مـردهـا         
مـجـازنــد در صــورتـى كــه          
همسرانشان از آنان تبعيت نكنند     

  .آنها را كنك بزنند
يك حكم تبعيض آميز ديگر ايـن       
است كه در بسيارى از كشورهاى      
تحت نفوذ اسلام زنان نمى توانند      
با مردان غير مسلـمـان ازدواج        

طبق اسلام بـراى حـفـظ        .   كنند
اخلاق جامعه و جلوگيرى از هـرج       
و مرج جنسى، زنان بايد سراپـاى       
خود را در حـجـاب اسـلامـى           

قانون اسلامى كـامـلا       .بيوشانند
. مخالف آزادى پـوشـش اسـت       

روشن است كه اين مانع مهمى در       
. رشد فيزيكى و معنوى زنان است     

اين غير انسانى است كه زنان را        
چنين در حجاب مى ييچنـد در        
حاليكه طبق قرآن و احـكـام          
اسلامى اين مردان هستنـد كـه        
قابل اعتماد نبوده و نمى توانـنـد        

  .خود را كنترل نمايند
براى حفظ اخلاق جامعه زن نبايد      
با مردى كه با وى نسبتى نـدارد         

اين جداسازى   .تماس داشته باشد  
جنسى، شركت زنان در زندگى و       
فعاليتهاى اجتماعى را بسـيـار        

.مشكل مى سازد   قانون اسلامـى    
به اين ترتيب مانع شـركـت و          
حضور زنان در جامعه شده و آنان       
را زندانى، منزوى و نـاتـوان از          
بالفعل كردن استعدادهايشان مى    

زنان شايسته اند كه با آنهـا       .   كند

بعنوان انسان رفتار بشود و صرفا      
به همين دليل هم قانون اسلامـى       

  .بايد طرد گردد
قانون اسلامى و تبعيض نسبت به      
غيرمسلمانان علاوه بر تحـمـيـل     
قوانين اسلامى بر غير مسلمانان،     
قانون شريعت حكم مى كند كـه       
هيچ نوع برابرى بين مسلمانان و       

تحـت  .   غير مسلمانان وجود ندارد  
قانون شريعت فقط مسلـمـانـان       
شهروند كامل يك دولت اسلامـى      

بسيـارى از    .   محسوب مى شوند  
دولتهاى اسلامى بيشرمانه عليـه     
غير مسلمانان تبعيض قائل مـى       

در عربستان سـعـودى و       .   شوند
كويت مسلمان بودن پيش شـرط      

فردى كه بـه    .   شهروند شدن است  
اديانى مانند مسيحيت و يهوديت     
معتقد است در يك دولت اسلامى      
حقوق محدودى دارد، نمى توانـد      
در زندگى اجتماعى فـعـالـيـت        
داشته باشد يا در مقامات دولتـى       

هـر  .   بر مسلمانان حكومت كـنـد     
غير مسلمانى غير معتقد بشمـار      
مى آيد و نمى تواند در يك كشور        
. اسلامى بطور دائمى اقامت كنـد     

علاوه بر اين، قرآن صرفا مـردم        
اهل كتاب را امت دينى تلقى مـى   

ديگران بت پرست بشـمـار      .   كند
بت پرست ها بايد از بيـن       .   ميايند
  .بروند

در بسيارى از دولتهاى اسـلامـى       
مردان غير مسلمان اجازه ندارنـد      
با زنان مسلمان ازدواج كنند و در       
موارد تعقيب جـرائـم، غـيـر          
مسلمانان شديدتر مجازات مـى      

جرائم مرتكب شده نسبت    .   شوند
به مسلمانان شديدتر از جـرائـم       
مرتكب شده نسبت به سايـريـن       

در بسيارى از   .   مجازات مى گردند  
كشورها شهـادت يـك غـيـر          
مسلمان در دادگاه با شهادت يك      

  .مسلمان برابر نيست
آزادى مذهب نه فقط به مـعـنـى         
آزادى اعتقاد دينى بلكه به معنى      
عوض كردن عقيده دينى نـيـز        

الحاد و بى اعتقادى يعنـى      .   هست
اينكه يك مسلمان كنار گذاشتن     
اعتقادات اسلامى را تبليغ كند يا      
عدم عقيده خود به اسلام را بـا         

با اينكار  .   حرف يا عمل اعلام كند    
يك مسلمان ايمان خود به اسلام      

بى اعتقادان به   .   را كنار مى گذارد   
اسلام با بيشترين خشونت روبـرو      
مى شوند و غالبا با مجازات مـرگ    

اين تبعيض كاملا   .   روبرو مى شوند  
در تناقض آشكار با آزادى عقيده      
و مذهب و اين اصل كه مـذهـب         
بايد امر خصوصى افراد تـلـقـى         

خشـونـت روا     .   شود، قرار دارد   
داشتن در مسايلى ماننـد آزادى      
اعتقاد و مذهب غير قابل قـبـول        

 اعتقاد به دين بايد كـامـلا         .است
داوطلبانه و يك امر خصوصـى و        
فردى باشد، در غير اين صـورت        

 كسانى كه به مذهبى   
 

 قانون اسلامى دشمن سرسخت 
  حقوق جهانشمول انسان
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مبحث اوضاع سياسي ايـران و        
جنبش سرنگونـي جـمـهـوري        
اسلامي ، بحثي همه جانبه تـر و         

حزب ما به   .     جامع تر را مي طلبد    
اما به گـمـان     .   آن پرداخته است    

من يك محور مهم مباحث كنگره      
دوم حزب ، كنگره اي كه پيش رو        
داريم ، تمركزروي اين موضوع و       

در .   استنتاجات عملي از آن است    
برخورد به  جنبش سرنگونـي و        

 تير حزب مـا     18مشخصا جنبش   
ديدگاه متمايـزي ارائـه كـرده         

اين بار هم  نظرات متمـايـز        . است
حزب ما با عكس العمل عـده اي         

بحث امروزمـن   .   همراه شده است  
عمدتا جوابيه ايست به منتقديـن      
پوپوليست حزب حكمتيست در     
زمينه برخـورد بـه جـنـبـش           
سرنگوني و در پايان استنتاجاتي     
براي حزب در زمينـه تـامـيـن          

اما ابتدا  .   رهبري جنبش سرنگوني  
برخي پيش فرضهـاي ديـدگـاه        

 . خودم را يادآوري ميكنم
فكر ميكنم خيلي ها در ايـن          -1

مشاهده شريك بـاشـنـد، كـه         
جمهوري اسلامي دامنه تعرض به     
مردم و اعمال سركوب را گسترش     
داده و تداوم آن هم قابل پـيـش         

به نظر من در ايـن        .   بيني است 
مقطع تناسب قـوا بـه نـفـع             
جمهوري اسلامي تغييـر كـرده       

اين قدر قدرتي رژيم قبل از    .   است
اينكه حاصل قوي شـدن آن از         
درون جامعه ايران باشد، حاصـل      
دست بالا پيـدا كـردن اسـلام          
سياسي به طور كلي و موقعـيـت        
محكمتر جمهوري اسلامي به طور     
مشخص در معادلات منطقه و در       
كشمكش عراق و خاورميانـه در       
. مقابل آمريكا و غـرب اسـت         

جمهور ي اسلامي مـيـخـواهـد        
حاصل اين موقعيت را در داخـل        

از .   كشور و عليه مردم ترجمه كند     
طرف ديگر يكدسـت تـرشـدن        
هيئت حاكمه و به دست گرفـتـن        
سه اهرم اصلي قـدرت تـوسـط         
راست ترين جناح جـمـهـوري        
اسلامي ، موقعيت مساعدتري را      
براي دولت فوق ارتجاعي احمدي     
نژاد فراهم كرده كه منسجمـتـر       
. عليه مردم شمشير را از روببندد     

اين عوامل در عقب راندن بيشتـر     
اعتراض و مـبـارزه مـردم بـه           
جمهوري اسلامي كمـك كـرده       

 . است
يك مسئله محوري ديگر در        -2

تصوير سيماي اوضاع سياسـي ،       
وضعيت خود جنبش سرنگـونـي      

جنبش سرنگوني جمهـوري    . است
اسلامي بعد از شـكـسـت دوم         

  پا بـه      1378 تير   18خرداد و با    
ما آنـوقـت بـه       .   ميدان گذاشت 

عنوان آغاز حركت توده اي بـراي       
سرنگوني جمهوري اسلامي از آن     

نقطه عطف مسـئلـه      .   نام برديم 
اينجا بود ، تناسب قوايي ايـجـاد        
شد كه اين بار سرنگوني طلـبـي        
مجبور نبود ، در پيچ و لاي دوم       

مـرگ  .   خرداد خود را بيان كـنـد      
اصلاح طلبي از درون  رژيـم          

پايـان دوم    .   اسلامي را بيان كرد   
جـنـبـش    .   خرداد اعـلام شـد     

سرنگوني مستقلا و و با زبان خود       
و سر راست و صريح در شعارهـا        
ومطالبات و نحوه مبارزه خواستار     
پايان عمر جمهوري اسـلامـي و        

يك وجه ديـگـر      .   سران آن شد  
مسئله تناقضات درونـي ايـن        

جنبش سرنـگـونـي     .   جنبش بود 
در .   حامل  گرايشات مختلف بـود     

بدو پيدايش هنوز هيچ گرايشـي      
در سطـح   .     در آن هژمونيك نبود   

كلي راست و چپ اين جـنـبـش         
كش و قـوس     .   قابل تشخيص بود  

چپ و راست در جنبش سرنگوني      
قابل مشاهده و اگرچه نـهـايـتـا         
هيچكدام نتونستنـد رهـبـري       
جنبش سرنگوني را تامين كننـد،      
اما نقطه تعادلهاي جديدي پديدار     

به دنبال دخالت نـظـامـي        .   شد
آمريكا در افغانستان و عراق ، افق       
و تصوير اميد به نجات دهنده از        
خارج مرزها ، اميد به دخـالـت         
آمريكا كه شاخه هاي مخـتـلـف        
جريان راست هر كدام به نحوي ،       
چه در شكـل اعـمـال فشـار           
ديپلماتيك، يا محاصره اقتصـادي     
و عمدتا دخالت نظامي خواستـار      
. آن بودند، بيشتر رواج پيدا كـرد      

در نتيجه يك نوع افق و تصويركه       
اجزاي آن عبارت بودند از اميد به       
دخالت آمريكاو مشخصا محاصره    
اقتصادي و اقدام نظامي، گـاهـا        
اميد به شكافها و مـهـره هـاي          
دروني نظام، رفراندوم، دور زدن      
مردم و اتكا به زدو بندهاي از بالا        
و نهايتا  سياست انتظار، پلاتفـرم       
جريانات پرو غرب و در راس آنها       
. ناسيوناليستهاي پر و غربي بـود     

در دوره اي تناسب قوا بيشتر بـه        
نفع اين افق و تصوير چرخيـد و         
اين افق موقعيت مساعدتري پيدا     

تشديد كشمكش به بهـانـه      .   كرد
سلاح هسته اي و نزديك شـدن        
چشم انداز جنگ آمريكا در ايران      
و تشديد نگراني ما از عـراقـيـزه       
شدن ايران، انعكاسي از دست بالا      
پيدا كـردن ايـن تصـويـر از            
. سرنگوني جمهوري اسلامي بـود    

وقتي از دست بالا پيدا كردن افق       

راست پرو غربي صحبت ميكنيم،     
بر خلاف تصور ساده و سطـحـي        
بعضي ها ، منظور دست بالا پيـدا        
كردن موقعيت اين يا آن سازمـان   
و شخصيت در جـنـاح راسـت          

واقعيت اينسـت هـنـوز       .   نيست
سازمان و شخصيت معيني نقـش      
هدايت كننده همين جناح راست     

بلـكـه   .   را به دست نياورده است    
منظور دست بالا پيدا كردن افق و       
انتظاري است كه براي دوره اي در       
اذهان عمومي جامعه بيشتر قابـل      

مخرج مشتـرك   .   تصور شد ه بود   
افق و تصويرراست پرو غربـي ،        
سياست انتظار و اميد به دخالـت       
آمريكا بود كه جريانات مختـلـف       
در اين جبهه ،  گويا هر كدام بـه      
فكر بهره برداري به نـفـع نـوع          
سرنگوني مورد نظرشان ، از جمله      
عده اي در فكر رفراندم ، عده اي        

چـپ  ” در فكر فدراليسم و حتي       
به فكر بهره برداري به نفع      “   هايي

مـورد  “   انقلاب در پيچ بـعـدي      ” 
اين تصوير طيـف    .   نظرشان بودند 

متنوعي از جناحهاي مخـتـلـف       
سلطنت طلب ، جمهوريخواهان و     
ليبرالها ، ملي اسلاميهاي  تـازه        
سرنگون طلب شده و تا چپ هاي       
طرفدار هر نوع شلوغي و انقـلاب       
علي العموم، دنبالـه رو هـخـا          
وناسيوناليستهاي ترك را در بـر       

با گير افتادن آمريكا در     .   ميگرفت
منجلاب عراق و از هم پاشـيـده        
شدن جامعه عراق جلـو چشـم        
همگان ، با ضعيف شدن امـكـان        
دخالت آمريكا در ايران كل ايـن        

شكـسـت   .   تصوير به گل نشست     
اين تصوير و افـق راسـت در           
. جنبش سرنگوني مسجـل شـد      

اميدواران به اين نوع سرنگوني نا      
جنبش سرنـگـونـي     .   اميد شدند 

متاثر از اين خط مشـي نـيـز           
طنز تلخ مسـئلـه   .   شكست خورد 

اينجا است در مقابل شكست افق      
و تصوير راست جنبش سرنگوني ،      
افق و تصوير و خط مشي چپ در        
جنبش سرنگوني دست بـالا را        

سرنگوني خـواهـي      .     پيدا نكرد 
متاثر از چپ شكست نـخـورده        
است، اما از چنان مـوقـعـيـت          
اجتماعي، رهبري و سـازمـان        
اجتماعي بهره منـد نشـد كـه          
شكست افق و تصوير راست را به       
نفع موقعيت انقلابي در جنـبـش       

تـحـرك   .   سرنگوني ترجمه كنـد   
حول منشور سرنگوني، حـركـت      

 آذربا  شـعـار آزادي         16مشابه  
وبرابري و دهها حركت انقـلابـي       
كارگران، زنان و مردم  و حزب و         
جرياني مثل ما هـنـوز چـنـان          

مقبوليت و وزن اجتماعي پـيـدا       
نكرده ، كه الهام بخش كل جنبش       
سرنگوني و مانع عقب نشـيـنـي        

كمونيسم .   جنبش سرنگوني شويم  
كارگري و مشخصا ما حكمتيستها     
با اتفاقات و موانعي روبرو شديـم،       
كه نقش مهمي در ايجـاد عـدم         
آمادگيمان به عنوان رهبـري در       

در .   جنبش سرنگوني ايجاد كـرد    
بررسي اين وضعيت  در بـخـش         
 . ديگري ازمبحث به آن برميگردم

جنبش سرنگونـي ،     :   خلاصه كنم 
اسير دست  سياست انتظار و اميد   

و  افق راسـت      “   نجات دهنده ” به  
 تير نمونـه    18.   در اين جنبش بود   

مجسم ناكامي جنبشي است كـه      
فاقد افق و تصوير شفاف و روشن       

بر بستر اين ناكامي    .     و انقلابي بود  
سياسي ، تعرضات جـمـهـوري        
اسلامي هم عقب نشيـنـيـهـاي        
بيشتري را به اين جنبش تحميل      

چپ در جـنـبـش        .   كرده است 
سرنگوني نتوانست افق سياسـي     

نتوانسـت بـر     .   خود را ناظر كند   
پراكندگي  صفوف خـود و بـر           
موانع ومشكلات پيش آمده فايق     
آيد و موقعيت محكم و رهـبـري        

در نتيجه كل   .   كننده را پيدا نكرد   
جنبش سرنگوني با عقب نشينـي      

در هـمـان حـال        .   روبرو شـد  
سرنگوني طلبي به وسعت جامعـه      

بحـران ومشـكـلات      .   ادامه دارد 
جمهوري اسلامي سر جاي خـود      

جامعه تشنه آزادي و     .   باقي است 
اعتراض و مـبـارزه     .   رهايي است 

كارگر و زن و جوان و مردم عليـه         
جمهوري اسلامي و در جبهه هاي      

جـنـبـش    .   مختلف جاري اسـت   
. سرنگوني دوباره بازسازي ميشود   

اما سئوال اينست با كدا م پلاتفرم   
و رهبري و چه نوع سرنگوني قـد        
علم ميكند؟ اين مصافي است كه      

 . در مقابل ما قرار دارد
 

.    شكست طلبي يا پوپوليسم
منتقدين پوپوليست ما چه (

 )ميگويند
  

مواضع حزب ما و مشخصا نظرات      
ليدر حزب كورش مـدرسـي در        
برخورد به جنبش سرنگـونـي و        

 تير با عكس الـعـمـل        18جنبش  
افراد و جريانات مختلـف روبـرو        

صرفنظر از بـيـان       .   شده است 
متفاوت و يا تاكيدهاي متفاوت ،       
نگرش مشترك منتقدين حزب ما     
در برخورد بـه ايـن مسـئلـه           
پوپوليستي و براي ما كمونيستهـا      
و حكمتيستها بسيار شنـاخـتـه       

در مـيـان     .   شده و آشنا اسـت     
اظهارات طيف مختلف مـن دو        
تيپ اظهار نظرمنتقدين را انتخاب     

 . كردم و به آنها جواب ميدهم
“ نـقـد  ” يك نوع به  اصطلاح          -1

.  ارائه شده ، ابدا مضموني نـدارد       
جدي نيست و كـوچـكـتـريـن         
امانتداري در استناد به نـظـرات       

كورش مدرسي در آن يـافـت         
اسكلت اين نوع نقد بـر      .   نميشود

تحريف و استنادهاي دلبخواهي از   
. نظرات طرف مقابل بنا شده است     

را “   نقـد ” متاسفانه  پرچم اين نوع     
مهرنوش موسوي عضو كمـيـتـه       
مركزي حزبمان به دست گرفـتـه       

بر اساس اين گفته  كـورش       .   است
 تير قرباني 18جنبش ”مدرسي كه 

اهداف مبهم خود شد و شكسـت       
،  مهرنوش موسوي به ميل      “ خورد

خود نتيجه گيري ميكـنـد، كـه         
سرنگونـي  ” منظور كورش اينست    

طلبي شكست خورده، اعتراضـي     
در كار نيست و بحران رژيم تمـام        
شده و اين رژيم ماندني است و به        
شازده سوسيالـيـسـت امـيـد         

با آژيـتـاسـيـون       .   ” . . .   نبنديدو  
پوپوليستي به حزب ما يـادآوري      

مگر مبارزه كارگر و زن و      ” ميكند،  
جواب اين نوع .  مردم را نمي بينيد 

استدلال .   خيلي ساده است  ”   نقد  ” 
سياسي زيادي از طـرف مـن          

از همان مصاحبـه در      .   نميخواهد
 تير ميتوان تكـه     18مورد جنبش   

هايي از اظهارنظر كورش را در        
مقابلش قرار داد تا خـوانـنـده         

به اين  .   منصف خود  قضا وت كند     
منظور من مجبورم بخشهايي از      
اظهارنظر كورش مدرسي را نقـل      

از جمله كورش چنين گفتـه      .   كنم
به نظر من ابعاد جنـبـش       ”   است  

سرنگوني كه به آن اشـاره دارم        
وجـود  .   بسيار گسـتـرده اسـت      

نارضايتي گسترده از رژيم و اينكه  
جمهوري اسلامي قادر نيست بـه      
نيازهاي آن جامعه حتي در كوتاه      
مدت، حتي در چـهـار چـوب          
سرمايه داري، پاسخ بدهد، اينكه     
اين رژيم يك رژيم بـحـران زا          
است، همه جزو مشخصات پـايـه       
اي جمهوري اسلامي هستند كـه      

در .   از دست آنها گريـزي نـدارد       
متن يك بحران دائم اقتـصـادي       
كارگر چگونه ميتواند دسـت از        
اعتراض بكشد و به خـانـه اش          
برگردد؟ زن در آن جـامـعـه           
نميتواند دست از مبارزه بكشـد،      
هر چقدر هم روحيه اش پايـيـن        
برود، اما وقتي تبعه درجه سـوم        
است و وقتي سنگسارش ميكنند     
و حجاب به سر ميكشنـد دادش        

جواني كه خـلاـصـي       .   در ميايد 
فرهنگي ميخواهد نميتواند تحمل    
كندو يك يا دو ماه شايد خود را         

اما در پيچ بعـدي     .   آرام نگاه دارد  
در مقابل تعرض بعدي رژيـم بـا         
پاسدار و مامور رژيم سينـه بـه         

اين مـردم    .   سينه خواهد ايستاد  
پايه هاي اين   .   مجبور به اعتراضند  

اعتراض در جامعه بدون وقـفـه        
در بخش ديگـري از      .   ” ميجوشد  

در يك نگاه   ”   .   مصاحبه آمده است  
 تيـر                  18به نظر من بارزترين وجه      

امروز ابهاماتي بود كه اين جنبش      
 . قرباني خود كرد

 

 رحمان حسين زاده 
 جنبش سرنگوني و ملزومات پيروزي
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 14 كمونيست
البته جنبش سرنگوني هم مـثـل       
هر جنبش اعتراضي ديگري غول     
اهداف مبهم خود را بـر زمـيـن          
خواهد زد و تصوير واقعي را در         

مثل هـر   .   مقابل خود قرار ميدهد   
جنبش ديگري كمر راست ميكند     
و كار ناتمام خود ، سرنگوني رژيم       

اين كاريست  .   را تمام خواهد كرد   
مـا  . كه ما به آن مشغول هستيـم      

ميخواهيم جنبش تـازه اي را         
بسازيم كه بتواند اعتماد به نفـس       

خوش .   در ميان مردم را احيا كند     
بيني را به صف اعتراض مردم بـاز        

انداختن جمهوري اسلامي   .   گرداند
كار شاقي نيست به اين شرط كـه        
مردم بخواهند و برايش آستـيـن       

 ” بالا بزنند 
از مصاحبه كورش مدرسـي بـا        ( 

تلويزيون پـرتـو، مـنـدرج در          
 ) 152كمونيست شماره 

  
در جواب مهرنوش موسوي و بـا        
ياد آوري اين نقل قول بلند، فكـر        
ميكنم خواننده مـنـصـف هـم         

همين .  توضيح بيشتري لازم ندارد 
نقل قول بالا به اندازه كافي گويا و        

شكست طلبي و رژيـم       ” ادعاي  
بحران ندارد و اعتـراض وجـود        

مهرنوش موسوي  را كه به      ”   ندارد  
نظرات كورش مدرسي نسـبـت       

متاسفم . داده است، جواب ميدهد   
كه عضو كميته مركزي اين حـزب       
تصميم گرفته حتي به دقت بـه        
نظرات ارائه شده رهبري حزبـش      
دقت نكند و با امانتداري اظـهـار        

نقد مهرنوش موسـوي    .     نظر نكند 
متكي به تحريف و فاقـد حـرف         
جدي و مملو از كنايه و اشاره هاي        
كناري بي ربط و بعضا شـخـصـي         

اين نقد را نبـايـد جـدي         .   است
 . گرفت

به علاوه مهرنوش موسوي بـراي       
موجه جلوه دادن اين تحريفات به      
آژيتاسيون پوپوليـسـتـي روي       

درست همانند همـه    .   آورده است 
پوپوليستها كه حرف حسابـي و       

تـوده  ” جدي ندارند، پناه بردن به      
“ ها و كارگر و مبارزه را نمي بينيد       

به اين  .   اولين ابزار دم دست است    
مـگـر   ” حزب يادآوري ميكنـد      

مبارزه كارگر و زن وجوان و مردم       
دقـيـقـا    “   و جامعه را نمي بينيـد     

متوجه عمق تعلق اين حزب بـه        
كارگر و زن و جوان و مـردم و           
جامعه ايران و تلاش اين حـزب        
براي تامين سياست و رهـبـري        
راديكال براي جامعـه و مـردم         
هست، به همين دليل عليـه مـا         
كارگر و مردم و جامعه را به حكم        

همانطور كـه عـبـداالله       .   ميكشد
مهتدي در جـريـان تـحـولات         
كردستان عراق به منصور حكمت     

مبارزه كارگـر و     ” ياد آور ميشد      
در .   نمي بيـنـد   ”   مردم و شوراها    

جواب اين نوع آژيتاسيـون پـو        
پوليستي به مهرنوش موسـوي و       
ديگر منتقدين پوپوليست توصيه    

فقط دو گام بـه     ” ميكنم كه رساله    
منصور حكمت را در جواب     ”   پس  

عبداالله مهتدي بار ديگر مطالعـه      
جنبه هاي ديگر پوپوليسـم     . كنند

نگرش مهرنوش موسوي باديـگـر      
منتقدين پوپوليست مشـتـرك      
است كه در بخش ديگري به آن        

 . ميپردازم
 
يك نوع نقد ديگر ارائه شده ،         -2

كه انصافا برخـلاف مـهـرنـوش         
موسوي مـيـخـواهـد دلايـل          
محكمتري براي رد ديدگاهـهـاي      
حزب ما و كورش مدرسي ارائـه        

من هم اين نوع اظهار نظر را       .   كند
جدي تر ميگيرم و بيشتر به آن        

علي جوادي در ايـن       .   ميپردازم
. چهار چوب صحبت كرده اسـت      

متاسفانه علي جوادي هم هر چند      
فرعي تر، اما استنادهـايـي بـه         
نظرات كورش مدرسي دارد كـه       
واقعيت  ندارد و از جمله اينـكـه         

رژيم را ماندني ميدانيم، اعتراض     ” 
را نمي بينيم و گويا گفتيم بحران       

در بـخـش    ”   . . .   رژيم تمام شده و     
قبلي نشان دادم اينها صـحـت        

امـا  .   ندارد و به آن باز نميـگـردم       
ديدگاه علي جوادي از چـنـد         

 : مشكل رنج ميبرد
در تزهايي كـه در مـورد         :   اول

اوضاع سياسي و جنبش سرنگوني 
ارائه كرده است ، چند فرض مهم       
در برخورد به اوضاع سياسـي و        
جنبش سرنگوني را پذيرفته است     
و همين تناقضاتي را در ديدگاه او       

علي جـوادي    .   ايجاد كرده است  
پذيرفته است كـه جـنـبـش          
سرنگوني افت كرده، عقب نشيني     
مقطعي كرده و حتي از شكسـت       
مقطعي اين جنبش صحبت كـرده      
است، اما مصلحت گـرايـانـه و          
سطحي نميخواهد يكي از عـلـل       
اصلي اين افت و عقب نشيني را        

وي نيز افق و سياسـت      .   بيان كند 
راست و دست بالا پيدا كرده در        
اين جنبش را قلم ميگيرد تا نقش       
اين تصور و افق را در عقب راندن        
. جنبش سرنگوني ناديده بگـيـرد     

چون اگر اين كار را بكند ، تـمـام          
پايه هاي استدلالاتش در نشـان       

ديـدگـاه   “   شكست طلبـي  ” دادن  
اين اولـيـن    .   حزب ما فرو ميريزد   

در .   تناقض اين ديـدگـاه اسـت       
نتيجه به شكل سطحي و غير قانع      
كننده ، عقب نشيني و يا به قـول         
ايشان شكست مقـطـعـي ايـن         
جنبش را فقط و فقط با عـامـل          
. سركوب رژيم توضيح مـيـدهـد      

شكي نيسـت سـركـوبـگـري         
جمهوري اسلامي يك عامل مهـم      
عقب راندن جنبش سرنـگـونـي       
است ، اما نميتواند تنها دليـل و         
حتي از نظر من مهمترين دلـيـل        

همه ميدانيم تا   .   اين موضوع باشد  
اين لحظه هنوز جمهوري اسلامي     
نتوانسته ،  به سركوب نـهـايـي         
دست ببرد، چون به آساني برايش      

به نـظـر مـن       .   امكانپذير نيست 
بيشتر از سركوبگري جمـهـوري      
اسلامي ابهامات اين جنـبـش و        
دست بالا پيدا نكردن سياست و       
رهبري راديكال در آن عامل مهم      
ناكامي تاكنوني جنبش سرنگوني    

كسي كه اين واقعـيـت را        .   است
نبيند،نميتواند بـه راه حـل و          
آلترناتيو درست پيشروي جنبش    

و اين هم تناقـض     . سرنگوني برسد 
 . بزرگتر اين ديدگاه است

در ديدگاه منتقدين ما و از       :   دوم  
جمله علي جوادي، كم عـمـقـي        
عجيب ديگري خـود را نشـان         

وقتي كه ما از دست بـالا       .   ميدهد
پيدا كردن افـق و سـيـاسـت           
ناسيوناليسم و راست پرو غـرب       
صحبت ميكنيم ، استنباط امثـال      
جوادي اينست كه سلطنت طلبان     
و امثال رضا پهلوي و داريـوش         
همايون مد نظر است و يـاد آور         
ميشوند، كه آنها نقش جـدي در        

مـن در    .   تحولات پيدا نكرده اند   
ابتداي اين نوشته توضيح دادم ،       
منظور ما از افق و سياست راست       
پرو غربي، صرفا منظور سازمان و      
.  يا شخصيتهاي معيني نيـسـت        

بلكه قبل از هر چيز منظـور مـا          
سياست، توقعات و انتـظـاراتـي       

گفتم .   معيني بود كه شكل گرفت    
سياست اميد به نجات دهنـده و        
دخالت آمريكا، اميد به رفرانـدوم      
و شكافهـاي درونـي رژيـم و           

يكنوع تصوير  . . .   سياست انتظار و    
اين افـق  .   از سرنگوني را رواج داد    

و تصوير هم در جامـعـه وجـود          
داشت و هم در برگيرنده سازمانها      
و شخصيتهاي مختلف از سلطنت     
طلبان و شاخه ها مختلـف ان ،          
جمهور يخواهان ، ملي اسلاميهاي     
تازه سرنگون طلب شده، و تـا         
چپهاي منتـظـرنـاجـي را در          

ناكامي افق راست پرو    .   برميگرفت
غربي ناكامي همه اينهـا را بـه          
همراه داشته و در عقـب رانـدن         
جنبش سرنگوني بـيـشـتـر از         
سركوب جمهور ي اسلامي  تاثير      

 .گذار بوده است
علي جوادي يك مـحـور       :   سوم  

غـيـر   ” اختلافش را با ما در مورد       
اين دوره از جانب    “   انقلابي ناميدن 

در وهله اول  .   ما معرفي كرده است   
سئوال من از جوادي اينست، آيـا       

” دوره انقلابـي     ” او دوره فعلي را     
 ميداند؟ 

در ديدگاه چپ سنتي دو قطـبـي    
دوره انقلابي و يا استبدادي     ” دگم  

وجود دارد كه گويا    ”   و ضد انقلابي    
نميشود حالات ديگري را پـيـش       
بيني كرد و استنتاجاتي ديگـري      

اتفاقا كمونيسم منـصـور     .   داشت
حكمت اين كليشـه را كـنـار          

منصور حكمت هـم از       .   گذاشت
كنگره دوم  حزب  كمونـيـسـت         
كارگري كه مبحث متحول شـدن      
اوضاع ايران و وظايف حزب و از        
جمله حزب و قدرت سياسـي را        

نتيجه گرفت، آن دوره را انقلابـي       
به نظر ما در فاصله دوره       .   نناميد

انقلابي و ضد انقـلابـي، حـالات         
سياسي گوناگون ديگر به كـرات       

ميتوان به دوره   .   تجربه شده است  
دوره بي ثباتي، دوره    ,   غير انقلابي 

جابجايي قدرت از بالا و كودتايـي       
و دوره هرج و مرج و سنـاريـوي         
سياه كه در همه اين حالات اتفاقا       
پرونده جابجايي قدرت سيـاسـي      
.  در جامعه باز است، اشاره كـرد       

اتفاقا طبقه كارگر و كمونيستها در 
هر دوره اگر بخواهند دخالت گـر       
باشند، مجبور به اتخاذ سياسـت      

نمونه .   فعال ونقشه روشن هستند   
. اين اتفاقات را بسيار ديده ايـم       

عراق فعلي يك نمونه برجسته آن      
است كه سياست دخالتگرانـه و       
فعال را از ما كمونستهاي كارگري      
و حكمتيست اين جامعه به منظور      
. كسب قدرت سياسي ميطـلـبـد      

يعني در فضاي سناريو سياهي و       
بي ثباتي كمونيست مدعي قدرت     
و دخالتگر لازم است كه اتـفـاقـا     
. تكليف قدرت را تعييـن كـنـد        

غياب چنين موقعيت و نـقـشـي        
اوضاع اين جامعه را بـه جـاي          

در نتيجه  .   خطرناكي رسانده است  
نفس اعلام اينكـه دوره غـيـر          
انقلابي است بر عكس ادعاي علي      
جوادي منظور كنار گـذاشـتـن        

“ حزب و قدرت سياسـي    ” تزهاي  
نيست و مهمتر  كورش مدرسـي       
در توضيح مبحث حزب و قـدرت       

اتفاقا .   سياسي كتاب نوشته است   
امثال علي جوادي و سازمـانـش       
بايد توضيح دهند حزب و قـدرت       

 سياسي را چگونه فهميده اند؟ 
 

جوادي به درسـت يـك       :   چهارم
محور مهم اختلاف خودرا با ما در       
مورد منشور سرنگوني جمهـوري     

از جنبه  .   اسلامي اعلام كرده است   
هاي مختلف ديگر از جمله ادعاي      

. . . دو مرحله اي كردن انقلاب و         
صرفنظر ميكنم، چون قبلا جواب     

اما علي جوادي ارائه    .   گرفته است 
منشور سرنگونـي را ضـروري        
نميداند، چون استدلال ميكـنـد،      
برنامه دنياي بهتر و اسـتـراتـژي        

همين يـك   .   سوسياليستي داريم 
مشكل جدي اين ديدگاه است و       
لازم است به بحث آشناي سلبي و       

مسئله به سادگي   .   اثباتي برگرديم 
اينست كه جنبش سرنگوني يـك      
حركت سلبي و قبول نكردن و نه       
. گفتن به جمهوري اسلامي اسـت     

پرسش من از جوادي و امثالـهـم        
اينست پلاتفرم مكتوب شمـا در       
توضيح پيروزي جنبش سلبي و به 
اين معنا سرنگوني كدام است؟ از      
نظر ما منشور سرنگوني پلاتفـرم      
جنبش سلبي و  انـداخـتـن           

تحقق اين . جمهوري اسلامي است
پلاتفرم مساعدترين شرايـط را      
براي طبقه كارگر و كمونيسم بـه       
منظور حركت بي وقـفـه بـراي          

اعلام جمهوري سوسياليـسـتـي      
در ايـن شـكـي       .   فراهم ميكند 

نيست برنامه اثباتي ما ، برنـامـه        
دنياي بهتر را داريـم و بـراي           
جمهوري سوسياليستي همـيـن     

اما چه طورو از     .   امروز ميكوشيم   
كدام مسير به اين هدف ميرسيم؟      
مگر جوهر بحث منصور حكـمـت       
در مقابل امثال حميد تقوايي اين      
نبود كه در جنبش سلبي افتـادن       
روي روال ترويج و علـم كـردن         
پلاتفرم و مطالبات اثباتـي سـم        

مهمتر اينكه كسي كه تمام     .   است
ديدگاهش اينست كه با اتكا بـه        
جنبش سرنگوني مـيـخـواهـد        
سوسياليسم را  متحقق كـنـد ،         
چيزي جز يك پوپوليسم تـمـام       

ديدگاه .   عيار را نمايندگي نميكند   
علي جوادي اين پوپوليسم را بـه       

مـگـر   .   روشني منعكس ميكـنـد    
جوهر نقد ماركسيسم انقلابي بـه      

 57پوپوليستهاي مقطع انقـلاب      
اين نبود كه با جنبش اعـتـراض         
عمومي و جنبش خلق نميـتـوان       
. سوسياليسم را متحـقـق كـرد       

تحقق سوسياليسم در گرو درجه     
شفافتري از پـولاريـزه شـدن         
كشمكشهاي طبقاتي و اجتماعـي     
و نقش محوري طبقه كـارگـر و         
حزبش در كسب قدرت سياسـي      

مسئله اصلي ايـن اسـت       .   است
ديدگاه جوادي و امثالهم از آنجـا       
كه از تعريف پلاتفرم جـنـبـش         
سلبي و سرنگوني عاجز اسـت،       
منشور سرنگوني را هم نميتوانـد      

در نتيجه در جنـبـش      .   هضم كند 
سرنگوني بدون آلترناتيو و دنباله     

در تـحـولات     .   رو اوضاع اسـت   
سياسي در مقابل افق راست در       

چنين خط مشـي     .   بن بست است  
بر عكس ظاهر چپ فاقد پلاتفـرم       

ايـن  .   دخالتگرانه و پاسيو اسـت     
اتفاقي است كه چپ سنتي در آن       

به همين دليل ايـن     .   گرفتار است 
جريانات يا در حاشيه اند و يـا          
دنباله رو افق و تصويـر حـاكـم          

در برخورد به جنـبـش      .   ميشوند
 تير ايـن     18سرنگوني و جنبش    

ديدگاه سنتي چپ  دنبـالـه رو         
خود را هضـم شـده در         .   است  

وقتي كـه    .    تيرميداند 18جنبش  
 تـيـر     18اعلام ميشود جنبش     

شكست خورد و قرباني شد، آن را      
. به عنوان شكست خود ميپندارد    

منتقدين حزب ما و از  جمله علي        
جوادي و مهرنوش موسوي قادر به     
تفكيك مرز خود با افق ناظر بـر         

 تير نيستـنـد و در         18جنبش  
نتيجه در ابهام و شكست آن خود       

اگر شكـسـت    .   را شريك ميدانند  
طلبي تحت نام چپ وجود داشته      

 . باشد، همين است 
 چپ و جنبش سرنگوني 

در بررسي وضعيـت جـنـبـش         
 سرنگوني به درست اين سئوال 
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مطرح ميشود كه چرا چپ و خود       
ما نتوانستيم پلاتفرم و رهـبـري       
جنبش سرنگوني را تامين كنيـم؟    
اين موضوع بحث مفـصـلـتـري        
ميطلبد و آن را به فرصت ديگري       

در اين فـرصـت     .   موكول ميكنم   
.  سرخط نظر خودم را بيان ميكنم     

واقعيت اينست با متحول شـدن       
بيشتر اوضاع ايران، نيروي چپـي      
كه اساسا اشتهاي تامين رهبري و      
هدايت سرنگونـي جـمـهـوري        
اسلامي را از خـود نشـان داد،          

در كنگـره   .   كمونيسم كارگري بود  
دوم و سوم حزب كمـونـيـسـت         
كارگري به اين سمت گـامـهـاي        

چكيده اين عزم   .   مهمي برداشتيم 
و اراده را در مباحث راهگـشـاي        

حزب و قدرت سياسي و حزب و       ” 
منصور حكمت و تـلاش      “   جامعه

براي تبديل شـدن بـه حـزب          
گـامـهـاي    .   سياسي ميتوان ديد  
اما هميشه و   .   بزرگي برداشته شد  

همزمان با اين گامها مقاومـت و        
جان سختي جونيوريسم چـپ و       
سنتهاي چپ حاشيه اي هميشـه      
بر دست و پاي حزب سنگـيـنـي        
ميكرد و حركت كمونيسم منصور     

مضافـا بـا     . حكمت را كند ميكرد   
شروع مريضي منصور حكمـت و       
سپس درگذشت نابهنگـام ايـن       
اتوريته بلامنازع كـمـونـيـسـم        
كارگري تناسب قواي درون حزب     
ما به نفع چپ سنتي و حاشيه اي        

در شرايطي كـه دوم      .   تغيير كرد 
خرداد شكست خـورده بـود و         
سرنگوني طلبي با زبان و پاي خود     
مستقلا به ميـدان آمـده بـود،          
ميبايست افق و تصوير و پلاتفرم      
انقلابي جنبش سرنگوني تدويـن     
ميشد، ميبايست حزب سازمانـده   
و رهبر جنبش سرنـگـونـي بـا          
پلاتفرم روشن در وسط صحـنـه       

ميبايست به مثابه حـزب      .   ميبود
سياسي در صحنه حاضر ميشديم، 
دقيقا تلاش براي تدوين چنـيـن       
پلاتفرمي و چگونگي در دستر س      
قرار دادن حزب رهبري كنـنـده       
مبناي اختلافات و جدالهاي خـط      
حكمتيستها و خط سنتي درون      

بـه  .   حزب كمونيست كارگري بود   
خود مشغولي اين دوره بـا چـپ         
سنتي و سپس انشـعـابـي كـه          
تحميل شد، عامل مهمي در عقب      
انداختن  جريان ما براي كوبيـدن       

تازه .   مهر خود بر اين تحولات بود     
به دنبال انشعاب حكمتيسـتـهـا       
حزبي كه به جا ماند و بـه نـام            
كمونيسم كارگري صحبت ميكرد    
، خود به بخشي از سياست انتظار       

“ انقلاب در مـيـزنـد      ” تحت نام   
بـه دنـبـالـه رو         .   تبديل شـد  

شلوغيهاي خياباني هر جـريـان       
ارتجـاعـي امـثـال هـخـا و             
ناسيوناليستهاي ترك و خوزستان    

به اميد بهره برداري به نـفـع        . . .   و  
 .انقلابشان تبديل شد

انشعاب حكمتيستها در جواب به     

نيازهاي مهم تحولات سـيـاسـي       
ايران و جنبش سرنگوني ضروري     

ما با پشت سـرگـذاشـتـن         . شد
عوارض دوره جدايي بر اولويتهاي     
. اساسي خود فوكـوس كـرديـم       

تدوين پلاتفرم سرنگوني، قـابـل      
دسترس كردن حزب در داخـل،         
ارائه اهرمهاي متحد و متشـكـل       
كردن و قدرتمند كردن همچـون      
كميته هاي كمونيستي و گـارد        

امـا  .   آزادي همه در اين راستا بود     
بايد اذعان كرد، در مقابل فضا و        
امكاناتي كه راست به آن متـكـي        
.  بود، محدويتهاي ما بسيار بـود      

اين وضعيت وتوهماتي كه راسـت      
حول آلترناتيو خود ساخت مانـع      
تبديل منشور سرنگوني به پرچم     

مانع عروج  .   جنبش سرنگوني شد  
حزب ما به عنوان نيروي رهبـري       

ما كارمـان   .   جنبش سرنگوني شد  
خط مشي متمايز   .   را شروع كرديم  

افق و   .   و روشني را مطرح كرديم    
سياست راست پرو غربي را افشـا       

ما آن رگـه از        .   ومعرفي كرديم 
جنبش سياسي و حزبي بوديم كه      
هشدار داديم افق و سـيـاسـت         
راست براي جامعه و مردم كشنده      

اما در اين صف آرايي بزرگ      .   است
و اجتماعي فاقد ساز و برگ كافي       
در صحنه اين كشمكـش بـزرگ       

آنچه شكست خورده است    .   بوديم
، افق و سياست جنبش ديـگـري        
است و نقطه مقابل افق و سياست       

بر اين اساس اتفاقـا     .   ما بوده است  

افق و تصوير روشن مـا تـوشـه          
بزرگ تداوم حركت مـا بـراي         
سرنگوني جمهوري اسـلامـي و       

عزم و  .   تحقق جامعه انساني است   
اراده و نقشه اگاهانه ما ميتـوانـد        
جنبش انقلابي سرنگوني را بـه        

 . ميدان بكشد
 احياي جنبش سرنگوني و 

 ملزومات پيروزي 
. جنبش سرنگوني عقب رفته اسـت      

اما سرنگوني طلبي به وسعت جامعـه       
اين جنبش دوباره عـروج      .   ادامه ارد 

ميكند و يا بهتر بگويم بايـد آن را           
عروج دهيم ومسئله گرهي اينست با      
كدام پلاتفرم و سازمان و رهـبـري         

اگر اين جنبش   .   دوباره عروج ميكند؟  
بخواهد به حركت درهم كـوبـنـده         
كليت جمهوري اسلامي تبديل شـود      
تماما در گـرو اراده آگـاهـانـه             
. كمونيستها و ما حكمتيستها اسـت      

بازسازي انقلابي جنبش سرنگـونـي      
 : ممكن است، به شرطي كه بتوانيم 

كارگران و مردم و جامعه را تمامـا          -1
متوجه كنيم، به چيزي جز اراده توده       
كارگر و   مردم متحد و متشكـل و           
آگاه براي سرنگونـي جـمـهـوري         

تجربه تـلـخ    .   اسلامي نبايد اتكا كرد   
دوره گذشته نشان داد كه سياسـت       
انتظار و اميد به نجات دهـنـده و           
دخالت آمريكا و دنـبـالـه روي از           
ناسيوناليستهاي رنگارنگ بـر ضـد       
. منافع جامعه و كارگر و مردم اسـت       

بايد واضح باشد هر نوع سرنگوني به       
سرنگوني ازنـوع    .   نفع مردم نيست    

عراق كه سناريوي سياه را به دنبـال        
داشت  و يا سرنگوني كـه شـاخـه           

يگري از ارتجاع را حاكم كند، مضـر        
به حال جامعه است و از نـظـر مـا            

 .  مردود است
منشور سرنگوني را به پـرچـم          -2

جنبش اعتراضي و سرنگوني طلبـي      
حول آن كارگر و مـردم      .   تبديل كنيم 

 . و جامعه را به ميدان بياوريم
حزب سياسي واجتماعي و حزب       -3

متحد كننده و متشكل كننده را در        
از تصوير  .   دسترس جامعه قرار دهيم   

حزب اكسيوني و تبليغي به حـزب        
سازمانده اجتماعي و قدرتمنـد در       

پايه هاي حـزب     .   جامعه تغيير كنيم  
سياسي قدرتمند را در هر شـهـر و       
محله  مراكزي كارو در دانشـگـاه و         
مدرسه و در هر كوي و بـرزن كـه            

. ايجاد كنـيـم      .   اعتراض وجود دارد  
كميته هاي كمونيستي و گارد آزادي      
به اسكلت به هم بافنده مـبـارزيـن         

حزب و سازمـان    .   جامعه تبديل كنيم  
حزبي توده اي و به هم بافتده مرم را         

 .    ايجاد كرده باشيم 
با چشمان باز تغيير ريـل هـاي           -4

اساسي سياسي، پراتيكي و سـبـك       
. كاري و سازماني را از سر بگذرانيـم       

اهرمها و ابزارهاي تـامـيـن حـزب          
. رهبري كننده جامعه را فراهم كنيم     

كنگره دوم حزب فرصتي براي آماده      
كردن حزب حكمتيست در مصافهاي     

 . سرنوشت ساز آينده است
 *** 

اين مطلب بر اساس سخنرانـي      *   
 2007نويسنده در نيمه دوم اوت       

در شهر استكهلم تنظيـم شـده        
 .  است

  
 

عقيده دارند نه از سر تصميـم و         
تعهد فردى خود بلكه بـخـاطـر         
ارعاب و فشار به آن ديـن مـى          

وقتى كه پاى قانـون بـه        .   گروند
ميان مى آيد ديگر مذهب چيـزى     
بين فرد و اعتقادات ديـنـى اش         

  .نيست
  قانون اسلامى و آزادى بيان

تحت قانون شريعت و در جوامعى      
كه اسلام سـتـم مـى كـنـد،            
نويسنـدگـان، مـتـفـكـريـن،          
فيلسوفان، فعالين، هنـرمـنـدان      
همگى از آزادى بيـان مـحـروم         

رژيمهاى اسلامى بخاطـر    .   هستند
سركوب آزادى بيـان مـنـفـور         

غالبا چون دولـتـهـاى       .   هستند
اسلامى خود را كاملا بـا اسـلام         
يكى مى دانند هر نوع انتقادى از    
دولت، اهانت به اسلام و كـفـر          
بحساب أمده و شديدا مـجـازات       

تحت قانون اسـلامـى     .   مى گردد 
مردم از نوشيدن مشروبات الكلى،     
نواختن و گـوش كـردن بـه            
موسيقى، مطالعه ادبـيـات يـا         
فلسفه، سكس و هنـر مـحـروم         

  .هستند
بدليل پايمال كردن حقوق انسانى     
توسط شريعت، بدليل تبـعـيـض       
نهادى شده در قانون اسـلامـى،        
بخاطر محروم كردن ميليـونـهـا       
انسان از اختيار و اعـمـال اراده         
شان و بى حرمت كردن انسانهـا،       
قانون بربرمنشانه اسلامى بـايـد      
شديدا مورد مخالفت قرار گرفته و     

  .طرد شود
در غرب حتى در كشورهايى كـه       
يك اقليت قابل ملاحظه مسلمان     
زندگى مى كنند، هر نوع ايده اى       
مبنى بر اينكه شريعت مى تواند و       

بايد در زندگى اجتماعى نـفـوذ        
داشته باشد بايد قـويـا مـورد          
مخالفت قرار بگيـرد چـون بـا          
بسيارى از ارزشهاى پـايـه اى         
انسانى مانند برابرى هـمـه در         
مقابل قانون و اينكه قانون بايد بر       
مبناى خواست مردم تعيين شـود      
و مجازات بايد با جرم مـرتـكـب         
  .شده متناسب باشد، تناقض دارد

 اسلاموفوبيا و راسيسم
مشكل كسانى كه مانند مـا در         
غرب زندگى مى كنند اين اسـت       
كه چگونه با پايمال كردن حقـوق       
انسانى توسط اسلام و شريـعـت       
مقابله كنيم بدون ايـنـكـه بـه          
راسيسم و نئو كلنياليسم متـهـم       

اينجا يك نكته كلـيـدى      .   نشويم
وجود دارد و آن اين اسـت كـه          
حقوق انسانى به فرد داده مـى         

هر گروهى كـه    .   شود و نه به گروه    
حق اعضاى خود در ترك كردن را       
زير پا مى گذارد پايه اى تـريـن          
. حقوق انسانى را پايمال مى كنـد      

يكى از دلايلى كه اسلام ظـرف        
قرن گذشته رشد كرده اين است      
كه مسلمان بودن مانـنـد يـك         

چـه از    .   خيابان يك طرفه اسـت    
زمان تولد يا با مسلمان شدن كـه        
تاريخا با زور و قهر صورت گرفته       
است، براى انسان بعنوان مسلمان     
و تحت قانون اسلامى، راه بـرون        

  .رفتى جز مرگ وجود ندارد
توجيه گران اسلام غالبا ادعا مـى       
كنند كه اين نوع استدلالات بـر        
اساس بدفهمى از اسلام صـورت       
گرفته و اسلام ديـن صـلـح و           

اين توجيه گران از    .   دوستى است 
اين يا آن سوره براى شما نـقـل          
قول ميĤورند تا ادعاى خـود را         

اما درست مـانـنـد       .   ثابت كنند 
انجيل در مسيحيت البته در قرآن      

هم احتمالا آيه هايى براى اثبـات       
تنـهـا    .اين يا آن نظر وجود دارد     

پاسخ به اين ادعاى توجيه گران و       
اسلامى ها اين است كه با نمونـه        
هاى زنده و واقعى نشان داد كه بر        
مردمى كه به زير سلطه قـانـون         
اسلامى افتاده اند چه گذشتـه و        

  .چه مى گذرد
همچنين مكررا ادعا مى شود كـه       
منتقدين اسلام، راسـيـسـت و        

از آنجا كه   .   اسلاموفوبيك هستند 
ما در مورد دين و نه نژاد بحث مى         
. كنيم استدلال اولى رنگ مى بازد     

مطمئنا در غرب درجه بالايـى از        
ارتباط بين نژاد و مذهب موجـود       

بطور مثال مسلمـانـان در       .   است
بريتانيا بيشتر از جوامع خاورميانه 

معهذا اين كاملا منطقـى     .   هستند
است كه انسانى را كاملا دوسـت        
داشت و به او احترام گذاشت امـا        
از عقايد مذهبى او حتى تـنـفـر         

انسانها قـابـل احـتـرام         .داشت
هستند اما هر اعتقاد آنها محترم      

تلاش براى جـرم كـردن     .   نيست
اسلاموفوبيا تلاشى زيركانه بـراى     
سركوب انتقاد از اسلام تـحـت        
. پوشش مبارزه با راسيسم اسـت     

ضرورى است كه بايد بين انتقاد از    
اسلام، ترس از اسـلام، اسـلام         
ترسى يا نفرت از مسلمانان تمايز      

اما غالبا انتقاد   .   و تفاوت قايل شد   
از احكام و روشهاى اسـلامـى و         
انتقاد از دين اسـلام بـرچسـب         
راسيسم و تنفر از مسلمين را مى       
خورد تا انتقاد را بسـادگـى و          

  .راحتى خاموش كنند
اما اگر اسلام واقعا با دفاع از جهاد    
براى سلطه بر جهان خشونت را       
اشاعه مى دهد، وقتى واقعـا بـه         
مردان مجوز آسمانى مى دهد كه      
همسران خود را كتك بزننـد؛ و        

حكم مى دهد كه شهادت يك زن       
در دادگاه نيمه شهادت يك مـرد       
در محضر دادگاه است؛ و اعـلام        
مى كند كه مسلمانان نبايـد بـا         
يهوديان و مسيحيان دوسـتـى       
كنند، چرا نبايد از ايـن ديـن           
ترسيد؟ چرا نبايد از آن انتـقـاد        

  كرد؟
جهان، ميدان نبـرد گـرايشـات        
فكرى و جنبشهاى اجـتـمـاعـى        

در غرب مبارزه و     .   گوناگون است 
تلاش مردم براى كسب حق انتقاد      
از دين مسيحيت بيش از چـهـار        

حتى اكنون  .   صد سال طول كشيد   
نيز اين حق كاملا بـرسـمـيـت          

در بريتانيا بطور   .   شناخته نميشود 
مثال قانونى عليه كفر گفتن وجود      
دارد و بسيارى از آخـونـدهـا و          
مراجع اسلامى استدلال مى كنند     
كه اين قانون بايد شامـل حـال         

ايـن  .   اسلام و مسلمانان هم بشود    
. قانون بايد كامل امحا و لغو شـود       

اگر از ما آزادى بيـان خـود در           
انتقاد از اسلام و دين سلب شـود        
آنوقت دوباره پا در دهلـيـزهـاى        
تاريك قرون وسطى و جـهـالـت        

  0خواهيم گذاشت
بايد برسميت بشناسيم كه جامعه     
ما بسيار بزرگتر، متنـوع تـر و          
پيچيده تر از جامعـه بـدوى و          

 سال پيش شبـه     1400عشيره اى   
جزيره عربستان كه اسلام از آنجا      

زمان طرد ايـن     .ظهور نمود، است  
ايده و حكم كه مردم بايـد زيـر          
قانون اسلامى زندگى كنند فـرا       

اكنون بيش از هـر       .رسيده است 
زمان ديگرى مردم نياز دارند كـه       
تحت يك سيستم سكولار زندگى     
كنند كه آزادى مذهب و لامذهبى      
و حقوق جهانشمول انسانى را بـر       
مبناى اختيار و اراده مردم تامين      

اين به معنـى رد      .   و تضمين كند  
ادعاى مراجع ارتدكس اسـلامـى      
است كه در يك جامعه خـالـص         
اسلامى حكومت به نمايندگان االله     
. يا عدالت اسلامى تـعـلـق دارد       

اكنون بيش از هر زمان ديـگـرى        
حياتى است كه علـيـه قـانـون          
اسلامى شريعت مبارزه كرد و دين  
اسلام را تابع يك نظام سـكـولار        

  .نمود
ترجمه سخنرانى اعظم كم گويان     
در جلسه سخنرانى، پانل و جـدل       

، برگزار شـده     2002 اكتبر   10در  
توسط انجمن فلسـفـى كـالـج         

اين پانل  .   ترينيتى، دوبلين ايرلند  
بحث و جدلى بود بين اعظم كـم         
گويان و سناتور مرى هنـرى بـا         
نــمــايــنــده جــنــبــش امــت     

ــلام از  ( Nation of Islamاسـ
امريكا، حزب اسلامى بريتانيـا و       
. امام جمعه شهر دوبلين ـ ايرلنـد      

بدنبال سخنرانيها و جـدل، از         
 نفر بـودنـد     400حضار كه بيش از     

بطور سمبليك در مورد قـانـون        
اسلامى راى گيرى شد كه اكثريت      
قريب به اتفاق آرا عليه قـانـون         

  .اسلامى شريعت راى دادند
انجمن فلسفى كالج ترينيتى نهاد     
فكرى و فرهنگى معتبرى اسـت       

 تـا   1684 سال از    321كه به مدت    
امروز به برگزارى جلسات هفتگى     
سخنرانى و مباحثه پـيـرامـون        
مسايل اجتماعـى، سـيـاسـى،        
. فرهنگى و فلسفى پرداخته است    

جاناتان سويفت، اسكار وايلـد و       
ساموئل بكت از جمله مبتكرين و      

  .اعضا اين انجمن بوده اند

  12از صفحه   



 16 كمونيست

اين بخش دوم متن پياده شده و اديت شده          
سخنراني كورش مدرسي تحت عنوان          

موقعيت تاريخي ناسيوناليسم در ايران و        ”
در انجمن ماركس   “  ملزومات عروج كمونيسم  

 ژوئن  17   حكمت لندن در تاريخ يكشنبه       -
فايل هاي صوتي اين سخنراني      .   است 2007

(در وب سايت اين انجمن                    
www.marxhekmatsociety.com  ( قابل

اين متن توسط فواد       .  دسترس هستند  
عبداللهي پياده و توسط سخنران اديت و          

 . تكميل شده است
 

 فهرست
 مقدمه

 آيا عروج كمونيسم ممكن است؟
 21واقعيات تحزب در قرن 

 چه بايد كرد؟
 حزب - 1

 تعدد نظر و وحدت اراده -الف 
 حزب و فونكسيون تعقل، تصميم و اجرا -ب 
خط و ضرورت هژموني فكري       -  2

 بر كل چپ
 پرچم سلبي - 3
قرن   -حزب و قدرت سياسي       -  4

 بيست و يك و جنگ نا متقارن
 پاسخ به سوالات

قطعنامه درباره اوضاع ايران و       
مصاف هاي حزب كمونيست        

 حكمتيست –كارگري 
قطعنامه در باره طبقه كارگر و         

 قدرت سياسي

 

 مقدمه
در بخش اول گفتيم كه ديوار         
برلين ناسيوناليسم پرو غرب فرو      
ريخته است و سوال اين است كه       
بر ويرانه اين ديوار كدام سنت        
عروج ميكند؟ اشاره كرديم كه       
جنبش كمونيستي، جنبشي كه      
توسط حزب حكمتيست آنرا        

، و  يكينمايندگي كرده است،      
تاكيد ميكنم تنها يكي،  از           

ما گرچه از    .    كانديداها است 
ديگران متفاوت بوده ايم و گرچه      
نسبت به اين وضعيت هشدار        
داديم، اما عروج ما مطلقا نه          

سنت .  بديهي است و نه محتوم     
هاي ديگر اجتماعي نيروهاي       
ديگر از صحنه جامعه حذف نشده      

همانطور كه امروز        .  اند
ناسيوناليسم عظمت طلب پرو       
غرب ايراني بعد از شكست خود       

 مجددا از زمين      57در انقلاب    
برخاسته است و در موقعيت         
بهتري از بسياري از كساني كه        
ابتدا با جمهوري اسلامي مبارزه      
كردند قرار دارد، اين داستان        

تا وقتي   .  ميتواند تكرار شود    
جمهوري اسلامي هست امكان      
تولد مجدد يك دوم خرداد جديد      

تا وقتي كه جمهوري    .  وجود دارد 
اسلامي هست ناسيوناليسم پرو     
غرب مي تواند دوباره سر بلند        

تا وقتي كه رژيم هست        .  كند
ناسيوناليسم هاي قومي مي        

 ...و . توانند سر بلند كنند
 

گفتيم تصوير، انتظار، يا افق         
ناسيوناليسم پرو غرب ايراني در      
مورد ملزومات سرنگوني جمهوري    

انتظار .  اسلامي پوچ از كار در آمد     
به ياس تبديل شد و ياس و نا           
اميدي نه تنها در احزاب سياسي       
گوناگون از راست تا چپ انعكاس      
وسيعي داشته است، بلكه با توجه      
به عمق نفوذ اين سنت در افكار و        
آرا مردم، پس لرزه هاي احساس       
شكست يا نا اميدي تا عمق          

 . جامعه قابل حس است
اين بود كه سير    “  عمومي”تصوير  

بدون نياز به يك      شلوغي ها،    
، سازماندهي حزبي و توده اي       

بدون يك رهبري راديكال به        
سرنگوني جمهوري اسلامي مي      

چنين تصويري از سير      .  انجامد
سنت هاي  “  ساخت”رويداد ها    

بورژوائي هستند كه نيازمند        
محدود كردن دامنه عمل سازمان     
يابي توده اي و بخصوص سازمان       
. يابي حزبي طبقه كارگر است       

براي سنت هاي اصلي بورژوائي       
همين قدر سازمان يافتگي،        
همينقدر آگاهي و تشكل بس        

اين سنت ها آرزو ميكردند     .  است
كه جمهوري اسلامي عاقل تر و        
آمريكا قوي تر ميبودند و حتي        
اين درجه از دخالت سازمان يافته      

گفتيم كه اين   .  مردم لازم نميبود  
تصوير ساخت سنت هاي اصلي       
بورژوائي بود اما مصرف كننده آن      
تقريبا كل اپوزيسيون بورژوائي از     

اگر قرار باشد   .  چپ تا راست بود   
كه همين سير تا كنوني            

در يك صف واحد و      “  اعتراضات”
با شركت هر و همه قماش            
جريانات سياسي با پرچمي كه       
مخرج مشترك اين بازار مكاره       
سياسي را نمايندگي كند          
سرنگون شود، آنوقت نيازي به       
سازمان يافتن، نيازي به انتخاب      
پرچم متفاوت، نيازي به عمل        
مستقيم توده اي سازمان يافته       

همه اينها به يك پروسه      .  نيست
خود بخودي و به بعد از سرنگوني       

 .  موكول ميشود
   كسي كه با وجود جمهوري        
اسلامي، با همه ابعاد و مشخصات      
اش، چنين سيري را در مقابل         
خود و مردم قرار ميدهد يا در اين        
دنيا زندگي نكرده و در لابيرنت        

دنياي مجازي اينترنت ميپلكد و      
يا ضمانت نامه يك نيروي           
سرنگون كننده قوي ديگر را در       

و گفتيم كه اين    .  مخيله خود دارد  
سرنگون كننده قوي كسي جز       

“ دنياي متمدن ”دولت آمريكا و يا     
 . آقاي پهلوي نيست

 
مناديان اين افق چه در هپروت        
اينترنت زندگي كنند و چه          
آگاهانه چنين استراتژي را داشته     
باشند هر دو روي يك تسمه          
نقـّاله سياسي قرار ميگيرند و با       
شكست آمريكا در عراق و ناتواني      
عريان آن در فشار به جمهوري        
اسلامي دنياي انتظارشان فرو       

ناتواني آمريكا مستقيما    .  ميريزد
از طريق شريانهاي سنت          
ناسيوناليسم پرو غرب به بخش       
اعظم احزاب سياسي و تا عمق        

اين .  جامعه نفوذ داده ميشود     
سنت ياس كاخ سفيد را به           
احساس ياس در جنبش سرنگوني     

گفتيم كه بـُعد    .  ترجمه ميكند 
مهمتر شكست ناسيوناليسم پرو     
غرب ايراني شكست در عرصه       
استراتژيك تر و آرماني تري است    
كه كل سنت ناسيوناليسم پرو        
غرب ايران را دچار بحران هويتي      

 .و اجتماعي كرده است
مبناي ارزشي و آرماني             

ناسيوناليسم ايراني نيازمندي      
هاي بورژوازي ايران را منعكس       

ايران مستقل، قدرتمند    .  ميكند
در منطقه، ايراني كه تكنولوژي       
اش پيشرفته است، و ايراني كه        
تماميت ارضي آن اول و آخر هر        

تحقق اينها ظاهرا . استدلالي است 
دريچه سعادت را بر مردم ايران       

ادعا ميكردند كه      .  ميگشايد
جمهوري اسلامي مانع از تحقق       
اين آرمان ها است و ناسيوناليسم      
پرو غرب ايران بهتر ميتواند         
گشاينده اين سعادت ابدي براي      

. و البته نشد   .  مردم ايران باشد   
جمهوري اسلامي به يمن شكست     
سياست هاي جناح اولترا          
كنسرواتيو آمريكا به قهرمان       
آرمان هاي ناسيوناليسم ايراني      

قدرتي كه امروز     .  تبديل شد  
جمهوري اسلامي در منطقه دارد      
هيچوقت دولت ايران حتي در        
زمان محمد رضا شاه نداشته         
است، احمدي نژاد در سكوي        
بالاتر از مصدق و پهلوي ها در         

مقاومت ميكند  “  بيگانگان”مقابل  
. و حافظ استقلال ايران است        

مصدق به خيالش هم نمي رسيد       
كه سرباز انگليسي را بگيرد و به        
اين شيوه تحقيرآميز با آنها رفتار      

محمد رضا شاه تصور نمي      .  كند
كرد كه قدرت ايران يك روزي از       
جنوب لبنان تا  افغانستان را به         
هم وصل كند و آنرا به منطقه          

و بالاخره  .  نفوذ اش تبديل كند    
امروز با توجه به اينكه آمريكا از        
سر استيصال مدافع قوم پرستان     
و فدراليست هاي قومي شده        
است جمهوري اسلامي در         
موقعيت نماينده آرمان تماميت      

 . ارضي قرار گرفته است
   در يك كلام پرچم آرمان هاي       
اساسي ناسيوناليسم ايراني را       
جمهوري اسلامي بدست گرفت،     
بخش زيادي از اين آرمان ها را         
متحقق كرد بدون اينكه سرنگون     
شود و يا در سعادت خاصي به          

بيگانگي .  روي مردم باز شود      
آرمان هاي ناسيوناليسم ايراني با     
سعادت و آزادي مردم را هيچ         
كس بهتر از تركيب آمريكا و          
جمهوري اسلامي نميتوانست      

 . نشان دهد
   در نتيجه، شكست ايدئولوژيك    
ناسيوناليسم پروغرب محصول     
اين است كه آرمانهايش متحقق      
شد بدون اينكه جمهوري اسلامي     
سرنگون شود و بدون اينكه         
چيزي در اين ميان نصيب مردم       

پشت اين شكست       .  شود
ايدئولوژيك اين واقعيت نهفته      
است كه متحقق شدن خواسته       
هاي ناسيوناليسم ربطي به         
خوشبختي، رفاه و آزادي مردم       

درست مانند كردستان     .  ندارد
همه خواسته هاي       !  عراق

ناسيوناليسم كرد متحقق شد اما      
كماكان مردم بدبخت اند و          
سرنوشت شان از هميشه مبهم تر      

 . و نا معلوم تر است
   ناسيوناليسم پرو غرب ايراني      
بعنوان محمل فرموله كننده و        
پرچم دهنده اعتراض به جمهوري     

ممكن .  اسلامي شكست مي خورد   
است خود ناسيوناليست ها با        
جمهوري اسلامي بسازند يا         

بحث من اين بود كه        .  نسازند
جنبش سرنگوني و اعتراضي        
مردم ايران عليه جمهوري         
اسلامي بشدت متاثر از افق اين       

در .  سنت ناسيوناليستي بود     
نتيجه شكست اين سنت در ذهن      
مردم به شكست جنبش           
سرنگوني در مقابل جمهوري        

ما ”:  اسلامي ترجمه شده است     
نمي توانيم جمهوري اسلامي را       

ديگر فايده اي ندارد ،      .  بياندازيم
زور مان نمي رسد و جمهوري         

 ... و ” اسلامي سگ جان تر است 
     اين استدلالات را در ميان چپ      
ترين تا راست ترين اپوزيسيون      

ممكن است در     .  مي شنويد  
اعلاميه هايشان چيز ديگري        
بگويند ولي آدمهايشان اين را       

حتي انعكاس  .    منعكس مي كنند  
اين نوع احساس ها  در صفوف ما        
هم كه چپ ترين و خودآگاه ترين       

بخش اپوزيسيون سوسياليست و    
چپ اين جامعه هستيم ديده        

 . ميشود
گفتيم شكست يك جنبش اصلي     
در جامعه در اين ابعاد ، اينجا          
جنبش ناسيوناليسم پرو غرب،      
زمين سياسي جامعه را شخم        

موقعيت جنبش هاي      .  ميزند
اجتماعي و به تبع آن احزاب         

مثلا .  سياسي را تغيير ميدهد     
شكست ناسيوناليسم عرب در      

 از دولت اسرائيل، كل     1968سال  
ناصريسم، بعثيسم و ناسيوناليسم    
عرب را در مقابل اسلام سياسي و       
ناسيوناليسم محلي تر مصري،      
سوري، فلسطيني و غيره عقب       

جنبش اسلامي بعنوان     .    راند
يا .  آلترناتيو اصلي رشد كرد      

شكست ناسيوناليسم ليبرال و      
جبهه ملي و    (رفرميست ايراني    

در مقابل اصلاحات    )  حزب توده 
ناسيوناليسم “  انقلاب سفيد   ”

عظمت طلب پرو غرب به زعامت       
 از  1342سلطنت پهلوي در سال    

يك طرف منشاء تولد چريك هاي      
فدائي و مجاهدين خلق از بطن        
همين جريانات شد و از طرف         
ديگر جريانات اسلامي را وسيعا      
رشد داد كل فضا سياسي           
اعتراضي به سمت جنبش اسلامي     

 . چرخيد
   امروز علاوه بر شكست          
ناسيوناليسم پرو غرب فاكتور       
. هاي ديگري هم عمل ميكنند      

طبقه كارگر و بخصوص كارگران      
نفت، آب، برق   (بخش هاي كليدي    

زير فشار شديد رژيم و       ...)  و  
اختناق غير قابل تصوري هستند،     
هيچ جايي از جامعه ايران           
اختناقي نظير آنچه بر صنايع        
. كليدي حاكم است، برقرار نيست    

رژيم سياست چماق و هويج را در       
) بخصوص نفت (مقابل اين بخش     

از يك طرف   .  در پيش گرفته است   
شديدا سركوب ميكند و از طرف       
ديگر با دادن امتياز سعي ميكند       
لااقل بخش بالاي كارگران را         

 -سنت اپورتونيستي      .  بخرد
اكونوميستي كه در طبقه كارگر       
نفوذ دارد محلّل تسليم بخش        
مهمي از طبقه كارگر به اين          

مبلغ آن  .  سياست رژيم است   
است كه كارگران صنايع كليدي      
. بايد دستشان به كلاهشان باشد     

در نتيجه بخش هاي غير كليدي       
. طبقه كارگر منفرد شده اند        

معيشت و زندگي كارگران و         
زحمتكشان جامعه مورد تعرض      
وسيع جمهوري اسلامي قرار        

آزادي هاي سياسي   .  گرفته است 
تحميل شده در دهه گذشته مورد      

و البته مقاومت و    .  تعرض هستند 
كارگران صنايع   .  مبارزه هست  

مختلف، كارگران بيكار، مردم به      
ستوه آمده، كانون هاي مبارزه       

 سياسي در دانشگاه ها 
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اما در  .   همه مقاومت مي كنند    
غياب حضور نيروي تعيين كننده     
كارگران صنايع كليدي و در غياب      
يك افق روشن مبارزاتي          
خوشبيني به قدرت طبقه كارگر و      
به قدرت مردم  كاهش پيدا كرده       

 . است
   در اين دوره بطور واقعي جنبش      
كمونيستي، كمونيسم ماركس،     
انگلس و لنين، تنها از طريق          

 -حزب كمونيست كارگري         
حزبي .  حكمتيست نمايندگي شد  

كه سعي كرد در مقابل             
ناسيوناليسم عظمت طلب ايران و     
پرو غرب پرچم متفاوتي بردارد و      
يك خودآگاهي كمونيستي        
سازمان يافته و قدرتمند را به         
وجود آورد، حزب حكمتيست       

اين حزب بود كه تلاش كرد       .  بود
. پرچم متفاوتي بدست بگيرد      

تلاش كرد كه يك مبارزه و           
آلترناتيو سوسياليستي چپ كه     
ميتواند جنبش سرنگوني را به       
نيروي خود اين جنبش پيروز كند      

جنبشي كه   .  را شكل دهد     
مبنايش نه اوهام ناسيوناليستي     
بلكه تعالي، رهايي و برابري         

اتفاقا به يمن وجود    .  انسانها باشد 
اين خط و اين حزب امروز چپ         
ترين كانون هاي فكري و سياسي      
اي كه در جامعه ايران وجود دارند       
در مجموع از حزب حكمتيست       
متاثر هستند و در بسياري از         
موارد اصولا خود را با مواضع          
حزب حكمتيست تداعي مي        

متاسفانه اين حزب       .  كنند
كوچكتر و ضعيف تر از آن بود كه        
بتواند تغيير پايداري را شكل        

ما مجال كافي،  قدرت لازم      .  دهد
و خود آگاهي عميق لازم براي به       
سرانجام رساندن اين پروسه را       

در نتيجه در ميانه راه      .  نداشتيم
حركت مان، و نه در اوج قدرت         
مان،  با اين موج شكست            
ناسيوناليسم ايراني و چشم انداز      
سيطره سناريو سياه بر ايران رو       

موقعيت ما از ديگران    .  برو شديم 
بهتر است اما اين برتري كافي اي       

 . براي تغيير اين اوضاع نيست
   مردم ايدئولوژيك نيستند،      

مردم به چيزي   .  امكان گرا هستند  
رو مي آوردن كه فكر مي كنند كه        
امكان پيروزي دارد و آن سنت        

اگر در  .  .  ميتواند آنها را پيروز كند    
شرايط ديگري فكر كنند كه         
تغيير جمهوري اسلامي با يك دو      
خرداد مدل جديد ممكن است، به      
دو خرداد مدل جديد روي مي        
آورند مگر اينكه نيروي آلترناتيو      
سياسي كمونيستي وجود داشته     
باشد كه پيروزي را براي مردم        

اين دوره به   .   كند تعريف و ممكن  
ما هم شانسي مي دهد اما  اشتباه        
مهلكي است كه اگر فكر كنيم        
بقيه شكست خوردند و اين         
شانس فقط به كمونيسم تعلق        

مي دانم كه مثلا شانس دو       .  دارد
خرداد كمتر است ولي مردم و         
بويژه طبقه كارگر به شرطي حزب      
ما را انتخاب مي كنند كه اين          
حزب چهره  و سنت اش را براي         
هميشه تغيير دهد و بتواند          
وظايف و مسائل خود را در اين         

 . دوره درست تشخيص دهد

 ؟ آيا عروج كمونيسم ممكن است
پاسخ من به اين سوال مثبت         

بنظر من كمونيسم به       .  است
عنوان يك جنبش اجتماعي و        
حزب حكمتيست به عنوان نوك      
سياسي اين جنبش اين امكان و       
اين شانس را دارند كه تبديل به        
جنبش اصلي و بستر اصلي          
اعتراض به جمهوري اسلامي و       
انقلابي كه بايد آن را سرنگون         

اما تاكيد مي كنم كه     .  كند بشوند 
اين يك امكان است و نه يك امر        

تحقق اين امكان   .  مسجل و حتمي  
به تحقق شرط هائي مربوط          
ميشود كه ما بايد در مورد آنها         
تصميم بگيريم و قدرت و خود        
آگاهي ما در تحقق اين شرط ها        

 .تعيين كننده هستند
 

ما شانس اش را داريم چون خود        
آگاهي و خطش را بهتر و روشن        
تر از همه داريم و ما شانس اش را         
داريم چون بهترين و با تجربه         
ترين كمونيست هاي ايران را در       
داخل و خارج، از تهران تا تورنتو        

تركيب اين دو   .  را جمع كرده ايم   
عليرغم همه كاستي ها و ضعف        
هائي كه خود ما بيش از همه بر          
آنها انگشت گذاشته ايم، سرمايه     
اوليه عظيمي است كه كس          

 .ديگري در اختيار ندارد
   مسئله اين است كه قياس         
فكري و خطي كمونيسم با ساير       
جنبش ها به تنهائي ما را به           
. نتيجه گيري درست نميرساند     

يك وزنه بزرگ در اين ترازو به         
نفع ناسيوناليست ها و جريانات      
بورژوائي بطور كلي اين است كه       
آنها از اين امتياز برخورداند كه        

، از امكانات مادي و     “سيستم”كل  
عملي گرفته تا مفروضات سياسي     
و فكري جامعه، در كفه هاي ترازو       
. به نفع آنها و عليه ما عمل ميكند       

جامعه فرهنگ، ارزش ها و داده       
هاي خود را از طبقه حاكمه           

اين يك اصل        .  ميگيرد
به جز در     .  ماركسيستي است  

شرايط انقلابي كه مردم در ابعاد       
اجتماعي و توده اي ممكن است       
داده هاي موجود را زير سوال         
ببرند، در شرايط متعارف مردم       
مبارزه شان را در متن اين داده ها        
و با مفروض گرفتن وجود و يا          

اما اين  .  صحت آنها پيش ميبرند    
داده ها و مفروضات همگي رنگ و       
بوي بورژوائي و ناسيوناليستي       

در نتيجه عروج كمونيسم     .  دارند
امر پيچيده تري از عروج مثلا         

ناسيوناليسم كرد يا ترك يا فارس      
يا پرو غرب يا پرو شرق و غيره          

 . است
   از طرف ديگر قدرت ما نقد         
ماست كه دست به ريشه مسائل       

اين نقد اگر درست بكار      .  ميبرد
گرفته شود ميتواند بالانس قدرت     
و امكانات ميان ما و سنن            
بورژوائي را به نفع جنبش           

همانطور .  كمونيستي تغيير دهد   
كه مثلا در انقلاب اكتبر روسيه        

 .داد
   هيچ انقلابي بدون باز سازي        
خوش بيني به امكان سرنگوني       
جمهوري اسلامي توسط مردم       

اما اين باز سازي     .  ممكن نيست 
فقط با شعار دادن، ترويج،          
روشنگري سياسي و نصيحت       

اين .  كردن مردم عملي نميشود    
اعتماد، اين خوشبيني، اين اميد و      
اين قدرت بايد روي زمين واقعي       

معلوم .  جامعه بازسازي شوند    
است مردم جمهوري اسلامي را       
نميخواهند يا معلوم است كه        
كارگر دوست ندارد استثمار شود     

كسي كه در    .  و يا گرسنه بماند    
مورد اينها براي مردم و كارگران       
روشنگري ميكند تنها دارد پرت      

چيزي .  بودن خود را نشان ميدهد    
كه بايد تغيير كند اين است كه         
توده كارگر و زحمتكش، مردم       
آزاديخواه و برابري طلب آنقدر       
خود را قدرتمند ببينند كه          
مطمئن شوند ميتوانند جمهوري     
اسلامي را سرنگون كنند و بجاي       
آن يك نظام فارغ از ستم و           

و اين  .  استثمار را مستقر كنند    
تمام پيچيدگي است كه چپ دنيا      
در هشتاد سال گذشته از زير بار        
فهم آن شانه خالي كرده است و        
امروز بدتر از هميشه درون حباب      

اينترنت در دنياي مجازي                      
)virtual  (      ميتواند خود را قانع

كند كه دارد انقلاب ميكند در         
حالي كه دنياي بيرون در حال         
طي كردن عميق ترين تحولات       

 . خود در يك قرن اخير است
   در واقع تبديل كردن شانس       
عروج كمونيسم در ايران محتاج      
تشخيص دو نوع از مسائل يا          

يك دسته از اين      .  موانع است 
جزو .  مسائل قديمي هستند     

از .  شخصيت داده چپ شده اند     
بعد از شكست انقلاب روسيه در       

 قرن گذشته، چپ     20سال هاي   
يا آنچه ما به غالبا آنرا       (راديكال  

صحنه )    چپ سنتي ميخوانيم   
جامعه، جنبش كمونيستي و در       
. واقع دنياي سياست را ترك كرد     

با نمايندگي كردن يك كمونيسم      
بورژوائي، به حاشيه اي از           
جريانات ناسيوناليستي اصلي      

 .  جامعه تبديل شد
   اين جدالي است كه ما در قالب       
كمونيسم كارگري عليه چپ        
سنتي و انواع كمونيسم بورژوائي     
در ده پانزده سال گذشتهپيش       

اين مبارزه به سرانجام      .  برديم
 . نرسيده است

اگر دنياي امروز ما هنوز دنياي        
 هم بود اين كمونيسم نه       19قرن  

شانسي براي سازمان دادن انقلاب     
سوسياليستي داشت و نه اصولا      
شانسي براي تصرف قدرت         

 . سياسي
   رويدادهاي حزب كمونيست      
كارگري و كشمكش هاي بعدي در      
همين حزب حكمتيست درجه      
ضعيف بودن اين نقد و اين خود        

به .  آگاهي اين جنبش را نشان داد     
هر حال دسته اول تغييرات به اين    

 .نوع موضوعات بر ميگردد
.    دسته دوم اما معاصر تر است      

واقعيات تحزب سياسي، اشكال     
فعاليت سياسي در جامعه امروز      
در سراسر جهان در مقايسه حتي      
با قرن بيست تغييرات عميقي       

يك حزب سياسي و    .  كرده است 
بويژه يك حزب كمونيستي اگر       
نتواند اين تغييرات را در نحوه        
مبارزه خود دخيل كند شانسي       

البته خود همين تشخيص    .  ندارد
هم بيش از آنكه از قابليت فكري       
يا تيز هوشي فردي يا حزبي ناشي      
شود از موقعيت آن فرد يا حزب        
در جامعه و در جدال سنت هاي        

به عبارت  .  اجتماعي ناشي ميشود  
ديگر تشخيص اين بخش از         
صورت مسئله خود نيازمند وجود     
يك عقل اجتماعي است كه چپ       
سنتي سنتاً و بنا به تعريف از آن         

با داده ها و       .  محروم  است    
دلمشغولي هاي چپ راديكال       
اصولا تغييرات جديد قابل         

دورتر از نـُك   .  مشاهده نيستند 
دماغي را ديدن سنت اين چپ        

از آنجا كه در نهايت بحث      .  نيست
به فاكتورهاي دست اول           
برميگردد اجازه بدهيد از اين        

 .   مسائل دسته دوم شروع كنيم
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كسي كه به دنياي امروز نگاهي        
بيندازد متوجه ميشود كه وظيفه      
اي كه در مقابل ما قرار گرفته          
است از وظيفه اي كه بلشويك ها       

 داشتند به مراتب     1917در دوره   
امروز حتي اگر   .  پيچيده تر است  

 آگاه تر   1917بلشويك هاي فوريه    
و منسجم تر و قدرتمند تر هم         

امروز .  باشيد هنوز شانسي نداريد   
دوره اي است كه بورژوازي          
ضديت با كمونيسم و كوتاه كردن      
دست احزاب و فعالين اين جنبش      
از جامعه و طبقه كارگر را به يك         

تراژدي در  .  هنر تبديل كرده است   
اين است كه بخش قريب به اتفاق       
چپ راديكال اين جدائي از جامعه      
. را انقلابي گري و فضيلت ميداند      

از اين ذهنيت چپ كه بگذريد،        
امروز شما هر چقدر هم حق          
داشته باشيد  رسانه ها خيلي         
ساده نمي گذارند صداي تان به        

حتي اگر صدايتان    .  جايي برسد 
هم جائي شنيده شود دار و دسته       
هاي نظامي غير دولتي، خصوصي     
متعلق به احزاب، دولت ها و          
جريانات قومي و مذهبي ايجاد       
شده اند كه حاضر و آماده هستند       
كه در صورت نياز هر تشكل،         
اتحاديه، شورا، حزب و سازماني را    
در صورت نياز قبل از خود دولت        

بورژوازي سياست  .  سركوب كنند 
را در خارج از محدوده دولت          

 . مسلح كرده است
   در دوره بلشويك ها چنين        

سي ان  .  فاكتورهائي عمل نميكرد  
ان و بي بي سي نبود، اينترنت          

اين ميدياي عظيم وجود      .  نبود
ميديا امروز پديده ايست    .  نداشت

مثل كليساي قرون وسطي و البته      
. با قدرتي به مراتب بيشتر         

همانطور كه در روستا يا شهر هاي       
قرون وسطي مردم هرچند هم       
ميدانستند كشيش و آخوند حقه     
باز هستند آخر سر روايت آنها از       
خر دجال، شق القمر و ده فرمان و        
كـشُتي گرفتن يحيي با خدا را        
قبول ميكردند، امروز هم مردم با      
آگاهي به همه حقه بازي و           
مزدوري ژورناليسم، روشنفكران    
و سياستمداران جهان دست آخر     

 . روايت آنها از دنيا را ميپذيرند
    ميدياي امروز درست مثل        
كليساي دوره قرون وسطي         

“ حقيقت”سيستمي است كه       
خلق مي كند، دروغ درست مي        

سيستماتيك دروغ مي گويد    .  كند
. و جعل مي كند و تاريخ مي سازد       

سيستماتيك چهره مي سازد و       
سيستماتيك مي تواند جاي        
دوست و دشمن را براي طبقه         

امروز هنوز  .  كارگر عوض كند   
در ميان طبقه     “  سان”نشريه   

كارگر انگليس پر فروش ترين        
نشريه است و اين نشريه منحط       
ترين و دست راستي ترين نشريه      

 . در انگليس است
...    بي بي سي و سي انِ انِ و            

تصوير دنيا را آنطور كه خود          
“ اطاق خبر ”ميخواهند و با هدايت     

روز به روز و      “  اطاق فرمان ”و  
ساعت به ساعت جلو چشم مردم      

به مردم دنيا ميگويند    .  مي گذارند 
 .در دنيا چه خبر است

   بعلاوه در دوره حزب بلشويك      
اين پديده رايج جهان امروز كه        

بريزند و  “  اپوزيسيون”يك عده از    
بگيرند و بكشند و مردم،           
كمونيست ها و كارگران متشكل      
. را تار و مار كنند وجود نداشت        

در آن دوره اپوزيسيون همراه        
پوزيسيون سركوب نميكرد،       
سياست مسلح نبود، پديده اي       
بنام سناريو سياه بر سر مردم         

 . خراب نشده بود
   حزب بلشويك يا هيچ حزب       

 با   20سياسي جدي در قرن         
سوالاتي كه امروز ما در مقابل         

 : خود داريم روبرو نبود
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 مثلا اگر آمريكا به ايران حمله        
كند و وضع ايران مانند عراق شود  
چه بايد كرد؟ هيچ حزبي با سوالي    
كه امروز حزب كمونيست كارگري     
عراق با آن روبرو است روبرو          

هيچ حزبي با سوالي    .  نبوده است 
كه امروز در مقابل كارگران معادن      

در :  آفريقا قرار گرفته روبرو نبود    
حالي كه دولت و سازمان مدني        
جامعه نابود شده است و تنها         
ارتش هاي خصوصي در اردوگاه      
هاي برده داري آنها را در بند نگاه        
ميدارند و هيچ قانوني حاكم         
نيست چه بايد كرد؟ چگونه بايد       
 متشكل شد چگونه بايد رها شد؟   
     امروز دوره اي است كه اگر        
بورژوازي نتواند توسط تحميق      
ميديا و خانه خدا يا پستانك          
اينترنت مهار تان كنند، بمب براي      

اسلامي هايي  .  تان مي فرستد   
هستند كه به خودشان بمب مي       
. بندند و منفجر تان مي كنند        

كسي در زمان لنين شوراي         
كسي .  كارگري را منفجر نمي كرد    

. شوراي محل را منفجر نمي كرد      
امروز حماس و فتح با هم جنگ        
مي كنند، حزب دمكرات          
كردستان ايران با كمونيست ها       
ميجنگد، اتحاديه ميهني         
كردستان عراق است كه           
كمونيست ها را سركوب ميكند،      
رفقاي ما در بغداد و بصره را دولت     
و اپوزيسيون، هر دو سركوب        

جلسه كارگران را هر دو     .  ميكنند
فردا در همين   .  به خمپاره ميبندند  

تهران و مشهد و اصفهان همين       
كمونيست ها و    .اتفاق مي افتد   

آزادي خواهان با نيروي مسلح       
دارو دسته هاي اسلامي و قومي       

كسي توهمي به    .  روبرو ميشوند 
قابليت تروريستي الاحواز و ترك     
هاي طرفدار آقاي چهرگاني و        
آذربايجان جنوبي، كردهاي       
طرفدار آقايان ايلخاني زاده و        
مهتدي يا پژاك  و يا انواع            
جريانات اسلامي دارد؟ كار به        
جائي رسيده است كه چريك        
فدائي و مجادين هم وقتي          
اختلاف پيدا ميكنند دست به        
اسلحه ميبرند و زندان و پليس        
. داخلي و بيروني سازمان ميدهند    

در دوران گذشته نرم اين بود كه        
احزاب سياسي با هم مبارزه         

امروز حزب  .  سياسي مي كردند   
دموكرات ميخواهد سر كومه له را      

زحمتكشان با وضع   .  زير آب كند  
خيطش براي ما خط و نشان مي        
كشد و مي گويد قلع و قمع و           

 !زندان مي كنيم
جرياني كه فكر كند امروز با          

سياسي “  معمول”مبارزه به شيوه    
يا با تبليغ، ترويج و سازماندهي و       
روش هاي فعاليتي كه بلشويك ها  

 20 و   19و احزاب كمونيستي قرن     
فعاليت ميكردند  مي تواند قدرت      
را بگيرد، جامعه را تغيير دهد و يا        

حتي در ذهن مردم اميدي يا         
 و دنياي   21آلترناتيو شود، قرن     

امروز را نمي شناسد و سر سوزني       
تجربه زنده فعاليت   .  شانس ندارد 

رفقاي ما در عراق در مقابل ما          
به تجربه الجزاير،     .  قرار دارد  

فلسطين، جنگ هاي اخير بالكان،     
به چچن  .  اوضاع آفريقا نگاه كنيد   
به لوتون  .  و سريلانكا نگاه كنيد    

در انگليس و سرنوشت دعا و باناز       
 .  ها نگاه كنيد

   واقعيت اين است كه مرز دولت      
و حزب سياسي، مرز نقش          
پوزيسيون و اپوزيسيون بيش از      

از .  هميشه درهم ريخته است     
خود بپرسيد حماس، حزب االله،        
فالانژ هاي لبنان، الفتح، سپاه        
پاسداران، دار و دسته مقتدي        
صدر و زرقاوي، يا حزب دمكرات       
و زحمتكشان، مجاهدين خلق و      
الاحواز و غيره چه وقت حزب         
هستند و چه وقت دولت، چه         
وقت سياسي هستند و چه وقت       
نظامي و چقدر پوزيسيون هستند     

 و چقدر اپوزيسيون؟ 
   مي خواهم بگويم كه اگر          
كمونيسمي مي خواهد وارد اين       
عرصه شود بايد چشمش را به         

 باز  21واقعيت هاي دنياي قرن       
 نمي  19با واقعيت هاي قرن     .  كند

حتي با واقعيت   .  شود زندگي كرد  
 هم نمي شود يك      20هاي قرن   

 . انقلاب را سازمان داد
 

 چه بايد كرد؟
حزب و جريان كمونيستي كه        
بخواهد خلاء موجود در جامعه را       
پر كند بايد مشخصات خاصي        

اما نسخه پيچيدن    .  داشته باشد 
براي آش درهم جوشي كه چپ        
راديكال يا حتي كمونيسم         
كارگري نام گرفته است بيهوده و      

اينجا بايد  .  وقت تلف كردن است   
پيشرو ترين و خود آگاه ترين         
بخش جنبش را مورد خطاب قرار      

معتقدم حزب حكمتيست   .      داد
به دليل وجود يك خط واقعا          
كمونيستي روشن و متمايز از كل      
اردوي چپ، به دليل درخود جا        
دادن بخش اعظم تجربه و قابليت      
كادري كمونيسم امروز ايران در      
خارج و داخل كشور و بالاخره به        
دليل نفوذي كه در چپ ترين         
كانون هاي فكري و سياسي         
جامعه ايران دارد بايد نقطه شروع      

آنچه .    و مخاطب اين بحث باشد     
كه اين حزب بايد بداند و آنچه كه        
اين حزب بايد بكند اساسا در         
قالب اسناد كنگره اول اين حزب،      

درباره ”و بويژه قطعنامه هاي        
اوضاع ايران و مصاف هاي حزب       

“ حكمتيست  –كمونيست كارگري   
در باره طبقه كارگر و قدرت      ”و          

اين دو  .  فرموله شده اند  “    سياسي
سند را در آخر اين نوشته دوباره       

 .  ضميمه ميكنيم

  حزب- 1
گذشته از اينكه اصولا حزب         
سياسي ابزار مبارزه سياسي است     
و آدم جدي كه ميخواهد مبارزه       
سياسي كند بايد يا به يك حزب        
بپيوندد و يا حزبي را ايجاد كند،        
امروز در دنياي قرن بيست و         
يكم، كه بالاتر به آن اشاره كردم،       
بدون وجود حزبي كه بتواند         
نيروئي را متشكل و قدرتمند        
كمونيستي اي را به ميدان بياورد،      
قادر به مقابله با اين لشگر سلم و        

 نخواهد  21تور بورژوازي در قرن      
 . بود

حزب يك سازمان است، اما فراتر      
تعقل، از آن يك فونكسيون         

كسي .   است تصميم گيري و اجرا   
كه سازماني بسازد كه قادر به         
انجام اين فونكسيون در دنياي       
امروز و در طول زندگي ما نباشد        
بهتر است به كار ديگري جز          
. سياست كمونيستي به پردازد     

حزب كمونيستي ما بايد           
مشخصات ديگري هم داشته       
باشد اما قبل از هر چيز بايد حزب        
باشد و در اين رابطه ما مشكلات        

مشكلاتي كه از   .  عديده اي داريم  
چپ راديكال دنياي ما و از دنيا و         
 :داده هائي كه اساسا بورژوازي در 

 
 تعدد نظر و وحدت اراده  -الف 

حتي تيم فوتبال بر اين اساس        
عمل ميكند كه در مورد تاكتيك       

، اما بعد   بحث ميكنند يا استراتژي   
كه از آن كه، مطابق روال مقررات       
تيم، تصميم گرفته شد همه با هم       
مستقل از موافقت يا مخالفت        
تاكتيك يا استراتژي تصميم        

اين .  گرفته شده را اجرا ميكنند     
. خاصيت پايه اي سازمان است      

اگر قرار باشد بعد از بحث و           
تصميم گيري تازه هر كس برود        
كاري كه خودش درست ميداند را      
انجام دهد اين سازمان از تيم         
فوتبال يك مهد كودك هم          

بخش مهمي از   .  شكست ميخورد 
سنت كمونيستي از درك اين        

و .  حقيقت ساده عاجز بوده است    
اين اولين پله در تحميل ناتواني       

در .  مطلق در تغيير جامعه است     
نوشته اي كه سال گذشته تحت       

به بهانه فراكسيوني كه     ”عنوان  
به كنه اين مسئله     “  اعلام نشد 
 :آنجا گفته ام كه: اشاره كردم

براي ما سازمان دادن حزب         ”
سياسي اي كه بتواند تواماً هم         
امكان تعدد نظرات و هم امكان        
فعاليت بعنوان يك حزب موثر و       
رزمنده در صحنه سياسي را         
تضمين كند مصافي بسيار جدي      

اين مصاف را نبايد ساده       .  است
تلاش منصور حكمت در     .  گرفت

حزب كمونيست كارگري ايران و      
جدال بعدي ما در آن حزب در         
دفاع از اين جهت و سياست ناكام       

متاسفانه دو سال پس از       .  ماند

دست دادن منصور حكمت حزب      
كمونيست كارگري به يكي از غير      
اجتماعي ترين و سكت ترين        
جريانات تاريخ چپ ايران تبديل      

 . شد
   يك حزب سياسي كمونيست      
در بطن سياه ترين اختناق ها و يا        
كثيف ترين تبليغات مذهبي،       
قومي و سياسي بورژوازي فعاليت     
ميكند و در نتيجه چنين حزبي        
علاوه بر هر چيز نيازمند تضمين       
ديسيپلين بسيار بالاي سازماني و     
وحدت عمل و اراده است كه          
بسياري از اوقات تا حد            
ديسيپلين در يك نيروي نظامي      

سوال اين است كه چه     .  بالا ميرود 
عواملي چنين وحدت اراده اي را       
در يك سازمان تماما داوطلبانه       
تامين ميكند؟ چگونه ميشود مانع     
از آن شد كه به رسميت شناسي        
تعدد نظرات و حق فراكسيون        
حزب را به يك جمع سازمان         
نيافته و بي ديسيپلين تبديل        
كند؟ حزبي به خود مشغول كه        
قادر به اتخاذ هيچ تصميم          
. جسورانه و مقتدري نيست       

چگونه ميتوان مانع از آن شد كه        
به حزبي تبديل شويم كه اساسا       
به بحث و مناقشه با خود مشغول       
است، سرش به مجادلات دروني      
خودش گرم است و شب قيام         
مبارزه ايدئولوژيك اش ميگيرد؟     

چطور تضمين كنيم كه     و بالاخره   
اين حزب قابليت سازمان دادن،      
متحد كردن و به پيروزي رساندن      
مبارزه در ميدان جنگ سياسي و      

 طبقاتي را خواهد داشت؟ 
و ايجاد  “  وحدت ايدئولوژيك    ”

يك سكت به نوعي به يك نياز         
يك سكت    .  جواب ميدهد   

ايدئولوژيك ميتواند مثل يك       
نمونه مجاهدين  .  ارتش عمل كند  
چپ راديكال هم   .  بسيار گوياست 

از اين نمونه ها بسيار دارد كه          
همه اعضا سر در ره رهبري خود        
مينهند، مخالفين دروني را حتي      
ترور ميكنند، اموال شان را          
مصادره ميكنند،به خود حق        

كه هر ناحق و هر اتهامي        ميدهند
را به آنها ببندند و تا دست آخر         
انسجام تشكيلات شان را          

ناتوان از    چپي كه     .  نگهدارند
درك جامعه و وظيفه پيچيده        
متحد كردن در ابعاد اجتماعي       
است به راه حل عملي و ساده          
اتحاد بر مبناي وحدت            
 .ايدئولوژيك متوسل ميشود      

مخالف سياست رسمي را آنقدر      
تحت فشار قرار ميدهند كه يا         
برود و يا به وجدانش پشت كند و        
در جذبه يك انقلاب ايدئولوژيك      

 . برسد“ انتقاد از خود”به 
   اما سنت تحزب ايدئولوژيك در     
چپ تاثير بسيار عميقي در          
روانشناسي داخلي اين جريانات     

در سنتي كه ايدئولوژي     .نيز دارد 
مبناي همه چيز است هر اختلافي      

معني خدشه دار شدن اين وحدت     
شكل .  سازماني را پيدا ميكند     

گيري هر اختلاف جدي يا حتي        
غير جدي اي، تبديل به احساس       
نا امني عميق و همه جانبه اي در        
. صفوف سازمان هاي چپ ميشود    

اين عدم امنيت به مجادله و بحث       
 جنبه    در سازمان هاي چپ      

پرخاشگرانه، بدون تناسب، بي      
ادب، رو به خود و غير اجتماعي        

براي كسي كه    ميدهد بطوريكه   
بيرون از اين سازمان ايستاده        

هر .  است قابل درك نيست       
اختلاف نظر جدي سياسي، حتي      
غير جدي، عميقا بار ايدئولوژيك     

“ كفر”پيدا ميكند و نتيجتا مانند       
برداشت ميشود و    “  بدعت”و يا    

لازم ميشود كه عليه آن جهاد و        
غسل تعميد ايدئولوژيك راه        

مخالفين يك سياست در     .  بيفتد
حزب فكر ميكنند بايد عليه         
رهبري شورش و انقلاب كنند، از       
زير تنظيمات و مقررات حزبي        
خارج شوند، و موافقين هم دقيقا      
بر اين متن تصور ميكنند كه به         
حزب شان تعرض شده است و        
بايد از خود دفاع كنند و دست به        

 . همان نوع حربه ميبرند
  

تنها عارضه دروني   ”  فضا  ”  اين  
. احزاب چپ غير اجتماعي نيست    

بر متن تاريخ جدائي ها و اتحاد         
هاي چپ راديكال در دوره          

جامعه نيز اين تصور را دارد        ما،  
بروز اختلاف در يك سازمان       كه  

چپ و بخصوص اگر علني هم         
شود، طليعه انشعاب در آن          
سازمان و تشكيل سازمان جديد      

 . است
   تلاش براي خارج شدن از اين       
دايره بسته و ايجاد يك حزب         
سياسي اجتماعي براي كمونيسم    
دوران ما قدم گذاشتن به يك         

گرچه .  سرزمين ناشناخته است   
كمونيسم تاريخا به عنوان يك       
جريان اجتماعي در مقابل          
آنارشيسم و تروريسم شكل        
گرفت اما در طول قرن بيستم اين       

امروز .  خاصيت را از دست داد      
احياي اين معنا از تحزب           

بايد  .  كار ماست   كمونيستي   
 .قوانين آن را بشناسيم

 :و همانجا تاكيد كرديم كه
 

ما بايد ياد بگيريم چگونه مخالـف       
و در   باشيم، چگونه مخالفت كنيم     

ضمن از حق ارگانهاي حزب براي      
فعاليت در چارچوب سياست هاي     

ما بـايـد يـاد       .   حزب دفاع كنيم  
بگيريم كه نه تنها مخالف مان را        
در اين متن تحمل كنيم بلكه به او      

بـايـد   .   امكان فعاليت بـدهـيـم     
شفافيت و صراحت و عمق و تيـز        
بيني و تدبير را بـا بـرخـورد            

 متناسب، با رعايت احترام 
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 اعضا و رهبري حزب و با تضمين       
وحدت عمل و اراده حزب براي        
اجراي سياست هاي مصوب و        
ممانعت از اخلال در فعاليت         

ما بايد دوقطبي   .   توام كنيم   حزب
عشق و نفرت، مومن و مرتد در         

  ...                          .چپ را بشكنيم         
 كه تنها راه پيش      همگان ببينند 

بردن سياست در اين حزب تلاش      
براي قانع كردن ديگران، تلاش       
براي دادن آلترناتيو اجتماعي،      
تلاش براي متحد نگاه داشتن        

در نهايت راي ارگان ها و      حزب و   
 و نه   نهادهاي قانوني حزب است    

تشخيص ها و احكام             
 فحاشي، پرخاشگري،       فردي،

توهين، شلوغ كردن، محفل        
بايد .  ...  ساختن و توطئه كردن    

معلوم باشد كه بحث سياسي در       
فضائي راحت نرم اين تشكيلات      
است اما در همان حال زير پا          
گذاشتن ضوابط و مقررات          
تشكيلاتي از جانب هر كس         
توسط ارگانها و نهادهاي تعريف      
شده پاسخ انضباطي لازم را         
ميگيرد و حزب عميقا به اين          
تعهد و نرم سياسي و تشكيلاتي       

 . پابند است
واقعيت اين است كه كمونيسم          

از بدو پيدايش تحزب سياسي        
خود با اين ناتواني روبرو بوده         

اين “  كلاسيك”مبناي   .  است
گرايش انفراد منشي خرده         

روشنفكري است كه     -بورژوائي  
 او     تمام هويتش در فرديت      

و “  چه بايد كرد  ”از  .  محبوس است 
“ يك گام پيش دو گام به پس        ”

لنين تا قرار ها و مصوبات            
سازماني ما در مورد ضرورت         
احترام به مكانيسم ها و مصوبات       
حزبي اين جدال دائمي را منعكس      

استالين “  واقعه”متاسفانه  .  ميكند
باعث شده كه بخش اعظم اين        
نيروي خرده بورژوائي كه هر روز       
به فعاليت راديكال كشيده ميشود   
تماما تحزب گريز، انضباط ناپذير      
و در يك كلام جنبشي و نه            

از نظر اينها   .  سازماني باقي بماند  
كمونيسم متشكل، كمونيسم      
پايبند به قرار داد و تعهد تيمي يا        
سازماني، كمونيسم سازمان يافته    
دنباله رو، غير مستقل، بله قربان       

استقلال و آزادي   .  گو و غيره است   
از نظر اينها يعني عدم تعهد و يا         
. تنها تعهد به خود و فرديت خود       

يعني هر وقت هر كار دوست          
اتخاذ چنين   .  داشتند بكنند  

روشي در ظرفيت اتباع ساده و        
بدون سازمان در يك جامعه         

اما .  ممكن است قابل تحمل باشد    
توقع اين چنين آزادي در يك        
تيم فوتبال و يا در يك حزب          
سياسي كه اعضاي آن آگاهانه و با       
آزادي كامل در ماندن يا ترك آن       
تيم يا حزب وارد قرار دادي كه         
اساسنامه و اصول سازماني نام       

دارد شده اند تنها بايد گـَندهِ         
دماغي و انفراد منشي  خرده         

.   روشنفكري نام بگيرد     -بورژوا  
قطعنامه كنگره اول در مورد         
مصاف هاي حزب حكمتيست از      
جمله به اين واقعيت اشاره ميكند      

 :و ميگويد
كنگره اول مصر است كه معيار       ”

هاي درون حزب بايد تماما          
سياسي باشند، كنگره بر باز بودن      
فضاي سياسي و فرهنگي حزب       
تاكيد دارد و در همان حال           
خواستار عدم سازش با هر سنت       
و روشي كه حزبيت و ديسيپلين       

 “حزبي را زيرپا مي نهد است
                                                       

حزب و فونكسيون تعقل،  -ب 
 تصميم و اجرا 

سازمان و بويژه حزب سياسي        
فراتر از يك شكل، يك آرايش يا       

حزب يا  .  يك تقسيم كار است    
سازمان يك موجوديت مركب و      

همانطور .  در عين حال واحد است    
كه موجود زنده از مجموعه اي از        
سلول يا يك قيافه و سر و سيماي       

يك فونكسيون  .  معين فراتر است  
است كه جمع جبري فونكسيون      

حزب و سازمان   .  سلول ها نيست  
هم  بايد ابزار يك فونكسيون         

بايد محمل  .  مركب و واحد باشد    
تعقل، تصميم، اجراي مسئوليت و     

در يك كلام رهبري و سازماندهي       
نهاد هاي حزبي تنها    .   باشد جمعي

جلسات يا دفتر و شرح وظايف        
نيستند، تنها جمع آدم هاي         
جبري آدم هاي با خواص و قيافه        

همانطور كه بدن    .  معين نيستند 
فقط جمع دو دست و دو پا و يك         

فراتر از اين يك      .  كله نيست 
موجود روي پاي خود است كه        
فونكسيون آن تركيب فونكسيون    
اعضاي آن است نه جمع ساده        

 . آنها
 

 اين درست مكانيسم و خاصيتي      
است كه به يك حزب كمونيستي      

فونكسيون هاي  .  قدرت ميدهد 
آن، مكانيسم قدرت و مكانيسم      
اجتماعي و قابليت رهبري و         

عميقاَ و وسيعاَ  در     سازماندهي آن   
. تمام بدنه حزب پخش است        

وحدت تفكر و اراده از بالا به           
. پائين و از پائين به بالا است          

سازماني است كه ميتواند قيام را      
سازمان دهد، سازماني است كه       
ميتواند مبارزه براي افزايش        
دستمزد را به ثمر برساند،          
سازماني است كه ميتواند به         
انسان حي و حاضر در محل كار و        
زندگيش اعتماد به خود و قدرت       

سازماني است كه ميتواند     .  بدهد
جلو كانگستريسم سياسي را       

همين امروز اين كار را       .  بگيرد
با .  بكند نه بعدا وقتي رشد كرد       
 . رشد خود بايد اين كار را بكند

   اين خاصيت يا مكانيسم پايه       
بحث قديمي لنين و همنيطور        
منصور حكمت در اصرار بر اينكه       
سازمان كمونيستي صنفي نيست    

يك حزب كمونيستي      .  است
مجموعه اي از سازمانها يا واحد       
ها و سلول هاي كارگران            
،دانشجويان، ارتشيان يا تن        

حزب .  فروشان و غيره نيست     
كمونيست كمونيستي سازمان     

يك محل، خواه كارگر،       هاي   
ارتشي، دانشجو يا تن فروش،        

اين پايه بحث كميته هاي      .  است
كسي كه بجاي   .  كمونيستي است 

كميته كمونيستي، كميته كارخانه    
) و نه كميته كمونيستي كارخانه     (

را مينشاند نه ميداند كميته         
كارخانه چيست و نه تفاوت حزب      
. را با يك سازمان صنفي ميداند      

حزب كمونيست كارگري از بدو       
تولد خود و حزب حكمتيست هم      
به همين ترتيب فاقد اين           
فونكسيون بوده اند و درست به       
همين دليل فاقد قابليت سازمان      

تنها .  دادن حزبي هم بوده اند      
نمونه هائي كه به اين نوع عمل         
نزديك هستند كميته هاي         
كمونيستي ما در ايران و به درجه       

بقيه .  اي كميته كردستان ما است    
سازمان حزب تماما فردي و بدور       

 .از اين شرط است
 

جاي ديگري تلاش كرده ام كه        
توضيح دهم كه سازمان و نحوه        
عمل يك سازمان كمونيستي       
نميتواند بر طبق اصول و شيوه        
هاي مديريت و سازمان شركت ها      
و موسسات جامعه بورژوائي        

قطعا بخش هاي    .  منطبق باشد 
زيادي از شيوه هاي سازماني        
بورژوائي دست آورد هاي بشري      
هستند و بايد بكار گرفته شوند        
اما فلسفه و مسائل و در نتيجه راه   
حل هاي سازماني ما با هم           

قدرت ما در     .  متفاوت است  
 . سازمان ما و در نقد ماست

 
در دنياي امروز يك حزب           
كمونيستي خلاف جريان تنها به      
عنوان يك خط روشن و متمايز        
در نقد تمام سنن موجود بورژوائي     

تضمين هژموني  .    شانس دارد 
خطي و سياسي چنين حزبي بر        
كل فضاي چپ شرط اساسي         

هويت سياسي و خطي       .  است
نقد روشن و تا به  آخر         :  روشن

جنبشي، تئوريك، سبك كاري و      
سياسي پوپوليسم و كل چپ        
سنتي از قديم تا جديد و تامين        
هژموني خطي و نظري بر كل چپ       

 . كليدي است
 

خط و ضرورت هژموني  -  2
 فكري بر كل چپ

چپ سنتي يك ديدگاه نيست       
جنبش كمونيسم   (يك جنبش     

ديدگاه هاي   .  است)  بورژوائي
كمونيسم بورژوائي را بنام          
كمونيسم، سوسياليسم و طبقه      
كارگر به خورد جامعه و از جمله        

ناتواني .  طبقه كارگر ميدهد     
 اين چپ دال بر ناتواني       اجتماعي

آن در تاثير گذاري بر طبقه كارگر       
اين چپ اتفاقا تسمه نقاله     .  نيست

انتقال همه انواع اپورتونيسم و       
ناسيوناليسم و ساير ايده هاي        
بورژوائي به درون طبقه كارگر و       
فعالين كمونيست و رهبران عملي     

بدون نقد   .    كارگري است  
بيرحمانه و مدام اين سنت ها،         
بدون تامين هژموني خط          
كمونيستي بر كل فضاي چپ        
راديكال جامعه بسيج و اتحاد        
شبكه رهبران كمونيست و فعالين     

 .طبقه كارگر ممكن نيست
منظور من قطعا دهن به دهن         
. گذاشتن با چپ سنتي نيست       

منظور قبول دستور و موضوع        
بحث از چپي كه هيچ تصوري از        
. دنياي پيرامون خود ندارد نيست    

منظور نقد ريشه اي باور ها،          
تاكتيك، سيستم فكري آنها براي     
. كمونيست ها و طبقه كارگر است     

مخاطب اين نقد خود اين چپ         
نيست، مخاطب آن پيشرو         
كمونيسم و فعال كارگري آغشته     

و اين با كل    .  به اين تصورات است   
مبارزه ايدئولوژيكي كه در ميان      
چپ سنتي رايج است متفاوت       

حزب حكمتيست بدون     .  است
اينكه يك خط روشن، نقد روشن      
و متمايز از كل اشكال             
ناسيوناليسم داشته باشد فاقد      
شبكه كادري خواهد بود كه         
. چنين حزبي بر آن استوار باشد      

اين حزب بايد به پايه هاي فكري       
جنبش ناسيوناليستي از هر رقم      
اش را تيز و روشن و به كوبد و           
تضمين كند كه هژموني فكري،       
خطي و سياسي خودش را بر چپ       

 . حاكم مي كند

  پرچم سلبي-  3
 

مردم و جامعه، به عكس احزاب و       
سازمان هاي سياسي مبارزه خود     
را با يك نقشه از پيش يا تئوري و         
. ايدئولوژي معلوم شروع نميكنند   

مردم ناراضي هستند، در هر         
مقطع نارضايتي به چيزي گره        

مردم و طبقه كارگر در      .  ميخورد
اعتراض به وضع موجود به          
موضوعي نه ميگويند و يا خواست      
سرراستي در رابطه با آن طرح        

مثلا جنگ نه، جمهوري    :  ميكنند
اسلامي نه، سركوب نه، فقر نه،        
دستمزد، زمين يا نان ميخواهيم      

 ...و 

 
بورژوازي و احزاب بورژا اين را        
ميفهمند اما چپ سنتي مردم را       
چون خود روشنفكران منفردي      

“ ايده اي ”ميداند كه از سر اينكه      
را پذيرفته اند به سياست كشيده      

مبارزه در نتيجه بجاي     .  ميشوند
 روشنگري، توضيح و       سياسي،

تشريح مثلا سوسياليسم و يا        
روشن .  افشاگري را مي نشانند    

است كه روشنگري، ترويج و         
تشريح سوسياليسم و افشاگري     
از جمله اركان مبارزه سياسي        
است اما ينها را بجاي خود مبارزه       
سياسي گرفتن مانند آن است كه      
فرد دركردن توپ و رژه رفتن و         
نقل و انتقال را مساوي سازمان        

روشن است كه   .  دادن جنگ بداند  
چنين كسي بجاي ايجاد حزب       
يك گروه تبليغ، ترويج و افشاگر      
را سازمان ميدهد و شكست         

 . ميخورد
مردم به حزب و رهبراني روي مي       
آورند كه بهتر از همه، قاطع تر از        
همه، ساده تر و سرراست تر از         
همه  بيانگر نه مردم به وضع           

قادرند كه  موجود هستند و بعلاوه     
 .  برساننداين مبارزه را به پيروزي

 
حزبي كه بخواهد نارضايتي مردم     
را به خود گره بزند بايد سمبل         

“ نه”نارضايتي از وضع موجود يا       
 .به دنياي امروز باشد

    سيستماتيك ترين پرچم       
سلبي را ما در منشور سرنگوني       

. گفته ايم  :  جلو گذاشته ايم    
، “جمهوري اسلامي نميخواهيم   ”
، “سپاه و ارتش نمي خواهيم       ”
حزب االله و وزارت اطلاعات نمي       ”

آخوند و ولي فقيه نمي     ”،  “خواهيم
حوزه علميه نمي     ”،   “خواهيم
، همه را مصادره ميكنيم     “خواهيم

در منشور سرنگوني تعداد     ...  و  
. بسيار كمي خواست اثباتي هست    

مردمي كه پرچم سلبي يك حزب      
را قبول كنند است كه راه حل         
. اثباتي آن را هم ميپذيرند         

خميني به درست يا غلط نماينده      
شد و همراه آن    “  شاه بايد برود  ”

جمهوري اسلامي را هم براي         
 . مردم قابل پذيرش كرد

    
همانطور كه حزب بلشويك         
نماينده جنگ نميخواهيم، نان و      
زمين ميخواهيم شد و رهبر يك       

حزب .  انقلاب سوسياليستي   
حكمتيست اگر بخواهد رهبر       
انقلاب عليه جمهوري اسلامي       
شود بايد پلاتفرم سرنگوني        
جمهوري اسلامي، منشور         
سرنگوني، را به ذهنيت داده و        
انتظار مردم از سرنگوني جمهوري     

نگران  نقد   .  اسلامي تبديل كند  
هاي بي افق و آكادميك چپ         

 .  سنتي نشود
 



 20 كمونيست

 -حزب و قدرت سياسي  - 4 
قرن بيست و يك و جنگ نا 

 متقارن

در ابتداي قسمت اول اين بحث        
اشاره كردم كه در ميان جرياناتي      
كه خود را به منصور حكمت          
منتسب مي كنند بحث حزب و        
قدرت سياسي به اين معني         

برداشت شده است كه حزب          
و .  قدرت سياسي را مي گيرد       

 گفتم كه 
بحث حزب و قدرت سياسي         
بحثي فقط راجع به تصرف قدرت      
سياسي آنهم در دوره هاي انقلابي  

حزب و قدرت سياسي     .    نيست
يعني بافته شدن حزب در فابريك  
. جامعه و بعنوان مكانيسم قدرت     

در چپ سنتي به اين فاكتور          
از نظر  .  كمترين توجه شده است   

ما چه شرايط انقلابي باشد چه        
نباشد وجود يك حزب            
كمونيستي در هر جايي بايد منجر   
به قدرتمند شدن مردم در مقابل       

در .  دولت و سرمايه داري شود      
دوران ما نمونه موفق برقراري        
چنين رابطه اي ميان قدرت و         
احزاب سياسي را بيش از هر كس       
جريانات اسلامي و بعضا           

هر .  ناسيوناليستي نشان داده اند   
جا اسلامي ها رشد مي كنند فضا       
در مقابل غير اسلامي ها به هر         

تنگ تر بهتر    (عنواني قوي تر      
و محيط اسلامي تر مي       )  است
حتي اگر مورد فشار قرار       .  شود

گيرند ميتوانند از خود دفاع         
حماس و حزب االله نمونه       .  كنند

برقراري چنين رابطه اي ميان        
 . قدرت سياسي و حزب هستند

بحث حزب و قدرت سياسي         
منصور حكمت بحث چگونگي       
بافتن يك حزب كمونيستي به       
فابريك قدرت در جامعه چه دوره      
انقلابي و چه در دوره غير انقلابي       

پيوستن به كمونيست ها     .  است
بايد به معني متحد شدن و           
قدرتمند شدن كارگر و مردم        

اگر ما در     .    زحمتكش باشد  
كارخانه اي حضور داريم بايد        
كارگر در مقابل سرمايه دار          

بايد آخوند  .  قدرتمند تر باشد   
وقتي ...و  .  نتواند مردم را بكشد    

كه مي گوييم حزب و قدرت          
سياسي من پيش از هر چيز          
منظورم بافتن حزب در فابريك       
قدرت در جامعه است نه صرفا        
تصرف قدرت در روز قيام كه همه       

 .آن را بلد هستند
بحث حزب و قدرت سياسي برمي      
گردد به بافت جامعه و به پايه اي         

بحث حزب  .  ترين تار و پود جامعه    
و قدرت سياسي در نهايت رابطه       
حزب است با قدرت، ما گفتيم كه       
در قرن بيست و يك رابطه حزب        
با قدرت سياسي مربوط به فرداي      
انقلاب يا نزديكي هاي انقلاب        

همين امروز در هر تشكل     .  نيست

سياسي و بخصوص كمونيستي و      
در هر تشكل مغير حزبي و           

در .  بخصوص كارگري را ميزند     
دنياي قرن بيست و يكم بحث         
حزب و قدرت سياسي قبل از هر       
چيز رابطه موجوديت يك حزب      
است با مردم نه رابطه آتي آن          

 . حزب با قدرت سياسي
   حزب و قدرت سياسي فقط به       
اين معني نيست كه بايد نيروي        
نظامي داشت يا توانست روز قيام      

بحث حزب و    .  قدرت را گرفت   
قدرت سياسي امروز بيش از هر       
چيز عبارت از اين است كه           
مستقل از اينكه شرايط انقلابي       
هست يا نه، بخصوص وقتي كه        

مردمي كه  .  شرايط انقلابي نيست  
در فلان محله ميخواهند در مقابل      
كل پوزيسيون و اپوزيسيون        
مقاومت كنند و اعتراض خود را به       
كرسي بنشانند يا كارگران فلان      
كارخانه كه مي خواهد در مقابل       
سرمايه دار مقاومت كند بتواند به      
متشكل شدن زير پرچم آن حزب      
بتوانند قدرتمند شوند و به هدف      

حزبي كه كسي كه به     .  خود برسند 
آن مي پيوندد در چالش هاي         

 احساس   زندگي روزمره خود    
 .قدرت ميكند

   جريانات اسلامي دقيقا بر اين       
فرد را از   .  مكانيسم متكي هستند  

وقتي ما اين   .  تنهائي در مي آورند   
توانائي اسلامي ها و ناتواني چپ        
را در لبنان در مقابل چپ سنتي        
قرار داديم، شعور شان همين قدر      
رسيد كه ما را به دفاع از حزب          

 . االله متهم كردند
   واقعيت اين است كه متفاوت از      
اوضاع سابق، امروز سازمان        
كمونيستي نميتواند خارج از بافت     
قدرت و خارج از بافت زندگي         
مدني در كارخانه و محله رشد        

امروز حتي اگر فعال        .  كند
سنديكاليست هم اين واقعيت را      
تشخيص ندهد شانسي ندارد چه     
. برسد به يك سازمان كمونيستي    

بورژوازي امروز با بورژوازي اوايل     
ميدان .   فرق مي كند     20قرن  

جنگ و ابزارهاي جنگ تغيير        
كرده اند و كمونيستي كه نتواند       
اين تغييرات را وارد تئوري          
سازماني اش كند بنا به تعريف        
 . بازنده است و هيچ شانسي ندارد

     جريان كمونيستي كه بخواهد     
اين خلاء را پر كند بايد ابزارهاي        
حزب و قدرت سياسي، حزب و        
جامعه، حزب و شخصيت ها به        
ابزار اتحاد و قدرتمند سازي         
انسان در عين پروسه كار و          

دنياي امروز  .  زندگيش تبديل كند  
كمپين كننده صرف را بي خاصيت 

بايد تبديل به محمل    .  كرده است 
اعتراض و تپش زندگي روزمره       
طبقه كارگر و مردم زحمتكش و       

بايد به  بشريت در     .  آزاديخواه شد 
هر عرصه اي در جامعه امكان         

ممكن است  .  دفاع از خود را داد     

مجبور باشيد علاوه بر اتحاديه،       
شورا، كميته هاي محلي و           
كارخانه و غيره صندوق تعاون،       
مهد كودك، كلوپ ورزشي و غيره      

در اين پروسه   .  هم درست كنيد  
است كه مردم قدرت اتحاد خود و       
قدرت سازمان فشرده متشكل      
خود را ميبينند و باور ميكنند كه       
به قدرت خود و نه با اتكا به            
آمريكا ميتوان جمهوري اسلامي     

 . را سرنگون كرد
 

 جنگ نا متقارن
 

يك مفهوم خيلي اساسي كه         
امروز بايد آگاهانه وارد تاكتيك و      
استراتژي ما بشود مفهوم جنگ نا      

) asymmetric  warfare(متقارن  
جنبشي كمونيستي كه     .  است

بخواهد چالش هاي فعاليت         
سياسي در قرن بيست و در          
منظقه اي كه ما در آن فعاليت         
ميكنيم را پاسخ گو باشد،           
جنبشي كمونيستي كه بخواهد با     
قدرت در مقابل فشار             
ناسيوناليسم،  انواع گانگستريسم    
سياسي و اردو هاي تروريستي       
جهان امروز به ايستد ناچار است      
با مفاهيمي كه دنياي امروز با آن        
. قابل بيان و تغيير است فكر كند       

و يكي از اين مفاهيم جنگ نا          
 . متقارن است

   ببينيد، جنگ نا متقارن به اين       
معني است كه طرفين جنگ از        
ابزار هاي متفاوتي در جنگ         

اين به خودي    .  استفاده ميكنند 
قديم .  خود مفهوم جديدي نيست   

هم كسي به قلعه اي حمله ميكرد       
احتمالا منجنيق و نردبان داشت و      
كسي كه از قلعه اي دفاع ميكرد        
لابد تير و كمان و ديگ آب جوش        

اگر در پاسخ به حمله     .  لازم داشت 
كننده، مدافع هم با همان سلاح       
ها وارد ميدان ميشد احتمالا         
همان لحظات اول شكست         

يا در جنگ پارتيزاني      .  ميخورد
عليه نيروهاي منظم طرفين از       
سلاح هاي مختلفي استفاده        

 . ميكردند
   امروز اما اين مفهوم تقريبا همه      

رشد عظيم  .  جا گير شده است    
تكنولوژيك، آپارتايد عظيم در      
ثروت، امكانات و تكنولوژي نه       
تنها در نبرد  ميان دولت با            
مخالفين، بلكه در نبرد ميان         
دولت ها و حتي در مبارزه ميان        
نيروهاي به اصطلاح اپوزيسيون،     
گانگستر هاي سياسي هم به آن       
پيوسته اند، اين مفهوم وارد شده      

 .است
   سوالي كه بايد از خود كرد اين        
است كه مثلا اسلام سياسي         
چگونه توانسته است با آمريكا       

تروريسم بيان  .  وارد جنگ شود   
كافي براي تبيين تاكتيك هاي       

انقلابي يا  (تروريسم  .  اينها نيست 
قبلا هم وجود داشت    )  ضد انقلابي 

اما نه اين قابليت را داشت و نه          
مبارزه چريك هاي   .  اين ابعاد را  

فلسطيني يا بريگاد سرخ و          
جريان بادر ماينهوف آلمان در       

 ميلادي به هيچ     60سالهاي دهه   
عنوان كارائي مثلا جريان بن لادن      

 . را نداشت
   يك لحظه قضاوت سياسي و       
اخلاقي را شيوه مبارزه ميان         
آمريكا و جريان اسلام سياسي را      
كنار بگذاريد و از نظر گاه يك          
استراتژيست نظامي آن را صرفا      
. به عنوان يك جنگ بررسي كنيد     

با اين واقعيت تكان دهنده روبرو       
ميشويد كه  يك نيرو يا ارتش         

توانست )  ارتش اسلام سياسي   (
براي اولين بار در تاريخ آمريكا را       
در خود آمريكا مورد حمله قرار        

ژاپن و آلمان در جنگ دوم       .  دهد
و ويت كنگ در جنگ ويتنام         
نتوانست با همه امكانات خود اين      

اسلام سياسي  .  كار را انجام دهند   
و جريانات قومي در قالب           
كانگستريسم سياسي در مدت      
چند سال نيروهاي آمريكا در        

اين .  عراق را به تنگ آورده اند       
جنگ نا متقارن است و با جنگ        
دو ارتش كه در مقابل هم با تانك        
و توپ رديف ميكنند از پايه          

جنگ جمهوري   .  متفاوت است  
اسلامي با آمريكا در عراق جنگي      
كاملا نا متقارن بوده كه آمريكا در       
. آن شكست خورده است         

جمهوري اسلامي، دارو دسته هاي     
اسلامي و قومي كاري ميكنند كه      
يك نفر به خود بمب ميبندد و         
خودش را جائي همراه گناهكار و       

 . بيگناه منفجر ميكند
   جنگي كه بورژوازي عليه         
كمونيسم امروز راه انداخته است     
. جنگ همه جانبه اي است         

بورژوازي، چه در پوزيسيون و چه      
در اپوزيسيون، نه تنها همه         
امكانات خود را عليه ما، عليه         
كارگر، زحمتكش و كمونيستي كه     
متشكل شده و خصوص براي        
كسي خطري شده است بكار        
ميگيرد، بلكه همين شيوه هاي       

را هم عليه ما بكار       “  نامتقارن”
 . .خواهد گرفت

   از طرف ديگر كمونيسم هم قادر      
نيست عليه بورژوازي، چه در        
پوزيسيون و چه در اپوزيسيون،      
به روش هاي متقارن بسنده كند       

براي ما اين يك بحث     .    يا دل بندد  
سوالاتي واقعي  .  آكادميك نيست 

در مقابل  :  در مقابل ما هست     
سرازير شدن نيروي مسلح         
ناسيوناليست هاي ترك، كرد،       
عرب، فارس و غيره، در مقابل         
تروريسم جريانات اسلامي قبل يا     
بعد از هر گشايش سياسي اي در       
ايران، كمونيست ها، طبقه كارگر      
و مردم چگونه خود را  حفظ           
ميكنند؟ آيا ما هم بايد درست        
همان ابزارها، همان روش هائي را      
 بكار بگيريم كه ديگران ميگيرند؟ 

   در انقلاب روسيه اين مشكل       
عليه آن  .  لااقل به اين شكل نبود    

انقلاب، تازه بعد از تصرف قدرت       
توسط بلشويك ها، دولت هاي       
خارجي و روس هاي سفيد با          
همان ابزار هائي به جنگ           
بلشويك ها آمدند كه خود          
بلشويك ها داشتند و يا در مدت       

هر دو طرف   .  كوتاهي تهيه كردند  
حتي در  .  سواره نظام داشتند   

جنگ ويتنام ارتش آمريكا و          
ويت كنگ و ارتش ويتنام شمالي      
كمابيش از يك نوع زرادخانه        

امروز نه فقط   .  استفاده ميكردند 
مقابله با آمريكا و جمهوري          
اسلامي، پاكستان مسلح به سلاح     
هسته اي بلكه حتي مقابله با         
حزب دمكرات و اسلامي ها و قوم       
پرستان ديگر نيازمند تمهيدات و     
تاكتيك هاي غير متعارف و نا         

تئوري سازماني   .  متقارن است  
كمونيستي كه اين واقعيات را در       
خود ملحوظ نداشته باشد بنا به       
تعريف از بورژوازي شكست        

 . خورده است
    

   براي ما كليد اين جنگ نا          
متقارن ايده حزبي است كه در        
فابريك زندگي روزمره و در دم و       
بازدم جامعه ادغام شده است        

ما بدون ايجاد يك حزب     .  ميباشد
سياسي توده اي كمونيستي        

قبل از  قدرتمند در ميان مردم و       
سرنگوني رژيم و در عين قدرت       

 راهي وجود     جمهوري اسلامي  
حزب و قدرت سياسي و      .    ندارد

حزب و جامعه مفاهيم كليدي در       
 .اين جنگ نا متقارن هستند

اين چالش وظايفي را در مقابل ما       
قرار ميدهد كه كنگره اول حزب       

در نتيجه در    .  ما نتيجه گرفت   
اساس بايد به اين دو سند           

قطعنامه در مورد اوضاع    ”برگشت،  
سياسي ايران و مصاف هاي حزب      

قطعنامه در باره   ”و  “    حكمتيست
 “طبقه كارگر و قدرت سياسي

 پاسخ به سوالات
 بحث اصلي اين بود كه مردم در        *

هر جايي اعتراض مي كنند اما اين 
اعتراض بدون افق يا بدون سنت       
. و سياست و ايدئولوژي نيست      

مردم خود را با يكي از جنبش          
هائي كه قابل انتخاب است تداعي      
ميكنند و داده ها و مفروضات         

و گفتيم  .  خود را از آن ميگيرند     
كه جنبشي كه افق بخش اعظم        
جنبش سرنگوني را تشكيل        
ميداد، جنبش ناسيوناليسم پرو      
. غرب ايران بود كه شكست خورد     

اما با شكست اين سنت يا هر          
سنتي اعتراض مردم كه تعطيل       

ممكن است فرو كش      .  نميشود
كارگر كه  .  كند اما تعطيل نميشود   

نميتواند تصميم بگيرد كه          
دستمزد نميخواهد يا مردم آزادي     
بخواهند يا زن به اين زندگي          
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               مردمي كه به اهداف       
شان نرسيده اند مبارزه مي كنند،      
در نتيجه دنبال يك جنبش         
هستند كه خودشان را با آن          
تداعي كنند و با آن احساس          

و گفتم كه جنبش     .  قدرت كنند 
كمونيستي به شرطي كه يك        
كارهاي خاصي بكند مي تواند        
پاسخگوي اين جستجوي مردم      

 . باشد
اين، .   وظايف خاصي را بر نشمردم    

كار حزبي است كه بايد بنشيند و       
منتهي .  ببيند كه چكار بايد بكند    

اين حزب هر كاري كه مي كند         
 . بايد به اهداف معيني برسد

از من ميپرسيد چكار بايد بكنيم؟      
بايد تلويزيون بسازيم؟ پاسخ من     
اين است كه وقتي كه مي گوييد        

 چكار بايد بكنيم، منظور       ماكه  
  دقيقا كيست؟ ماتان از اين 

من وقتي كه از كمونيستها حرف       
مي زنم منظورم از كمونيستي كه      
در تهران در كارخانه است تا         
كمونيستي كه در دانشگاه         
مشغول است تا سرباز و            
كمونيستي كه در لندن است و از       
كمونيستي كه رئيس فلان حزب      
است، تا كمونيستي كه فعال فلان      
كميته حزبي است،  را شامل          
ميشود و راه حل در اين سطح         
.    بايد تعميم يافته و همگاني باشد     

اگر بگويم كمونيست ها بايد         
تلويزيون داشته باشند آيا منظور     
اين است كه فلان كمونيست در       
كارخانه يا دانشگاه هم بايد         

 تلويزيون داشته باشد؟ 
مي خواهم بگويم كه شاخص هاي      
سراسري تري را بايد مبنا قرار        

آنوقت هر حزبي، هر كميته      .  داد
اي  و يا هر فعالي ميتواند در هر          
سطحي آن را براي خود معني         

لابد اگر اين شاخص ها        .  كند
درست باشد كميته تهران، كميته     
نورد اهواز، كميته ذوب آهن،        
كميته پالايشگاه تهران، كميته      
خارج، كميته كردستان، كميته      
رهبري حزب هر كدام نتيجه        

خود .  گيري خاص خود را ميكنند    
تلويزيونش هم  نوع ديگري         

من راجع به   .  برنامه ريزي ميكند  
همه اينها نظر دارم ولي اينكار در       
. چارچوب اين بحث نيست        

چارچوب بحث من اين است كه       
اصولا چه نوع كمونيسمي شانس      
دارد؟ از نظر من كمونيسمي مي       
تواند اين كار را انجام دهد كه خط    
خيلي روشني داشته باشد و         
هژموني فكري را در چپ  كسب        

حزب حكمتيست بايد ببيند    .  كند
كه خطش را دارد يا نه و فرق اش         
را با بقيه ميداند يا نه؟ چگونه          
ديگران را نقد ميكند؟در تهران      
چگونه اين كار را ميكند؟ در          

 ...سنندج بايد چكار كند؟ و 
اين كمونيسم بايد به فابريك        
. جامعه گره بخورد و دوخته شود      

مثل گل دوزي روي پارچه كه به        

. تار و پود پارچه دوخته ميشود       
معني اش اين است كه هر جايي        
كه يك كمونيست هست مردم       
بايد احساس قدرت بيشتري        

كمونيسمي كه قدرت دارد    .  بكنند
شبكه .  و آدمها را به هم وصل كند      

قدرت و  .  هاي پايدار مي سازد    
. امكان دفاع بوجود مي آورد        

فضاي محله و كارخانه را عوض        
اينجاست كه بحث كميته    .  ميكند

كمونيستي و گارد آزادي شروع      
گارد آزادي مساوي    .    مي شود 

چنين .  گشت نيروي مسلح نيست   
گشتي جزو آن هست اما گارد         
آزادي دادن قابليت دفاع از خود       
و از خواسته هاي انساني فلان        
محل توسط مردم همان محل        

چه آن محل كارخانه باشد،     .  است
 . چه محله و چه مدرسه و اداره

اگر اين مشخصات را كسب نكنيد      
بدون اينكه سركوب تان كنند       
اصولا  به جامع بي ربط تان            

دندان سياسي تان را      .  ميكنند
 . ميكشند

 خود   21گفتم امروز قرن         
اپوزيسيون سر اپوزيسيون را مي     

 و اوايل قرن بيست      19قرن  .  برد
 سال  30حتي تا   .  كه اينطور نبود  

مسائلي كه  .  پيش هم اينطور نبود   
كارگر نفت امروز با آن روبرو است       
با مسائلي كه كارگران كارخانه       
پوتيلف روسيه در انقلاب اكتبر با      
آن روبرو بودند از اساس فرق         

دو رشته مسئله كاملا      .  ميكند
كمونيستي كه   .  مختلف اند  

بخواهد نفت را سازمان دهد بايد       
 . يك معطوف به اين مسائل باشد
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ناتواني ذاتي جمهوري         -  1

اسلامي در پاسخ گوئي به نيازهاي      
اقتصادي و سياسي جامعه ايران      
بر متن نفرت عمومي مردم از اين       
رژيم بحران سياسي در اين نظام       
را زنده نگاه ميدارد و اوضاع          
جامعه ايران را متحول و بحراني       

 .نگاه داشته است
عليرغم ناتواني كمونيست         -  2

ها در تبديل شدن به پرچم          
اعتراض جامعه در مقابل جريان      
دو خرداد، تداوم بحران سياسي      
در ايران و ناتواني اپوزيسيون        
راست در سازمان دهي و رهبري       
هر مبارزه ميليتانت و راديكال       
عليه جمهوري اسلامي و بحران       

سياسي اين    –عميق ايدئولوژيك   
اپوزيسيون ، فرصتي مجدد در باز      
سازي، عروج و رهبري جنبش       
سرنگوني از يك زاويه كمونيستي     

كارگري را براي طبقه كارگر و         –
.  براي حزب ما فراهم آورده است      

سياست ارتجاعي دولت        -3
آمريكا براي سلطه بر جهان و         
امكان حمله آمريكا به ايران،        
حمله اي كه ميتواند شيرازه         
جامعه را از هم بپاشد و بزرگترين       
تراژدي انساني تاريخ معاصر ايران     
و منطقه را شكل دهد، به جنبش        
سرنگوني و نقش طبقه كارگر و        
حزب ما ابعادي بشدت پيچيده       

مردم ايران و طبقه كارگر     .  ميدهد
در اين طوفان عظيم به قطب         
نمائي مطمئن و هدايت كننده اي      
مصمم، روشن بين و قدرتمند نياز      

 .دارند
كنگره اول حزب كمونيست         -  4

حكمتيست بر اين امر      –كارگري  
واقف است كه براي يك حزب         
سياسي يافتن فرصت مجدد در       
رهبري يك جنبش در تاريخ كم       
سابقه است و در همان حال          
كنگره بر موانع بسيار عظيمي كه      
در مقابل تحقق اين امكان و          
پيروزي اين حزب وجود دارد        

اما اين فرصتي است    .  واقف است 
كه ديگران ندارند و يك امكان        
تاريخي را در مقابل طبقه كارگر و       
اين حزب قرار ميدهد تا            
سوسياليسم، آزادي و برابري       
انسانها در برخورداري از نعمات       
زندگي و دنياي كمونيسم طبقه       
كارگر را به يك واقعيت موجود در       
جهان امروز ما تبديل كنند و         
زندگي انسان دوران معاصر را در       

 . اين مسير تغيير دهند
كنگره بر اين اصل اصرار           -  5

دارد كه پايه اي ترين و اساسي         
ترين شرط پيروزي در اين اوضاع      

حزب كمونيستي   وجود يك      
سياسي، مدرن، اجتماعي، توده      

 كه بتواند    اي و قدرتمند است     
رهبري، اتحاد، سازمان و اعتماد      
به نفس را در صفوف مردم و بويژه        
طبقه كارگر شكل دهد و اين         

 .جنبش را به پيروزي برساند
كنگره اول توجه كل حزب و           -  6

رهبري آتي آن را به عملي كردن       
و گسترش ايده هاي مطرح شده       
توسط منصور حكمت در مباحث      

حزب و قدرت   ”و  “  حزب و جامعه  ”
 .جلب ميكند“ سياسي

كنگره كل حزب را فرا            -  7
ميخواند تا بخصوص اهداف زير را      
با سرعت هرچه بيشتر عملي        

 :سازند
i.           حزب بايد تبديل به رهبر

. مبارزه مردم و طبقه كارگر گردد     
بدين معني حزب بايد نه تنها يك       
دستگاه آژيتاسيون و روشنگري     

به محمل اتحاد، لولاي       باشد بلكه 
سازمان يابي و قدرت گيري مردم، 
طبقه كارگر و رهبران آنها تبديل      

در نتيجه حضور حزب در      .  شود
هر جا بايد به معني سازمان يافته       
تر شدن جامعه در مقابله با           
جمهوري اسلامي و افزايش نفوذ      

ارزش ها و ايده هاي انساني          
 . كمونيسم طبقه كارگر باشد

ii.             نقطه شروع و نقطه خاتمه
هر سياست و هر روش و هر           
سنتي براي حزب بايد جامعه        

رهبري حزب اكيدا بايد از      .  باشد
نظر فكري، سنتي و عملي حزب       
را از چپ غير اجتماعي و غير          

تبليغات، .  سياسي جدا كند     
فرهنگ سازماني و سنن           
تشكيلاتي حزب بايد از اين زاويه      
مورد ارزيابي سريع و تغيير         

 . راديكال قرار گيرند
iii.              كنگره بر اين امر اصرار

دارد كه شاخص موفقيت حزب نه      
ارزيابي هاي سوبژكتيو بلكه درجه   
نفوذ حزب در جامعه، قابليت        
حزب در ايجاد سدي در مقابل        
جمهوري اسلامي و نيروها و سنن      
ارتجاعي، و در تعداد انسانهاي       
آزاديخواه و بخصوص آژيتاتورها و     
رهبران سوسياليست و كمونيست    
طبقه كارگر كه به حزب            

 . ميپيوندند بايد جستجو شود
iv.            كنگره بر اهميت حياتي

تبديل طبقه كارگر و بويژه صنايع      
كليدي به پايگاه اصلي سياسي،      
سازماني و نفوذ معنوي حزب        

اين حزب قبل از هر      .  تاكيد دارد 
چيز و مهمتر از هر چيز بايد حزب        
رهبران و آژيتاتور هاي كمونيست     

 . طبقه كارگر بشود
v.               حضور حزب در هر جا و هر

محل بايد با افزايش اتحاد در         
ميان مردم و طبقه كارگر، افزايش      
قابليت طبقه و مردم در پس زدن       
فشار هاي جمهوري اسلامي و        
فعاليت جريانات قوم پرست        
سناريو سياهي، و بالاخره آمادگي     
مردم و طبقه كارگر در كوتاه          
كردن دست عوامل سناريو سياه      
از زندگي خود و دفاع از جامعه در        
مقابل اضمحلالي كه آمريكا،        
اسلام سياسي و قوم پرستان و        
ماجراجويان سياسي در تدارك      

 . آن هستند معني پيدا كند
vi.            كنگره تاكيد ميكند كه

رابطه حزب و قدرت سياسي بايد      
ابعاد اجتماعي و فرا سازماني        
داشته باشد و قبل از هر چيز با          
مساوي شدن حضور حزب در هر      
جا با تغيير تناسب قواي ميان         
مردم و طبقه كارگر با جمهوري        
اسلامي، با سرمايه داران و با          

 . نيروهاي ارتجاعي معني شود
vii.         حزب كمونيست كارگري– 

حكمتيست، بايد از قابليت و         
قدرت حزب در كردستان به         
عنوان دروازه قدرت و اهرم         
سياسي، تشكيلاتي و اجتماعي      
براي قدرت گيري حزب در ساير       

 .نقاط ايران استفاده نمايد
viii.       حزب كمونيست كارگري

حكمتيست بايد به سرعت         
استانداردهاي سازماني، فرهنگي،   
سياسي و حزبي را در جهت ايجاد       
يك سازمان مدرن كمونيستي      

رهبري حزب بايد    .  تغيير دهد 
تحقق يك وظيفه تاريخي يعني      
ايجاد يك حزب كمونيستي        
سياسي اجتماعي، توده اي را        

رهبري حزب   .  تضمين كند  
حكمتيست بايد براي اولين بار در      
تاريخ معاصر جهان يك حزب        
كمونيستي توده اي مدرن را در       
مقابل طبقه كارگر جهاني قرار        

 .دهد
ix.            كنگره اول مصر است كه

معيارهاي درون حزب بايد تماما      
سياسي باشند، كنگره بر باز بودن      
فضاي سياسي و فرهنگي حزب       
تاكيد دارد و در همان حال           
خواستار عدم سازش با هر سنت       
و روشي كه حزبيت و ديسيپلين       

 .حزبي را زيرپا مي نهد است
   

قطعنامه در باره طبقه كارگر و 
 قدرت سياسي

بحران عميق سياسي و اقتصادي      
فعلي، اعتراض وسيع اجتماعي      
عليه جمهوري اسلامي و چشم       
انداز سرنگوني، فروپاشي و         
اضمحلال آن، مساله آينده جامعه     
ايران را در مقابل طبقه كارگر قرار      

اين فرصت تاريخي    .  داده است 
است تا طبقه كارگر بتواند در         

آزادي و    راس جنبش براي        
براي مدرنيسم، و براي      برابري،  

سرنگوني جمهوري اسلامي قرار     
بگيرد، اعتماد اقشار معترض و       
آزاديخواه جامعه را به خود جلب       
كند، و پرچمدار يك انقلاب         
سوسياليستي و رهائي بخش       

 . انسان بشود
فراخوان اصلي حزب كمونيست      

حكمتيست به      –كارگري    
كارگران، به اعضا و فعالين خود و       
به همه كمونيست ها و رهبران        
كارگران، تلاش براي رفع هرچه      
سريعتر موانع عروج طبقه كارگر      
بعنوان يك نيروي مدعي قدرت و      
رهبر كل جامعه در مبارزه براي        
رهائي از شر جمهوري اسلامي و       
برپا كردن يك زندگي انساني،       

براي ايجاد يك      آزاد و برابر، و    
جامعه سوسياليستي در ايران       

 .است
 :از آنجا كه

فلاكت بي سابقه، بيكاري و         - 
بيكارسازي هاي بسيار گسترده،     
تفرقه بين كارگر شاغل و بيكار،       

و    بومي و مهاجر را دامن زده        
حفظ و تامين شغل را به مشغله        
اصلي بسياري از كارگران تبديل      
كرده و آنها را در طرح مطالبات         
سراسري ناظر بر بهبود اوضاع       
اقتصادي و يا دخالت و حضور         
مستقيم و موثر در اوضاع سياسي      

 محتاط كرده است؛
اعتراضات كارگري با وجود        - 

آنكه يك وجه جنبش اعتراضي       
عمومي عليه جمهوري اسلامي را     

 تشكيل ميدهد، 
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              اما عمدتا محدود به       
بخش هائي هستند كه در معرض       
بيكارسازي و عدم پرداخت         
دستمزد ها قرار دارند و مور          
حمايت فعال كارگران شاغل قرار     
نگرفته اند، و حتي در همين          
بخش نيز اعتراضات كارگري        
خصلتي پراكنده دارند و به          
مبنايي براي بهبود جدي معيشت     
اين بخش و به طريق اولي زمينه        
عروج متحد و سياسي كارگران       

 تبديل نشده اند؛
با وجود برپائي مجامع عمومي       - 

در بسياري حركات و استفاده از       
آن بعنوان ظرف بسيج كارگران،      
هنوز اين مجامع به صورت شكل       
تثبيت شده خودسازمانيابي توده    
اي كارگري تثبيت نشده اند و         
كارگران فاقد تشكل هاي واقعي و      
ارگانهاي اعمال اراده مستقيم       

 خود هستند؛
جمهوري اسلامي ضمن        - 

خودداري از درگيري رو در رو با        
اعتراضات كارگران و اتخاذ         
تاكتيك خسته و فرسوده كردن      
آنها، در عين حال از يكسو با تمام        
توان دستگاه امنيتي و جاسوسي     
خود فعالين و رهبران راديكال و       
كمونيست كارگري را دستگير و      

و از سوي      زندان و اخراج ميكند،   
ديگر از طريق شبكه دولتي         
شوراها و انجمن هاي اسلامي،        
خانه كارگر ميكوشد تا شعارها و       
مطالبات و حركات اعتراضي        
كارگري را كه قابليت بسيج         
سراسري طبقه كارگر را دارند،       
مسخ و مخدوش كند و در           
چهارچوب قانوني و اميد بستن به      

 دولت اسلامي مهار زند؛
و مهمتر، از آنجا كه تحت تاثير         - 

عوامل فوق و عدم انسجام          
سياسي و سازماني رهبران عملي     
و فعالين كارگري حول يك پرچم      
كمونيستي كارگري، تمايل        
سياسي مسلط بر طبقه كارگر در       
شرايط كنوني، از يكسو نفرت و        
انزجار از جمهوري اسلامي و روز       
شماري براي سرنگوني آن و از        
سوي ديگر حالت انتظار، عدم        
دخالت فعال در دعوا هاي           
سياسي، عدم شركت متحد و        
فعال در جنبش هاي اعتراضي       

 سياسي روزمره جامعه، است؛
  

 :از اينرو
كنگره اول حزب كمونيست       -  1 

حكمتيست توجه     –كارگري   
كارگران را بر حساسيت شرايط      
تاريخي كنوني و لزوم حضور         
متحد و متشكل طبقه كارگر در       
صحنه سياست، طرح مطالبات      
سراسري براي تغيير وضع         
معيشتي خود در قبال هر مسئله      

و بدست گرفتن عملي     اجتماعي  
رهبري جنبش براي رهائي از        
فلاكت، حكومت مذهبي، اختناق،    
تبعيض جنسي و براي سرنگوني      
. جمهوري اسلامي جلب مي كند     

 –حزب كمونيست كارگري         
حكمتيست معتقد است كه يك      
فرصت تاريخي كمياب براي طبقه     
كارگر براي بدست گرفتن قدرت و    
تحقق شعار آزادي، برابري،         
حكومت كارگري در ايران فراهم      

كارگران بايد سريعا    .  آمده است 
نقش خود را در راس جنبش توده       
اي براي سرنگوني رژيم اسلامي      

 . باز يابند
 –حزب كمونيست كارگري      –  2 

حكمتيست همه كارگران مبارز      
ايران را به اتحاد در صفوف حزب       

حزب كمونيست   .  فرا ميخواند  
حكمتيست پرچمدار    –كارگري  

وحدت طبقاتي و ضامن حضور       
مستقل طبقه كارگر ايران در        
تحولات سياسي تاريخ ساز جاري     

 . است
 –حزب كمونيست كارگري      -  3 

حكمتيست بار ديگر بر اهميت       
براه اندازي يك جنبش وسيع        
مجامع عمومي در كارگاهها و        
واحد هاي توليدي و اقتصادي        

در غياب شوراهاي   .  تاكيد ميكند 
قوام گرفته كارگري، در غياب هر      
نوع سازمان توده اي قدرتمند و       
ادامه كار كارگري، مجمع عمومي      
يعني تجمع هدفمند و آگاهانه       
كارگران براي تصميم گيري        
جمعي و تامين رهبري حركات       
اعتراضي، كليد پيشروي جنبش     
توده اي و مطالباتي و اعتراضي        

مجمع عمومي   .  كارگران است  
ادامه كار ترين و موثر ترين شيوه       
سازماندهي حركات توده اي در       

 . شرايط اختناق است
حزب همه فعالين كمونيست      –  4 

در طبقه كارگر را به پيگيري          
 :اولويت هاي زير فرا ميخواند

  
 مبارزه عليه فلاكت، اتحاد كارگري *

 عليه بيكاري
بيكاري ركن اساسي تحميل        
. فلاكت بر طبقه كارگر است        

بيكاري تنها مسئله كارگران        
بيكار نيست، خطري است كه هر       
كارگر شاغل را نيز تهديد ميكند       
و شمشيري آويخته اي بر سر         
مقدرات هر خانواده كارگري        

سازمان دادن اتحاد كارگري . است
عليه بيكاري شرط اساسي مهار      
كردن اين اهرم قدرت سرمايه       
داران بر مقدرات كل طبقه كارگر      
است كه حول خواست سرراست      
بيمه بيكاري مكفي براي همه        

 سال ميتواند    16افراد بالاتر از     
طرح شعار هايي    .  سازمان يابد 

نظير افزايش واقعي و                                   
سراسري دستمزد ها و بيمه         
بيكاري مكفي بويژه از سوي         
بخش هاي شاغل و موثر طبقه        
كارگر، متحد كردن صفوف         
كارگران شاغل و بيكار، بومي و        
مهاجر در مبارزه سراسري براي      
بهبود اوضاع معيشتي، حمايت      
فعال از اعتراضات كارگران در        
معرض بيكارسازي و براي گرفتن      

دستمزدهاي معوقه،            
دفاع بي قيد و شرط از         همچنين

حقوق كامل شهروندي براي همه      
مهاجرين از اجزا مهم اين           

 .فراخوان است
  

  برپائي جنبش مجامع عمومي*
منظم كردن تشكيل مجمع         
عمومي، روتين كردن تصميم       
گيري كارگران در مجمع عمومي،     
انتخاب نماينده و گزارش دهي       
نمايندگان در مجمع بعنوان        
ارگانهاي اعمال مستقيم اراده       
. كارگران يك امر حياتي است       

همچنين و همزمان، لازم است تا       
فعالين جنبش مجامع عمومي،      
بويژه و نمايندگان منتخب مجمع     
عمومي هر كارخانه با فعالين و        
نمايندگان مجامع عمومي كارخانه    
هاي منطقه خود يا هم رشته خود       
تماس حاصل كنند و زمينه هاي       
اتحاد هاي وسيع منطقه اي و         
رشته اي كارگران را جهت          
سازمان دادن حركات وسيع        
منطقه اي و رشته اي را فراهم         

 . آورند
  

 مبارزه براي انحلال شوراهاي *
 اسلامي

كوتاه كردن دست اين ارگانهاي      
رژيم از دخالت در عتراضات         
كارگري، مقابله با هرگونه ادعاي      
شوراهاي اسلامي و خانه كارگر در      
نمايندگي كارگران، چه در سطح      
جامعه و چه در سطح بين المللي،       

و مقابله با     “  انتخابات”تحريم   
تشكيل اين ارگان ها، طرح فعال       
شعار انحلال شوراها و انجمن هاي      
اسلامي بعنوان نهاد هاي دست       
ساز و جاسوس جمهوري اسلامي      
و تلاش عملي براي بيرون راندن       

 .آنها از محيط كار
 

 دخالت مستقيم در جدالهاي * 
 سياسي 

در جامعه سرمايه داري مبارزه       
طبقه كارگر براي تحقق مطالبات      
اقتصادي في نفسه كشمكشي       

اما در اوضاع كنوني . سياسي است
ايران خصلت سياسي مبارزه        
كارگري به مراتب عيان تر و          

هر اعتراض  .  برجسته تر است   
كارگري، ولو حول مطالبات         
اقتصادي و رفاهي كارگري، فورا      
به مساله ثبات و بقا، و عدم بقا،          

اما به  .  رژيم اسلامي گره ميخوارد   
در اوضاع  .  اين نبايد بسنده كرد    

كنوني لازم است كارگران ايران      
آگاهانه وارد جدال سياسي جاري     

شعار ها و     .  در جامعه شوند    
مطالبات سياسي نظير آزادي       
زندانيان سياسي، آزادي اعتصاب    
و تشكل، آزادي بيان و مطبوعات،      
برابري زن و مرد، لغو حجاب،         
جدايي مذهب از دولت بايد بر         
پرچم اعتراضات كارگري نقش      

جدالهاي سياسي در جامعه،    .  بندد
جنبش هاي اعتراضي زنان و         

دانشجويان و يا شورش هاي         
شهري، همه عرصه هايي براي       
دخالت فعال و متحد كارگران        
است و امكاني براي طبقه كارگر       
براي تبديل شدن به رهبر ستم        
كشان و آزاديخواهان جامعه، را       

 . فراهم ميكند
  

 دخالت مستقيم در ممانعت از *
پاشيدن زندگي اجتماعي و عراقيزه 

 شدن جامعه ايران 
پاشيدن شيرازه زندگي اجتماعي    
و عراقيزه شدن ايران در نتيجه       
رقابت بخش هاي مختلف          
بورژوازي به يك سير ممكن و         
يك امكان دهشتناك تبديل شده     

بخش هاي مختلف       .  است
بورژوازي از آمريكا و دارو و دسته       
هاي اسلامي درون و بيرون          
جمهوري اسلامي و قوم پرستان و      
ناسيوناليست هاي فارس، كرد،      
ترك، بلوچ و عرب نه تنها ابائي از        
تبديل جامعه ايران به نمونه         
ويران تري از جامعه عراق ندارند       
بلكه چه بسا اين سير اضمحلال       
زندگي اجتماعي را براي خود        

يك .  مفيد و پر منفعت مي يابند      
ركن مهم اين سير دامن زدن به        
هويت قومي و مذهبي در ميان        
. كارگران و مردم زحمتكش است     

نيروي اصلي اجتماعي كه ميتواند     
در مقابل اين فاجعه سد به بندد        

حزب .  طبقه كارگر است      
حكمتيست رهبران كارگري و       
فعالين كمونيست را فرا ميخواند      
تا افشاي جريانات ناسيوناليستي    
و قوم پرست و ممانعت از دامن         
گرفتن هويت قومي و مذهبي در       

افشاي هرگونه     ميان طبقه كارگر،  
توهم به آمريكا و نيروهاي          
اپوزيسيون راست پرو غرب و        
بالاخره امر گسترش مبارزه عليه     
جمهوري اسلامي و تضمين         
سرنگوني هرچه سريعتر از آن را       
جزو وظايف حياتي اين دور خود       

رهبران كارگري و فعالين    .  بدانند
كمونيست بايد طبقه كارگر را        
آماده كنند تا امكان اعمال قدرت      
مستقيم و متشكل طبقه كارگر       
براي كنترل محل زندگي و كار و        
براي سركوب قدرتمند عوامل       

يك .  سناريو سياه را فراهم كنند    
شرط ممانعت از تحقق چنين        
سناريويي وجود چنين قدرت       
 . سازمان يافته اي در جامعه است

  
 گسترش تشكيلات حزبي در *

 محيط كار و زندگي
لازمه پيشبرد و هدايت منسجم      
تمام فعاليت هاي فوق وجود         
سازمان منضبط و سراسري        
بهترين و فعالترين رهبران عملي     
. كارگري و كمونيست ها است       
 -حزب كمونيست كارگري         

حكمتيست تمامي كارگران آگاه و     
مبارز را به عضويت در صفوف         
خود و به تشكيل واحد هاي          
حزبي و عضو گيري وسيع در         

كار و زندگي و به برقراري       محيط  
و حفظ رابطه سياسي و            
تشكيلاتي با رهبري حزب فرا        

اين حزبي است كه       .  ميخواند
مصمم است تا در پيشاپيش         

آزادي، ”صفوف طبقه كارگر        
را به  “  برابري، حكومت كارگري   

پرچم مبارزه توده هاي ميليوني      
در مبارزه عليه جمهوري اسلامي     

 .و بناي جامعه نوين تبديل كند
در دنيـاي                                 30از صفحه   

واقعي به وزنه قدرتي در جامعـه       
بدون شكل گرفتـن    .   تبديل كند 

چنين كمونيسمي در دنـيـاي        
واقعي، هر ادعايي در مورد خـود       
كرده باشيم، كمونيسم دوباره به     
همان سنت فرقه اي و حاشيه اي       

كمونيسم يعـنـي    .   برگشته است 
انقلاب مـداوم، بـايـد مـدام          
پيشرفت كرد، نميشود در جايي     
جا خوش كرد و ماند و هنـوز از          

كمونيسم بايد  .   كمونيسم صحبت 
قدرت شود و جلو برود، تا وقتي       
بعنوان كمونيسم در جـامـعـه        

با نگـاهـي بـه       .   مستقر ميشود 
شرايط فعلي جامعه ايران ميتوان     
براحتي پي برد كه همه تناقضات      
و بحران جمهوري اسلامـي بـه        
جاي خود مانده است، مردم مثل      
هميشه بيزار و متنفر از جمهوري 

شـكـسـت افـق       .   اسلامي اند 
ناسيوناليسم پرو غرب بر مبارزه     
مردم عليه جمهوري اسـلامـي       
ميتواند به نفع پيشبرد مـبـارزه       
راديكال و متكي به خود مـردم        

بايد پذيرفت كه ايـن     .   تمام شود 
جنبش تلاش ميكند تا در سطح      
وسيعي ياس ناشي از شكـسـت       

بـا  .   خود را به مردم تسري دهـد      
همه اينها، اين وضعيت ميتوانـد      
فرصت مناسبي به كمونيسم مـا      
بدهد كه نفوذ خود را در مـيـان         
طبقه كارگر و در ميان مـردم و         

اين شرايط  .   جامعه گسترش دهد  
امكاني براي مردم و جـامـعـه         
فراهم آورده است كـه مـردم         
حزب حكمتيست را انـتـخـاب       

. و مردم بايد انتخاب كنند    .   كنند
راه ديگري موجود نيست وگرنـه      
اين وضعيت، اين فقر و فلاكت و       
اين كشتن و زدن و گرفـتـن و          
بستن همچنان ادامه خـواهـد       

حزب حكمتيست نيز بايد    .   يافت
چون فرصتها ميتوانند به    .   بجنبد

اگر ما كاري   . آساني از دست روند   
نكنيم، نيروهـا و جـريـانـات          
بورژوايي يك بار ديگر چـه از         
درون جمهوري اسلامي و چـه        
ناسيوناليسم پرو غـرب، چـه        
تركيبي از هر دو، چـه قـوم           
پرستان رنگارنگ، مردم معترض    
به جمهوري اسلامي را بازيـچـه       
دست سياستهاي ارتجاعي خود    
خواهند كرد و يك بار ديـگـر          
نيروهاي بورژوائي سـرنـوشـت      
سياسي جامعه را رقم خواهـنـد       

 . زد
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  مقدمه
انشعاب در حزب كمـونـيـسـت        
كارگري ايران رويداد بدون مقدمه     
اي و يا  ناشي از تغيير عـقـيـده           

اين انشعـاب  .   كسي از چيزي نبود 
از طرفي ريشه در تقابل سـنـت         
هاي تاريخا موجود درون ايـن        
حزب داشت كه با مرگ منـصـور        
حكمت تشديد شد، و از طـرف         
ديگر تحولاتي كه بعد از شكست      
دوم خرداد در صحنه سـيـاسـي        
ايران روي داد و به اين تـقـابـل          

تحولاتي كه در آن    .   شدت بخشيد 
افق ناسيوناليسم پرو غـرب بـر        
حركت مردم براي سـرنـگـونـي        
جمهوري اسلامي دست بالا پيـدا      
كرد، نهايتا حزب كمـونـيـسـت        
كارگري ايران را با خود بـرد و          
رهبري آن دست يكي از فرقه اي       
ترين و سكت ترين چپ تـاريـخ        

انگار اين بيست   .   امروز ايران افتاد  
و چند سال گذشته كاري انـجـام        
نگرفته بود، انگار يك تن ادبيـات       
كمونيستي از منصور حكمـت و       
صفي از كادرهاي اين خط در اين       
حزب باقي نمانده بود، با جدائي ما       
رهبري جديد آن به سـرعـتـي         
باورنكردني به سنت مـرده دوره       

 اما در شكلي وارونـه،      57انقلاب  
قرار بود كيلومترهـا را      .   بازگشت

صفر كنند و كل حزب را با خود به         
ما در تقابل بـا     .   اين موقعيت ببرند  

اين موج برگشت كه زيـر فشـار        
جنبش ناسيوناليسم پـرو غـرب       
انجام ميگرفت، بـقـول كـورش        
مدرسي قايقي به آب انداختيم كه      
هر كس را كه نميخواست در آن        

اكنون سـه   .   غرق شود نجات دهد   
سال از تشكيل حزب حكمتيست     
ميگذرد، كارهاي زيادي در ايـن       

واضـح  .   مدت انجام گرفته اسـت    
است فعاليت محدود كنوني مـا        
نميتواند جواب كمونيـسـم بـه        

طبقـه  .   تحولات دنياي امروز باشد   
كارگر و حزب كمونيستي اش جز      
با ايجاد يك كمونيسم قدرتمنـد،      
نميتواند راهي براي آزادي خود و      
آزادي بشر از مصائـب بـردگـي         
. مزدي در شرايط امروز باز كـنـد       

بايد كمونيسم قدرتمندي بسازيم    
كه روي جامعه، روي مردم و روي       
زندگي كارگري كه با ما هم دوره        
است، تاثير محسوسي داشـتـه       

اين فراخوانـي نـيـسـت        .   باشد
محدود به ما، به رهبران و فعالين       
كارگري و همه كمونيستـهـائـي       
است كه امر كمونيسم را امر خود       

كار ساده اي نيست، كار     .   ميدانند

سختي است، اما جز اين راهـي        
كمونيسم را بايد روي دو      .   نيست

منصور حكـمـت    .   پايه خود نشاند  
در سمينار دوم مباحث كمونيسم     

براي تفكيك كمونيسـم    كارگري  
طبقه كارگر از كمونيسم بورژوايي     
و ديگر اقشار غير كارگر، از زبـان        
انگلس و ماركس به دو پايه اشاره       
ميكند، يكي اينكه كمونـيـسـم       
دكترين رهائي طبقه كارگر است،     
نه اينكه بدرد هزار و يـك كـار          
ديگر غير كارگري بخورد جز بدرد      
رهائي طبقه كارگر، و ديگر اينكه      
طبقه كارگر به علت مكانـش در        
توليد و مناسبات كاپيتاليسـتـي      
اگر بخواهد آزاد شود، بايد بقـيـه    
افراد جامعه را نيز همراه خود آزاد       

به اين معني كمـونـيـسـم        .   كند
منصور .   دكترين رهائي بشر است   

حكمت اضافه ميكند كه تمام چپ      
و سوسياليسم طبقات ديگر يـك      
يا هر دوي اين پايه را حـذف و           

 . ناديده گرفته اند
نسل جديد از تاريخ تقابل ايـن        
كمونيسم با سنت هـاي غـيـر          
كمونيستي و غير كـارگـري و         
ناسيوناليستي در طي سه دهـه       
گذشته شايد كمتر اطلاع دارد و       

واضـح  .   يا اصلا بي اطلاع اسـت      
است كوهي از ادبيات در ايـن         
مورد در سايت منصور حـكـمـت        
هست، با اين وجود لازم اسـت         
همزمان گوشه هايي از اين تاريخ      
و اين تحول را نيز به اين نسـل           

 . انتقال داد
 هدف اين نوشته هم در همـيـن        

تلاش ميكـنـيـم در       .   راستاست
نشريه كمونيست گوشه هايي از      
اين تاريخ را كه قرار بود شفاهـي        
تهيه شود، كتبا در اختيـار ايـن         
نسل قرار دهيم تا به نوبه خود در        
پرورده كردن هرچه وسيعتر نسل     
جديدي از كمونيستهاي كمونيسم   

يكي از   .     طبقه كارگر، كمك كند   
اين موارد بدست دادن تصويـري      
است واقعي از تاريـخ تـقـابـل          
سنتهاي درون حزب كمونيـسـت      
كارگري و همچنين از سنت فكري 
و سياسي رهبري جديـد حـزب        

در اين نوشته   .   كمونيست كارگري 
 .   با هم آن را مرور ميكنيم
 حزب كمونيست كارگري

حزب كمونيست كارگري از نـظـر     
فــكــري و ســيــاســي چــپ       
ناسيوناليسم پرو غرب ايـران را       

بقيه چپ ايران   .   نمايندگي ميكند 
هم، عليرغم حفظ جلوه هايي از       
شرق زدگي سابق خود، نـوعـي        
رفرميسم بـورژوايـي، هـمـان        
سوسياليسم يا كـمـونـيـسـم         

. بورژوازي را نمايندگي ميكنـنـد     
بستر عمومي همه آنها در ايـن         

اپوزيسيـون  .   دوره مشترك است  
راست در اين دوره از جنبش ملي       

اسلامي به ناسيوناليسـم پـرو         –
تـفـاوت   .   غرب انتقال يافته است   

اين حزب با اين چپ در اين است        
كه رهبري جديد اين حزب  سابقه  
اي متفاوت و تاريخ متفاوتي را از       

ايـن  .   اين چپ طي كرده اسـت      
سنت، محصول پولاريـزه شـدن       

، قرار  57چپ پوپوليستي انقلاب    
گرفتن در حزب كمونيست ايـران      
و بعدها در حزب كمـونـيـسـت         
كارگري دوره منصور حـكـمـت        

اكنون به قامت فـرقـه اي        .   است
ترين و سكت ترين چپ موجـود       
ايران بازگشته است تا بخيال خود      
پديده مرده و مضمحل شده سابق      
را در شكل وارونه اش زنده كند و        
با آن طبقه كارگر را بـه نـام            
سرنگوني يعني سوسياليسم، بـه     
پياده نظام بورژوازي در اين دوره      
از تحولات سياسـي در ايـران         

طنز تلخ اين است كه     .   تبديل كند 
اين كار را به نام كـمـونـيـسـم           
كارگري و زير نام منصور حكمـت       

 . انجام ميدهند
كورش مدرسي به تفصيل در ايـن     
مورد در نوشته خود تحت عنـوان    

حزب كمونيـسـت كـارگـري،        ” 
بحث كرده است   “   تناقضات دروني 

كه در نشريه كمونيست شـمـاره       
واضـح  .    نيز چاپ شده اسـت 152

است من قصدم تكرار آن نيست،      
بلكه آن را در همين راستا و از          
زاويه ديگري مورد بحـث قـرار        
ميدهم و در آخر به اختصـار بـه      
تفاوتهاي كمونيسم ما با ديگر رگه      
هاي سوسياليسم هـاي غـيـر         

اما قبل  .   كارگري نيز اشاره ميكنم   
از آن و براي تفهيم هرچه بيشتـر        
بحث، لازم مي بينم سه موضوع را       

اول  :   مختصرا تـوضـيـح دهـم        
، دوم    “ ماركسيسم انـقـلابـي     ” 

كمونيسم كارگري و سوم گرايشي     
كه در مجادلات فكري و سياسـي       
درون حزب كمونيسـت ايـران،       

 .  سانتر نام گرفت
 “ماركسيسم انقلابي”
جنبش ضـد  “   ماركسيسم انقلابي ” 

پوپوليستي ضد رويزيونيستي اي    
بود كه زير پـرچـم آن حـزب           

 رسما  62كمونيست ايران در سال     
“  ماركسيسم انقلابي ” .   تشكيل شد 

در آن دوره پـرچـم چـرخـش          
سوسياليسم ردايكال است تحـت    
فشار سوسياليسم كارگري، اما به     
موازات آن سوسياليسم كارگـري     
. نيز در جامعه ادامه حيات ميدهد     

با تشكيل حزب كمونيست ايـران      
و پايان عمر پوپوليسم، ديـگـر        
موردي بـراي ادامـه حـيـات          

زيـرا  .   ماركسيسم انقلابي نمـانـد    
آنچه كه ماركسيسم انـقـلابـي        
فلسفه وجوديش را با آن تعريـف       
. كرده بود، خود پايان يافته بـود       

منصور حكمت پـايـان عـمـر          
ماركسيسم انقلابي را حتـي بـه        
قبل از مقطع كنگره اول اتـحـاد        
مبارزان كمونيست گره ميزند كـه      
در آن بحث پراتيك كمونيستـي      
. بطور جدي مـطـرح مـيـشـود         

بحثهايي كه بعدا منصور حكمـت      
مطرح ميكنند، از قبيل آژيتاتور و      
آژيتاسيون علني، تلفـيـق كـار        
علني و مخفي، عضويت كارگري و      
سياست سازماندهي طبقه كارگـر     
ديگر در اين سنت و در ايـن           
جنبش نيست، طلايه هاي جنبش     
كمونيسم كارگري است كه منصور    
حكمت بحث آن را از كنگره دوم        
حزب كمونيست  ايران مـطـرح        

ماركسيسـم انـقـلابـي       .   ميكند
جنبشي بود محدود به يك مبارزه      
ضد پوپـولـيـسـتـي و ضـد             
رويزيونيستي، كه پيشتر گفتم بـا      
پايان يافتن پوپوليسم، عمر ايـن      

كساني هم  .   جنبش نيز بسر رسيد   
كه در اين سنت ماندند ديگر نـه        
حرفي براي گفتن و نه پراتيـكـي        
در دستور داشتند و اگر هم دهن       
باز ميكردند، كلماتشان پـژواك      
حريف طلبي ضد پوپوليـسـتـي       
سابق بود روي نعش حريفي كـه        
. مدتها بود زمين خـورده بـود        

در دوره   “   ماركسيسم انقـلابـي   ” 
مبارزه ضد پوپوليسـتـي، ضـد        
رويزيونيستي روي ارتـدكسـي      
. ماركسيسم بدرست تاكيد ميكرد   

جنبـه  .   در حاليكه اين كافي نبود    
مهم تر، تفاوت در تـفـسـيـر           

ماركسـيـسـم    ” .   ماركسيسم بود 
بدرست بـر اصـالـت        “   انقلابي

ماركسيسم تكيه ميـكـرد، امـا        
كمونيسم كارگري بقول منـصـور      
حكمت يك پا عقب ميگذاشت و       
مي پـرسـيـد، چـرا اصـالـت            
ماركسسيم برقرار نيست؟ چـرا      
اصولا اين جنبشهاي اجتمـاعـي      

 موجود ماركسيستي نيستند؟ 
بعنوان يـك   “   ماركسيسم انقلابي ” 

جنبش از سر ايدئولوژيك، از سـر   
عقيده، از سر انـديشـه، سـراغ         
مشاهدات اجتماعي ميرفت و بـه      

در حالـيـكـه     .   جامعه نگاه ميكرد  
برعكس، ماركسيـسـم از سـر         
مشاهدات اجتماعي و از سـر         
جامعه به ايدئولوژي و عقيـده و        

به ايـن دلـيـل       .   انديشه ميرسد 
ماركسيسم انقلابي وقتي سـراغ      
رويزيونسم ميرود، از سر تغيير در      
عقيده، از سر عدول از عقيده و از        
رويزيونيسم بعنوان ارتـداد از       

گـويـا   .   عقيده صحبت ميـكـنـد     
رويزيونيسم انحرافـي بـود از        
ماركسيسم و بعنوان يك نگـرش      
انحرافي بر جنبش كمونيـسـتـي       

در اين نـگـرش،     .   مسلط شده بود  
ماركسيسم هنوز مكتب است، نه     

ظاهـرا  .   يك جنبش طبقاتي خاص   
كسي ميرود در آن از سر عـدول        

در .   از عقيده تجديد نظر ميكنـد     
حاليكه كمونيسم كـارگـري بـه        

ماركسيسم به كمونيسم بعـنـوان    
جنبش اجتماعي يك طبقه خاص     

در نتيجه وقتي بـه      .   نگاه ميكند 
پوپوليسم و يا رويـزيـونـيـسـم         
پوپوليستي ميرسد، آن را نـه         
انحرافي كه گويا بر اين جنـبـش        
مسلط شده است، كه آن را همان       
جنبش خرده بورژوايه ميدانـد و       
ميگويد اين نـه انـحـرافـي از           
ماركسيسم كه خود جنبش خرده     

اگر كسي در ايـن     .   بورژوايه است 
جنبش است هم از جايگاه ايـن        
جنبش، هم از زبان اين جنـبـش        
حرف ميزند و هم پراتيكي را كـه        
در دستور كار خود قرار ميـدهـد        

مـنـصـور    .   مال اين جنبش است   
حكمت اين را در فاصله حرف و         

 بدرستي بـيـان     62عمل در سال    
ميگويد، فاصله بين حرف    .   ميكند

و عمل تناقض اول است، تناقـض       
دوم اين است كه آن آرمانـهـا و          
اهدافي كه داري طرف خـود را         
. صاحب آن و از آن خود نمي داند       

ميگويد، پرچم پرولتاريا را بر سـر       
در حزب، مـنـطـورش حـزب          
كمونيست ايران سـابـق بـود،         
آويزان كرده ايم، در حـالـيـكـه         
خرده بورژوازي و كسـانـي كـه         
مساله اشان مساله ملي است در       

بـراي  .   كوچه هاي آن رژه ميروند    
كمونيسم كـارگـري، بـرخـلاف        

، “ مــاركســيــســم انــقــلابــي   ” 
رويزيونيسم به مثابه عدول كسي     
از عقيده اي نيست، جـنـبـش         

اگـر  .   كمونيسم بورژوايي اسـت    
كسي در ماركسيسم تجديد نظـر      
ميكند و يا در آن دست مي برد به    
خاطر تغيير عقيده و يا عدول از        
چيزي و يا ارتدا از آن نـيـسـت،          
ماركسيسم كاربست طبـقـاتـي      
ديگري پيدا كرده است، منـافـع       
طبقاتي معيني پشت اين تجديـد      
. نظر در ماركسيسم خوابيده است    

با اين تفسير از ماركسيسم و بـا         
شكاف اين تعبير از رويزيونيسم،     

 ببن كمونيـسـم     اجتماعي عميقي 
كارگري و ماركسيسم انـقـلابـي       

منصور حكمت در    .   ايجاد ميشود 
در “   ماركسيسم انـقـلابـي    ” مورد  

واضح است  ” :   تفاوتهاي ما ميگويد  
كه اين جريان انـتـقـادي بـه           
ارتدوكسي ماركسيسم در بـرابـر      

اما بعنوان  .   خلق گرايي متكي بود   
يك حركت اجتماعي اين جريـان      
بهرحال سيماي معيني از خـود       

اينكه ما، بعـنـوان     .   بدست ميداد 
فعالين و يا سـردمـداران ايـن          
جريان، از مـاركسـيـسـم چـه          
ميفهميديم يك بحث اسـت و        
اينكه حركت ماركسيسم انقلابـي     
بعنوان يك حركت تعريف شده و      
عيني چـه اسـتـنـبـاطـي از            
ماركسيسم بدست ميداد بـحـث      

اين دومي به مراتب    .   ديگري است 
در همه جنبش هـا     .   مهم تر است  

آن بخشي از تفكر . همينطور است
 و آگاهي رهبران و 

 حزب كمونيست كارگري، 
 پوپوليسم وارونه



 24 كمونيست
فعالين يك جريـان بـه                   

مشخصه فكري و عيـنـي يـك         
جنبش بطور كلي تبديل ميشـود      
كه با نيازها و مشخصات مادي و        
. اجتماعي آن حركت تناسب دارد    

يك جنبش بهـرحـال مشـغلـه         
اجتماعي معيني پيدا ميكند كـه      
تصويري از تمام افق فعالـيـن و         
. متفكرين و رهبران آن نيـسـت      

جريان ماركسيسم انقلابي پرچـم     
راديكاليزاسيون چپ روشنفكري   
ايران زير فشار سوسيـالـيـسـم        
كارگري و عظـمـت مـعـنـوي          
ماركسيسم بود كه تازه داشـت       
بطور دست اول و يا با روايـاتـي          
اصولي تر در چپ ايران مـطـرح         

بهرحال مـاركسـيـسـم       .   ميشد
انقلابي بعنوان يك جريان تا آن       
اندازه به ارتـدوكسـي رجـعـت         
ميكرد كه به كار يك چپ غـيـر         
كارگري فعال در يك انقلاب معين      

خيلي از فعاليـن ايـن       .   ميخورد
جريان شايد در ذهن خود افقـي       
 “ .فراتر يا محدودتر از اين داشتند

 
صرفنظر از جنبه تاريخي مسالـه،      
سوالي كه احتمالا براي خواننـده      

ايـن  مطرح شود اين است، چرا       
توضيحات لازم است؟ براي اينكه     
كل بدنه حزب كمونيست كارگري،  
كمونيسم كارگري را درك نكرد و      

در كمونيسم كارگري را چيـزي       
ماركسيسم انقلابـي   ” ادامه همين   
  براي اينكه اين ما را        . “ ميدانست

به درك عميق تري از تقابل ايـن        
دوره ما با سنت فرقه اي رهبـري        
جديد حزب كمونيست كـارگـري      

مفسر و نماينده اين خط   .   ميرساند
در حزب كمونيست كارگري هـم      

اين سـنـت،     .   حميد تقوايي بود  
حرف و عـمـلـش، اهـداف و            
آرمانهايش به چهارچـوب ايـن       
جنبش يعني جـنـبـش ضـد          
پوپوليستي چپ راديكال غـيـر       
كارگري آن دوره محدود مـانـد،       
جنبشي كه با تشكـيـل حـزب         
كمونيست ايران عملا عمر آن نيز      

اين سنت در   .   به پايان رسيده بود   
اين دوره و با شروع و گسـتـرش         
مجدد مبارزه ضد رژيمي، فيلـش      

در دو دوره    .   ياد هندوستان كرد  
كرد و با جدائي ما به      “   قدرتنمائي” 

سرعت به فرقه اي ترين و سكـت        
ترين جريان چپ فعلي در ايـران       

قايم شدن پشت سنـت     .   بازگشت
“ روترش” ماركسيسم انقلابي و يا     

كردن از اينكه دارند اين سنت را       
در سنت چپ راديـكـال غـيـر          
كارگري جا ميدهند، تلاشي است     
براي لاپوشاني سنت فرقه اي و        
سكتي اي كه رهبري جديد حزب      
كمونيست كارگري به آن بارگشته     

 . است
 

 كمونيسم كارگري 
اگر حزب كمونـيـسـت ايـران         

 و مبارزه ضـد     57محصول انقلاب   

پوپوليستي آن دوره بود، حـزب       
كمونيست كارگري ايران برعكس،    
محصول شكست و پايان انقـلاب      
ايران و تحولات جهاني اي بود كه       

بقول منصور حكـمـت    .   در راه بود  
بحث بر سر شكل دادن به انقلاب       
ديگري بود، انقلاب مختص طبقـه      

كمونيسم .   كارگر، انقلاب كارگري  
. كارگري جوابي بود به اين اوضاع     

از نظر تاريخي بحث كمونـيـسـم        
كارگري توسط منصور از كنـگـره     
دوم حزب كمونيست ايران شروع     

منصور حكمت اين را در      .   ميشود
همان مقدمه مصاحبه خـود بـا         

 26نشريه كمونيست شماره هاي     
 آن دوره چه در مـورد       29 و   27و  

اصلاح در برنامه حزب كمونيست     
ايران كه از دستور كار اين كنگره       
حذف شد و چه در ادامـه ايـن           
مصاحبه در مورد بند مربوط بـه        
. رويزيونيسم بوضوح بيان ميكنـد    

برخلاف ادعاهايي كه مـيـشـد،        
“ منطقي” كمونيسم كارگري ادامه    

مبارزه ضد پوپـولـيـسـتـي و          
جوابـي  .   ماركسيسم انقلابي نبود  

نبود به اختلافات درون كومه له و      
منـصـور   .   حزب كمونيست ايران  

حكمت هم در سمينار اول و هـم        
در سمينار دوم كمونيسم كارگري     

بحث بـي قـدرتـي        ”   :   ميگويد
كمونيسم نقطه شروع و طـرح        

اينكه چرا    .   كمونيسم كارگري بود  
ناسيوناليستها ميتوانـنـد، چـرا       
اسلامي ها در ظرفيت كثيفشـان      
ميتوانند، چرا ما نمي تـوانـيـم؟        
ميگوئيم جنبش اكثريتيم اما چرا     
اين جنبش اكثريت عظـيـم بـه         
حاشيه رانده شده اسـت؟ چـرا        
پراتيك ما تغييري در زنـدگـي        
كارگري كه با ما زندگي ميكـنـد        
بوجود نمياورد؟ چرا كمونـيـسـم     

و “   بين المللي منشاء  اثر نيسـت؟      
و .   سوالات ديگري در همين مايـه     

از اينجا منصور حكمت شروع بـه       
توضيح كمونيسم كارگري در ابعاد     
طبقاتي، فلسفي، اقـتـصـادي،       
تاريخي، تـئـوريـك، فـكـري،         
سياسي، حزبي و تفكيك آن از        
ساير كمونيسمهاي موجود ميكند    
كه فعلا مورد نظر اين نـوشـتـه          

در اين مورد لازم اسـت       .   نيست
اين را توضيح بدهـم كـه ايـن           
سوالات و اين مسائل در ابـتـداي    
قرن بيست و يكم هنوز روي ميـز        

جلو چشم مـا زنـان و         .   ماست
دختران را سر مي برند و آتـش         
ميزنند و ما نمي توانيم جان كسي       

ميزنند و ميكشند   .   را نجات دهيم  
و اعدام ميكنند ما نمي تـوانـيـم         

حقوق عـقـب    .   جلو آن را بگيريم   
مانده كارگر را  نميدهنـد و در          
ابعاد هزاران نفره كـارگـران را         
اخراج ميكنند ما نمي تـوانـيـم         
كاري بكنيم؟ كمونيسم طـبـقـه       
كارگر بايد جوابي باشد بـه ايـن         
سوالات و اوضاع و احوال جهانـي       
كه حتي در چند سـال اخـيـر           

در دوره  .   بشدت تغيير كرده است   
اي كه سرمايه داري به كـمـك         
جهل و خرافه و ميديا و مسـلـح         
كردن سياست در ابعادي وسيـع،      
عقب نشيني بزرگي را به طبـقـه        
كارگر و كل بشريـت مـتـمـدن          

چگونه ايـن    .   تحميل كرده است  
كمونيست را ما در ايران قدرتمند      
ميكنيم؟ چه دورنمايي در مقابـل      
حزب حكمتيست قرار گـرفـتـه       
است؟ حزب حكمتيـسـت چـه        
جايگاه اجتماعي ميرود پيدا كند؟     
و چگونه ساختار و بافت و روش        
فعاليت و كاراكتر اجتماعيـش و       
وظايف خود را با مـعـضـلات و          
مسائل اين دوره هماهنگ ميكند،     
جواب عملي به اين ها ميتـوانـد        
آينده و پيشرويهاي اين حزب و       

 . اين كمونيسم را تضمين كند
 

 سانتر يا خط مركز 
سابقه اين سانتر يا خط مركز بـه        
دوره حزب كمونيـسـت ايـران        

حزب كمونيست ايران   .   برميگردد
مركز تلاقي گرايشهاي مختـلـف      

 و   57اجتماعي بود كه با انقلاب     
بدنبال راديكاليزه شدن چپ غير     
كارگري زير فشار سوسياليـسـم      
كارگري در حزب كمونيست ايران     

يكي از اين گرايشهـا     .   گرد آمدند 
ناسيوناليسم كرد درون كومه لـه     
بود كه با كومه له آن دوره وارد         

ايـن  .   حزب كمونيست ايران شـد    
ناسيوناليسم تا مدتها پـرچـمـي       
نداشت، اما پرچم آن سرانجام در      

 توسط عبداله مهتدي و     2000سال  
عمر ايلخاني زاده بلند شد و بـر         
روي آن با عـجلـه سـازمـان           
. زحمتكشان سرهم بنـدي شـد      

آينده اين ناسيوناليسم با شـروع      
اختلافات راست و چـپ درون        
كومه لـه آن دوره و حـزب           
كمونيست ايران توسط منـصـور      

مي بينيم  .   حكمت پيش بيني شد   
كه اين پروژه اخيرا شـكـسـت         

بخشي ديگري كه هـمـراه      .   خورد
اين جريان حزب كمونيست ايران     
را در دست گرفتنـد در واقـع          
بقاياي چپ راديكال، دمكراتهـاي     
انقلابي كردستان، بـودنـد كـه        
دوست داشتند و هنوز هم دوست      
دارند از بيرون به آنان كمونيست      

يك گرايش كوچك و در   .   بگويند
اقليت نيز كمونيسم كارگري بـود      
كه منصور حكمت پرچمـدار آن       

كل بدنه اين حزب را گرايش      .   بود
خط مركز متشكل از جـريـان         
ماركسيسم انقلابي و چپ سنتـي      

خط مركز به ايـن     .     تشكيل ميداد 
معني نبود كه گويـا در وسـط          
دعواي چپ و راست درون كومـه       
له آن دوره و حزب كمونـيـسـت         

اين سانتر چپ   .   ايران ايستاده بود  
روشنفكري ماركسيست بود كـه     

به اين دلـيـل     .   مضمحل شده بود  
ساده كه اقشار غيركارگر و نيروي      
روشنفكراني كه سالها بود پـايـه       

اجتماعي ايـن جـنـبـش را           
ميساختند با تحولات بـعـد از         
فروپاشي اردوگاه شرق بسرعت با     
گذشته خودشان تصفيه حسـاب     
ميكردند و به ناسيوناليسم و يـا        
ليبراليسم و يـا سـوسـيـال           

ايـن  .   دمكراسي روي ميـاوردنـد    
جنبش، جنبش روشـنـفـكـران       
ماركسيست تاريخا مضمحل شده    
بود، اما در كريـدورهـاي حـزب       
كمونيست ايران به زندگي خودش     

اين خط در جـدال      .   ادامه ميداد 
بين افق پرولتري و بورژوائي در       
. آن مقطع تاريخي ايستاده بـود      

بقول منصور حكمت رغبتي بـه       
سنگربندي پرولتاريا در مقـابـل       
بورژوازي و سنگربندي كمونيسم    
در مقابل آنتي كمونيسم از خـود       

در دنياي بـيـرون      .   نشان نميداد 
خود حرفي براي گفتن نـداشـت،       
پرايتكي در دستور كـار خـود         
نداشت، به تنها پديده اي كـه         
ساخته بود، حزب كمـونـيـسـت        
ايران، دست انداخته بود تا دفتر و       
دستك آن را نگاهدارد، نشـريـه       
آن را در بياورد و حـزب داري          

بـا  .   اما اين قابل دوام نبـود     .   بكند
شروع تحولات بين المـلـلـي و         
فروپاشي اردوگاه شرق، احـزاب      
كمونيستي داير و پر نفوذ نيز جـا        

حتي قبل  .   گذاشتند و فرار كردند   
از آن نيز همچنانكـه مـنـصـور          
حكمت در ارزيابي خود از كنگـره       
سوم حزب كمونيـسـت ايـران        

متـوجـه شـدم كـه         ” ميگويد،  
كمونيسم كارگري با يك قـطـب       
روبرو بود كه هنوز اين تـحـولات        
شروع نشده جنگ خود را شروع      

منصـور  .   نقل به معني  “   . كرده بود 
حكمت در نامه سرگشاده اي بـه       
رفقاي چپ در كـردسـتـان در         

 مـيـلادي در      68سپتامبر سال   
: توضيح اين سانتر چنين ميگويد    

من در اين سانتـر تـمـام آن           ”   
رهبران حزبي را ميبينم كـه بـا         
قلــم هاي غلاف كرده و دهـان        
هاي بسته، با ور رفـتـن بـه            
تشكيلات اداي فعالــيت سياسي    

تمام آن رهبـرانـي     .   را در مياورند  
كه ماركسيست بودن شان را تنها      
از عضويـت شـان در حـزب           

من در   .   كمونيست ميتوان فهميد  
اين سانتر تمام آن كادرهائـي را        
ميبينم كه با تمام اندوخته فكري      
و سياسي كه ماركسـيـسـم در         
اختيارشان گذاشته است، با تمام     
آمادگي كه كارگر براي سـازمـان       
يافتن و جنگيدن دارد و با تـمـام         

ها  هائي كه براي بروز توانائي عرصه
و خلاقيتهاي مبارزين كمونيسـت     

ترين   وجود دارد، در مقابل ابتدائي    
نيازهاي سازمانگرانه، تبلــيغـي،    

“ بـالا ” ترويجي زانو ميزنند و از        
من در ايـن    .   استمداد ميطلــبند 

سانتر تمام كساني را ميبينم كـه       
به عقب ماندگي سياسي و فكـري   

اند، تـمـام      و اخلاقي رضايت داده   

كساني كه كمونيستند بي آنـكـه       
متحول كننده هر محيطي باشنـد      
كه در آن پاي ميگذارند، تـمـام         
كساني كه اعتماد به نـفـس و          
اعتماد به امر خود را در برابر نـق         
نق گرايشات اجتماعي ديگـر از       

اند، و تمام كساني كـه        دست داده 
اين وضع را ميبينند و تـكـان          

اين وضعيت خطاي اين    .   نميخورند
اي    افراد و اين حرفها ادعانـامـه      

علــيه شخصيت فـردي آنـهـا        
اي كـه      جنبش اجتماعي .   نيست

اينها را تا اينجا آورده است بـه         
 ”پايان عمر خود رسيده است  

نيروي اين خط همراه كمونيـسـم    
كارگري بدرون حزب كمونيسـت     
كارگري ايران پا گذاشت و حـزب       
كمونيست كارگري بستري شـد      
براي جمع شدن كـمـونـيـسـم         
كارگري و اين جريان كه كل بدنه       

كمونيسم .   حزب را تشكيل ميداد   
لازم به  .   كارگري اقليتي بيش نبود   

توضيح است كه اين جريـان بـا         
همه اشكالاتي كه داشت در آن        
مقطع تاريخي، با پيوستن خود به      
حزب كمونيست كارگري نـقـش      
مهمي در مقابل تهاجـم آنـتـي         
كمونيستي آن دوره به ماركس و       
لنين و ماركسيسم و كمونيـسـم       
ايفاء كرد، اما متاسفانـه سـنـت         
فكري و سياسـي خـود را بـا            
فراخوانهاي مكرر منصور حكمـت     

كمونيسم كارگري  .   نيز ترك نكرد  
را به برداشت خودش تفسير كرد      
و به عنوان ادامه مـاركسـيـسـم         
انقلابي آن را در سنت فكـري و         

مشـكـل   .   سياسي خود هضم كرد   
معرفتي نبود، ماندن در جنبشـي      

ــود                   ــا ب ــه ــدت ــه م ــود ك ب
. مضمحل شده و دفن شده بـود       

اكنون دوباره و در قامت فرقه اي        
ترين و سكتي ترين چپ امـروز        
ايران زنده شده، به خيال خـود        

خود را از خـط        “   قصاص” دارد  
منـصـور   .   منصور حكمت ميگيرد  

حكمت نيز در پايان يك دوره و با        
توجه به آن شرايط تاريخي كـه        
هركس ميگفت كمونيست اسـت     
ميگفتند ديوانه است، يا اگـر در        
كشورهاي غربي بخود ميگـفـت      
كمونيست به او خانه اجاره نـمـي        
دادند، ميگويد مـا فـيـلـتـر           
نگذاشتيم، از عـقـيـده كسـي         
. نپرسيديم، گذاشتيم همه باشند    

بعد از تشكيل حزب كمونيـسـت       
كارگري و بويژه در پايـان يـك         
دوره، يك گوشه از جـدلـهـاي         
منصور حـكـمـت در حـزب           
كمونيست كارگري با اين جريـان      

ظاهرا كسي آن را بـخـودش       .   بود
تفاوت حزب كمونيست   .   نميگرفت

كارگري با بودن منصور حكمت در      
اين جدلها در اين بود كه منصـور        
حكمت با اتوريته اي كه داشت در       
جواب اين سنت فكري در حـزب       
كمونيست كارگري مثلا در مـورد      

 بحثهاي پشت قرار در 
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زنده باد جمهوري   ”                مورد  
كه حميد تقوايـي    “   سوسياليستي

آورده بود، ميتوانست بگويد لازم     
نيست بگوئيم سوسيـالـيـسـم،       
ميتوانست بگويد، ما بـه انـدازه        
كافي سوسياليست بوده و هستيم     

زنـده بـاد     ” و فعلا قرار مربوط به      
را نيز تا   “   جمهوري سوسياليستي 

جواب گرفتن بحثهاي پشت آن،      
چون اين مواضع آدمهاي معينـي      
هستند و جواب نگرفتند، را هـم       
. لازم نيست به تصويب برسانـيـم    

همين قدر كافي بود تا صاحـبـان        
اين خط خاموش شوند و ظـاهـرا        
خود را صاحب آن بحثهـا نـيـز          

در غياب منصور حكـمـت      .   نكنند
هر كدام از اين جدلها ميتوانسـت       

فكري بين ما و      –اختلاف سياسي   
. اين جريان را بسرعت قطبي كند     

من هيچ شك ندارم، بدون وجـود       
منصور حكمت اگر ما، كساني كـه       
حزب حكمتيست را تشكيل داده     
ايم، در پلنوم نهـم در مـيـان           
بحثهايمان در مخالفت با بحثهاي     
حميد تقوايي كه پشت اين قـرار       
مطرح كرد، همين چند كـلـمـه         
منصور حكمت را ميـگـفـتـيـم،         
رهبري اين پوپوليسم وارونه، فورا     
! جنجال راه ميانداخت كه نگاه كن     

سوسيالـيـسـم    ” اينها نميگويند   
فـراريـان   ” ، ميـگـفـت،       “ فوري

! ، ميگفت نگاه كنيد   “ سوسياليسم
زنده بـاد    ” به  “   نه” اينها ميگويند   

و آنوقت  “   جمهوري سوسياليستي 
اين جريان نه تنها نيروي فعـلـي        
خود كه كل اكونومـيـسـتـهـاي         
گريزان از سياست را، كساني كـه       

 از حزب كمونيسـت     99در آوريل   
كارگري استعفا دادند را نيـز در        

ما را كـه در        .   كنار خود داشت  
آنوقت احتمالا گروه كـوچـكـي        
بوديم با اين عناويـن از حـزب          

اين نه از طينت    .     اخراج ميكردند 
بد كسي، نه ادعا نامه اي عـلـيـه       
شخصيت فردي كسي كه از سنت      
پوپوليستي عقب مانده تشكيلاتي   
و از سنت فرقه اي و سكتـي در          
سياست اين خط سـرچشـمـه        

رهبري جـديـد حـزب       .   ميگيرد
كمونيست كارگري بعد از مـرگ       
منصور حكمت، با شروع تحولات      
سياسي ايران و بالا گرفتن مبارزه      
ضد رژيمي بطور جدي به فـكـر         
زنده كردن و صيقل دادن ايـن         
سنت برآمد و خط منصور حكمت      

در اين هـيـچ      .   را به مصاف طلبيد   
چيز  غير قانوني نبود، اين جريان       
ميتوانست اين كار را بـا يـك          
مبارزه سياسي آشكار و علني بـه       

ليكن چون اين سنـت     .   پيش ببرد 
به لحاظ روشهاي تشـكـيـلاتـي        
متناظر با آن كه راه انداختن جـار        
و جنجال و از لحاظ سـيـاسـي          
روشهاي سكتي و فرقه ايست، آن      
را با همين سنت خود و با جار و          

انـقـلاب   ” جنجال و كـودتـا و         
مدافعيـن  .   پيش برد “   ايدئولوژيك

خط منصور حكمـت را راسـت         
خواند و با جدايي ما حكمتيسـت       
ها از اين حزب، پيروزي خود را به        
نام منصور حكمت بر خط منصـور       

 .  گرفت“ جشن”حكمت 
حزب كمونيست كـارگـري بـا          

 رهبري جديد
ادعا ميكنم كه حزب كمونيسـت      
كارگري، چپ ناسيوناليسم پـرو      
غرب است و يك ناسيوناليـسـم       

 ي را     57ميليتانسي وارونـه      
آيا اين صـرفـا     .   نمايندگي ميكند 

يك ادعا است؟ آيا حـاكـي از          
دشمني خاصي با اين حزب است      
كه ظاهرا دم از سوسيـالـيـسـم         
ميزند؟ نه هيچكدام از ايـن هـا         

اين واقعيت را سنت و خط      .   نيست
فكري و روشهاي سـيـاسـي و         
پراتيكي اي كه در دستور كار اين       
. حزب قرار دارد، خود فرياد ميزند     

نقطه كليدي در اين سنت رابطـه       
است كه پائينتـر  “   حزب و انقلاب  ” 

. بطور جداگانه به آن مي پـردازم      
انقلاب، منظور آنهـا از      :   ميگويند

انقلاب هم سرنگوني و سرنگونـي      
نيز بزعم اين حزب مساويست بـا       

تامين سوسياليسـم  !   سوسياليسم
از طريق سرنـگـونـي، هـمـان          
سوسياليسم خـرده بـورژوايـي       

 است كه   57رزمندگان در انقلاب    
آن را با انقلاب دمكراتيـك بـه         

! ميـداد “   مژده” طبقه كارگر ايران    
اين بار حزب كمونيست كارگـري      
قرار است آن را در قالب مطالبات       
جنبشي به نام جنبش سرنگونـي      

تـه  .   براي طبقه كارگر تامين كند    
قضيه را كه نگاه ميكني مي بيني       
اين همان ناسيوناليسم ميليتانس    
است كه طبقه كارگر را در توهـم        
به مطالبات يك جنبش عمومـي،      
جنبش سرنگـونـي، بـدنـبـال         

با اين تفـاوت    .   بورژوازي ميكشاند 
كه اين بار جـاي بـورژوازي در          
اپوزيسيون ايران عـوض شـده       

مذهبي   –جاي جنبش ملي    .   است
را كه روزي در اپـوزيسـيـون          
سلطنت بود، ناسيوناليسـم پـرو       
غرب در مقابل جمهوري اسلامـي      

بگذاريد اين مسالـه    .   گرفته است 
رهـبـري   .   را مقداري بشكافـيـم    

جديد حزب كمونيست كـارگـري      
فـرض كـنـيـم       .   ميگويد انقلاب 

جمهوري اسلامي از طريق انقلاب     
كه مطلوب ترين راه    .   سرنگون شد 

براي ما هم همين است، هرچنـد       
احتمالات ديگر هم هـمـچـنـان        

خوب، مردم از اين انقلاب     .   هست
كه به هدف سرنگوني جمـهـوري       
اسلامي راه ميافتد چه انتـظـاري       
دارند؟ مهمتر از خود انـقـلاب و         
سرنگوني تشخيص اين جـنـبـه       
است؟ آيا  سوسياليسم اسـت؟       

خيلي سـاده    .   جواب منفي است  
براي اينكه اين انقلاب، انـقـلاب       
سوسياليستي طبقه كارگر نيست،    
انقلابي براي سرنگوني جمهـوري     

در انــقــلاب   .   اســلامــي اســت  

سوسياليستي، طبـقـه كـارگـر        
تنهاست و اقشار زحـمـتـكـش        

اما .   محدودي را در كنار خود دارد     
در سرنگوني طبقه كارگر تـنـهـا        
نيست و اقشار و طبقات ديگـري       
نيز در آن شركت دارند كه نه تنها        
سوسياليسم مطالبه آنها نيـسـت      
بلكه با تمام قوا تلاش ميكنند كه       
مهر مطالبات خود را بـر ايـن           
حركت بزنند و هر چقدر هم كـه         
ممكن است مطـالـبـات آن را          

اگر بدانند بـراي    .   محدودتر كنند 
سوسياليسم است خيلي ساده در     

براي اينكـه   .   آن شركت نميكنند  
نفعي در سوسياليسم براي خـود      

نميشود گفت چون من .  نمي بينند 
بعنوان كمونيـسـت يـا حـزب          
كمونيست در آن شـركـت دارم        
بطور اتوماتيك از آن سوسياليسم     

اين گم كردن قطب نمـا      !   در ميايد 
از طبقه كارگر و در واقع جـوك         
كــردن حضــور يــك حــزب       
كمونيستي در اين حركت يا بقول      
حزب كمونيست كارگري، انقـلاب     

 گفتيم كـه     57در انقلاب   .   است
طبقه كارگر با صف مستقل خود و       
قدرتمند هم در ايـن انـقـلاب          
شركت كرد، اما حزب كمونيستي،     
ستاد رزمنده خود را نداشت بـه        
اين دليل شد نيـروي ذخـيـره         

منظور .   بقدرت رساندن بورژوازي  
اين نبود و نيست، يا حداقل مـن        
اين را اينجوري نميفهمم، كه گويا      
در صورت داشتن ايـن سـتـاد         
رزمنده از سرنگوني حـكـومـت       
سابق آنهم با بودن نيروي يـك        

اسلامي قـوي و        –جنبش ملي   
وسيع در آن از آن سوسياليسـم       

منظور اين بود كـه در       .   در ميامد 
اين صورت اين ستاد رزمـنـده        
ميدانست بايد چكـار كـنـد و          
ميدانست كه بايد به سرنگـونـي       
بعنوان حلقه اي، نقطه جهشي از       
مبارزه براي كسب قدرت سياسي     

ايـن  .   و انقلاب كارگري نگاه كنـد     
ستاد رزمنده نبود در همان قـدم       
اول طبقه كارگر با همه فداكاريـي    
كه در سقوط حكومت سابق انجام      
داد، شد ابزار به قدرت رسـانـدن        
ارتجاعي ترين حكومت بورژوايي    

اكنون نيز با سرنگونـي     .   در ايران 
يعني سوسياليسم،  ظاهرا قـرار       
است همان رويداد دوباره اتـفـاق       

در واقع حزب كمونيسـت     .   بيفتد
كارگـري سـر كسـانـي كـه            
سوسيالسيم نمي خواهند كـلاه      
نميگذارد براي اينكه آنها ميدانند     
كه سرنگوني براي سوسياليـسـم      

حداكثر انتظاري كه هـم      .   نيست
مردم عموما از سرنگوني دارنـد،       
عبارتند از آزاديهاي سياسي، رفاه  
و بيمه هاي اجتماعي، جدايي دين      
از دولت، كوتاه كـردن دسـت         
آخوند و اسلام از دخـالـت در          
زندگي مردم و جامعه، برابري زن      
و مرد و پايان دادن به دستـگـاه         
زور و سركوب و شكنجه و اعدام،       

كه كل اين خواستها از چهارچوب      
. مناسبات بورژوائي تجاوز نميكند   

اين خواستـهـا، واضـح اسـت          
خواستهايي انساني و خـوب و        
حتي راديكالي هستند، ما هم بـا       
تمام قوا بـراي رهـبـري ايـن           
خواستها كل مردمي را كه براي از       
جا كندن جمهوري اسلامـي بـه        
حركت در ميايند بايد رهـبـري        
كنيم، اما اينها سوسياليسم مـا       

سوسياليسم را از طريـق     .   نيست
يك جنبش همگاني نـمـيـتـوان        

هركس وعده آن را      .   تامين كرد 
هم بدهد دارد سر طبقه كـارگـر        

حتي اگـر ايـن       .   كلاه ميگذارد 
مطالبات بازپس گرفته نشوند كـه      
بخشا احتمال آن هسـت، ايـن         

كمونيسم مـا   .   كمونيسم ما نيست  
يعني زير و رو كردن مناسـبـات        
سرمايه داري و تجديد ساختمـان      

ما بـه ايـن      .   جامعه بر اين اساس   
هدف اين حركـت را رهـبـري          
ميكنيم و نه محدود ماندن به اين       
خواستها طوريكه در فرداي بعد از      
آن بهدف انقلاب كمونيستي براي     
گرفتن قدرت سياسي از دسـت       

تمام تلاش .   بورژوازي خيز برداريم  
خود را خواهيم كرد كه اگر بشود       
كل اين حركت را با سرنـگـونـي         

امـا  .   جمهوري اسلامي طي كنيـم    
نبايد جاي واقعيت را سـرايـت         
توهم به طبقه كارگر بگـيـرد، و         
نيروي بـورژوازي و اقشـار و          
طبقـاتـي را كـه نـه بـراي              
سوسياليسم و حتي بخش وسيعي     

از خود طبـقـه كـارگـر نـيـز                              
نه براي سوسياليسم، بلكه بـراي      
خواستهايي كه تصور ميكنند در      
چهارچوب مناسبات بـورژوايـي      
قابل تحققند، دست كم گرفت و       
سر طبقه كارگر را براي بورژوازي      

كاري كه رهـبـري     .   كلاه گذاشت 
“ افتخار” حزب كمونيست كارگري    

حزب .     آن را برعهده گرفته است    
كمونيست كارگري از هم اكنـون      
دارد سر طبقـه كـارگـر كـلاه           
ميگذارد و اين خواستها را به نـام        
سوسياليسم به او قالب ميكند و       
در نتيجه اين طبقه را از هـم           
اكنون در مقابل بورژوازي خـلـع       
سلاح ميكند و او را به پياده نظام        
بورژوازي در اين نبرد تـبـديـل         

دارد بزبان بي زباني بـه       .   ميكند
عرض بورژوازي ميرسـانـد كـه        
سوسياليسم سوسياليسم كـردن    
اين حزب نه در خدمت رهـايـي         
طبقه كارگر، براي اينكه رهـائـي       
طبقه كارگر تنها در يك انـقـلاب        
كمونيستي ممكن است، بلكه در      
خدمت روي كار آوردن بورژوازيي     
است كه اين حزب فكر ميكـنـد،        
سكولار و مدرن و غربي اسـت،        
شرقي نيست و ميتوان در مـورد       
اين مطالبـات كـه حـداكـثـر           
خواستهاي اين حزب هم ميتواند     

حـزب  !   باشد روي او حساب كـرد     
كمونيست كـارگـري بـرخـلاف        

 ورژن   57پوپوليسم انـقـلاب       
ناسيوناليسم پرو غرب را بر ورژن      

مذهبي، شـرقـي و آل          –ملي  
هرچه .   احمدي آن ترجيح ميدهد   

. باشد مدرن و طرفدار غرب است     
اين محتـواي  .   او را ترجيح ميدهد   

كل سوسياليسم بورژوائـي ايـن       
 . حزب است

ايــنــكــه حــالا يــك حــزب       
اي هست كه چـون     “   كمونيستي” 

يك تلويزيون و يك نشريه و يك       
كمپين در خارج كشور دارد، گويا      
نيروي عظيم راست اپوزيسـيـون      
كه غرب و دولت آمريكا را نـيـز          
همراه خود دارد و در تـحـولات         
آينده نيز با تمام قوا به حمايت از        
آن برميخيزند، در مقـابـل ايـن         
حزب سپر مياندازد و با سرنگوني      
جمـهـوري اسـلامـي مـردم           
سوسياليسم را همراه اين حـزب      
جشن ميگيرند، جـوك كـردن        
حضور كمونيستها در حركت براي     
سرنگوني جمهوري اسـلامـي و       
اساسا به سنت و پراتيك فرقه اي       
اين حزب برميگردد كه سطـحـي       
نگري و هياهو و جار و جنجال را         

تاريخ را كه .   لازمه كار خود ميداند 
ورق ميزنيم مي بينيـم كـه از          
انقلاب مشروطيت به بعد صحنـه      
سياسي ايران را نيروها و جريانات      

مذهبي ايران رقـم      –جنبش ملي   
در .   زده، بريده و دوخـتـه انـد         

 اين جنبش كـثـيـف       57انقلاب  
ترين و ارتجاعي ترين جناح خود،      
خميني و جريان اسـلامـي، را         

نهضـت آزادي در      .   سركار آورد 
دولت اينها شركت داشت، مجاهد     
شركت داشت، حـزب تـوده و         

حـزب  .   اكثريت شركت داشتنـد   
رنجبران در دفـتـر ريـاسـت          
جمهوري بني صدر اطراق كـرده       

خميني و جناح راست هـمـه   .  بود
اينها را يكي يكي از دولـتـشـان         
بيرون انداختند چون تنها در اين      
صورت ميتوانستند خود حكومت    

حالا قرار اسـت در پـس         .   كنند
سرنگوني يعني سوسيـالـيـسـم       
دوباره اپوزيسيـون بـورژوايـي       
ديگري سرنوشت سياسي جامعـه     
را رقم بزند و ببرد و بدوزد و طبقه         
كارگر را كه دوباره رفته و شـورا         
زده است و شعار كنترل كارگـري       
كارخانه ها و غيره را مـيـدهـد          
سركوب كرده و براي چند دهـه        
ديگر آن را عـقـب بـرانـد و             
كمونيستها هم دوباره زندانـيـان      
سياسي ابدي باشند؟ قرار اسـت      
دوباره با انقلاب يعني سرنگوني و      
سرنگوني يعني سوسياليسم چون    

“ بيـدار ” حزب كمونيست كارگري    
است، طبقه كارگر را به نـيـروي         
. پياده نظام بورژوائي تبديل كنند    

اين عوام فريبي است و مستقيمـا    
كلاه گذاشتن سر كارگر است، بـه       
نام كمونيسم كارگري و زير نـام        

دارد ميگويد كـه    .   منصور حكمت 
 به نيروي طبقات ديگر
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                 و اهداف يك جنبـش     
عمومي ميتوان سوسياليسـم را      

اين تبديل كردن طبـقـه      !   ساخت
كارگر به نيروي ذخيره بـورژوازي      
است در تحولات سياسي آينـده      

جلو دار بورژوازي شده اند     .   ايران
تا بورژوازي يك بار ديگر صحنـه       

 . سياست در ايران را رفم بزند
اگر حزب كمونيستي اي بـراي        
مثال بيايد و بگويد كه در جريـان        
سرنگوني جمهوري اسلامي يـك     
احتمال نيز اين اسـت كـه بـا           
سرنگوني جمهـوري اسـلامـي       
بقدرت برسد و دولت كارگري را       

اين را نه با تهييـج      .   تشكيل دهد 
خود و يا با شعار دادن صـرف و          
گفتن اينكه فلان جا ميگـويـنـد        

كه بايـد  “     سوسياليسم به پا خيز” 
با فاكت و با موجوديت واقعي خود       
به طبقه كارگر و به جامعه نشـان        

مهم نيست كه چنين حزبي     .   دهد
خودش در مورد خـودش چـه         
ميگويد، مهم اين است كه جامعه      
بگويد كه اين حزب يـك حـزب         
كمونيستي بسيار قدرتـمـنـدي      

كه چند محلـه از    .   است در ايران  
تهران و محلاتي از شهرهاي مهم      
و پر جمعيت ايران كاملا با ايـن         

كه اين حزب هر وقت ابراز      .   حزبند
قدرت كند جمهوري اسلامي را تو      

كه مردم بگوينـد    .   سوراخ ميكند 
اين حزب و رهبران اين حـزب،        
فلاني و فلاني، فلان فراخـوان را        
دادند و بايد چند ده هزار نفر را به       
. ميدان آورد و آن را اجـرا كـرد         

بگويند اين حزب فلان نـيـروي        
نظامي مقتدر را دارد، مـردم در        
كوچه و بازار بگويند  ميـايـد و          

آري در ايـن      .   ميزند و ميگيـرد   
صورت و آنهم بعنوان يك احتمال      
ميتوان از چنين احتمالي صحبت     

چنين حزب كمونيستي اي     .   كرد
حتي با چنين شرايطي آنقدر واقع      
بين خواهد بود كه با در نـظـر           
گرفتن اوضاع  واحوال بين المللي      
و وارد شدن دولت آمريكا و غرب       
در جريان سرنگوني جـمـهـوري       
اسلامي به حمايت كامل و بـي         
دريغ از ناسيوناليسم پرو غـرب،       
اين احتمال را بدهد كه مـمـكـن         
است قدرت يك كاسه نشـود و        
. يك حالت دوفاكتو بوجود بيايـد     

چنين حزبي اين را پيشاپيش بـه       
طبقه كارگر و جامعه اعلام ميكند      
و طبقه كارگر را براي تغيـيـرات        

اما بـراي    .   احتمالي آماده ميكند  
حزبي مثل حزب كمـونـيـسـت        
كارگري كه بـا خـوانـدن اوراد          
سوسياليسم در داخل بدور خود و      
يك كمپين در خارج  واضح است       
كه اين ادعا بسيار پا در هـوا و           
چيزي جز تهييج تو خالي بـراي        
لاپوشاني كردن واقعيت فـعـلـي       
يعني قالب كردن سوسياليـسـم      
بورژوائي به كارگـر در قـالـب          
سرنگوني جمهـوري اسـلامـي       
نيسـت، جـز قـالـب كـردن            

سكولاريسم و مدرنيسم در قالب     
سوسياليسم بورژوايي به طبـقـه      

يك حزب سياسـي    .   كارگر نيست 
كمونيستي جدي با ارزيابي واقعي     
از نيروي خود و موقعيت طبـقـه        
كارگر در مقابل بورژوازي به جاي      
تهيچ الكي ميرود يك فكر جـدي       

 . تري براي خود ميكند
 

 چرا اين جنبش ها بوجود ميايند؟ 
سوال اين است كه چرا براي مثال       

سوسياليسـم خـرده     ( پوپوليسم
بعنوان جنبش خـرده     )   بورژوايي

بورژوايي در ايران شكل ميگيرد و      
در يك دوره به نام كمونـيـسـم         
حرف ميزند؟ چرا رهبري اي در        
حزب كمونيست كارگـري ايـن       
دوره پيدا ميشود و ادعا ميكـنـد        
كه سوسياليسم را بـه نـيـروي         
طبقات ديگر در جنبشي به نـام        
جنبش سرنـگـونـي، انـقـلاب،         

ميكنـد؟  يـا چـرا          “   متحقق” 
كمونيسم بورژوائي و رگـه هـاي        
ديگر كمونيسم غيـر كـارگـري        
شكل ميگيرند و به نام طـبـقـه          

 كارگر حرف ميزنند؟ 
ميدانيم هيچ جنبشي بدون افـق      
معيني و اصولا بي خود و بي هدف        

در اين مورد هـم      .   ايجاد نميشود 
ماركس در ايدئولوژي آلماني و در      
مانيفيست كمونيـسـت و هـم         
منصور حكمت در احزاب سياسي     
و مبارزه طبقاتي به تفصيل در اين   

ميتوانيـد  .   مورد صحبت كرده اند   
در اين مورد به مقدمه در بـاره          
فعاليت حزب در كردستان كه در      

 چاپ شده و يا بـحـث        1990اوت  
هـدف  .   تفاوتهاي ما مراجعه كنيد   

من در اينجا  تكرار اينها نيسـت،        
بلكه در حدي كه هدف اين نوشته      

براي مـا    .   است به آن مي پردازم    
رابطه زير بنا و روبنا، اقتـصـاد و          
. سياست يك به يك نـيـسـت        

ماركس از زير بنا به روبنـا و از           
. سياست به اقتصاد نقب نميـزنـد      

ماركس در مقدمه اقتصاد سياسي     
ميگويد با تغيير زير بنـا واضـح         
است روبنا نيز با آن بتدريج تغيير       

ميگويد اما بايد بين تغيير     .   ميكند
حقـوقـي،   ( در زير بنا و آن اشكال     

كـه  )   سياسي، هنري و غـيـره        
طبقات از طريق آنها در اين روند       
. دخالت ميكنند، فرق گـذاشـت      

بقول منصور حكمت ايـنـجـوري       
نيست كه با پديدار شدن شرايـط       
انقلابي و تغيير در زيربنا مردم بـا        
شعار به پيش بـراي گسـتـرش         
. نيروهاي مولده به ميدان بياينـد     

يكي خواهان آزادي تـجـارت        
يكي خواهان جدائي دين    .   ميشود

از دولت، يكي خواهان اصلاحاتـي    
در جامعه بورژوائي ميشود، يكـي      
ميخواهد جامعه را از زير سلـطـه        

طبقـات  .   مذهب در بياورد و غيره    
از طريق گرايشات، سنت هـا و         
جنبشهاي اجتماعي طبقاتي خود    
و جنبشهاي اجتماعي طبقـاتـي      

احزاب و نيروهاي سياسي خود را      
ايجاد و از اين طريق در رونـد          
تغيير زير بنا و رو بناي متناسب با        

اما چپ سنتي .   آن دخالت ميكنند  
كه زماني در ايـران بـه نـام             
كمونيسم حرف ميزد، مـبـارزه       
طبقاتي را آنقدر پيچيده و غامض      
كرده بود كه كسي نمي توانست از    

مي بـايسـتـي     .   آن سر در بياورد   
براي باز كردن هر كدام كـلـيـد         

ايـن  .   مخصوص به آن را ميداشتي    
چپ معمولا با انقلاب و مـرحلـه         
. بندي كردن انقلاب شروع ميكرد    

بعد شروع  .   بعد ميرسيد به طبقات   
ميكرد به توصيـف لايـه هـاي          
بورژوازي، بـورژوازي وابسـتـه،       
بورژوازي ملي، خرده بـورژوازي      
مرفه، خرده بورژوازي سنتي، در      
ده، دهقانان مرفه، دهقان ميـانـه       
حال، كارگران روستا و در شـهـر        

بعد به دلبخـواه    .   كارگران شهري 
شروع ميكرد به شمردن تضـاد       
بين اينها كه كي با كي تضاد دارد،        
كي با كي ميتواند عليه چه كس و        
چه چيزي متحد شود و خلاـصـه        
كلاف سردرگمي كه كسي از آن       

كـاري  .   نمي نواست سر در بياورد    
كه در درجه اول منصور حكمـت       
كرد، از لحاظ تئوري و خط فكري       
و سياسي، كمونيسم ماركـس را       
روي پاي خودش گذاشت و آن را       
از اين چپ عهد عتيق و پـوچ          

 .                تفكيك كرد
 خيلي ها با اين توانستند خود را       
 . عوض كنند و خود را عوض كردند

با اين مقدمه مـيـرويـم سـراغ          
تعدادي از اين جنبش ها از جمله       
پوپوليسم وارونه حزب كمونيست    
كارگري ايران و ديگر  رگه هـاي         

 : مختلف سوسياليسم بورژوائي
 

پوپوليسم يا جنـبـش خـرده        
 . بورژوازي

اين جنبش بيان حـال خـرده          
بورژوازي شهري ايران بود كه از       

 به بعد در ايران     40اصلاحات دهه   
. پا به ميدان سياست گذاشته بود     

چپ روشنفكري اي كـه ايـن          
جنبش را نمايندگـي مـيـكـرد         

، هـمـان    “ استقلال ملي ” خواهان  
صنايع مـلـي    ” و  “   رفع وابستگي ” 

بشدت عقب مانده،   .   بود“   خودكفا
شرق زده و مذهـب زده و آل           

تنها جاي قران را بـا      .   احمدي بود 
ادبيات و  .   كاپيتال عوض كرده بود   

اشعار و سروده هاي آن مبين اين       
عقب ماندگي بوده و هنـوز هـم         

اين چپ عمـيـقـا ضـد         .   هست
پهن روستا را بـه       .   تكنيك بود 

ضد .   مدنيت شهري ترجيح ميداد   
بود و دفاع از     “   فرهنگ وارداتي ” 
در مقابل هجوم   “   فرهنگ خودي ” 
را از افتـخـارات خـود        “   اجانب” 

مذهب نزد اين چپ كه     .   ميدانست
به نام كمونيسم در ايران حـرف        

جهل و خرافه و افيـون      ” ميزد، نه   
بود و نيـروي    “   توده ها كه مترقي   

مبلغ آن نير جزو نيروهاي دوست      
“ جبهه واحد ضد  استـبـدادي      ” و  

ايـن چـپ     .   محسوب ميشدنـد  
روشنفكري، ناسيوناليسم به چپ    

صحنه جامعه براي او     .   افتاده بود 
نه تقابل و تضاد كار و سرمايه كـه         

. بـود ”   خلق و امپرياليسم   ”تضاد  
جنبشي كه اين چپ از آن تغذيه       
ميكرد،  عمدتا تمايلات فكري و       
سياسي خرده بورژوازي ايران در     

زبان .   آن دوره را نمايندگي ميكرد    
حال خرده بورژوازي شهري ايران     
بود كه زير فشار سرمايه انحصاري 
به سمت طبقات فـرودسـت و         

ايـن  .   پرولتاريا سوق داده ميشـد    
خرده بورژوازي به وضعيت خـود      

به فشار سـرمـايـه      .   معترض بود 
و “   بـومـي  ” انحصاري به سرمايه     

به فشار  .   مالكيت خرد معترض بود   
و تحقير ساواك معترض بود و اين       
وضعيت را از چشم امپرياليسم و       

سـگ  ” حكومت سابق، يعـنـي       
در .   امپرياليسم ميديـد  “   زنجيري

سطح جهان نيز كمونيسم بعد از       
شكست انقلاب اكتبر ملي شـده     
بود، غير از منافع طبقه كـارگـر         
هزار و يك منافع غير كارگري را        

در عين حـال     .   نمايندگي ميكرد 
ايران به يك كشور كاپيتاليستـي      
تبديل شده است، جامعه بر محور      
. تضاد كار و سرمايه مي چـرخـد       

طبقه كارگر قدرتمندي در ايـران      
ميدانند كه اين . شكل گرفته است

طبقه براي كسب قدرت سياسي و      
زير سوال بردن كلـيـت نـظـام          
بورژوايي در ايران وارد مـيـدان        

قدرت اين طبقه را جامعه     .   ميشود
جدال بر سـر    .    ديد 57در انقلاب   

اين طبقه بود و هنور هم هسـت         
كه به نحوي او را نيروي ذخـيـره         

 . بورژوازي  در اپوزيسيون بكنند
 بـراي   57در دوره پيش از انقلاب      

اين كار و براي اينكه اين طبقه را        
از دست بردن بـه قـدرت دور          
نگهدارند و نيروي او را در راه          
اهداف بورژوازي در دست بدست     
شدن قدرت به كار بـرنـد، مـي          
بايستي او را دنبال ايده آلـهـاي        
پوچ و اتوپيهاي عهد عتـيـق و         
مرده پـوپـولـيـسـم، هـمـان           
سوسياليسم خـرده بـورژوائـي       

ميبايستي او را تـحـت      .   بكشانند
اين عنوان كه بورژوازيي هست بد      
است، دنبال بـورژوازي اي كـه         

مـي  .   است بكـشـانـنـد     “   خوب” 
بايستـي او را دنـبـال درد            

و ديـدن هـمـه        “   وابستـگـي  ” 
بدبختيهاي جـامـعـه از سـر           

ميخواستند .   بكشانند“   وابستگي” 
نداريـم،  “   صنايع مادر ” بگويد چرا   

به صادر كردن ارزش اضافه ها را        
مثل خرده  .   به خارج اعتراض كند   

بورژوازي امپرياليسم را در قامـت      
يك شيطان غارتگر به بـيـنـد،         
بگويد چرا كشاورزي را مكانيـره      

مي بايستي در گوشـش     .   نميكنند
بكنند كه كالا و جنس بـنـجـل          

در گوشش بكننـد    .   توليد ميشود 
كه استبداد مانع رشد سـرمـايـه        

و خلاصه بسيـار    !   داري ملي است  
موارد ديگر كه خيلي ها بـا آن          
آشنا بوده و با مراجعه بـه آثـار          
منصور حكـمـت در آن دوره          

ايـن چـپ     .   آشناتر خواهند شد  
كمونيسم را بعنوان جنبش طبقـه      
كارگر نه قبـول داشـت و نـه            

ميخواست .   برسميت مي شناخت  
با شاخكهاي حسي خود مـجـددا       

توده ها  ” سوسياليسم علمي را از     
. دوباره كشف كـنـد     “   به توده ها  

هيچكدام از اينها هم از طينت بد       
خيلي از اينهـا    .   كسي در نمي آمد   

ها هم آدمهاي فداكار و بـعـضـا          
فدائي بودند بـراي جـنـبـش          

برخلاف تصور عمومـي    .   خودشان
در آن دوره از رويـزيـونـيـسـم          
پوپوليتسي، كسي از چيزي عدول     
نكرده بود، كسي از چيزي تغييـر       
عقيده نداده بود، اين جـنـبـش،        
جنبش سر و ته دار و البته مرده و         
عهد عتيقي بود كه بـه هـدف          
تبديل كردن طبقه كارگر به پياده      
نظام بورژوائي راه افتاده بـود و         
محتواي فكري وسياسي خـرده      
. بورژوازي ايران را منعكس ميكرد    

وقتي ته قضيه را نگاه ميكنيد مي       
بينيد كه تمام اين غرولند و ايـن        
همه آه و ناله و شكوه از دسـت          

و از دسـت      “   عقب مـانـدگـي    ” 
و غيره در خـدمـت       “   وابستگي” 
يك نـوع بـورژوازي،       ”   توجيه  ” 
و كشاندن طبقـه    “   بورژوازي ملي ” 

بـهـشـت    ” كارگر كت بسته بـه       
كـه  .   اين بورژوازي اسـت   “   موعود

گويا با بودن آن نه تمركز سرمايه       
اي ايجاد ميشد، نه انحصاري و نه       

“ بدرست” بهره كشي   .   بيكاري اي 
براي همه كار   .   سازمان داده ميشد  

پيدا ميشد، به هر دهقاني تـكـه        
زميني داده ميشد، حالا دهـقـان       
تكه زمينش را ول كرده و روانـه         

ارزش اضافه ها   !   شهرها شده است  
. ديگر به خارج نميرفت و غـيـره       

طبقه كارگر با دل خوش كردن به       
وعده و وعيدهاي اين بـورژوازي       
مي بايست سرش را پـائـيـن          
بياندازد و كارش را بكند و منتظر       

كـل  !   گذر به سوسياليسمش باشد   
اين جنبش و اين افق در خدمـت        
اين بود كه طبقه كارگر از حضـور        
مستقل خود در ميدان سياست و      
از ستاد كمونيسـتـي رزمـنـده         
خودش و از انقلاب سوسياليستي     

بـگـذارد   .   خودش صرفنظر كنـد   
بازهم بورژوازي و اقشـار غـيـر         
كارگر ببرند و بدوزند و سرنوشت      

اين .   سياسي جامعه را رقم بزنند      
سوسياليسم، سوسياليسم خـرده    
بورژوايـي، مـيـخـواسـت بـا           

“ بورژوازي ملي ” سوسياليسم خود   
را ســركــار بــيــاورد و امــر         
سوسياليسم خود را اين و ايجـاد       

در ايران قـرار     “   صنايع خودكفا ” 
 . داده بود
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            اگر هم ميگفتي در هيـچ      
جاي كمونيسم ماركس راجع بـه       
. اين چيزي نوشته نشـده اسـت       

چه ربطي بـه     “   اقتصاد خود كفا  ” 
رهائي طبقه كارگر از سـرمـايـه        
داري دارد؟ سرش نمـيـرفـت و         
ميگفت من سوسياليسم را بـراي      

هنوز وقـت آن      .   اين ميخواهيم 
 . ديگري نرسيده است

چپ پوپوليستي اي كه منعكـس      
كننده و نماينده توهمـات ايـن        
خرده بورژوازي بـود بـا ايـن           

.  گذاشت 57توهمات پا به انقلاب     
قدرت انقلاب و حضور قدرتمـنـد    
طبقه كارگر در آن در ايـران          
كاپيتاليستي بحدي بود كه كـل       
اين توهمات را يك شبه دود كرد       

بخشهايي از اين چپ .   و به هوا برد 
هركدام در دفاتر و ستادهاي ضد      
انقلاب بورژوائي بقدرت رسيـده،     

خميني و جريان اسلامي    .   خزيدند
در “   شيطان بزرگ ” و  “   استكبار” با  

همان اوايل دل اكثريت و فدائي را       
و بعدها با مـلـي كـردن      .   ربودند

مراكز و بنگاههـاي سـرمـايـه         
خصوصي و سـپـس در دسـت          
گرفتن كل اقتصاد و تـجـارت         
خارجي در دست دولت، بـخـش       
اعظم اين چپ را در بحران فـرو         

 . برده و بي آلترناتيو كردند
 

پوپوليسم وارونه حزب كمونيست 
 كارگري   

پوپوليسم وارونه حزب كمونيست    
كارگري نيز از همين سنت اسـت،   
همانطور كه پيشتر گفتم با ايـن        
تفاوت كه پايه اين ناسيوناليسـم      

 –در اپوزيسيون ايران از مـلـي         
مذهبي به ناسيوناليسم پرو غرب     

ناسيوناليسـم  .   شيفت شده است  
پرو غرب محدود به سـلـطـنـت         
طلبان نيست كه اين حزب دوست    
دارد آن را به سلطنت طـلـبـان         
محدود كند، كل اپـوزيسـيـون        
ــن دوره در            ــت در اي راس

ناسيوناليسم پرو غرب و بخـشـا        
ناسيوناليسم قومي قرار گرفـتـه      

نه تنها اينها كه كـل چـپ          .   اند
موجود، از حزب كـمـونـيـسـت         
كارگري سكولار گرفته تا ديـگـر       
رگه هاي رفرميسم يـورژوايـي،       
عليرغم حفظ جلوه هايي از شرق      
زدگي خود، به اين جنبش تعلـق       
دارند و فردا در برابر كمونيـسـم        
طبقه كارگر علنا از اين جنـبـش        

 .   دفاع خواهند كرد
“ حزب و انـقـلاب     ” پيشتر گفتم   

كليد اين پوپوليسم وارونه و در        
واقع كليد اختلافات درون حـزب      
كمونيست كارگري بعد از منصـور      

ميدانيم رابـطـه     .   حكمت نيز بود  
حزب كمونيستي و انقلاب از پايه      

هـم بـراي     .   تعيين شده اسـت    
ماركس و هم براي منصور حكمت      

يـك حـزب     .   و هم بـراي مـا       
كمونيستي، انقلابيگري و فلسفـه     
وجودي خود را تنـهـا از يـك           

انقلاب، نه از انقلاب عل العموم، از       
انقلاب سوسياليستي ميگيـرد و      
براي تحقق آن مبارزه طبقه كارگر  
را در عرصه هاي مختلفي سازمان      

حـمـيـد    .   داده و هدايت ميكنـد    
تقوايي اين رابطه را در سيسـتـم        
پوپوليستي خودش مجـددا بـاز       

درست مـطـابـق     .   تعريف ميكند 
سنت فكري چپ سنتي از انقلاب،      
مجدد از انقلاب شروع ميـكـنـد        
ميرسد به اوضاع سياسي و احزاب    

هـمـان   .   و سرانجام تاكيتـكـهـا     
سيكلي كه چپ پوپوليستي طـي      

را از   “ حزب و انقـلاب   ” تز  .   ميكرد
هر سر بگيري كاملا پوپوليستـي      

يكي از استدلال هـا ايـن        .   است
است كه كمونيستها با انـقـلاب        
پيروز ميشوند؟ در سه دقـيـقـه        
ميتوان نشان داد كه بورژوازي هم      
اگر لازم به بيند مردم را جـمـع          
ميكند و به ميدان مياورد بـقـول        
منصور حكمت حتي در هـمـيـن        
مبارزه براي سرنگوني هم ما بايـد       
مواظب باشيم كه نيروهاي بورژوا     

چـرا  .  اسلحه بيشتري جمع نكنند 
حتما با انقلاب؟ چرا كمونيستها با      
انتخابات نميتوانند پيروز شونـد؟     
يا اگر توانستيم با كـودتـا يـك          
اقليت ارتجاعي را از قدرت بزيـر       
بكشيم چرا نبايد ايـن كـار را          

حزب و   ” بكنيم؟ چون اين در تز      
حميد تقوايي نـيـامـده       “   انقلاب

است؟ اگر انقلاب نشـد چـي؟         
انقلاب كه دست ما نيست، ممكن      
است هرازگاهي             صـورت                 
بگيرد بقول منصور حكمت مثـل      
كومتي است ممكن است بزميـن      

در ايـنـصـورت     .   بخورد يا نخورد  
كمونيستها بي وطيفه ميمانـنـد؟      
چون بدون انقلاب نميتوانند كاره     
اي بشوند و انقلابي هم در كـار          
نيست، لابد به زعم اين تز ميروند       
خواب زمستاني تا بعد از چنديـن       
دهه ناگهان يكي بگويد، انـقـلاب       

و حضرات را در غـار        !   در ميزند 
معلوم نيسـت   !   بيدار كند “   كهف” 

در اين فاصله چند نفر عمرشـان       
به سر رسيده، يا پيـر شـده و           

شايد هم يك   .   بازنشسته شده اند  
عده محفل را همـچـنـان گـرم          
نگاهداشته و نشريه هم منتـشـر       

اگر جمهوري اسلامي بـا    !   ميشود
انقلاب سرنگون شد و براي دوره       
اي طولاني سناريوي سياه شد و       
كمونيستها هيج نيـروي قـابـل        
ملاحظه اي نشدند چي؟ از خـود       
نمي پرسند انقلاب هم شد و چـرا      
به قدرت نرسيدند؟ سـراغ ايـن        

را از هر كجاي آن بـگـيـري         “   تز” 
بيانگر درك عميقا پوپوليسـتـي      
كس يا كساني است كـه آن را          

اما چرا رهـبـري     .   مطرح ميكنند 
جديد حزب كمونيست كـارگـري      
آن را مطرح ميكند؟ در جـواب       
بايد گفت، اين تز تئوري انتظار را       
در بتن خود دارد در عين حـال         
يكي از كاربردهاش چال كـردن       

منصـور  “   حزب و قدرت سياسي   ” 
مطابق ايـن تـز       .   حكمت است 

كمونيستها بدون انقلاب به قدرت     
نميرسند، پس تلاش براي قـدرت      
شدن كمونيستها در جامـعـه و        
دوختن قدرت به تن جامعه كـه        

حزب و قدرت   ” هسته اصلي بحث    
منصور حكمـت اسـت      “   سياسي

بزعم اين تز، انقلابي در جـريـان        
. نباشد، عملا بي مصرف ميمـانـد      

لازم نيست مثل ديگر مخالفـيـن       
“ حزب و قدرت سـيـاسـي      ” بحث  

براي رد كـردن آن گـفـت،            
حـزب و    ” ماركسيستي نيست،    

راه پيچ در پيچ تر، دهـن       “   انقلاب
  .پركن تر اما بهتري است

از اين فراتر ابزاري است در دست       
رهبري جديد حزب كمونيـسـت      
كارگري كه انقلاب را از حـال و          
هواي طبقات ديگر و از كـش و          
قوس اوضاع و احوال سياسي در       

و فراتر از آن    .   ايران استنتاج كند  
با انقلاب ناميدن جنبشي عمومي     
به نام سرنگوني جمهوري اسلامي، 
دنباله روي خود را از نـيـروهـاي         
بورژوايي اين جنبش تحت اين نام      

كرده و  طبقه كارگر را با       “   توجيه” 
آن در اين پروسه براي بـورژوازي       

اگر كمونيستهـا   .   گيج و منگ كند   
با اين انقلاب به قدرت ميرسـنـد        
ــلاب          ــق ــرورت ان ــس ض پ
سوسياليستي براي بـرچـيـدن       
كليت نظام بورژوايي براي طبقـه      
كارگر از كجا آمده اسـت؟ اگـر         
انقلاب سوسياليستي نيست، كـه     
مطابق اين تز نيست، پس چگونه      
كمونيستها را به قدرت ميرساند؟     
اگر انقلاب سوسياليستي نيسـت،     
كه نيست، موضع طبقه كارگر در       
مقابل آن چه بايد باشد؟ جـواب،       
موضع بي موضع، همان است كـه       
گفتيم، اين انقلاب كمونيستها را      

ته قضيه رانگـاه    !   بقدرت ميرساند 
ميكني، تلاشي است بر مـحـروم       
كردن طبقه كارگر را از صـف          
مستقل و ستاد كمونيستي خـود      
در اين مبارزه و نهايتا از انـقـلاب         

اين را بوضوح    .   سوسياليستي خود 
نه تنها در كل سنت فـكـري و           
سياستهاي ايـن دوره حـزب         
كمونيست كارگري كه در مصاحبه     
كوتاه اخير حميد تقوايي با اميـر       
زاهدي كه چكيده ايـن سـنـت         
فكري و اين سطـحـي نـگـري          
سياسي و درهم برهمي اين خط را 
در خود منعكس كـرده اسـت،         

كه در اينجا به يكـي      .   ميتوان ديد 
حميـد  .   دو نمونه آن اشاره ميكنم    

تقوايي در همـيـن مصـاحـبـه          
سوسياليسم يا  ” گفته اند   “ : ميگويد
يك جـهـان يـك       ” يا    “   بربريت
اين دنياي وارونه را     ” و يا     “   انسان

سوسياليسـم  ” ، يا  “ بايد تغيير داد 
.  “ به پا خيز براي رفع تـبـعـيـض         

اينها البته حاكي از اميد مردم بـه        
سوسياليسم اند، اما ما هيچوقت،     
يا لااقل سالهاست، از روي اينهـا       

برنميگرديم براي مـثـال روي        
انقلاب كليك كنيم و بگويم، اهـا       
الان ميشود نشان داد كه انقـلاب       
شدني است، پس بـايـد آن را          
خواست يا انـقـلاب وقـتـش          
فرارسيده است پس بايد آن را        

ما سالهاست نيامده ايـم     !   خواست
كه از روي اينها روي سوسياليسم      
كليك كنيم كه حالا كه ميگوينـد       
سوسياليسم، پس سوسياليـسـم     
ممكن است، يا گفت حالا كه يكي       
گفت سوسيالسيم پس، انـقـلاب      

گويا قبل از   !   كمونيستي در ميزند  
اين نميشد آن را نشان داد و آن         
را خواست، الان ميشود نشان داد      
پس انقلاب وقتش فـرارسـيـده        

 57همان تفكر چپ سنتي     !   است
ي در مورد انقلاب كه مـا لااقـل          
مدتهاست آن را ترك كرده ايم و       
لااقل مدتهاست فكر ميكنيم كـه      
اينها اهداف ما هستند نه اينكه از       
روي علائمي بشود آن را نشـان        
داد و فوريت آن را در دستور قرار        

حميد تقوايي ميگـويـد بـا        .   داد
ديدن اينها كارش اين است كـه        

كنـد،  “   ترجمه” اينها را به انقلاب     
گويا سابق و بدون ايـن عـلائـم          

ناگهان .   نميشد از انقلاب حرف زد    
دنباله رو  ” متوجه ميشود كه دارد     

ميـشـود،   “   توده ها در امر انقلاب    
البته ما بسيار پيشـتـر      ” :   ميگويد

نبايد دنبالـه   .   اينها را گفته بوديم   
! چه مسـرتـي    “   . رو توده ها شد   

نايب تـوده هـا      ” دوباره به دوره      
برگشته و از   !   “ شدن در امر انقلاب   

روي علائمي شدني انقلاب را بـه       
مي بينيـم   !   توده ها نشان ميدهد   

حزب كمونيست كارگري فوريـت     
سوسياليسم و انقلاب را نـه از         

نـه  .   حاكميت سرمايه در اين عصر   
از آمادگي ذهني حزب و طبـقـه        
كارگر براي انقلاب كـه از يـك          
مجموعه از علائم و از حال و هواي      
احزاب و نيروها و از اوضـاع و           
. احوال سياسي استنتاج ميكـنـد     

همان سنت عميقا  پوپوليسـتـي       
ايـن  “   تحقـق ” ظاهرا ابزار   .   سابق

فوريت را هم به خيال خود يافتـه        
بهمـيـن دلـيـل       ”   :   ميگويد.   اند

جنبش سرنگوني را باز شناخـتـه       
“ . به جامعه شنـاسـانـدنـد      اند و   

طبيعـي اسـت اهـداف ايـن           
سوسياليسم با كند شدن يا تنـد       
شدن نبض مبارزه ضد رژيمـي و        
تاريك شدن و يا روشن شدن افق     
بورژوايي بر آن، در نوسان خواهد      

 . بود
زمانيكه جـنـبـش      ”   :   ميگويند 

سرنگوني چوبدستي دو خرداد را     
كنار گذاشت و بـقـول خـود           
حكومتي ها جامعه از دوخـرداد       

ما بـوديـم كـه بـر            عبور كرد 
انقلابي جنبش مردم عليه     خصلت

جمهوري اسـلامـي انـگـشـت         
و اعلام كـرديـم ايـن         گذاشتيم

جنبش ديگر تماما انقلابي است، و      
گفتيم كه خط انقلابي دست بالا را       

ميدانيم با شكست دوم    .     ” . . .   دارد

خرداد كل نيروي پشت سـر آن        
همه نيـروي   .   بسرعت تجزيه شد  

پرو رژيمي آن علنا سرنـگـونـي        
طلب شدند، بخشهايي از آن بـه        
. ناسيوناليسم پرو غرب پيوستنـد    

عده اي هم دور و نزديك بـا آن          
حتي لايه هـاي     .   مغازله ميكردند 

پائيـنـي دوم خـرداد دم از            
هـمـه   .   دستبردن به اسلحه زدند   

ناگهان علنا سرنگونـي طـلـب        
حميد تقوايـي بـه ايـن        .   شدند

جنبش كه توده مردم و نـيـروي        
وسيع جنبش راست اپوزيسيـون     
را در خود جمع كرده بود ميگويد       

چرا؟ فقط به ايـن     .   “ تماما انقلابي ” 
دوبـاره  .   دليل كه ضد رژيمي بـود     

بايد گفت كليد مسالـه رابـطـه         
ايـن حـزب     “   حزب و انـقـلاب    ” 

. اينجاست، خار همين جـاسـت      
صرف ضد رژيمي بودن جنـبـش،       
انقلابي خواندن هر نيروئي را كـه       
در آن شركت دارد از نظـر ايـن          

مي بينيـم   .   ميكند“   توجيه” حزب  
راست اپوزيسيون جزو نـيـروي       

اين چپ  “   جبهه متحد استبدادي  ” 
و بخشي از نيروي انقلاب اين چپ       

چپي كه ظاهرا رابـطـه       .   ميشود
را دوباره كشـف    “   حزب و انقلاب  ” 

كرده است و ادعا ميكند كه رابطه       
اين حزب با بورژوازي اپوزيسيون     

“ انقلاب و ضـد انـقـلاب       ” رابطه  
تعيين ميكند كه بعـدا بـه آن          

كل انقلاب انقلاب   .   خواهيم رسيد 
كردن اين حزب به ايـن هـدف         
است كه اين حزب تحت عـنـوان        
انقلاب به جنبـشـي كـه ايـن           
مجموعه در آن شركـت دارنـد        
بگويند انقلاب و راست روي خود      
را تحت اين نام از انظار پـنـهـان          

انقلاب مساوي جـنـبـش       .   كند
سرنگوني، ابزاري ميشود بـراي      
عوام فريبي اين حزب به هدف گم      
كردن قطب نماي طبقه كارگر در       
جنبشي كه بورژوازي يـكـي از        
. نيروهاي تعيين كننده آن اسـت     

حميد تقوايي اين را وقتي ميگويد      
كه ناسيوناليسم پرو غرب بـقـول       
حميد تقوايي سلطنت طلبان، در      

بالاي ده   .   آن دست بالا پيدا كرد    
هزار نفر در جلسات رضا پهلـوي       
در كانادا و آمريكا شركت كردند،      
اين جنبش همراه نيروي خود باد      
آمدن آمريكا بويژه بعد از حملـه       
آمريكا به افغانستان و بعـدا بـه         
عراق را در جنبش سرنگونـي و        
صحنه سياسي ايران دميده بـود،      
دوره اي كه ما نتوانسـتـيـم آن          
آلترناتيو راديكالي را كه مردم آن      
را از اپوزيسيون خارج از حكومت      
 . ميخواستند برايشان تامين كنيم

تـمـامـا    ” حميد تقوايي اين را       
براي اينكه  !   اعلام ميكند “   انقلابي

اين مجموعه متناقض را بـنـام         
) “ تماما انقلابي ” ( جنبش سرنگوني 

بعنوان انقلاب به طبقه كـارگـر        
قالب كند و در عين حال تـحـت         
اين نام زيگزاگهاي سياسي بعدي     
حزب خود را در پريدن روي ارابه       

چرا؟ .   كند“   توجبه” و غيره   “   هخا” 
حميد تقوايي تنـهـا     چون از نظر    

 دوم خرداد است 



 28 كمونيست
        كه مظهر نجات جـمـهـوري       

با رفتن . اسلامي از سرنگوني است
دوم خرداد كه كل اپـوزيسـيـون        
بورژوايي غير دوم خردادي همـه      
سرنگوني طلب شده اند، جنبـش      

 ”بزعم اين حزب 
و راه   !  ميشود“  تماما انقلابي  ”

افتادن حزب ايشان را دنبال هر       
نيروي بورژوايي و مرتجعي به        
صرف ضد رژيمي بودن قابل         

اين همه تفاوتي   .  ميكند”  توجيه  ”
است كه اين خط بين دوم خرداد        
و اپوزيسيون راست جامعه قائل      

سرنگوني طلب شدن   .  بود و هست  
“ يك همه با هم   ”ظاهرا همه را در     

درست .  اعلام نشده قرار ميدهد    
 و قرار است اين       57مثل سال    

به “  جبهه واحد تماما انقلابي     ”
سرنگوني و سوسياليسم توسط      
حزب كمونيست كارگري در ايران     

رهبري اين حزب،    !  منجر شود 
اين، چرخش براست سريع خود      
به سمت اپوزيسيون راست  از        

مذهبي به ناسيوناليسم      –ملي  
پرو غرب را در انقلاب، ترجمه         

تا با آن سر طبقه كارگر       .  ميكند
اين هدف كليدي    .  كلاه بگذارد 

 . حزب و انقلاب اين حزب است
         لازم به گفتن نيست كه افق      
بقول حميد تقوايي سلطنت طلبها     
را نه اين حزب و نه كس ديگـري         
رسوا نكرد، كه شكست آمريكا در      
عراق افق ناسيوناليسم پرو غـرب      
را تاريك كرد و اين جنـبـش را          

افق آمريكا ميايـد  .   زمين گير كرد  
و ميگيرد، جاي خود را به دسـت        
بالا پيدا كردن جمهوري اسلامي و      
اسلام سياسي در برابر آمريكا و       

اين منشاء زمـيـن     .   در منطقه داد  
گير كردن ناسيوناليسم پرو غرب     

نـه  .   نه هيچ چيز ديـگـري      .   شد
رهبري جديد حزب   “   مجاهدتهاي” 

 .  كمونيست كارگري
“ قدرتنمائي” براي نشاندادن اولين   

اين خط در حزب كمـونـيـسـت         
كارگري دوره منصور حكمت در      
پلنوم نهم اين حزب پشت قـرار        

“ زنده باد جمهوري سوسياليستي” 
كه در خود قرار درستي هم بود و        
بعدها تصويب نيز شد، و مقايسـه       
آن با اين دوره توجهتان را بـه          
نقلي قولي از منصور حكمـت در        
اين رابطه جلب ميكنم كه بـقـول     
منصور حكمت، ميخواست حـزب     
كمونيست كارگري ايران را بـه        

 آنهم نه به اتحاد مبارزان      57سال  
كمونيست كه به رزمندگان سـال      

منصور حـكـمـت     .      بازگرداند 57
رفيق حميد بعينه ديـد     ” :   ميگفت

كه اين شعار تبديل شده است به       
اينـكـه شـعـار جـمـهـوري            
سوسياليستي، بار ديگر پـس از       
يك دوره سرگشتگي، يك دوره      
چپ و راست زدن، يـك دوره          
تبديل شدن بـه يـك حـزب           
آكسيونيستي، بعد از يـك دوره       
حزب جنبشهـا شـدن، حـزب         

كمونيست كارگري فوكوس خـود     
را بازيافت، و رفت روي مسـألـه         

اي كـه      يعني طياره !   سوسياليسم
پرواز كرده بود و وارد قـلـمـرو          
سياست در جامعه شـده بـود،         
دوباره نشست و پـارك كـرد و          
سويچش را دادند دست تـفـكـر        

 ”. اي و آمدند بيرون فرقه
. پارگراف به اندازه كافي گوياست    

قرار بود انتقادي را كه كل چـپ         
سنتي در آن دوره به ما داشت كه        
گويا حزب كمونيست كـارگـري       
دوره منصـور حـكـمـت كـم           
سوسياليستي بود، قبول ميكرديم    
و طياره اي را كه با كمونـيـسـم          
ماركس و هدايت و رهبري منصور      
حكمت وارد قلمرو سياسـت در       
ايران شده بود، پارك ميكرديم و       
سويچ آن را تحويل تفكـر چـپ        
فرقه اي از نوع حميد تقوايـي و         
دوستانش مـيـداديـم و خـود          

و اين چيزي نبود    !   ميامديم بيرون 
جز بازگرداندن حزب كمونيسـت     
كارگري دوره منصور حكمت در      
حضور خود منصور حكمـت بـه        

 و تحويل   57دوره رزمندگان سال    
دادن آن به تفكر چپ فرقه اي كه        
متاسفانه بعد از منصور حكمت بر      
حزب كمونيست كارگري مسلـط     

 .شد
 رابطه انقلاب و ضد انقلاب 

. پايه ديگر اين خط جالبتر بـود       
ميگفت همه آلترناتيوهاي طبقات    
ديگر خاصيت خود را از دسـت         
داده اند و آنچه در جـامـعـه در           
جريان است، يعني همان جنبـش      
سرنگوني، چيزي جز طليعه هـاي      
جنبش سوسياليستي نيسـت و      
شعار زنـده بـاد جـمـهـوري           

ايـن  سوسياليستي قـرار بـود        
ايـن  .    را رهبـري كـنـد       جنبش

استدلال در پلنوم نهم كمـيـتـه        
مركزي حزب كمونيـسـت دوره       
منصور حكمت توسط مـنـصـور       

 . حكمت در سه دقيقه رد شد
پيشنهاد ديگري كه حميد تقوايي     
بعد از شكست دوم خرداد مجددا      
براي بقول او تفكيك سرنگـونـي       
طلبي حزب كمونيست كارگري از     
ديگر احـزاب و نـيـروهـاي           
اپوزيسيون راست كه بـعـد از         
شكست دوم خرداد سرنـگـونـي       
طلب شده بودند روي ميز حـزب       
كمونيست كارگري گذاشت، ايـن     

 . بود
حالا كه آنها ميگويند سرنگوني ما      

اين ما را از      .   بايد بگوئيم انقلاب  
چون تنها ما   .   آنها تفكيك ميكند  

هستيم كه ميگوئيم انقلاب و بـا        
 . انقلاب به قدرت ميرسيم

استـدلالـي   .   آنها اين را نميگويند   
كه قبل تر و در دوره مـنـصـور           
حكمت جواب گرفته بود، دوبـاره      
روي ميز رهبري حزب كمونيست     
كارگري ايران گذاشته شد كه بـه       

ميگفت از اين به    .   آن اشاره كردم  
“ انقلاب و ضد انقـلاب    ” بعد رابطه   

مناسبات ما را با رقباي مـا در          
. اپوزيسيون راست، تعيين ميكند   

اين، صرفنظر از گيجي اي كـه         
بلحاظ سياسـي بـراي حـزب         
كمونيست كارگري ايران ايـجـاد      
ميكرد، چيزي جز هياهويي كـه       
زير آن گردش به راسـت ايـن          
سيوناليسم چپ شده را پنـهـان       

رهـبـري حـزب      .   ميكرد نـبـود   
كمونيست كارگري ادعا ميكند كه     

در “   انقلاب و ضد انـقـلاب     ” رابطه  
اين دوره رابطه اين حزب را بـا          
رقبايش يعني اپوزيسيون راسـت     
تعيين ميكند، و ايـن حـزب          

“ سوسياليسـم فـوري    ” خواهان  
است اما اين مانع نميشود كه از        
هول مبارزه صرفا ضد رژيمي كـه       
كل افق و كائنات اين حـزب را          

“ هخـا ” تشكيل ميدهد روي ارابه     
مانع از ايـن    !   نپرد“   ضد انقلاب ” ي  

نميشود كه  دنبال قوم پرسـتـان        
كه در شـهـرهـاي      “   ضد انقلاب ” 

آذربايجان بر پرچم جنبش خـود      
دنبال .   نوشتند فارس ابليس ندود   

كساني كه علنا عرق قومي آدمها      
را تحريك ميكردنـد و وعـده         
گورستانهاي قـومـي از نـوع          

در .   يوگسلاوي و عراق را ميدادند    
جنبشي كه كـمـونـيـسـم مـا           
ميدانست كه اگر در آن مرگ بـر        
جمهوري اسلامي بگويند سـهـل      
است پرچم زنده باد سوسياليسم     
و حكومت كارگري را نيز بـلـنـد         
كنند، نبايد رفت و از آن حمايـت        

اما اينها مانع دويدن رهبري     .   كرد
اين حزب بدنبال اين جـنـبـش         

بعدها مانع از دويـدن     .   قومي نشد 
قـوم  “   ضد انـقـلاب   ” آنان بدنبال   

پرستان كرد و عرب  و ايجاد لابي        
. تركي در رهبري آن حزب نشـد      

چرا؟ چون بزعم اين حـزب دوم        
هـرچـي بـود      !   خردادي نبودند 

سرنگوني طلبي است، سرنگونـي     
زير آن هر كاري    !   هم انقلاب است  

 .  كرد“ توجيه”را ميشود 
رهبري حزب كمونيست كارگـري     
اين هم جنبشي و خـويشـاونـد        
بودن خود با ناسيوناليسـم پـرو        
غرب را چه در قبال طبقه كارگـر        
در ايران به نام انقلاب و چـه در          
صحنه سياست داخلي و منطـقـه       
اي و بين الملللي نشان ميدهد كه       
من به چند نمونه از آن اشـاره          

 :  ميكنم
وقتي احمدي نژاد بـه ريـاسـت         
جمهوري اسللامي انتخاب ميشود    
حزب كمونيست كارگري هـمـراه      
اين جنبش ميگويد در انتخابـات      
تقلب كرده اند، عليه رفسنجانـي      

 ! كودتا كرده اند
رفتند روي مواضعـي كـه كـل          
اپوزيسيون راست دور و نزديـك      
ناسيوناليسم پرو غـرب در آن        

گويا نماينـده دوم     .   روزها گرفت 
خردايهاي سابق و رفسنجاني از      
احمدي نژاد براي مـردم ايـران        

مي بينيم رابطه   .   مناسب تر بودند  

بـه عـوام     “   انقلاب و ضد انقلاب   ” 
فريبي اي براي ايجاد توهم مردم      
به مهره هاي رژيم جـمـهـوري         

ظاهرا .   اسلامي تقليل پيدا ميكند   
به جمهوري اسلامي پـلـتـيـك        
ميزدند كـه در آن اخـتـلاف           
بياندازند اما در اصل داشـتـنـد         
مردم را به بخشي از رژيم اسلامي       

اينها را رهبـران    .   متوهم ميكردند 
حزبي گفتند كه با هركـس كـه         
اختلاف پيدا ميكـردنـد بـه او          

 ! ميگفتند دوم خردادي
در منازعه اتمي بين دولت آمريكا      
و جمهوري اسلامي همراه با تمـام       
شاخه هاي مختلف اپوزيسـيـون      
راست صورت مساله را از دولـت        

رهـبـري   .   آمريكا قبول كـردنـد    
جديد حزب كمونيست كارگري از     
زبان حميد تقوايي در مصاحبه بـا       

 ارگـان    130انترناسيوال شماره    
:  مركزي اين حزب تحت عـنـوان      

عليه هر دو قطـب تـروريسـم         ” 
جهاني براي سرنگوني جمهـوري     

در اين ”   :   چنين ميگويد.   “   اسلامي
ترديدي نيست كه تنـش حـول        
پروژه اتمي جمهوري اسلامي رو      
به تشديـد اسـت پـافشـاري          
جمهوري اسلامي به ادامه پـروژه      
هاي هسته ايش و عقيم مـانـدن        
تلاشهاي ديپلماتيك نظيـر بـه       
نتيجه نرسيدن مذاكرات جمهوري 
اسلامي با روسيه و با مقاماتي از        
اروپاي واحد در هفته گذشته، از       
جمله عواملي است كه احتـمـال       

بـه  .   حمله نظامي را بالا مـيـبـرد       
توافق نرسيدن با موتلفين اروپائي     
نيز ممكن است دولت آمريكا را       
بيشتر به سمت حمله نظامي، كـه       
خود آنرا آخرين گزينه مينامنـد،      

اخيرا جان بولـتـون،     .   سوق بدهد 
سفير دولت آمريكا در سـازمـان       
ملل، اعلام كرد كه اگر جمهـوري       
اسلامي شيوه خود در رابطـه بـا         
بحران اتمي را تغيير ندهد بـايـد        
منتظر عواقب دردناك آن باشد و      
تاكيد كرد كه كشور آمريكا بـراي       
برخورد با ايران به شوراي امنيـت    

: مي افـزايـنـد    .   اتكا نخواهد كرد  
جمهوري اسلامي در چارچوب    . . ”   

سياست خارجي آمريكا عـمـل       
نميكند و بويژه در مـنـطـقـه           
خاورميانـه، در عـراق و در           
فلسطين، با حمايت از نيـروهـاي       
تروريست اسـلامـي مـزاحـم         
سياستهاي دولت آمريكا و غـرب      

اين را با ارزيـانـي هـاي         “   . است
شاخه هاي اپوزيسيـون راسـت       
جامعه در آن دوره مقايسه كنيـد       
مي بينيد كه رهبري جديد ايـن        
حزب نيز در موضع اين جنبش بر       
سر منازعه اتمي دولت آمريكا و       
جمهوري اسلامي شريك است و      
صورت مساله را از دولت آمريكـا       

باقي داستان و    .   قبول كرده است  
نه به جنگ و نه به جـمـهـوري           
اسلامي هياهوئي بيش نيسـت و       
. چيزي از اين واقعيت كم نميكند     

نمونه ديگر موضع اين حزب است      
بـقـول   .   در قبال مساله فلسطين   

بابك يگانه در نشريه كمونيسـت      
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كارگري يك موضع كاملا ارتجاعي   
و مشابه موضع بـوش و دولـت          
اسرائيل را در قـبـال مـردم           

در بيانـيـه    .   فلسطين گرفته است  
اين حزب در مـورد مسـالـه           
فلسطين، مساله تشكيل دولـت      
فلسطين را به شكسـت اسـلام        
سياسي و جارو كردن آنـهـا از          

و .   صحنه سياسي گره زده انـد       
فراتر از آن نوشته اند كه بـدون         
رشد نيروهاي چپ و سكـولار از        
دو سوي كشمكش در فلسطين و      

“ اسرائيل اين كار ممكن نيـسـت      
موضعي ظاهرا سوپر چپ اما كاملا      
راست و ارتجاعي كه چيزي جـز        

ادامه وضعيت كنوني از     “   توجيه” 
طرف دولت اسرائيل با حمـايـت       
دولت آمريكا عليه مردم محـروم      

اين موضـع در     .   فلسطين نيست 
بهترين حالت حل اين مسله را به       
آينده نامعلومي مي سپارد و در        
نتيجه ادامه بي خانمانـي مـردم        
فلسطين توسط دولت اسرائيل را     

همه ميدانند كـه     .   توجيه ميكند 
اگر دولت اسرائيل همـيـن الان        
مناطق اشغالي در فلسطـيـن را        

تخليه كـنـد، دسـت از سـر                  
اين مردم بردارد و گورش را كـم         

راه فورا براي تشكيل دولـت      .   كند
. فلسطين هموار خـواهـد شـد       

حماس قبل از محمود عبـاس از        
اين استقبال خواهد و به شـكـل        
گيري چپ در طرفين دعوي هـم       

در اين منازعه،   .   نيازي نخواهد بود  
 –خيلي ساده، مانع دولت مذهبي      

قومي اسرائيل است كه راه حلـي       
جز ادامه انضمام قدم بـه قـدم          
مناطق فلسطيني به خود را ندارد      
كاري كه دارد پيوستـه انـجـام         
ميدهد و با كمك دولت آمريـكـا        
اسلام سياسي را به جان مـردم        

حزب سياسي  .   منطقه انداخته اند  
كمونيستي براي حل اين مساله و      
هر معضل مشابهي كه حل آن در     
چهارچوب مناسبـات كـنـونـي        

نه .   ميگنجد بايد راه حل پيدا كند     
اينكه اين مـردم را در دامـن           

دولت اسرائيل و آمريكا  “   مرحمت” 
قرار دهد و هم موضعي خود را بـا         
آنان عليه اسلام سياسي به قيمت      
ادامه مصائب مردم فلسطين اعلام     

راه حلي كه گفتـم واقـعـا         .   كند
امكان پذير است و اگـر صـورت        
گيرد به نفع چپ و كمونيسـم و         
طبقه كارگر و آزادي خواهـي در        

ريشـه اسـلامـي      .   منطقه اسـت  
سياسي را نيز به نوبه خود ميزنـد        
به شرطيكه دول اروپائي و جامعه      
بين المللي دولت اسرائيل را بـه        
ترك سرزمينهاي مردم فلسطيـن     

 . وادار كنند
بايد فشار آورد كه اين كار را          

 . بكنند
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در عوض اين حزب ادامـه ايـن         
وضعيت را براي دولت اسرائـيـل       
تحت عنوان ضديت بـا اسـلام         

هـم  .   ميـكـنـد   “   توجيه” سياسي  
اكنون سياستمداران و مشاوريـن     
اسرائيل دارند به دولت اسرائيـل      
توصيه ميكنند كه بهتر است بـا        
حماس وارد گفتگو شـود چـون        
احتمال ميدهند به يمن قدرتمند     
شدن اسلام سياسي در منطـقـه       
سرانجام حماس طرف مذاكره بـا      

 . دولت اسرائيل باشد
ضـد  ” اين حزب در عرصه فعاليت      

“ ايكس مسـلـم    ” نيز به   “   مذهبي
آدمهايي كه روزي   .     پيوسته است 

ضد مذهبي بودن را جزو افتخـار       
خود ميدانستند اكنون خـود را       

“                ديـن بـرگشـتـگـان       ” جزو از   
رفيقي كه سابقا بر    .   اعلام ميكنند 

بحث خود سوار بود و اگر ولـش         
ميكردي در پانلهاي مختلـف از       
پس رقباي خود در مورد اسـلام        
سياسي و مذهب و مساله زن و         
غيره بر ميامد اكنون چون لبـاس       

را تن او كرده انـد      “   ايكس مسلم ” 
بـه  .   لب از لب نميتواند باز كـنـد       

تا “   دين برگشته ” خود ميگويند از    
“ دين برگشتـگـان   ” همراه  ديگر    

مسيحي و غيره مسلمانان عـادي      
را بيشتر به زير سلـطـه اسـلام          

بـخـود   .   سياسي هـول دهـنـد      
ميگويند از دين بـرگشـتـه تـا          
بگويند كه اينها مدرن اند نبايد به       
چشم آدمهاي معمولي اي كـه از        
كشورهاي مختلف آمده انـد و        

نسـبـيـت    ” اسير تز ارتجاعـي      
شده اند، نـگـاهشـان      “   فرهنگي

بيشتـري  “   قرب و مكان  ” تا  .   كنند
را برايشان قائل شـونـد و تـا           

را شامل حـال    “   نسبيت فرهنگي ” 
ديـن  ” بـراي از      .     آنها نكنـنـد   
اين كار اشـكـالـي      “   برنگشتگان

آدمهاي كمونيستـي كـه      .   ندارد
روزي بلند كردن پرچم رهـائـي        
جامعه از مذهب را جزو افتخارات      
خود ميدانستند اكنون به اينكـه      

“ دين برگشتـه  ” به آنها بگويند از     
فراموش كـرده   !   دلخوش كرده اند  

اند كه خود از دين برگشـتـگـي         
هنوز ميتواند به معني آمـادگـي      

 .  گرويدن به دين ديگري باشد
 

 بينش تشكيلاتي  
اين هم بحث فصلي است و من در        
حد اين نوشته بـه آن اشـاره           

نگرش ايـن چـپ بـه          .  ميكنم
تشكيلات با سنت فكري آن كاملا      

بقول معروف بينش   .   همخاني دارد 
پوپولـيـسـتـي، تشـكـيـلات          

يكي از خصوصيـات    .   پوپوليستي
اين سنت عدم پايبندي به حـزب       

اين چپ به حزب    .   و حزبيت است  
به معناي جمعي آدمهاي هم فكـر       
و هم هدف و هم آرمان و  متحـد          
كه تصميم ميگيـرنـد و اجـرا          
ميكنند نگاه نميكند؛ در نتيجه به      

حزب از بالا تا پائين، تا رعـايـت         
اصول و پرنسيپهاي حـزبـي تـا         
رعايت احترام ارگانهاي حزبي، تا     
قبول مسئولت در مقابل كاري كه      
تعهد آن را ميدهند تا حسابرسي      
و بازرسي در تشكيلات و غـيـره        

اين سـنـت بـه        .   عقيده ندارد 
. جنبشي به نام حزب احتياج دارد     

در اين سنت حزب جنبشي است      
بي ضبط و ربط، دستگاه گـل و          
گشادي كه هيچ چيز آن معـلـوم        
نيست، كه حساب و كتابي نـدارد       
كه كسي در قبال مسئوليتي كـه       
دارد مسئول نيست و حساب پس      
نخواهد داد، كه تابعيـت ارگـان        

هـر  .   پائين از بالا رعايت نميشـود   
تلاشي براي مدرن كردن و جـا         
انداختن حزبيت و ارگانهاي حزبي     
. وسيله اين سنت خنثي ميشـود     

در حرف موافق در عمل اين سنت       
روشهاي تشكيلاتي خود را وسيله  
عاداتي كه جا انداخته شده است،      

فـرديـت در آن       .   حفظ ميكنـد  
جايگاه ويژه دارد، فرد محور است      
و اينكه جايگاه او نـه حـزب           

بـه  .   كجاست بر آن مسلط اسـت     
اين دليل هر وقت كه مصلـحـت        
معيني ايجاب بكند زير حزبـيـت       
ميزنند و حرمتي براي حزبيت و       
. ارگانهاي حزبي باقي نميگذارنـد    

رهبري حزب كمونيست كارگـري     
در جريان اختلافات سـيـاسـي        
درون اين حزب با ما، پلنوم حزب       
را دور زدند، با اين كار حـزب را          
منحل كردند و حرمت عاليتريـن      
ارگان حزبي را در فاصـلـه دوم         
. پلنوم شكستند و زير پا نهادنـد      

. “ كـنـگـره   ” بسوي  !   گفتند پيش 
بقول يكي از دوستـان، انـگـار         
كنگره يك حزب سياسي نـمـاز        
جمعه است كه فراخون حضور در      

طرفداران اين سنت   .   آن را بدهند  
هم با سوت كشيدن و كف زدن و        

پدر “   نماز جمعه ” هلهله، فراخوان   
و همين را .  مقدس را اجابت كردند 

به نرم در تشكيلات خود تبديـل       
انگار اتفاقي نيفتاده، وقتي    .   كردند

كه عده اي از رهبران همين خط،       
درون اين حزب فراكسيون زدند و      
عليرغم مخالفت پلنوم اين حزب     
با زدن اين فراكسيون، فراكسيون     
خود را اعلام كردند، نـاگـهـان         
يادشان افتاد كه گويا حزبيتي در      

بحث منصور حكمت در    .   كار است 
مورد تحزب كمونيستي را كـه        
خود اينها حرمت آن را شكستند      
به ديوار حزبشان آويران كردند و      
به صرافت دفاع از حـزبـيـت          

يادشان رفت كه خودشان    .   افتادند
چند روز قبل تر حرمت حزبيت و       
ارگانهاي حزبي را لگدمال كردند،     
پلنوم حزب عاليترين ارگـان آن       
در فاصله بين دو كنگره را دور         
زدند، كل حزب را منحل كردند و       
كنگره يك حزب سياسي را بـه        

مـگـر   .   نماز جمعه تبديل كردنـد    
كسي در درون اين حزب ديـگـر        

براي حزب و حزبيت تـره هـم          
انگار نميدانستـنـد    .   خورد ميكند 

كه با شكستن حرمت حـزب و         
ارگانهاي حزبي دارند همين را در      
داخل و حتي خارج حـزب بـاب         

كاري كردند كه در بيرون     .   ميكنند
نيز لگد زدن به حزب و حزبـيـت         
وقتي كسي با يك حزب سياسـي       
از در اختلاف سياسي در مي آيـد        

كـاري  .   براحتي امكان پذير شـود    
كردند كه روشهاي پوپوليستي و      
سكتهاي عقب مانده جاي حزب و      

 . حزبيت سياسي را بگيرند
كمونيسم ما غربي بود، شـرقـي        

كمونيسـم  .   هنوز هم نيست  .   نبود
ما، لنگر شيوه هاي متمدنانـه در        
رعايت حزب و حزبيت و مـبـارزه        

جـامـعـه    .   فكري و سياسي بـود    
ايـن  .   داشت از آن الهام ميگرفت    

چپ فرقه اي به همه اين دسـت         
سنت هاي ما يك    .   آوردها لگد زد  

به يك در اين دوره توسط ايـن         
چپ فرقه اي كه رهبري جـديـد        
حزب كمونيست كارگري را در       

با .   دست دارد، بشدت ضربه خورد    
اين انشعاب اميد كارگـر و زن         
برابري طلب و جوان سكـولار و        
مدرن در جامعه ايـران ضـربـه         

اما اين چپ فرقه    .   سنگيني خورد 
پيروزي براي منصور   ” اي آنرا يك    

قلمداد كرد و ظنر تـلـخ       “   حكمت
اين است كه هـمـه سـران و            
كادرهاي اين خط براي آن هـورا        
كشيدند، سوت زدند و دسـت        

 . زدند
 

 از ايدئولوژي به مشاهده 
 اجتماعي

اين سنت در بهترين حالت، از سر       
ايدئولوژي، از سر عـقـيـده بـه          
مشاهده اجتماعي و رويدادهـاي     

تقابل جنبش ها   .   اجتماعي ميرود 
و در نتيجه تقابل تاريخي جنبش      
ها و سنت هاي اجتـمـاعـي در          
. نگرش اين جنبش غائب اسـت      

نگرش فلـسـفـي ايـن چـپ،           
. ماترياليسم مكانيكي صرف است   

از نمودها و تبديل كردن هـمـان        
بـا  .   احساس اوليه به تعقل ميرسد    

بروز اختلاف سياسي بـه جـاي        
درك ماترياليستي از تاريخ ايـن       
اختلافات، از بهم پيوستگي آن و       
از تاثير تحولات اجتـمـاعـي و         
سياسي  بر آن، از سر ايدئولوژي،       
تغيير در عقيده، عدول از عقيـده       

ناگـهـان   .   و ارتداد حركت ميكند   
يك نفر راست ميشود و همـه را         

هياهو و .   در يك روز راست ميكند    
، يـا    “ دولت حجاريانـي  ” جنجال  

جـاي  “   سوسياليسم رم ميدهـد   ” 
. جدل سياسي روشن را ميگيـرد     

ناگهان ارتداد، ارتداد، و عـقـب        
مانده ترين روشهاي فرقه اي و        

ي به سبـك    “ انقلاب ايدئولوژيك ” 
توسط اين  “   انقلاب فرهنگي چين  ” 

سنت فرقه اي درون حزب عليـه       
همه پيروان ايـن     .   ما شروع شد  

سنت بدون استثناء ايـن اوراد        
. فرقه اي و سكتي را تكرار كردند      

سازي كردند شكل مـار     “   شيطان” 
كشيدند، رفتند دهـقـانـان را         
آوردند كه در مورد نقاشي نقاشان      

ديديم روشهـاي   .   اظهار نظر كنند  
فرقه اي يك بار ديگر عليه عـده        
ديگري از همين فرقه كه با هـم         
اختلاف پيدا كرده بودند، شـروع      

و شكي نيست كه دوبـاره و        .   شد
در آينده نيز عليه عده ديگري در       
. اين حزب تكرار خـواهـد شـد        

توضيح علل واقعي اخـتـلافـات       
سياسي نگرش اين سنت نيسـت،      
از آن عاجز است با آن بيـگـانـه          

كردن طرف مقابل   “   شيطان” .   است
ساده ترين كار و اساسي تـريـن        
شيوه وروش فرقه اي در مبارزه و       

در اين دوره    .   جدل سياسي است  
رهبري اين خط به هر تـلاـشـي         
دست زد كه حزب در اختيار تفكر       

بحث شورا را    .   فرقه اي قرار گيرد   
آورد، جواب گرفت و معلوم شـد        
پشت بحث شورا چال كردن حزب      
و قدرت سياسي خفته است، امـا       

بحث حزب و انقـلاب را       .   نگرفت
آورد كه با آن حـزب و قـدرت           
سياسي را حذف كند، نگرفـت و        

كنگره چهارم  .   آن را كنار گذاشت   
. را گنگره انقلاب نـام گـذاشـت        

وقتي با اين سوال ما روبرو شد كه        
كدام انقلاب؟ از نظر تشكيـلاتـي       
عقب مانده ترين عرق پوپوليستي     

عليـه مـا راه       “   انقلاب” را با وا      
انداختند و از نظر سياسي نـيـز         
روش فرقه اي و سكتي خود را به        

وقتـي مـنـصـور       .   كار انداختند 
 –حكمت علنا در بحث سلـبـي         

اثباتي در جوار كنگره سوم حزب      
 گفت، حـزب روي      2000در سال   

خط او نيسـت، گـفـت حـزب           
تبليغاتش روي خط حميد تقوايي     

راديو و انتشـاراتـش     .   كار ميكند 
روي خط حميد تقوايي كار ميكند      
و كـادرهـاي حـزب در ايـن            

طبيعـي  .   چهارچوب فكر ميكنند  
بود كه اين خط در غياب منصـور        
حكمت تلاش كند كه خط خود را       
بر حزب كمونيسـت كـارگـري        

اين كار هيچ ايـرادي     .   مسلط كند 
اصولا هر خـط فـكـري       .   نداشت

سياسي در درون يـك حـزب         
سياسي تلاش ميكند كه خط خود      

اما در   .   را بر آن حزب مسلط كند     
يك مبارزه سياسي فكري روشن     
و با رعايت كامل حـزبـيـت و           
پرنسيپهاي حزبـي و رعـايـت         

امـا  .   اتوريته ارگانهـاي حـزبـي      
رهبري اين خط اساسا بعلت سنت   
فرقه اي و سكتي خـود درسـت         
وقتي كه داشت اختلافات سياسي     
روشن تر ميشد، با هـيـاهـو و           
جنجال و كودتايي كه عليه ما راه       
انداخت عملا امكان نـداد كـه         
اختلافات از دو سوي اين تقـابـل        

بي ربطي به     .   سياسي روشن شود  
جامعه از سر همين سنت و تفكـر        
فرقه اي يكي ديگر از خصوصيات      

اين چپ نه نقطـه     .   اين چپ است  
رجوعش جامعه است و نه ربطـي       

چون ربطي  .   به جامعه و مردم دارد    
به جامعه ندارد برايش هم مـهـم        
نيست كه جامعه در مورد او چـه     

لذا مـوقـعـيـت      .   قضاوتي ميكند 

اجتماعي انسانها نيز جايگاهي در     
انشـعـاب   .   اين سنت فكري ندارد   

در يك حزب كمونيستي مهم در       
مقياس خاورميانه را موفقيت براي     
خودش ميداند و شب مـيـرود و         

رهبري اين چـپ    .   راحت ميخوابد 
خيال ميكرد ميـتـوانـد جـاي         
انسانهائي را كه محصول سه دهه      
مبارزه سياسي و نظامي و توده اي       
در جامعه ايران هستند را با يـك        
عده عضوي كه جديدا گرفته بـود       

منظورم ابدا دست كم    .   عوض كند 
گرفتن اعضاء جديد در يك حزب      
سياسي نيست، منظورم جايگـاه     
واقعي آدمهاست در سنت يـك       
جريان فرقه اي كـه گـويـا در           

و  “   نماز جمـعـه   ” فراخوان به يك    
“ انقلاب ايدئـولـوژيـك    ” طي يك   

 .  ميتواند آنان را بيرون كرد
 

برخورد اين چپ به بي افقي 
 ناسيوناليسم پرو غرب 

اينكه ناسيوناليسم پرو غرب در      
شرايط فعلي و بنا به دلايلي كـه         
گفتم در بحران و بي افقي كامـل        
به سر مي برد را هركس كه چنـد         
. روز سياست كرده باشد مي بيند     

و اينكه در مقابـل، جـمـهـوري        
اسلامي در مقابل آمريكا كه حامي      
و اميد ناسيوناليسم پـرو غـرب        
است تفوق پيدا كرده و اسـلام         
سياسي نير در سطح منطقه بـه        
علت شكست دولت آمريكـا در       
عراق دست بالا را پيدا كرده است       
را هم همه مي بينند و سخنگويان       
. غرب نيز بدان اذعان ميكـنـنـد       

وقتي ميگوئيم كه دنيا دارد عوض      
ميشود، قطب بنديهاي جهان بعد     
از جنگ دوم جهاني و فروپاشـي       
اردوگاه شرق دارد تغيير ميكند و      
هم اكنون نيز تغيير كرده اسـت،       
وقتي ميگوئيم ناسيوناليسم پـرو     
غرب در اين دوره افقـش را از          
دست داده است، وقتي ميگوئيـم      
جمهوري اسلامي بر مردم ايـران      
تفوق روحي پيدا كرده است و بـه        
تعبيري ديگر مـردم ايـران در         
مقابل جمهوري اسلامي تـفـوق       
روحي خود را موقتا از دست داده       
اند، ظاهرا به قباي اين چپ هـم         
جنبش  ناسيوناليسم پرو غرب و       
موجوديت مطلقا ضد رژيمـي او       

شكـسـت   ” برميخورد و ميگويد،    
 ! “طلب، شكست طلب

اين چپ فرقه اي نـه تـحـولات          
سياسي در ايران و در منطقـه و         
جهان سرش ميشود و نه قدرتمند      
شدن اسلام سياسـي بـعـلـت         
شكست دولت آمريكا در عـراق       
جايي در تحليل و در تاكيتكهـاي       

مي بيند بـا    .   اين چپ سنتي دارد   
شكست دولت آمريكا در عـراق       
اسلام سياسي صد برابر از قبل در       

در .   منطقه قوي تر شـده اسـت       
لبنان جرات نميكنند كه انتخابات     
را انجام دهند، چون مي ترسـنـد    
كه طرفدران امين جميل نيز بـه        

 . حسن نصراله راي بدهند
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           نمي خواهد به پذيرد كـه       
جنبش ناسيوناليسم پـرو غـرب       
افقش را در مقابل جـمـهـوري         
اسلامي از دست داده است و دارد       
تسليم طلبي و كرنش به جمهوري      
اسلامي را به جـامـعـه تسـري          

خانم سيمين بهبهاني كه    .   ميدهد
تا ديروز افتخارش اين بود كه در        
دفاع از حقوق زن جلو پاسدارهـا       
مي ايستاد اكنون دارد قـرائـت        
قران از حقوق زن را مبنا ميگيرد       
كه نفس زن ستيزي اسلام از آنجا       

مردم از جمهـوري    .   شروع ميشود 
. اسلامي همچنان بيزار و متنفرند    

اما قرار نيست قدرتمنـد شـدن        
جمهوري اسلامي و اسلام سياسي     
در منطقه بـاعـث نشـود كـه           
جمهوري اسلامي در ايران از ايـن      
موقعيت بعنوان تفوق روحي خود     

اگـر  .   بر مردم ايران استفاده نكند    
اين كار را نميكرد جـمـهـوري         

رژيم اسلامي ميزند   .   اسلامي نبود 
و ميگيرد و اعدام ميكند تا از اين        
فرصت به نفع خود و براي مرعوب       
كردن مردم و دور كردن آنان از        
تعرض به جمـهـوري اسـلامـي         

اين چپ كـه يـك     .   استفاده كند 
مبارزه صرفا ضد رژيمي كائناتش      
را ساخته است، برمـيـگـردد و         
ميگويد گفتن تـفـوق روحـي         

تسليم ” جمهوري اسلامي بر مردم     
ميگويد جمـهـوري    .   است“   طلبي

اسلامي از ترس مردم و از سـر          
استيصال است كه ميـگـيـرد و         

 . اعدام ميكند
هيچ دولت بورژوايي حتي از نـوع       
جنايتكار آن مثـل جـمـهـوري         
اسللامي اگر به بيند كه زدن و         
كشتن و گرفتن باعث ميشود كـه       
آب به آسياب اپوزيسيون خودش     
ميريزد، يا به بيند با عكس العمل       
وسيع مردم روبرو ميشود، ايـن       
كار را نميكند، عقب ميكشـد و        

چون مي بينـد    .   دست نگهميدارد 
كه آب به آسياب اپـوزيسـيـون        

جمهوري اسلامي  .   خودش ميريزد 
از مردمي كه از سر استـيـصـال         
حتي شورش و طغيان نيز ميكنند      

ميزند و مردم .   ترس چنداني ندارد 
 . مستاصل را عقب ميراند

كمونيستها زماني براي در دسـت      
داشتن نبض سياسي جامـعـه و        
اتخاذ تاكتيكهاي مبارزاتي خـود     
ميرفتند سراغ موقعيت طـبـقـه       
كارگر در مقابل حكومـت هـاي        

اين چپ نه ربطي بـه       .   بورژوايي
طبقه كارگر دارد و نه از تـرس          
فروريختن ديوار شني مـبـارزه       
صرفا ضد رژيمي خود حاضر است      
نيم نگاهي به موقعيت طـبـقـه         
كارگر در مقابل حكومت اسلامـي      

مي بيننـد كـه      .   سرمايه بياندازد 
رهبران و تشكلهاي كارگـري در       
خارج كشور خـواسـتـار آزادي        
اصانلو و محمود صالحي شده انـد       
اما در خود ايران هيچپكـدام از        
رهبران كارگري در صنايع مـهـم       

اين كشور از قبيل نفت و گـاز و          
برق و ذوب آهن و فولاد سازي و         
غيره حتي اعتراضي به جمهـوري      
اسلامي نكرده اند كه چرا رفـيـق        
. هم طبقه اي آنان را آزاد نميكند      

و اين چيزي جز موقعيت بد و نـا         
مناسب طبقه كارگر را در مقابـل       
. جمهوري اسلامي نشان نميدهـد    

مي بينند كه جمهوري اسـلامـي       
ميگيرد و مي بندد و اعدام ميكند       

بـا  .   و ما نمي توانيم كاري بكنيـم      
اين وجود چشمهايشان را مـي        
بندند و ميگويند، گفتن ايـنـكـه        
جمهوري اسلامي در مقابل مـردم      
ايران تفوق روحي پـيـدا كـرده         

 ! است“ تسليم طلبي”است، 
تنهـا روشـفـكـران چـپ و            
سوسياليست حاشيه اي و كـم        
نفوذ اند كه فازغ از موقعيت طبقه       
كارگر، فازغ از روندهاي واقـعـي       

ظفـر  ” اجتماعي همچنان سازمان    
خود را دارند و با تـكـرار        ”   نمون  

طوطي وار و كليشه پـردازي و         
عبارت پردازيهاي انقلابي دنيـاي     

شـكـسـت    ” .   خود را پر ميكننـد    
عكس العمل آنها در مقابل     “   طلب

” مـقـدس     ” ماست كه به ساحت     
جنبش آنها، جنبش ناسيوناليسم    
غرب كه طليعه سوسيـالـيـسـم        
. بورژوائي است تعرض كرده ايـم      

وگرنه كسي را كه شكست چيزي      
را برساند چرا بايد شكست طلـب       
خواند؟ ميتوان موافق يا مخـالـف       

به يك معني شكست افـق       .   بود
ناسيوناليسم پرو غرب شكـسـت      
افق كل نبروهاي اين جنبش است      
كه به پيروزي آن اميـد بسـتـه          
بودند، شكست بي ربطي افق كـل    
نيروها و جرياناتي از چپ و راست       
اين جنيش به مبارزه توده كارگـر       
و ديگر مردم آزاديخـواه ايـران        

ظاهرا اعلام اين شكست بر     .   است
بخشي از نيروي اين جنبـش در        
حزب كمونيست كارگري گـران      

 . آمده است
 يك نتيجه گيري كوتاه 

اين بررسي هرچند كوتاه بـايـد        
نشان داده بـاشـد كـه حـزب           
كمونيست كارگري در كنار كـل       
چپ رفرميسم بورژوائـي ايـران       
اجزاء و رگه هاي مختلف جنبـش       
ناسيوناليسم پرو غرب را تشكيل     

 –مثل جنبش مـلـي        .   ميدهند
اسلامي احزاب و نيروهاي اعـلام      
. شده و اعلام نشده اين جنبشنـد  

پديده اي كاملا متفاوت از ما و از         
سنت فكري  .   كمونيسم ما هستند  

و سياسي اينها، شيوه و روشها و        
مواضع سياسي و پـراتـيـك و          
مشغله هاي اينها، عكس العـمـل       
اينها در مقابل ما خـويشـاونـدي        
حزبي و جنبشي اينها را فـريـاد        

واضح است حميد تقوايـي     .   ميزند
تا تشكيل حزب كمونيست ايـران   
همراه منصور حكمت نقش مهمي     
در مبارزه ضد پوپوليسـتـي آن        

اما متاسفانه در آن     .   دوره داشت 

. دوره ماند و از آن فراتر نـرفـت         
تمام واقعيات و لحظات آن تاريخ      
و جدلهاي منصور حكمت نيز بـا        
اين خط در حزب كمـونـيـسـت         
كارگري آن دروه بيانـگـر ايـن         

حميد تقـوايـي و      .   واقعيت است 
دوستانش از چيزي عدول نكـرده      
اند، تغيير عقيـده نـداده انـد،          
همانند كه سالهاسـت بـوده و         
هستند، عمر جـنـبـش آنـهـا          
مدتهاست كه بسر رسيده اسـت،      
اين بار با چوبدستي ناسيوناليسم     
پرو غرب در روپوش جـنـبـش         
سرنگوني فيلشان ياد هندوستان    
. سنت پوسيده سابق كرده اسـت     

هدف اين سوسياليسم بورژوائـي     
نيز محروم كردن طبقه كارگر از       
حضور مستقل و از ستاد رزمنده و       
كمونيستي آن در تـحـولات         
سياسي آينده ايران و تـبـديـل        
كردن آن به پياده نظام بورژوازي      
است تحت نام تامين سوسياليسم     

به جـاي   .   توسط جنبش سرنگوني  
اين بـار   “   ملي و مترقي  ” بورژوازي  

ميخواهـنـد   “   سوسياليسم” به نام  
بورژوازي ديگري را، بـورژوازي       
مدرن و طرفدار غرب را در ايـران        

 .    سركار بياورند
ديگر رگه هاي سوسياليسم 

 بورژوايي  
كمونيسم بورژوايي كه سرمـايـه      
داري دولتي را تحت عنـوان راه        
رشد غير سرمايه داري كه بقـول       
آنان نه سوسيالسيم است كه نبود      
و نه سرمايه داري است كه بـود،         

قطبي بـود كـه      .   تبليغ ميكردند 
. خواهان  سرمايه داري دولتي بود     

يكي .   از لحاظ نظامي قدرتمند بود    
از قطبهاي بورژوايي بود كه به نام       

ايـن  .   كمونيسم حـرف مـيـزد       
كمونيسم بورژوائي سوسياليسم و    
ماركس را براي اين ميخواست كه      
به كارگر در شوروي سابق و ديگر       
كشورهاي اروپاي شـرقـي بـه         
قبولاند كه از وضع زندگي خوبـي       

از او ميخـواسـت     .   برخوردار است 
كه سرش را پائين انداخته و كـار        
كند و به دستمزد بسيار پائين نيز       
رضايت دهد عليـرغـم عـقـب         
ماندگي تكنولوژي و فرسـودگـي      

از او ميخواست كه در     .   وسايل كار 
چنين شرايط كاري اي از نيـروي       
كار خود مايه بگذارد و به ارزش        
اضافه مطلق براي اين بـورژوازي      

احزاب اردوگـاهـي در      .   تن دهد 
كشورهاي مشهور به تحت سلطه     
تيليغ ميكردند كه صنعتي كـردن      
و دست يـابـي بـه چـنـيـن             
سوسياليسم بورژوائي اي به كمك     
. اتحاد شوروي سابق ممكن اسـت  

اين احزاب كمونيست اردوگاهـي     
نسل وسيعي از انسانهـاي ايـن        
جوامع را با اين كمونيسـم يـار         
آوردند، نسلي از انساني شريف، و      
آنان را در اين راه  در همكاري و          
همياري با دولتهاي ارتـجـاعـي        
تحويل اين دولتها دادند و ايـن        

دولتها نيز هر وقت كه خواستنـد       
جامعه را مرعوب كنند و يـا از          
قطب شوروي سابق به قطب غرب      
تغيير مكان ميدادند، يا براي ايـن       
تغيير ريل دست به كودتا ميزدند،      
قتل عام وسيعي از اين انسانها راه       

نمونه هاي بسيار در    .   مي انداختند 
در ايـران   .   اين مورد موجود است   

حزب توده و اكثريت هزاران نفـر       
از اين انسانها را در اخـتـيـار           
جنايتكاران جمهوري اسـلامـي      
دادند براي همكاري و همياري و       
حتي شكار كمونيستها و ديـگـر       

بسياري .   انقلابيون و آزاديخواهان  
از آنان نيز توسـط جـمـهـوري          

 اسلامي
 .  اعدام شدند

رگه ديگر رفرميسم بـورژوايـي،      
همان سوسياليسم بورژوائي بعـد     
. از فروپاشي اردوگاه شرق اسـت     

اينها اكثريت چپ فعلي ايران را       
يـن چـپ     تشكيل ميدهنـد، ا    

خواهان ايجاد اصـلاحـاتـي در        
. سيستم كاپيتاليستي ايران است   

ميخواهد صنعت درست و حسابي     
اي داشته باشد، طب و بهداشـت       
سطح بالائي داشته باشد، دين از       
دولت جدا باشد، مـيـخـواهـنـد       
كشوري داشته باشند كه بتوان در      
آن زندگي كرد مثل كشـورهـاي       

اينـهـا   .   اروپائي يا حداكثر تركيه   
امكان پذير هست يا نـيـسـت،         
. خوبند اما كمونيسم ما نيستـنـد      

كمونيسمي كه ميخـواهـد ايـن        
جامعه را زير و رو كند، استثمار و        
طبقات را براندازد و ساخـتـمـان        
جامعه را دوباره بازسازي كند بـا        

ايـنـهـا    .   اينها بكلي متفات است   
متحدين فـعـلـي و آيـنـده            
اپوزيسيون بـورژوائـي ايـران،        

از رگـه    .   ناسيوناليسم پرو غربند  
هاي ديگر از هميـن جـنـبـش          
كمونيسم بـورژوائـي كسـانـي        
هستند كه به جاي انسان و عنصر       
. فعاله از تاريخ شروع ميكـنـنـد       

ميگويند طي مراحل مختـلـفـي       
سرانجام دترمينسيم اقتـصـادي     
تاريخ غالب ميشود و از اجتنـاب       
ناپذيري سوسياليسم در تـاريـخ      

اينها نه وظيفه و نه     .   حرف ميزنند 
فعاليتي را جلو طبقه كـارگـر و         

بـه  .   مردم محروم قرار ميدهـنـد     
جاي پراتيك آگاهانه انسان كـه       
جوهر جهانگري كمونيسم اسـت،     
اجتناب ناپذيري تاريخ را درس       

ميگويند درخت سـبـز     .   ميدهند
تبليغ و ترويج سازمـانـدهـي ز         
گهواره تا گور را بايد كاشـت تـا          

كل ايـن   .   بلاخره روزي بارور شود   
پديده دترمينيسم اقتـصـادي و       
اجتناب ناپذيري تاريخ در خدمت     
اين است كه وظيفه و فعـالـيـت         
سياسي و حزبي خاصي در دستور      

كارگر را اتميزه   .   كارگر قرار ندهند  
و غير سياسي و سياست گريز بار       

كارگر بايد نسل اندر نسـل      .   آورند
كارگر كار كند و استثمار شود تـا        

روزي تاريخ به اجتناب ناپذيـري      
روشن است كسي كه    .     خود برسد 

سوسياليسم را بـراي سـركـار         
و يا ايجاد   “     بورژوازي ملي ” آوردن  

كسـي  .   ميخواهد“   دولت خودكفا ” 
كه دنبال صنعت درست و حسابي      
و طب و بهداشت سطح بـالائـي         
است، يا كسي از سر اجـتـنـاب         
ناپذيري تاريخ به كمونيسم روي      
مياورد و يا به انتظار اجـتـنـاب          
ناپذيري تكامل تاريخ مي نشينـد      
و يا كسي تحقق سوسياليسمـش      
را در مطالبات جنبش سرنگونـي      
جمهوري اسلامي جستجو ميكند    
و با بالا و پائين رفتن نبض مبارزه        
ضد رژيمي نبض سوسياليسمـش     
بالا و پائين ميكند، اينها ميتوانند      
سالها عضو يك سازمان سياسـي      
باشند و با رفقاي خود حال كننـد        

از تكرار  .   و آب از آب تكان نخورد     
كليشه ها و شعارهاي انقلابي نيـز       
كه كم نمياورند تا دنياي خود را با        

اما كسي كه بدنيـال     .   آن پر كنند  
كمونيسم ماركس است، كسي كه     
براي شريك شدن و گـذاشـتـن        
سهمي در زير و رو كردن بنيـادي        
نظام بورژوائي و تاثير گذاشـتـن       
كمونيسم بر زندگي همين امـروز      
انسانهاي اين جامعه پا به ميـدان       
ميگذارد، اين كمونيسمها را از آن      

دنبال حزب سياسي   .   خود نميداند 
و پراتيك سياسي اي ميرود كـه        
كمونيسم را به وزنه اي از قـدرت        
در جامعه براي همين امـروز و         
دخالت در قدرت سياسي تبديـل      
كند كه نهايت آن بـه انـقـلاب          

لذا پراتيكي را   .   كارگري ختم شود  
كه در دستور كـار خـود قـرار           
ميدهد آن پراتيكي خواهد بود كه      
با حرف كمونيستي او در انطبـاق       
باشد، كه در خدمت تامين اهداف      
و آرمانهايي باشند كه به رهـايـي        
طبقه كارگر و از اينطريق رهائـي       
ديگر انسانهاي جامعـه از هـر         
استثمار و ستم و طبقاتي منـجـر        

 . شود
 موخره 

حزب حكمتيسـت در شـروع        
ساختن چنين كمونيسمي اسـت     

ايـن  .   كه بالاتر به آن اشاره كردم     
مسير را ما مي بايستي و قرار بود        
در كنار منصور حكمت طي كـرده       

شكوه و عظمت مساله در     .     باشيم
مورد ما             اين است كه مـا                    
فيلمي را كه كس ديگري ساختـه       
است در اختيار نداريم كه نتـوان       
در مورد آن كاري كرد، بـلـكـه          
كساني بوده ايم كـه خـود در           
ساختن اين فيلم در كنار منصـور       

بنابراين .   حكمت شركت داشه ايم   
امكان پيشبرد آن براي ما فراهـم       

شرط موفق شدن در آن،       .   است
جدايي عميق ما از اين سنتهـاي       
غير كارگري و بورژوائـي اسـت،        
شرطش سازماندادن پراتـيـكـي      

 است كه كمونيسم را 
 22ادامه در ص                             
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 :توضيح 
اين متن، بخش اول سخنراني كورش مدرسي       

حكمت لنـدن در روز         –در انجمن ماركس    
) 2005 ژوئـيـه      16  ( 1384 تير ماه    25شنبه  

است كه به همت برهان ديوارگر و معصـومـه          
شهبازي مكتوب و سپس توسط سـخـنـران         

فايل صوتي ايـن    .   تلخيص و اديت شده است    
حكمت   –سخنراني در سايت انجمن ماركس      

 )www.marxhekmatsociety.com   ( و
(همچنين در سايـت كـورش مـدرسـي             

koorosh-modaresi.com   (   در دستـرس
 .است

 
   فهرست                                    

 مقدمه
چند برداشت يا تحريف 

 “خودبخودي”
 لنين و مرحله بندي انقلاب – 1
انقلاب دمكراتيك و  – 2

خصلت غير سرمايه داري 
 جامعه

برنامه دنياي بهتر و   - 3
بحث جمهوري دمكراتيك 

 انقلابي
 مفروضات

 
 انقلاب و طبقه كارگر - 1فصل 
 انقلاب و شرايط انقلابي - 1
تلاطم انقلابي، طبقه  – 2

 كارگر كدام انقلاب؟
 

 مقدمه
رابطه طبقه كارگر و كمونيستها با      
انقلاباتي كه در جامعـه شـكـل         
ميگيرد اساسي ترين مسئله در      

اگر قرار اسـت    .   ماركسيسم است 
ماركسيسم ابزار تغيير باشد و نـه       
تفسير، آنوقت مهمترين و تعيين     
كننده ترين مقطع تغييـر، دوره       

مـاهـيـت    .   هاي انقلابـي اسـت     
جريانات مدعي ماركسيـسـم و       
كمونيسم را درست حول همـيـن       
. مسئله ميتوان تشـخـيـص داد       

سياست در رابطه با دوره هـاي         
انقلابي بطور كلي و خود انقلابـي       
كه شكل ميگيرد نه تنها فاصـلـه        
ميان ماركسيسم و اپورتونيسم ،      
نه تنها فاصله ميان جنبش هـاي       
اجتماعي مختلف و متضاد بلكه به      
فاصله ميان انقلاب و ضد انقـلاب       

در ايـن دوره      .   تبديل ميشـود  
مسئله اين است كه طبقه كارگر و       
كمونيست ها  برخورد شـان بـه         
انقلابي كه شكل ميگيرد چيست؟     
چگونه سياست شان را در رابطـه       
با هر انقلاب تنظيم ميكنند و بـه        

 چگونه برخـورد    يك انقلاب معين  
ميكنند؟ چه پرچمي را بر ميدارند      
و اصولا يك انقلاب را چـگـونـه         

 ارزيابي ميكنند؟ 
براي اين موقعيت ها يك تاكتيك      

اگر وجود .   عام و واحد وجود ندارد    
داشت آنوقت اصولا تاكتيك لازم     

به عكس پيچيدگي اساسي    .     نبود
اين دوره ها است كـه تـفـاوت          
لنينيسم و خط حكمت را از دنباله    
روي از اوضاع و تسلـيـم وضـع          

 . موجود شدن برجسته ميكند
گفتيم كه در شرايطي كه جامعـه       
دچار تلاطم انقلابـي مـيـشـود         
سياست كمونيست ها و طـبـقـه        
كارگر اهميت بلاواسطه عملـي و       

روشن است .   سرنوشت ساز مييابد  
كه ما تـلاش داريـم انـقـلاب           
سوسياليستي طبقه كـارگـر را       

و اين، يـك     ،  اما.   سازمان بدهيم 
 هـمـه  ، نه تنهـا      اماي مهم است  

انقلاباتي كه در جامعه اتفاق مـي       
افتند انقلابي سوسيالـيـسـتـي       
نيست بلكه به عكس، بجز انقلاب      
اكتبر كه كمونيست هـا آن را          
سازمان داده اند، در ساير اوقات،      
جامعه، طبقه كارگر و كمونيسـت      
ها با دوره هاي انقلابي و يـا بـا            
انقلاباتي روبرو شده اند كه حـول       
پرولتاريا و بـورژوازي پـلاريـزه        
نشده اند و محصول كار مستقيـم       

خـود  .   كمونيست ها نبـوده انـد      
انقلاب اكتبر را هم بايد در رابطـه        
با انقلاب فوريه روسيه فهميد و به       
اين اعتبار شامل ايـن حـكـم          

در دنياي واقعي اكثريـت     .   ميشود
قريب به اتفاق انقلابات انعـكـاس       
تلاش طبقات و جنـبـش هـاي         
مختلف به مسائلي است كه هنوز      
اين جنبش ها ميتوانند، بـه هـر         
اعتبار پاسخي براي آن ارائه دهند   
و در نتيجه صف جنبـش هـا و           
طبقات هنوز در آن تفكيك نشده      

 . باقي ميمانند
سوال اين است كه در چـنـيـن          
تلاطم انقلابي اي طبقه كارگر چه      
بايد بكند؟ كمونيستها بايد چـه       
تاكتيك هايي را در مقابل جامعـه       
قرار دهند؟ از چه خواست هايـي       
حمايت كنند؟ از چه خـواسـت        

چه كاري را   . هايي حمايت نكنند؟  
سازمان بدهند و چـه كـاري را          
سازمان ندهند؟ در مقابـل چـه        
 بايستند و در مقابل چه نايستند؟ 

اگر در دوره هاي غير انـقـلابـي         
مسئله انقلاب و سياست  كمابيش      

در .   يك مسئله تئوريـك اسـت      
دوره هاي انقلابي يا در دوره هائي       
كه بحران انقلابي در حال شـكـل      
گيري است و همه اين مشخصات      

در نتيجـه   .   مجرد، متعين ميشوند  
ارزيابي هاي تئوريك متفاوت بـه      
نتيجه گيري هاي تـاكـتـيـكـي         

در .   متفاوت روز منجر ميشـونـد     
چنين مقاطعي افق جنبش هـاي       
مختلف بيش از هميشه در مقابـل       
هم مي ايستند و تلاش ميكنـنـد        
جامعه را به پذيرش پرچم خـود        
جلب كنند و در واقع پرچم خـود        
را به پرچم پيروزي انقلاب تبديل      

به همين دليـل در دوره        .   كنند

انقلابي، جامعه و طبقات از نـظـر        
سياسي و سنت اجتماعـي يـك        
روزه راه چـنـد ده سـالـه را             

 تـا    1848از انقلابات   .   ميپيمايند
 در   1905كمون پاريس؛ از انقلاب     

 و   1917روسيه تا انقلاب فوريه      
انقلاب اكتبر و از انقلاب آلمان تـا        

 ايران اين واقـعـيـت       57انقلاب  
ايضـا بـه     .   مشترك و عيان است   

همين دليل است كه در تـاريـخ         
ماركسيسم بسياري از مـتـون        
ماركسيستي از جدل هاي هميـن      
مقاطع تاثير گرفته اسـت و يـا          
اساسا در اين رابطه با اين مقاطـع        

هجدهم بـرومـر    .   نوشته شده اند  
لوئي بناپارت، انقلاب و ضد انقلاب      
در آلمان، خطابـيـه اتـحـاديـه         
كمونيست ها، دو تـاكـتـيـك          
سوسيال دمكراسي در انـقـلاب       
دمكراتيك، تزهاي آوريل، دولـت     
و انقلاب، چپ روي بـيـمـاري          
كودكي كمونيسـم، آنـاتـومـي        
ليبراليسم چپ، دولت در دوره       
هاي انقلابي، حـزب و قـدرت          
سياسي تنها  نمونه هائي از ايـن         

 . ادبيات هستند
تجربه مشخص تر خود ما انقـلاب       

جامـعـه دچـار      .    ايران است  57
تحول انقلابي شد انقـلابـي بـه         

سوسياليـسـتـي    جريان افتاد كه   
 و سوالي كه در مقابل ما قرار        نبود

گرفت اين بود كه كمونيست ها با       
اين تحرك يا با اين تحول انقلابي       
چگونه بايد برخورد كنند و چپ و       
راست درست در تمـام عـمـق         
جامعه حول پاسخ به همين سوال      

 . صف آرائي كردند
همين مسـئلـه در تـحـولات          
كردستان بعد از حمله جمهـوري      
اسلامي نيز دوباره موضوعيت پيدا  

در مقابل حمله جمهـوري     .   ميكند
اسلامي يك تحرك وسيع و همـه       
جانبه اجتماعي، سـيـاسـي در        
جامعه شكل ميگيرد كه نه تنـهـا        
سوسياليستي يا كمونـيـسـتـي       
نيست بلكه بسياري از ارزش ها و       
افق هاي خـود را از سـنـت            

 .ناسيوناليستي كرد ميگيرد
 سوال چه در خود كـردسـتـان         

براي نيرو هائي مانند هسـتـه        (   
و چه در خـارج       )   اوليه كومه له 

كردستان براي ساير نـيـروهـاي       
چپ  اين ميشود كه چه تاكتيـك        

اين و چه سياستي را بايد در قبال        
 در پيش گرفت؟ در      تحرك خاص 

پاسخ به اين سوال بخشـي بـه         
ايـن  تلاش براي سازمان دادن       

 پرداختند، بخشي، مانند    مقاومت
وحدت كمونيستي، در انـدازه       
گيري سوسياليستي بـودن يـا        
نبودن اين جنبش گير كردنـد و        
معطل ايستادند تا شايد انـقـلاب       
سوسياليستي نوبتش بشـود تـا       
آنها بتوانند دخالت كـنـنـد و          
بالاخره بعضي ديگـر در ادامـه         
روش هاي به اصطلاح كلاسـيـك       
سر از اكونوميسم در آوردند و در       
دنياي واقعي طبقه كارگر و مـردم       
را به بورژوازي كرد و ناسيوناليسم      

 .  سپردند
امروز هم كه جامعه وارد يك دوره       
بحران انقلابي ميشود هـمـيـن        
سوال مجددا در مقابل مـا قـرار         

طبعا پاسـخ هـمـه      .   گرفته است 
جانبه به اين مسئله در ظرفـيـت        

به سهم خود   .   جلسه امروز نيست  
تلاش ميكنم طي سلسله بـحـث       

هائي كه اعلام كرده ايم تصـويـر        
كامل تري از پاسخ به اين سوال را        

جلسه امروز در واقع    .     مطرح كنم 
پيش درآمد متديـك يـا روش         
شناسانه بر اين مجموعه بحث هـا   

 . است
امروز هم به اعتقاد مـن صـف          
كمونيسم و صف اپورتونـيـسـم،       
صف طبقه كارگر و طبقه بورژوا و       
صف جنبش سوسياليـسـتـي و        
جنبش هاي بورژوائي در تئوري و      
در تاكتيك درست همين جـا از        

معلوم ميـشـود    .   هم جدا ميشوند  
كه مستقل از هر قافيه پـردازي        
چپ يا راست، يك نيروي سياسي      
چه راهي را در مقابل جامعه قـرار        

آيــا راه انــقــلاب     .   مــيــدهــد
سوسياليستي را در مقابل جامعـه      
قرار ميدهند و يا راهي را طـرح         

ميكند كه طبقه كارگر و مـردم          
انقلابي را به پياده نظام تحقق افق      
ها، آرمان هاي اين يا آن  جنبـش         

 .  بورژوائي تبديل مينمايد
تــََرك سياسي موجود در حـزب      
كمونيست كارگري ايران، كه در      
سخنراني آتي به آن خـواهـيـم        
پرداخت، هم در نهـايـت حـول         

پشت .   همين مسئله دهان باز كرد    
تمام زير پا گذاشتن قرار هـا و          
موازين تشكيلاتي، توطئه گـري،     
محفل بازي و كل اپورتونـيـسـم        
تشكيلاتي از جانب رهبري جديد     
حزب كمونيست كارگري، هميـن     
اختلاف سياسي واقعـي وجـود       

اختلافي كه از تـغـيـيـر        .   داشت
 . اوضاع سياسي ايران ناشي ميشد

تاكيد من اين است كـه پشـت          
اختلافات درون حزب كمونيسـت     
كارگري اختلاف حول مسـئلـه       

. قرار دارد  “   كمونيستها و انقلاب  ” 
اختلافي كه احزاب كمونيست را      
هميشه در چنين شرايطـي بـه        

به اعتقـاد   .   انشقاق كشانده است  
من در اختلافات درونـي حـزب        
كمونيست كارگري در ايـن دوره       

مـاركسـيـسـم     ( خط چپ سنتي    
يك منشويسم وارونـه     )   انقلابي

يك پوپوليسم پشـت و رو را          
 . نمايندگي كرد

ميگويم پوپوليسم پشت و رو بـه       
اين دليل كه پوپوليسمي كه حول      

 شكل گرفت شرق زده     57انقلاب  
و ضد امپرياليستي بود اين يكـي       

پوپوليسـم  .   غرب گرا و مدرنيست   
. پشت و رو مثل لباس پشت و رو        

همان فابريك و همان سيسـتـم       
فكري است با نتيجه گيري هـاي       
پشت و رو كه راجع به آن صحبت        

 . خواهيم كرد
از منصور حكمت، لنين و ماركس      
خواهيم خواند مضـمـون ايـن         
اپورتونيسم و آخر اين پوپوليسم      

“ تـلاش ” از نظر تئوريك بر ايـن        
استوار است كـه مـيـخـواهـد          
سوسياليسم را با اتكا بـه يـك         
جنبش همگاني، خلقي و مردمـي      

پوپوليسم و ليبراليسم   .   پياده كند 
 57چپ ايران در دوره انـقـلاب         

ميخـواسـت بـا جـمـهـوري            
دمكراتيك خلق و با انقلاب خلقي      

 سوسياليـسـمِ را     57و با انقلاب  
منشويك ها  هم در     .   متحقق كند 

انقلاب روسيه همـيـن كـار را          
 .ميخواستند انجام دهند

در نتيجه براي طبقه كـارگـر و          
كمونيست هاي امروز ايران بسيار     
حياتي است كه با ديـد كـامـلا          

. روشني  به اين مسئله نگاه كنند      
و تصوير روشني داشته باشند كه      

 در ايران را    تحولات جاري چگونه  
به نفع طبقه كارگر و به نفع رهائي        
 . قطعي انسان به سر انجام رسانند

تلاطم انقلابي در ايران، تـنـهـا         
انقلابي گـري پـرولـتـري و           
كمونيستي را به حركت در نـمـي        

تحرك انقلابي آفتابي است    .   آورد
كه همه سنت هاي سياسي خفته      

جنـبـش هـاي      .   را بيدار ميكند  
طبقاتي مختلف  راه حل هاي خود      
براي جامعه بحران زده را صريـح       
. تر در مقابل جامعه قرار ميدهنـد      

مقابله با گيج سري و سردرگمـي       
تاكتيكي در جنبش كمونيسـتـي      
طبقه كارگر كه محصول نـفـوذ        
سنت ها، افق ها  و جنبش طبقات        

بـدون  .   ديگر است حياتي اسـت    
داشتن تصويري روشن از اهـداف      
فوري و آتـي بـراي انـقـلاب            
سوسياليستي طبـقـه كـارگـر        
تاكتيك عاري از تناقض و نوسان      

 .امكان پذير نخواهد بود
اين بحث به علاوه از يك نـظـر          
: ديگر هم براي من اهميـت دارد       

نسل جديدي از كمونيست هـا،       
رهبران و آژيتاتور هاي كمونيست     
وارد صحنه مبارزه طبقـاتـي در        
ايران شده اند كه از جدال هـا و          
مباحثات دوره هاي قبل مطـلـع       

بخش اعظم نسل قديمي    .   نيستند
چه در بيرون و چه در درون حزب        
كمونيست كارگري هيچ گاه تعلق     
خاصي به جمعبندي مـنـصـور        
. حكمت و خط لنيني او نـداشـت       

اين نسل در حزب كمونـيـسـت        
كارگري ايران با از دست رفـتـن        
حكمت امكان پيدا كرده است كه      
در بهترين حالت دوباره به دنيـاي      
آشناي مفاهيم و تئـوري هـا و          
سياست ماركسيسم انقلابي، چپ    
سنتي و عتيق البته در لـبـاس         

 . جديد، برگردد

چند برداشت يـا تـحـريـف         
 “خودبخودى”

در اين زمينه به چند برداشت يـا        
از “   خودبخودي” تحريف نه چندان    

لنين و خط حكمت كـه        -ماركس  
اينجا موضوعيت دارد و مستقيما     
به بحث امروز مربوط مـيـشـود         

 . اشاره ميكنم
 
 لنين و مرحله بندي انقلاب –1

گفته ميشود كه لنين معتقد بـه        
مرحله بندي انقلاب، آنطور كـه       
. چپ سنتي آن را ميفهمد، اسـت      

به اين معني كه لنين معتقد بـوده     
بنا بـه درجـه رشـد          است كه   

 در روسيه، انقلاب    نيروهاي مولده 
. در اين كشور دو مـرحلـه دارد        

مرحله دمكراتيـك و مـرحلـه         
سوسياليستي و وي با توجه بـه        
درجه رشد سرمـايـه داري در         
روسيه اصولا انقلاب روسـيـه را        

 ا.دمكراتيك ميدانست
ما وقتي كه لنيـن در تـزهـاي           

 1917مشهور خود در آوريـل         
انقلاب روسيه را سوسياليسـتـي      
اعلام كرد و با توجه باي اينكه بـه      

تـكـامـل    ” زحمت ميتوانـد از       
در فاصله فوريـه    “   نيروهاي مولده 
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 32 كمونيست
اين بينش به اين نتيجه ميـرسـد        

در “   تزهـاي آوريـل    ” كه با طرح    
واقع لنين بينش سنتي و ديدگـاه       
مرحله بندي انقـلاب را كـنـار          
گذاشت و در واقـع بـه خـط            

از نظـر ايـن      .   تروتسكي چرخيد 
به معـنـي    “   تزهاي آوريل ” بينش  

ديكتاتـوري  ” كنار گذاشتن بحث    
، “ دمكراتيك كارگران و دهقانـان    

انقلاب دمكراتيك، بحث هاي دو      
تاكتيك، يا بحث هاي مربوط بـه        

تاريـخ  .   دولت موقت انقلابي است   
نگاران آكادميك، تروتسكيسـت    
ها، چپ راديكال اروپا كه بعد از        
تجربيات استاليـن و بـعـد از           

حسـن  ” فروريختن بلوك شـرق      
به لـوگـزامـبـورگ و         ”   نظري  

تروتسكي پيدا كـرده انـد و          
همينطور بعضا چپ نو و مكـتـب        
فرانكفورت و آن بخش از چـپ         
سنتي ايران كه بعد شـكـسـت         

 رسما يا عملا به نـفـي        57انقلاب  
لنينيسم رسيد اين ايده هـا را         

البته نبايد عجيب   .   تكرار ميكنند 
باشد كه متوجه شويم كه رهبري      
جديد حزب كمونيست كـارگـري      

سـوتـفـاهـم     ” هم درست همين    
را در مورد لنين دارد و        “   سنتي

آنرا به تفاوت قائل شدن مـيـان         
منصور “   انقلاب مرحله اي  ” ديدگاه  

حكمت در برنامه اتحاد مـبـارزان      
كمونيست و بـرنـامـه حـزب          
كمونيست ايران از يك طـرف و        
برنامه حزب كمونيست كارگري از     
. طرف ديگر تعميم داده اسـت       

اثبات نادرستي اين ديدگاه يكـي      
از محور هاي اساسي بحث من در       

 در باره انقلاب روسيه و      2000سال  
در روشن كردن تمـايـز مـيـان          

  .بلشويسم و لنينيسم است
انقلاب دمكراتيك و خصلت  – 2

 غير سرمايه داري جامعه 
گفته ميشود كه مبناي تاكتـيـك       

 و   1917هاي لنين تا سال آوريل      
انقلابي كه آن را دمـكـراتـيـك         

غير سرمـايـه    ميناميد از خصلت    
 بودن جامعه روسيه ناشـي      دارانه
حال كه جامعه ما سرمايه     .   ميشود

داري است اين نسخه هاي لنيـن       
. كاربردي در جامعه امروز ما ندارد     

اين يك تحريف جا افتاده اسـت       
كه در تمايز با لنينيسـم آن را          

اين تحريف  .     بلشويسم خوانده ام  
پيش فرض سـوسـيـالـيـسـمِ          
اردوگاهي چيـنـي و روسـي،          
ليبراليسم چپ تروتسكيستي و     
البته پوپوليست هاي خودمان هم     

بر اساس اين پيـش    .   بوده و هست  
فرض هدف شركت در انقلاب هاي      
غير سوسياليستي در كشورهائي    

سرمايه داري غـالـب      ” كه هنوز   
، رفع موانع رشد سرمايـه      “ نيست

دارانه جامعه است و نه حل معضل       
ذهني طبقه كـارگـر و مـردم          

اين برداشت، مـوافـق     .   زحمتكش
هر طرف از معادله سوسياليستـي      
يا دمكراتيك كه باشيد برداشـت      
مشترك پوپوليسم ايران و سنـت      

مثلا وحدت  ( تروتسكيستي ايران   
 57در دوره انقلاب     )   كمونيستي

بود و يك برداشت تـيـپـيـك          
منشويكي است كه به آن خواهيم      

اين برداشتي است كـه     .   پرداخت
هنوز در ميان چپ متعـلـق بـه          
كمونيسم بورژوائي دست بـالا را       

 .   دارد

برنامه دنياي بهتر و بحـث          -  3
 جمهوري دمكراتيك انقلابي

ديگري كه البـتـه از       “   بد فهمي ” 
بالا عميقا تاثـيـر     “   تصاوير” همان  

گرفته است و به صفـوف حـزب         
كمونيست كارگري بر ميگردد اين     
است كه گفته ميشود اينكـه در        
برنامه دنياي بهـتـر نـامـي از           

بـرده نشـده     “   جمهوري انقلابي ” 
است دال بر اين است كه منصـور        
حكمت بدون يك نقد رو بـاز و          
صريح بحث خود در دفـاع از          
جمهوري انقلابي و كل جدل خود      
عليه ليبراليسم چـپ در ايـن         

ايـده  .   زمينه را پس گرفته اسـت     
بازهم اين است كه همانطور كـه        
لنين كه در تزهاي آوريل بـحـث        
هاي دو تاكتيك را زير جلكي پس       
گرفت، منصور حكمت هم با بحث      
كمونيسم كارگري و برنامه دنياي      
بهتر كل بحث هاي دوره حـزب        
كمونيسـت ايـران در مـورد          
جمهوري انقلابي، بحث در بـاره       

دولت ” جمهوري انقلابي در نوشته     
، و دفاعيه او    “ در دوره هاي انقلابي   

از ين بحث در جدل با ليبراليسـم       
انـقـلاب   ” چپ كه بـا پـرچـم          

به مـيـدان    “   سوسياليستي است 
. آمده بود را كنار گذاشته اسـت       

اين برداشت در واقـع نسـخـه         
هاي بند  “   سوتفاهم” خانگي همان   

 .  هاي قبلي است
به اعتقاد من اين برداشت ها بـه     
لحاظ فاكت غلط و از نظر تئوريك       
بسيار سطحي و غير ماركسيستي     

اين برداشت ها ناشي از      .   هستند
نظري فكري متعلق به سيستمـي      
هستند كه هميشه در مـقـابـل         
نتيجه گيري هاي پراتيك ماركس     
و بخصوص لنين ايستاده است و       
به همين اعتبار هيچگاه متـوجـه       
نكته محوري در خط مـنـصـور         

 . حكمت نشد
در ادامه بحث بعضا به هـمـيـن          
مسائل بر خواهم گشت و ايـن         
 . مشاهدات را مستدل خواهم كرد

  :مفروضات
در بحث امروز دانسته هـائـي را         

كسي كه به اين    .   بايد فرض بگيرم  
بحث گوش ميدهد يا بعدا به آن        
مراجعه ميكند بداند كـه چـه         
موضوعاتي را اينجا تكرار نـمـي       

 .كنيم يا به آنها نمي پردازم
نظرم را راجـع بـه انـقـلاب            
سوسياليستي ، قيام، طبقه كارگر،     
تصرف قدرت سياسي ، حـزب و        

قدرت سياسي، تجربه انـقـلاب        
روسيه ، جنبش هاي اجتماعي و       
رابطه شان با احزاب و طبقات را        
جاهاي ديگري نسبتا به تفصيـل      
توضيح داده ام و اينجا فـرصـت        

اگر در بحـث    .   تكرار آنها را ندارم   
بعد از ارائه سخنراني پرداختن به      
اين مسائل لازم شد به تنـاسـب        
. فرصت به آنها خواهيم پرداخـت     

خواننده يا شنونده بعـدي ايـن        
مباحث اگر لازم بداند ناچار است      
به نوشته ها و سخنرانـي هـاي         

اما كـمـاكـان      .   قبلي رجوع كند  
تاكيد بر بعضي از اين مفروضـات       

 . شايد مفيد باشد
اينجا در مـورد ضـرورت           -  1

فـرض  .   سوسياليسم بحث نميكنم  
بر اين است كه  شـنـونـده يـا            
خواننده اين بـحـث ضـرورت         
سوسياليسم را قبول دارد و فكـر       

ميكند كه طبقه كارگر بايد انقلاب      
در نتـيـجـه    . سوسياليستي بكند 

بخشي از چپ، بخصوص  چپي كه       
از دهه نود بيرون آمد و به ايـن          
نتيجه رسيد كه كلا سوسياليسـم      
عملي نيست يا وقتش نيسـت و        
بايد فعلا تنها براي رفرم مـبـارزه        
كرد و وضعيت معيشت كارگران و      

بهداشت را بهبود داد يـا بـايـد           
فرهنگهاي مختلف را با هم آشتي      
داد و غيره مخاطب اين بـحـث         

 . گرفته نشده اند
بحث را از اين حـكـم شـروع           
ميكنيم كه طبقه كارگر نيازمـنـد       
. انقلاب سوسياليسـتـي اسـت      

بردگان جهان امروز ناچاراند براي     
. رهائي از  قيد بردگي قيام كننـد       

همان طـور كـه شـكـسـت            
اسپارتاكوس نميتواند مبنائي براي 
قبول بردگي از جانب بردگان قرار      
گيرد، شكست انقلاب اكـتـبـر،        
كميت طبقه كارگر و يا هر كاستي       
اي در تئوري ماركس نميـتـوانـد        
مبناي عدم تلاش طبقه كـارگـر        
براي يك انقلاب سوسياليسـتـي      
. فوري و همين امـروز بـاشـد         

كمونيسم و تلاش براي انـقـلاب        
سوسياليستي قبل از اينكه يـك      
مكتب باشد يك جريان اجتماعي     
همزاد جامعه سرمايه داري است و 

در .   اين جامعه از آن گريزي ندارد     
اين رابطه ميتوانيد به بخش دوم       

 .  بحث انقلاب روسيه مرجع كنيد
طبقه كارگر نميتوانـيـد در         -  2

چهار چوب دولت بورژوازي تغيير     
بر عكس  .     بنيادي به وجود بياورد   

روابط بورژوائي كه در متن جامعه      
فئودالي رشـد كـرد، روابـط          
سوسياليستي نميتواند در بـطـن      

پيـش  .   جامعه بورژوائي رشد كند   
شرط انقلاب سوسياليستي ايـن      
است كه طبقه كـارگـر قـدرت         
سياسي را بگيرد و ديكتـاتـوري       

ايـن  .   پرولتاريا را اعمـال كـنـد       
جمعبندي  ماركس و انگلـس از        
تجربه كمون پاريس است و ايـن        
نكته اي است كه بيانيه تاسيـس       
حزب كمونـيـسـت كـارگـري          
حكمتيست از آن شروع ميكنـد،      

 ميگويد  
در ايران، حزب كـمـونـيـسـت         

حكمتيست براي تبديل  - كارگري
طبقه كارگر بـه يـك نـيـروي           
قدرتمند اجتماعي و سـيـاسـي،       
استقرار حكومت كارگري يعـنـي      
جمهوري سوسياليستي و تحقـق     

مـبـارزه   “   يك دنياي بهتر  ” برنامه  
سرنگونـي جـمـهـوري       .   ميكند

اسلامي يكي از ملزومات اولـيـه       
 .تحقق اين هدف است

 -حزب كمونيـسـت كـارگـري       
حكمتيست ايجاد يـك حـزب        

سياسي مدرن، اجتماعي و تـوده      
تصـرف  اي كمونيستي در ايران و      

قدرت سياسي را بعنوان شـرط       
سازمان دادن انقلاب اجتمـاعـي      
. طبقه كارگر هدف قرار ميـدهـد      

 )تاكيد از من است(
همين حكم بديهي ماركسيستـي     
مورد اعتراض حميد تقوائي قـرار      

گويا طبق اين حكـم     .   گرفته است 
مــا مــيــخــواهــيــم انــقــلاب     
. سوسياليستي را عقب بيندازيـم    

البته براي كسي كه با سرنگونـي       
مشـروطـه   ” جمهوري اسلامي به    

و اين سرنگونـي را      “   اش ميرسد 
همان انقلاب سوسيالـيـسـتـي       

ميداند چنين برداشتي از ماركس     
از نـظـر     .     بسيار طبيعي اسـت    

تئوريك بحث حميد تقوائي تماما     
بي سر و ته و سطحي گري مطلق        

بحث ما يـك تـز     .   تئوريك است 
پايه اي ماركسيستي است ، ايـن       
حكم پايه اي ماست كه انـقـلاب        
سوسياليستي را وقتي ميـتـوان      
كرد كه طبقه كارگر قـدرت را          

جـنـبـش بـراي       .   گرفته باشـد  
سرنگوني جمهوري اسلامـي بـا       
جنبش سوسياليسـتـي يـكـي        

 . نيستند
از نظر ما تصرف قدرت توسط        -  3

طبقه كارگر به اين معني است كه       
حزب سياسي طبقه كارگر قدرت     

طبقه كارگر تنها با يك .   را ميگيرد 
حزب كمونيستي ميتواند قدرت را  

در بحث حزب و قـدرت        .   بگيرد
سياسي نظرم در اين مورد را بـه      

 تفصيل توضيح داده ام  
خصوصيت بعضا تخصصي ايـن      
بحث و ضرورت نقل قول هـاي        

 مفصل
امروز فرم ارائه بحث با فرم ارائـه        
بحث هاي تا كنوني در انـجـمـن         

حكمت -ماركس و انجمن ماركس     
قبلا در بحث بيشتـر     .   تفاوت دارد 

معطوف به سخنان خود سخنـران      
بود و نقل قول  هاي زيادي مطرح        

در بحث امروز من ناچارم     .   نميشد
مكرر به بحث هـاي مـاركـس،          
انگلس، لنين و منصور حـكـمـت        
رجوع دهم و بخش هائي از گفتـه        
ها و نوشته هاي آنها را اينجا نقل        

اميدوارم بحث خسته كننده    .   كنم
نباشد و دقت تان را از دسـت          

 . ندهيد
 

انقلاب و طبقـه      -فصل اول   
 كارگر

 انقلاب و شرايط انقلابي - 1
قبل از پرداختن به رابطه طبـقـه        
كارگر و انقلاب بايد ابـتـدا دو          
مفهوم كه اينجا مورد استفاده من      

اول .   است را  از هم جـدا كـنـم          
 انقلابي  است، و      بحران يا   شرايط

 به عنوان يك عـمـل       انقلابدوم  
مشخص خيزش براي سرنگـونـي      

 .دولت حاكم از جانب توده مردم
اوضاعي كه به آن شرايـط،        -الف  

بحران و  يا تلاطم انقلابي گفـتـه         
ميشود را ميتوان به شيوه هـاي        

اما مضـمـون   . مختلف تعريف كرد 
اساسي اين تعريف ها اين اسـت        

توسط اعـتـراض    كه قدرت دولت    
 به مصاف طلبيده شـده       توده اي 
سرنوشت قدرت سياسي نا است و 

شرايط انقلابي تنهـا    .   معلوم است 
اشاره به نفس وجود اعتـراض و        

ممكن .   درجه گستردگي آن ندارد   
است در شرايطي اعـتـراضـات        
بسيار گسترده و حتي خشـن و        
قهر آميز در جامعه وجود داشتـه       
باشد بدون اينكه شرايط انقلابـي      
باشد و يا جامعه در يك بـحـران         

وجود شرايـط  .   انقلابي به سر ببرد   
انقلابي اشاره به اين واقعيت دارد      
كه مسئله قدرت سياسي دولت به      

 و دولت   چالش كشيده شده است   
لـنـيـن    .   بي ثبات جلوه ميكنـد    

بـالائـي هـا      ” ميگويد وقتي  كه     
نميتوانند حكومت شان را اعمـال      

نميخواهند ” و پائيني ها هم     “   كنند
اما در . “اين حكومت را قبول كنند 

 موقتهمان حال يك تعادل قواي      
ميان اعتراض توده اي و دولـت        

 . وجود دارد 
دوران بحران انقلابي بنا به تعريف      

بي ثابتي دولـت و       .   موقت است 
بحران انقلابي در جامعه بايد ديـر       
يا زود به نفع يكي از طرفين يـك         

جامعه نـمـيـتـوانـد       .     سره شود 
طولاني مدت در بلاتكليفي بسـر      

 . ببرد
 به اعتقاد من شكل گيري شرايط      
انقلابي در جامعه مسـتـقـيـمـا         
محصول فعاليت احزاب نيـسـت      
يعني چنين شرايط انقـلابـي در        

يك جامعه مستقيما بـه اراده،         
نقشه و يا طرح يك حزب سياسي       

 شكل گيري اوضاع    . نداردبستگي  
انقلابي در جامعه به فاكتور هـاي       
بسيار پيچيده و متنوعي بستگي      
دارد كه خارج از حيطه تـاثـيـر          
گذاري بلاواسطه احزاب سياسـي     

از جمله اين فاكتور    .   قرار ميگيرند 
ها  بايد به تاريخ، سنت اعتراضي       
و سنت هاي سياسـي در يـك          
جامعه، جغرافيا، وضعيت اقتصادي    
جامعه، اوضاع جهـان، جـنـگ،        
صلح، اقتصاد دنيا، اتفاقـات  و         
كشمكش هاي موجود در جامعه و      

ايـن  .   منطقه غيره اشـاره كـرد      
فاكتور ها در كنار هم و در مقاطع        
خاصي جامعه را بـه تـلاطـم           

اي دچار ميكندكه در آن        سياسي
 در مقابل اعتراض توده اي     دولت  

تاكيد ميكنم كه   .   بي ثبات ميشود  
اعـتـراض   در شرايط انقلابي اين     

 است كه عامل بي ثـبـاتـي         مردم
است نه عواملي ديگر  مانند دعوا       
هاي داخلي رژيم يا خطر كودتا و    

مردم در   در اوضاع انقلابي    .   غيره
ميدان هستند و قدرت دولت را       

، دولـت را بـه        ناديده ميگيرند 
چالش ميطلبند  گرچـه هـنـوز         
. نميتوانند آن را سرنگون كنـنـد      

دولت هم نميتواند مردم را بـه         
عادي كردن اوضاع و رفتن سـر        
.  كار و زندگي عادي مجبور كـنـد       

در شكل گيري اوضاع انـقـلابـي        
احزاب سياسي يكي از فـاكـتـور        

) و نه فاكتور تعيين كننـده     ( هاي  
 .هستند

بعكس شرايط انقلابي كه شـكـل       
گيري آن خارج از محدوده عمـل       

 احزاب سياسـي اسـت       مستقيم
تبديل شرايط انقلابي به انـقـلاب       
يعني تلاش مسـتـقـيـم بـراي          
سرنگوني دولت تـوسـط مـردم        
معترض، اينكه اين انقلاب منجـر      
به سرنگوني دولت ميشود يا نه و        
بالاخره اينكه اين انقلاب به چـه        
سيستم يا نظام حكومتي منـجـر       
ميشود موضوعاتي هستنـد كـه       
مستقيما به پـراتـيـك احـزاب         

به عبارت  .   سياسي مربوط ميشوند  
ديگر اينكه آيا شرايط انـقـلابـي        
معيني به يك انقلاب تـبـديـل         
ميشود و آيا  اين انقلاب پـيـروز         
ميشود يا نه همگي بـه نـقـش          
احزاب سياسي يعني به نـقـش        
عنصر ذهني، عنصر آگاه و عنصر      
. دخالتگر بستگي پيدا ميـكـنـد      

احزاب و سنت هاي سياسي عامل      
اصلي شكل دادن به تاريخ در اين       

جبر يا  ” در بحث     .   دوره ها هستند  
اختيار؟ منصور حكمت و نـقـش       

 “ اراده انسان در تاريخ
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حكمت مفاهيمي مانند جـبـر و        
اختيار و عنصر عيني و عـنـصـر         
ذهني در تبيين ماركسيـسـتـي       
. جامعه مورد بحث قـرار داديـم       

اينجا بطور خلاصه بايد بگويم كـه       
منظور من از عنصر ذهني، عنصـر   
يا عامل فاعل تغيير در جامـعـه،        
عنصر تغيير دهنده و آن كسي كه       
. ميتواند جامعه را تغيير دهد است     

هرچه بيرون از اين عنصر ذهنـي       
قرار بگيرد در محدوده داده يـا        

 . شرايط عيني است
در نتيجه براي طبقـه كـارگـر،         
جامعه سرمايه داري شرايط عيني     
يا ابژكتيوي است كـه انـقـلاب         

اما .   سوسياليستي را ممكن ميكند   
وضعيت يا موقعيت ذهني طبـقـه       
كارگر عيني فاعل اين انـقـلاب        
. عامل ذهني يا سوبژكتيو اسـت      

وقتي به حزب نگاه ميكنيد، حزب      
عنصر ذهني يا سوبژكتيو است و       
بقيه شرايط بيرون عوامل ابژكتيو     

 . ميشوند
دايره و محدوده عمل عـنـصـر         
ذهني را چارچـوب عـمـومـي         
امكاناتي كه شرايط عيـنـي يـا         
ابژكتيو فراهم آورده است تعييـن     

جامعه سـرمـايـه داري       .   ميكند
شرايط ابژكتيو بـراي انـقـلاب         
پرولتري را بوجود آورده است و       
انجام اين انقلاب منوط به آمـاده       
بودن عامل ذهني يعـنـي خـود         

امروز هر چقدر   .   طبقه كارگر است  
هم شما بخواهيد نميتوانيد جامعه     
را به بردگي يا به يك شيوه توليد        

ايـن  .   من در آوردي عبور دهيـد     
شرايط عينـي آن     .   ممكن نيست 
 . وجود ندارد

به هر حال، بحث من اين اسـت،         
اينكه آيا دولت سرنگون ميشـود،      
آيا مردم قدرت را ميگيـرنـد، و         
اينكه بعدا چه بر سر اين قـدرت       
مي آيد فاكتورهايي هستند كـه       
عامل ذهني و بـويـژه احـزاب          
سياسي در آن تاثير بلاواسطه و       

مثـلا در    .   اي دارند   تعيين كننده 
تبديل بحران انقلابي اي كـه در        
ايران جريان است به يك انقـلاب       
سوسياليستي ما يكي از فاكتـور      
هاي اصلي و تعيين كنـنـده آن         

 .هستيم
انقلاب بدون پسـونـد و            -ب  

پيشوند از نظر من يعني تـلاش        
مستقيم مردم براي سرنـگـونـي       
دولت است كه ممكن است پيروز      

وقـتـي   .   شود يا شكست بخـورد    
ميگوئيم جائي انقلاب شد منظـور      
اين است كه مردم به خيابان هـا         
ريختند و تلاش كردند تا دولت را       

اينكه اين انقـلاب    .   سرنگون كنند 
پيروز ميشود يا نه و اينـكـه در          
نتيجه اين انقلاب چه پرچمي بـه       
قدرت ميرسد موضوع ديـگـري       

به اين اعتبار قـيـام يـك      .  است
 .  مقطع از يك انقلاب است

در همين راستا وقت ميگوئيم كه      
انقلاب سوسياليستي در روسيـه     
اتفاق افتاد به اين معني است كـه        

 روسيه طبقـه    1917انقلاب اكتبر   
هـنـوز   .   كارگر را به قدرت رساند    

حرفي در مورد انجام انقلاب بـه        
معني اجتماعي و تجديد سازمـان      
جامعه نيست و هنوز در محـدوده       

.  بحث ميكـنـيـم     قدرت سياسي 
فرداي انقلاب اكتبر طبقه كارگـر      

دستمزد ميگرفت، كار مزدي هنوز 
وجود داشت پول  ابزار مبادله بود       
و دست يابي مردم به مواد مـورد        

 . نيازشان بود
براي اشاره به اينكه طبقه كارگـر        
شروع به تغيير دادن نظام توليـد        
كرده است بيشتر از كلمه انقـلاب       
كمونيستي استفاده ميكنم گرچه    
گاه از انقلاب سوسياليستي هـم       

بهر حال بايد آن    .   استفاده ميشود 
را در متن مورد استفاده معـنـي        

مثلا وقتي ميگويم پـيـش       .   كرد
شرط انقلاب سوسيـالـيـسـتـي        
تصرف قدرت سياسـي تـوسـط        
طبقه كارگر است منظور اين است      
كه وقتي براي تغيير منـاسـبـات        
توليد طبقه كارگر بايد بدوا قدرت      

در نتيجـه ابـزار      .   را گرفته باشد  
گرفتن قدرت سياسي حزب است     
و مثلا با اتحاديه و سـنـديـكـا           

 . نميشود كار مزدي را لغو كرد

تلاطم انقلابي، طبقه كارگر،      –  2
 كدام انقلاب؟

فرض را بر اين ميگذارم كه همـه        
قبول داريم كه انقلاب مورد نظـر       
كمونيست ها و طبقـه كـارگـر،         
انقلابي كه فكر ميكنيم جامعه بـه       
آن نياز دارد، انقلابي كـه فـكـر          
ميكنيم آزادي و برابري را تاميـن       
ميكند يك انقلاب سوسياليستي    

هدف فوري و بـلاواسـطـه       .   است
كمونيست ها و طبقه كارگر تحقق      

گفتم كـه در      .   اين انقلاب است  
جامعه سرمايه داري بنا به تعريف      
شرايط عيني اين انقلاب فـراهـم       
است و آنچه بايد فراهـم شـود         
شرايط ذهني يعني آمادگي طبقه     
كارگر بـراي انـجـام انـقـلاب           

هر زمان مـا    .   سوسياليستي است 
بتوانيم بخش قابل تـوجـهـي از        
طبقه كارگر را براي اين انـقـلاب        
. آماده كنيم انقلاب عملي اسـت      

اين بحث را هم در سـخـنـرانـي          
مفـصـل   “   حزب و قدرت سياسي   ” 

 .   مورد بحث قرار داده ام
اما شاره كردم كه مسئله از اينجا       
شروع ميشود كه تلاطم انقـلابـي       
نتيجه عمل مستقـيـم احـزاب        

فاكـتـور هـاي      .   سياسي نيست 
متنوعي در شكل دادن بـه آن         
دخيل هستند و در واقع طبـقـه        
كارگر و احزاب سياسي بـا ايـن         

احـزاب  .   روبرو ميـشـونـد    تلاطم  
سياسي نه خواسـت مـحـوري        
انقلاب را شكل ميدهند و نه صف       
بندي در دو طرف انقلاب را در         
ابعاد اجتماعـي و در شـعـور           
اجتماعي و سياسي طبقه كارگـر      

اينكه چه صفي در    .   تعيين ميكنند 
مقابل دولت ايستاده است و براي      
سرنگوني آن تلاش مـيـكـنـد         

 .بستگي به اوضاع و احوال دارد
سوال اينست كـه سـيـاسـت          
كمونيست ها و سياست طـبـقـه        
كارگر در برخورد به چنين تلاطم       
انقلابي بايد چه باشد؟ چكار بايـد       
بكنند؟ اين سوالي است كه پيش      

جامعه را  .   پاي همه ما قرار ميگيرد    
: يك تلاطم انقلابي فرا ميگـيـرد      

مردم شلوغ ميكنند كـارگـران       
اعتصاب ميكنند، دولت بي ثبـات      
و ناتوان به نظر ميرسد و جامـعـه         

سـوال  . دچار تلاطم انقلابي اسـت    
اين است  كمونيستها چه بـايـد         
بكنند؟ بايد چه سياستي را در        

 پيش گيرند؟
اين مسائل براي نسل ما بار دوم        

بـار اول    .   است كه مطرح ميشود   
 بود و بار دوم شرايـط       57انقلاب  
 57جريان اسلامي در سال     .   امروز

. فراخوان تـظـاهـرات مـيـداد        
كمونيست ها بايد چـه عـكـس         
العملي نشان ميدادند؟ كارگـران     
نفت بايد اعتصاب مـيـكـردنـد؟        
امروز در متن تلاطم عـمـومـي         
جامعه هخا، الحواز، ناسيوناليست    
هات ترك و فارس و كرد و غيـره         
به مناسبت هاي مخـتـلـف در          
اعتراض به دولت و در جـهـت          
سرنگوني دولت فراخوان اعتراض    

سـيـاسـت    .   يا تظاهرات ميدهند  
 كمونيست ها بايد چه باشد؟ 

ميخواهم بگويم سوالي كه مطـرح   
كردم يك سوال صرفا تئـوريـك       

يك مسئله بسيار واقعـي     .   نيست
در مقابل كمونيست ها و طبـقـه        

 . كارگر است
در كشور هاي پيشرفته غـربـي        
شايد مسئله كمتر از كشور هـاي       
عقب مانده و استبدادي پيچيـده      

در هر تلاطـمـي صـورت        .   باشد
بـه  .   مسئله قدري روشن تر است    

اين دليل كه شكاف اساسي بيـن       
طبقه كارگر و كل بورژوازي اسـت      
و به محض شروع تحرك طبـقـه        
كارگر و توده مردم كل بـورژوازي       
براي دفاع از سيستم در مقابل آن      

گرچه اينجـا هـم      .   صف ميبندد 
مسئله پيچيدگي هاي خـود را        

 . دارد
اما در اكثر نقاط دنيا مسئله همين      

به اين  .   درجه روشني را هم ندارد    
دليل كه جامعه حول مسائلي بـه       
حركت در مي آيد كه عـلاوه بـر      

بـه  ( طبقه كارگر  طبقات ديگـر        
 و نه آحـاد     طبقه و جنبش  عنوان  
به حركت در مي آورد و        )   مردم

ذهنيت و خواست جامعه انعكاس     
همين اختلاط جنبش ها و اهداف      

به عـبـارت    .   طبقاتي تفاوت است  
ديگر قطب بندي و پلاريزه شـدن       
جامعه در اين تلاطم انقلابي ميان      
جنبش پرولتري و جنبش هـاي       

مخلوط تـر و      .   بورژوائي نيست 
نه خواستي كـه     .     مبهم تر است  

جامعه را به حركت در مـي آورد         
يك خواست سوسياليستي اسـت     
و نه پلاريزاسيون جنبشي جامعه     
حول طبقه كارگر و بـورژوازي        

 . انجام شده است
 

وقتي مـيـگـويـم خـواسـت           
سوسياليستي نيست معنـي اش      
اين نيست كه مورد علاقه طبقـه       

به اين معني اسـت     .   كارگر نيست 
كه علي الاصول بدون از بين بردن     
مالكيت خصوصي و بدون از ميان      
بردن سرمايه داري ميشـود آن       

مـثـلا   .   خواست را عملـي كـرد      
ايـن  .   يكساني حقوق زن و مـرد      

يـا  .   احتياج به سوسياليسم ندارد   
جدائي مذهب از دولت، يا سـتـم        
ملي كه مردم را در مستعمرات و        
سرزمين هاي اشغالي به حـركـت      

 . در مي آورد
همين امروز  در عراق مردمي كـه        
عليه وضع موجود يعني اشغال و       
مسائل ناشي از آن به حركت در        
ميايند فقط كارگران نيستند هـر      

 جـلـو    در اين متن  آدم عادي هم    
يا مثلا آفريقاي جنـوبـي   . مي آيد 

جنبشي عليه آپارتايـد شـكـل        
هر انسان يك   ” ميگيرد كه با شعار     

) one man one vote( “   راي
اين جنبش و   .   خود را بيان ميكند   

سازمان چتري و فراگيري كـه از        
يـعـنـي    ( آن بوجود آمده است      

ANC   (    نه قول سوسياليسم داده
است و نه قرار بوده جـامـعـه را           

قرار بود تبعيض نژادي    .   عوض كند 
در سطح قانون را لغو كند هميـن        

 . كار را هم كرد
بحث بر سر اين است كه جامـعـه         
حول مسائل و مطالبي به حركـت       

در ميايد كه حل آن مسـائـل و           
تحقق آن مطالبات بدون اينـكـه       
رابطه كار و سرمايه به هم بخـورد        

به عبـارت ديـگـر       .   ممكن است 
بخش هائي از جنبش ها و احزاب       
بورژوائي ميتوانند خواستار انجام    

 . آن شوند
حل مسئله ملي و يا آزادي بيان و        
تشكل و برابري حقوقي  زن و مرد   
ميتوانند در چارچوب يك حركت     

امـا  .   بورژوائي متحقـق شـونـد      
بيكاري جزئي از سيستم توليد و       

بيمه .   باز توليد سرمايه داري است    
بيكاري را ميشود در چـارچـوب       
يك جنبش بورژوائي متحقق كرد     
 . اما بيكاري را نميتوان از بين برد

كل مردمي كه به ميدان مي آيند        
فقط كارگر و فقط تحت تـاثـيـر         
جنبش كمونيستي اين طـبـقـه        

خـرده  :   مردم طبقاتي اند  .   نيستند
بورژواها، دهقان ، كارگر و بـورژوا       

و بعـلاوه ايـن      .     را در برميگيرد  
مردم بطور عادي سنت و فرهنگ      
داده در جامعه يعـنـي سـنـت          

 . بورژوائي را منعكس ميكنند
 دهقانان در رابطه با     57مثلا سال   

بـراي  .   زمين بسيج شده بـودنـد     
مصادره زمين و يا بـراي نـگـاه          

هـمـان   .   داشتن آنچه كه داشتند   
زمان سوال اين بـود كـه آيـا           
كمونيست ها و طبقه كارگر بايد از   
اين خواست بورژوائي دهقـانـان      

لـه آن     حمايت كنند يا نه؟ كومه    
زمان در پاسخ به اين سوال فلـج        

نميدانست بايـد چـه      .   شده بود 
از يك  .   سياستي را در پيش گيرد    

طرف دهقانان بعضا به تصـرف و        
تقسيم مزارع يك پارچه بـزرگ       
شركت هاي سـهـامـي زراعـي         
پرداخته بودند و از طرف ديگر در       

 . مقابل مالكين مقاومت ميكردند
ميخواهم بگويم آنچه كه كاراكتـر      
يا مسئله انقلاب ميشود دلبخـواه      
نيست و راست روده از سرمـايـه        
. داري بودن جامعه نتيجه نميشود    

و اتفاقا اينجاست كه سـيـاسـت        
پرولتري و غيـر پـرولـتـري و           
سياست راست و چپ معني پيـدا       
ميكند و نه در آرزو كـردن يـا           
نكردن انقلاب سوسياليستي بطور    

 . كلي
 ي

ك فاكتور مهم ديگر اين است كه       
وقتي جامعه به سمـت بـحـران         
انقلابي يا انقلاب ميرود جـامـعـه       

دوره انـقـلاب     .   شكاف برميدارد 
يعني دوره اي كه جامعه به بخش       
انقلاب و ضد انقلاب تـقـسـيـم         
ميشود كه در مقابل هم صف مـي        

اين مشاهده اي اسـت       .   كشند
آنچه كـه   .   ديدن آن سخت نيست   

دشوار ميشود اين است پاسخ بـه       
اين سوال است كه دو طرف ايـن        

قطب انقلاب و ضد انقلاب را كدام       
جنبش ها و كدام طبقات تشكيل      

يا افق حاكم بر ايـن دو        .   ميدهند
. طرف افق كدام جنبش ها اسـت      

پاسخ به اين سوال در تـعـيـيـن         
تاكتيك طبقه كارگر نقش تعييـن      

اگر به اين سوال غلط     .   كننده دارد 
جواب بدهيد به اصطـلاح جـاي        
دوست و دشـمـن را عـوضـي           

 . ميگيريد
براي مثال در انقلاب اكتبر، كـه        
يك انقلاب پرولتري بود كه طبقه      
كارگر را به قدرت رساند مسئلـه       
. محوري صلح، نان و زمين بـود        

هيچيك از اين خواست ها فـي        
يك .   نفسه سوسياليستي نيستند  

حكومت بورژوائي هم ممكن بـود      
به صلح تن بدهد، تقسيم اراضـي       
كند و حداقل معاش را تـامـيـن         

اما در فاصله فوريه تا اكتبر      .   نمايد
در شكاف جامعـه حـول ايـن          
خواست ها تقريبا كل جنبش ها و       
احزاب بورژوائـي يـك طـرف         
ايستاده بودند و طبقه كارگـر و        
دهقانان كه اساسا توده اصـلـي        
سربازان را هم تشكيل ميدادند به      
گرد جنبش سوسياليستي طبقـه     

 . كارگر ايستادند
كل بورژوازي يك طرف و بـخـش       
اعظم طبقه كارگر و بخش وسيعي      
از خرده بورژوازي يعني دهقانـان      

پائين .   در طرف ديگر ايستاده بود      
كشيدن دولت موقت كرنسكي به     
معني اين بـود كـه جـنـبـش            
سوسياليستي طبقه كارگر كـل      
جنبش هاي بورژوائي را به زيـر        

 . كشيده است
به عكس انقلاب اكتبر در انقـلاب       
فوريه اين شكاف ميـان عـقـب         
مانده ترين سـنـت بـورژوائـي         

از يك طرف و جنبـش     )   تزاريسم( 
سوسياليستي طبقه كـارگـر، و       

 ليـبـرالـي،     –جنبش هاي بورژوا    
مشروطه خواه، نارودنيكي و غيره     

سرنگوني دولت .  از طرف ديگر بود 
تزار به عكس سرنگونـي دولـت        
كرنسكي به معني پيروزي جنبش     
سوسياليستي نبود به مـعـنـي        

و يـا يـك      “   دمكراسي” پيروزي  
 . جنبش همگاني بود

 
ميخواهم بگويم وقتي راجع بـه       
انقلاب صحبت ميكنيم اولا بايـد      
روشن باشد كه  چه خواست يـا         
خواست هائي به محور انـقـلاب        
تبديل شده است و اين خواسـت       
ها چه خصلت طبقاتي دارنـد و         
ثانيا تركيب جنبش هائي كـه در        
دو طرف اين شـكـاف انـقـلاب          
ايستاده اند چيست و سرنگونـي      
دولت به معني پيروزي چه كسـي       

 .و چه جنبشي است
با اين مقدمه به برسي تاريـخـي        
برخورد كمونيست ها در مقاطـع      
تعيين كننده ميپردازيم و بـطـور       
اخص سه موضوع را مورد بررسي      

 :قرار ميدهيم
از مانيفـسـت    :    ماركس و  انگلس   

  1848كمونيست تا  انقلابات 
 روسـيـه،     1905انقـلاب    :   لنين

 1917هاي  فوريه و اكتبر  انقلاب
 منصور حكمت و انقلاب در ايران
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 34 كمونيست

 در ماههاى اوت و سپتامبر جامعه      
سوئد شاهد هـجـوم ارتـجـاع         
اسلامى به بهانه يك كاريكـاتـور       
بود ـ  كاريكاتورى از مـحـمـد          

سـوئـد كشـور      .   پيغمبر اسـلام  
بـاصـطـلاح در      .   كوچكى اسـت  

شطرنج سياسى جهان، كمتر جاى     
پاى چشمگيرى را ميتوان از آن       

آقــاى لارش   .   مشــاهــده كــرد  
ويلكس، هنرمند خالق كاريكاتور    
جنجال آفريـن هـم خـود از           
هنرمندان درجه چندم اين جامعه     

خود كاريكـاتـور،    .   بحساب ميايد 
چه از نظر منتقدين و چه حتى از        
نظر خود طراح ، نه در فرم و نه در          
محتوى، حامل ارزش هـنـري        

روزنامه محلى در    .     چنداني نبود 
شهر كوچك انتشار اين كاريكاتور    

فراتـر  “   كوچك” از اين چهارچوب    
اما هيچ چيز مانع يـك       .   نميرود

حمله، يك يورش وسيع ارتجـاع      
. اسلامى به كل اين جامعه نگرديد     

بعد از يك ماه كشمكش پر سر و         
صدا، بنظر ميرسد آبها از آسيـاب       

دو هفته قـبـلـتـر       .     افتاده باشد 
كاريكاتوريست مورد نظر، مجبور    
گرديد بار و بنه خود را به سـوى          

هفته قبل  .   زندگى مخفيانه بپيچد  
سخنگوى بزرگترين نهاد اسلامى    
سوئد به عنوان ميهمان رسـمـى       
مراسم بازگشايى سالانه مجلـس     
. در صفحه تلويزيونها ظاهر گرديد    

روز گذشته، سالن ويژه  ساختمان      
مجلس، در حاليكه مثلا دختـران      
خردسال روسرى بـه سـر در          
كريدورها بازى ميكردند،  ميزبان     

كسـى  .   مراسم رمانيتك افطار بود   
چه ميداند، شايد اين صحنه هـا        
. خود گوياى پايان كشمكش باشد    

كشمكش جلوه هاى خطرناكى از      
تهديدهاى گروههاى تروريستـى    
.  اسلامى را هم بـخـود گـرفـت         

كشمكش بر سر آزادى بـيـان         
نه فقـط دولـت،      .   متمركز گرديد 

بلكه جامعه سوئد تـمـايـل و          
اشتهايي چه براى نبرد و چه براى       
. پيروزى را از خود نشـان نـداد        

ميشود اميدوار بود كه اين جامعه      
بلا را از سر گذرانده باشد،  هر چه         

پيروز صحنه “     آزادى بيان ” بود اما   
تظاهرات اعتراضى هفـتـاد     .   نبود

نفر مسلمان معترض و جريحه دار      
از انتشار كاريكاتور،  اسـتـارت        

اعتـراض رسـمـى      .   تحرك را زد  
دولت جمهورى اسلامى كه بطـرز      
تعجب آورى، مبادى آداب بـود        
هنوز خبر را از چـهـارچـوب           
ستونهاى حاشيه اى رسانه هـاى      

دخالت بيست  .   سوئد فراتر نميبرد  
و چهار ساعت بعدتر از جـانـب         
احمدنژاد، آنهم با چاشنى هميشه     

“ توطئه هاى صهيونيسـم   ” آشناى  
گوش سياستمداران سـوئـد را        
ميپيچاند  كه مساله را بايد جدى       

دو روز بعـدتـر پـرچـم       .   بگيرند
سوزان مجـاهـدان پـر شـور          
پاكستانى نگرانى  نسـبـت بـا          

بالاگرفتن تشنجات را به هـمـراه       
نفسها در سينه حـبـس      .     داشت

شد، آماده باش بـراى حـملـه          
احتمالى و قريب الـوقـوع بـه          
سفارتخانه ها از جمله در تهران و       

دولت سوئد و   .   كراچى مشهود بود  
همه سياستمداران در صدد همـه      

براى آنچـه كـه      “   اقدامات لازم ” 
كاهش تشنج اسم گذاشته بودند،     
چشم به تهران دوخته بودند كـه       
ببينند روند اوضاع به كجا خواهد      

نشست وزراى خـارجـه       .   رفت
مرجعى كـه     –كشورهاى اسلامى   

بندرت بر سر موضوعى ميتواننـد      
بيـانـيـه        –توافق داشته باشند    

شديدالحنى را بـه اتـفـاق آرا          
مستقيما خطاب به دولت سـوئـد       

آزادى بيـان، هـدف      .   صادر كرد 
آشكار براى حمله ارتجاع اسلامى     

اينها ميخواستند كـه    .   قرار گرفت 
اسلام از انتقاد و هر گونه خدشـه        
. اى مصون نگه داشـتـه شـود         

آنهـا  .   اسلاميون  تند و تيز بودند     
خواهان محكوم كردن رسـمـى       
انتشار كاريكاتور از طرف دولـت،      
اعلام قوانين تازه در مـمـنـوع         
ساختن توهين بـه مـقـدسـات         
اسلامى و حتى تنبيه روزنـامـه        

اما .   چاپ كننده كاريكاتور گشتند   
در عين حال راه را براى توافق باز        

ايـجـاد يـك      .   نگه داشته بودند  
كميسيون دايم در مجلس بـراى       
مقابله با احساسات ضد اسلامـى      
در جامعه از امتيازات مورد نـظـر        

 . بود
آقاى فردريك راين فلد، نخسـت      

همزيسـتـى   ” وزير سوئد با پرچم     
به استقبال تشنـج    “   احترام آميز 

او حساب دولت و سيستـم      .   رفت
حاكم را از حساب رسانه ها، كـه         
دولت در سوئد در مندرجات آنها      

ايشان با  .   دخالتى ندارد، جدا كرد   
و  با درس هاى تجـربـه        “   درايت” 

كاريكاتورهاى سال قبل تـر در        
 –دانـمـارك       –دولت همسايه    

روساى مجامع اسلامى و سفـراى      
. كشورهاى اسلامى را فراخـوانـد     

طنز تلخ و وارونگى ماجرا در ايـن        
جا بروز پيدا ميكرد كه بناگهان و       

“ جامعه مسلمانان ” با يك چرخش    
كـل  !   قربانى قمداد ميگشـتـنـد     

كشمكش به صحنه اى تـبـديـل        
گرديد كه گويـا مسـلـمـانـان،          
مسلمانان بيگناه مشغول در انجام     
وظايف شهروندى،  بى جهت مورد    
. اهانت و تحريك قرار گرفته انـد      

مسلمانان قربانى در اين صحـنـه       
چشـم  “   احتـرام ” چيزى جز كمى    

. داشت ديگرى نداشته و نـدارنـد      
مگر نه اينـسـتـكـه در ايـن            
كاريكاتور، پيغمبر اسلام به شكل     
سگ، درست حيوانى كه اين دين      
به آن بشدت حسـاس اسـت،         
تصوير ميگشت؟ مگر نه اينستكه     
اين توهين درست مصادف با مـاه       
رمضان صورت ميگرفت؟ به ايـن      
ترتيب، كاريكاتور، پديده آزادى     

بيان، تهاجم اسلاميون و حـقـوق       
شهروندان در ميان دست و پا گم       

 . شدند
شعبه  تروريستى اسلامى وابسته     
به القاعده در عراق،  به رهـبـرى         

ابعـاد  “   البغدادى” شخصى به  نام     
ايـن  .   مساله را دگرگون سـاخـت     

گروه  بـراى سـر هـنـرمـنـد             
كاريكاتوريست و براى سر سـر       
دبير روزنامه منتشر كننـده، در       
تهديد آميز ترين و جنايى تريـن       
فرمول بندى ممكن، جايزه تعيين     

شهروندان سوئدى در تمـام     .   كرد
. دنيا مورد تهديد قرار گرفـتـنـد       

منافع اقتـصـادى و تـجـارى          
شركتهاى وابسته به سـوئـد در        
ليست سياه تروريسم اسـلامـى       

بناگهان هـمـه     .   جاى داده شدند  
رسانه هاى دنيا، و كل جـامـعـه          

ايـن  .   سوئد در بهت فرو رفتـنـد      
. تهديدات جدى گرفته شـدنـد      

مسئوليت دولت در قبال شهروند     
تروريسم .   خود غير قابل انكار بود    

اسلامى يقه دولت را درسـت در        
مقابل پرنيسپهاى اساسى گرفتـه     

اگر ميشد در محل مسـجـد       .   بود
مركزى شهر با سفراى كشورهاى     
اسلامى و با نمايندگان نهـادهـاى    
اسلامى بصورت كاملا  احـتـرام        
آميز ملاقات و مذاكره را سازمـان       
داد و با آن پز هم داد، اينجا ديگر         
رسما پاى تروريستها در مـيـان        

تب و تاب در حاشـيـه       .   آمده بود 
جنبه هاى امنيتى و اقتصـادى و        
سياسى مساله شتاب و خصـلـت       

سوالات و   .   تازه ترى بخود گرفت   
انتظارات تازه ترى در مقابل دولت      

امـا ايـن     .   و جامعه قرار ميگرفت   
بحران، در اوج خود، يكبار ديگـر       

تعجب نكنيد كـه     .   كنترل گرديد 
كنترل اوضاع و كاهش تشنج، باز      
هم  با كمك اسلاميـون صـورت         
ميگرفت، و صد البته در سـايـه         

“ همزيستى محتـرمـانـه    ” تدابير  
جناب البغدادى و شركا در     !   دولت

عراق عربده ميكشيدند  و در         
استكهلم برادران مبـادى آداب      
همان خانواده، باج اين تهديـد و        
سرگردنه بگـيـرى را طـلـب          

بايد هر بيينده اى را       .   مينمودند
متعجب ساخته باشد كه چگونـه      
در كنار چاپ گزارش از نگـرانـى        
عميق هنرمند كاريكاتوريست و     
روزنامه نگار بخت برگشته و در        
كنار قيافه دست و پاچـه تـرس         
آلود  كاركنان شركتهاى متـبـوع       
سوئد در خاورميانه، جـريـانـات       
اسلامى همچنان تـك و تـاب         
طلبكارانه شان بجاى خود محفوظ     

گزارش از ماه رمضـان بـا         .   بود
گزارشات مربوط به لزوم اختصاص     
حمايتهاى دولتى در بـازسـازى       
مساجد و امثالهم بازار گرم خـود       
. را در رسانه ها حفظ مـيـكـرد         

شركت رئيس بزرگتريـن نـهـاد        
اسلامى شهر استكهلم در مـيـان       
ميهمانان رسمى بازگشايى سالانه    

مجلس شايد گوياترين سـمـبـل       
همه اين  .   گستاخى  بحساب بيايد   

نهادها البته كه تهديدات گـروه       
. البغدادى را محكوم ميساختنـد     

منت  اين نهادها براى تـلاش در         
جهت  تجديد نـظـر بـرادران          

در گروه البـغـدادى     “   جريحه دار ” 
براى پس گرفتن فتـواى قـتـل         
كاريكاتوريست واقعا تماشايى بود    

رسانه هـا   “   تشكر آميز ” و انعكاس   
منجى !     از اين نهادها تماشايى تر    

گرى اين نهادهاى اسلامى بقـول      
خودشان در اين نهفته بـود كـه         
دولت سوئد و نهادهاى اسلامى از      
آنچنان حسن نيت و اعتـمـاد و         
سوابق خوبى برخـوردارنـد كـه        
لزومى ندارد برادران البغدادى از      
!  حد دندان قروچه فراتر بـرونـد       

اين عبارات با حرف درشت و براى      
آرامش خيال افكار عمومى مكررا      

 !در رسانه ها نقش بستند
صد البته دولت سوئد، و هر دولت       
ديگرى در خنثى كردن جانـواران      
اسلامى از نوع البـغـدادى حـق         
. دارند انواع ابزارها را بكار بگيرند     

صد البته بايد خوشحال بود كـه        
دست البغدادى از جان و مـال و         
شغل و امنيت مردم در همه دنيـا        

اما راهش روشي كـه     .   كوتاه گردد 
دولت سوئد و ديگر دول بورژوايي      
. اروپا در پيش گرفته اند نيـسـت       

اين وضعيت محصول عقب نشيني     
هاي مكرر در مكرر و امـتـيـاز          
دادنهاي بيشتر و بيشتر اينها بـه       

انعطاف .   اسلام سياسي بوده است   
دولت و جامعه سوئد در مـقـابـل         
اسلام سابقه دارتر و وسيعتـر از        
آن بوده است كه اين دولت بتواند       
حتي در مقابل تـعـرض اسـلام         
سياسي از آزاديـهـاي بـيـان          
شهروندان اين جامعه بطور موثري 

 .دفاع كند
امسال براى اولين بار،  در بيشتـر        
از پانزده كمون روز عيد فطر، همه       
مدارس و بر روى هـمـه دانـش          

تـعـداد   .   آموزان بسته خواهد بود   
كمونهاى متعدد ديگرى در راه       

در تمام مدارس حـجـاب       .   است
دختران خردسال، محروميت آنها    
از كلاسهاى شنا و موسيقى عمـلا       
از رسميت كامل برخوردار گشتـه      

مدارس اسلامى خصوصى و با     .   اند
كمكهاى دولتى يك پديـده جـا        

براى اوليـن   .   افتاده بحساب ميايد  
بار يك مدرسه عالى اسلامـى و        
رسما با استادان ايرانى دست بكار      

ميزان كمكهاى مالـى    .   شده است 
دولت به انواع نهادهاى اسـلامـى       

و “   فرهنگ اسلامـى  ” براى اشاعه   
براى مبارزه با بدبينى نسبت بـه        
اسلام،  ركوردهاى قبلى را در هم       

همزيستى مـورد    .   شكسته است 
ادعاى نخست وزير سوئد كـامـلا       

انصافا هم، همزيستى .   واقعى است 
مورد اشاره،  كاملا توام با احتـرام        

“ جامعه مسـلـمـانـان     ” نسبت به   
هر كس ميتواند ببيند كـه    .   است

چگونه  نهادهاى اسلامـى جـزو        
پديده هاى نهادينه و جا افتاده در       
. اين جامعه بحساب مـيـايـنـد        

انتظارات دولت از اينها و انتظارات      

متقابل اين نهادها از چرخانندگان     
اين جامعه بر مبانى واقعى و مادى       
. و گسترده اى اسـتـوار اسـت         

بيجهت نيست كه در تمام طـول        
كشمكش، همه احزاب پارلمانى و     

لـب  “   چـپ ” از جمله اپوزسيون     
براى مراجع رسـمـى      .   نگشودند

هنرى و ادبى، براى مراجع دفاع از     
حقوق بشر، مراجع دفاع از حقوق      
شهروندان و غيره واكنش ديگرى     
. بجز واكنش دولت متصور نـبـود      

براى اينها، بيرون كشيدن گليـم      
از دل بحران و از دسـت        “   سوئد” 
اسلاميون مساله اصلى را     “   بليه” 

تشكيل ميداد و نه سـرنـوشـت         
پديده آزادى بيان در مـقـابـل         

بـراى  .   تعرض جريانات اسـلامـى    
چرخانندگان اين جامعه، بحـران      
بوجود آمده، يك بحران بى مورد      
و از جانب يك كاريكاتـوريسـت       
ماجراجو بود كه تشخيص نميـداد      

ميتوانسـت  “   آتش” كه بازى با اين   
عواقب سختى را براى خود وى  و        

اين بحـران  .   كل جامعه ببار بياورد 
. ميبايست پشت سر گذاشته شود    

آزادى بيان، در ايـن       .   حل شود 
. ميان محلى از اعراب نـداشـت       

سرگذشت اين كشمكش بـايـد       
على القاعده به هر هنـرمـنـد و         
شاعر و نقاش اين جامعه تفهـيـم        
كرده باشد كه مـرزهـاى آزادى        
بيانش در مقابل همه كـثـافـت         
اسلامى را بيجهت به آزمـايـش        

 . نگذارد
در كشمكش اخير، سياستمداران    
سوئد و حتى اليت روشنفـكـران       
آن نشان دادند كه تا اطلاع ثانوى       
تصميم به درافتادن با مرتجعيـن      

قربانى شـدن    .   اسلامى را ندارند  
آزادى بيان تنها يكى از نتايج اين       
تصميم است كه با چشم باز آنـرا        

نشان داد دود رشـد       .   ميپذيرند
جريانات اسلامى مستقيمـا بـه       
چشم همه، چه مهاجرين و چـه        
. ديگر شهروندان جامعه مـيـرود     

كشمكش اخير نشـان داد كـه         
درافتادن با سموم و جـريـانـات        
اسلامى تنها با تاكيد بر هـويـت         
غير مذهبى انسانها و سكولاريزه     
.  كردن كامل جامعه مقدور اسـت     

اين آن نقطه شروعى اسـت كـه         
رياكارى سياستمداران سوئدى را    
رسوا ميسازد، دست همكارى بـا      
اسلام و دول و جريانات اسلامى را       
كوتاه ميكند، و ميتواند  نـيـروى        
بيشترى را در سطوح مخـتـلـف        

 . وارد ميدان نمايد
 

لارش ويلكس، هنرمند خـوبـى       
كاريكاتور او چنگـى بـدل       .   نبود
مشغله او در افتـادن بـا        .   نميزد

او در صـدد    .   ارتجاع اسلامى نبود  
فشار به دولت براى قطع دمسازى      
با اسلام و نتايج دهشتناك آن رو       
به كودكان و جوانان و زنان مهاجر       

اما لارش ويلكس در انتظـار      .   نبود
از دولت سوئد براى جربزه بيشتر      
در مقابله با اسلام و هشدارهايش      
در حملات اسلام سياسى مـحـق       

 . بود

 مصطفي اسدپور
 شبيخون ارتجاع اسلامى به جامعه سوئِد
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 ) سي ان ان(بغداد عراق 

 زنان صورت خود را نشان نـمـي        
دهند و مايل نيستند كه از اسـم        
واقعي آنها استفاده شـود زيـرا        
ترسيده اند و احسـاس سـر          

براي سـيـر    .     افكندگي مي كنند  
كردن فرزندانشان و براي كسـب      

 دلار در روز بـه      8مبلغي كمتر از    
 .تن فروشي روي آورده اند

مردم نبـايـد از      ” سوها مي گويد    
زنان انتقاد كنند يا درباره آنـهـا      

 37سوها كه    .     “ حرف بدي بزنند  
سال دارد روسري رنگي خـود را        
كه اين روزها بـراي حـفـاظـت          
خودش  از افراطيهايي كه اصـرار       
بر حجاب زنان دارند مرتب مـي        

آنها همگي مي   ” اومي گويد   .     كند
گويند كه ما راه خود را گم كـرده         
ابم اما آنها نمي پرسند كه چرا ما        

 “.اين راه را انتخاب كرده ايم
مادر سه فرزند با آرايشي ملايم و       
پلاكي طلايي به شكل عراق بـه        

 .گردن كه ظرافت خاصي دارد
او در توضيح اينكـه جـرا تـن           

بـراي  ” فروشي مي كند مي گويد      
بردن فرزندم نزد دكتـر پـولـي         

من مادر هستم و  بـراي        .     ندارم
حفظ فرزندم بايد هر كاري را كـه        

 .“مي توانم انجام دهم
در حالي كه سخن مـي گـويـد          
برآشفتگي و ناكامي در او سخنان      

 .اومشهود است
مهم نيست كه مـن      “ او مي گويد  

چه كاره باشم، مهم نيست كه كه       
من چقدر از راه منحرف باشم، من       

 “!يك مادر هستم
او انگشتان خويش را بـه طـور          

هـمـسـر    .     مضطربي  گره مي زند 
سوها فكر ميكند زماني كه سوها      
در خارج از خانه است به نظافـت        

 .اشتغال دارد
خانواده كريمه هم اينچنين فكـر      

 .مي كنند
در ابتدا من خانه ها را       ” مي گويد   

نظافت مي كردم اما مبلغ ناچيزي      
اهميـتـي   .     را به دست مي آوردم    

نداشت كه چه قدر سخت كار مي       
كردم اما باز هم به اندازه كافي به        

 “.دست نمي آوردم
كريمه كه سرتا پا سياه پوشيـده       

نه ماه پـيـش      ”   است مي افزايد    
همسرم به دليل سـرطـان ريـه         
درگذشت و براي ما چيزي بـاقـي    

 “  .نگذاشت
 ساله  17 تا     8او پنج فرزند از سن      

بزرگترين پسر او مي تواند     .     دارد
كار كند اما مادرش براي او بسيار       
نگران است كه او به خيابان بـرود        
براي همين مي خواهد ترجيـحـا        
خود را و نه فرزندش را قربـانـي         

 .كند
به او زماني كه به نظاقت اشتغـال        
داشت پيشنهاد سكس در مقابـل      

 .پول شده بود
آنها از   ” او به آهستگي مي گويد      

در ابتدا  .     من سوء استفاده كردند   
من پيشنهاد آنها را رد كردم امـا        

من بعدا فهميدم كه ناچارم ايـن        
 “.كار را انجام دهم

سوها و كريمه هر دو مشتريهايي      
دارند كه با آنها هفته اي  چند بار         

زنان ديگر براي   .     تماس مي گيرند  
يافتن مشتري مجبور به رفتن بـه       
بازار يا دست تكان دادن بـراي         

 .اتوموبيل ها مي شوند
تن فروشي انتخابي است كه زنان      
عراقي بيشتر و بيشتر براي زنـده       

 .ماندن به آن روي مي آورند
 

تن فروشـي در     ” سوها مي گويد    
مـن ايـن     .     حال افزايش اسـت   

 را از طريـق دوسـتـم         'موضوع'
فهميدم و من دوست ديگري دارم      
كه در وضع نامساعدي همانند من      
است و به دليل شرايط، او نـيـز          
ناچارا به اين كـار روي آورده          

 “.است
بر اساس گزارش سـازمـانـهـاي        
بشردوست خشونت هزينه زندگي    
را افزايش داده است و فقدان هـر        
گونه كمك دولتي بـراي زنـان         
گزينه هاي معدودي بـه جـاي         

 .گذاشته است
ينار محمد موسس سازمان آزادي     

در ايـن   ” زنان در عراق مي گويد        
زمان جمعيتي از زنان وجود دارند      
كه بايد براي زنده نگاه داشـتـن      
.  فرزندان خويش تن فروشي كنند    

اين يك تابويي است كه كسي در       
 “.باره آن حرف نمي زند

تعداد زيادي از زنان    ” او مي افزايد    

وجود دارند كه قرباني جنگ مـي       
باشند و بالجبار تن و روح خويش       
را فروخته اند و آنها از دست رفته        

ديدن آنها ما را خرد مي كند       .     اند
اما بايد در اين مورد كار كنيم و به         
همين دليل ما تيمي از زنان فعال       

 “.را سازمان داده ايم
تيم او در خيابانهاي بـغـداد بـه          
جستجوي اين زنان مي پردازنـد،      
زناني كه اغلب بـراي مـعـرفـي         
 .خويش احساس تحقير مي كنند

بسما رحيم عضوي از تيم يـنـار         
بيشترزناني كـه   ” محمد مي گويد    

خودكشـي كـرده انـد و در            
بيمارستان بستري هستند، تـن      

 “.فروشي مي كردند
هدف اين گروه اين اسـت كـه          
اطلاعاتي را درباره كيسـهـايـي       
معين گرداوري نموده و آن را بـه        
احزاب سياسي ارائه كـنـنـد و         
همانطور كه ينار محمد مي گويـد       

بياييد به مـا    ” از آنها بخواهند كه     
بگوئيد كه در اين باره ميخواهيـد       

 “.چه كار كنيد
بسما رحيم داستان غم انگيز زني      

 3را مي گويد كه در اتاقـي بـا            
ايـن  ” فرزندش زندگي مي كند،        

زن در حالي كه سه فرزندش در        
اتاق هستند رابطه جنـسـي بـا         
مشتريانش برقرار مي كند اما او       
قرزندانش را وادار به ايستادن در      
 “.گوشه هاي متفاوت اتاق مي كند

بر اساس گفته هاي بسما رحيم و       
ينار محمد بيشتر زناني كه با آنها       
مواجه مي شوند به دليل تـلاش        
براي زنده مانـدن در شـرايـط          
خطرناك و خشني كه در عـراق        
است به تن فروشي روي آورده        

 . اند

آنها ايـن   ” ينار رحيم مي گويد كه      
راه را انتخاب كرده اند اما از ايـن         

 “.وضع راضي نيستند
كريمه مي گويد او زمـانـي كـه          
فرزندان خويش را با غذا روي ميز       
مي بيند مي تواند كه خود را قانع        

او مـي   .     كند كه كار او ارزش دارد     
همه چيز براي كودكان بايد     ” گويد  

آنها زيبايي زندگـي    .     فراهم باشد 
هستند و بدون آنها ما تميتوانيـم       

 “.زندگي كنيم
من هرگز بـه    ” اما او مي افزايد كه      

دخترم اجازه چنين كاري را نمـي       
من ترجيح مي دهم كه او را  .     دهم

 سالگي شوهر بدهم تا     13در سن   
 “.اينكه او اين كار را انجام دهد

آخرين خاطره شاد كـريـمـه از         
شوهر متوفيش است، زماني كـه       
آنها به صورت خانواده بودند و مي       
توانستند كه سختيهاي زندگي در     
عراق را با همديـگـر بـه دوش           

 .بكشند
سوها مي گويد كه زماني كه دختر       
جواني بود، آرزو داشت كه دكتـر       
بشود تا جايي كه مادرش دربـاره       
توانايي او در آن شغل مبالغه مـي        

اما زندگي نمي تواند كه او را .  كرد
از آرزويش از اين بيـشـتـر دور          

 .كرده باشد
اينطور نيست كه ما اين طوري به       ” 

دنيا آمده باشيم يا اينكه در خون       
 “.من بوده باشد

كاري كه او براي خـانـواده اش          
انجام مي دهد دارد او را از بـيـن          

زماني كه سرم را بـه        ” .     مي برد 
بالين مي گذارم دنيا به دور سـرم        
مي چرخد و تمام وقايع از مقابـل        
چشمانم ميگذرد مانند اينكه مـن   

 “.فيلمي را تماشا ميكنم

 براي سير كردن كودكانمان به: زنان عراقي
  تن فروشي روي آورده ايم

نمايشگاه سيال كـتـاب هـاي         
مذهبي در چند نقـطـه شـهـر          
سنندج و به مناسبت ماه رمضـان       
. توسط رژيم ايجاد شـده اسـت       

 انفجار بمـبـي     86 مهر   2دوشنبه  
در نمايشـگـاه كـتـاب رژيـم           

مــيــدان آزادي مــوجــب         در
خساراتي به اين محل و همچنين      
 .منجر به زخمي شدن دو نفر شد

واضح است بر پايي اين نمايشهاي      
مذهبي و مضحك، بـخـشـي از         
فضاي تحميق و اختناق و سركوب      

در .   شهروندان در ايـران اسـت      
حالي كه كارگران، زنان و جوانـان       
و مردم محروم و ستمديده بـراي       
هر اقدام حق طلبانه اي بايـد از         

جان خود مايه بگـذارنـد و بـا           
سركوب شديد مواجه ميشوند و      
از ازادي در بيان و عـقـيـده و            
زندگي و كار خـود بـرخـوردار         
نيستند، بساط كتاب هاي مذهبي     
و رژيمي بيش از بيش براي مـردم    

مردم حق دارند   .   آزار دهنده است  
امـا  .   و بايد اين بساط را برچينند     

بايد با شيوه و روشهـاي مـوثـر          
مبارزاتي مردم و ابتكار و اقدامات      
متحدانه جوانان و مردم اين بساط      

انفجار بمب توسط هـر     .   را برچيد 
كس و به هربهانه اي مـحـكـوم          

چون انفجارات كه از طرفي     .   است
احتمال تلفات جاني مردم عـادي      
را در بردارد و همچنين تـرس را         

از .   در ميان مردم دامن مـيـزنـد       
طرف ديگر جمهوري اسلامي بـه      
اين بهانه بيشترين استفاده را در      
جهت نظامي كردن فضا و محدود      

چه بسا  .   كردن مردم از آن ميبرد    
همين اقدام و اقدامات مشـابـه        
توسط عوامل خود رژيم اجرا شده      

نه تنها ايـن شـيـوه اي           . باشد
كه تقويت اعـتـراض و           نيست

روحيه و اتحاد مردم را مـوجـب         
شود، بلكه درست نقطه مقابل آن      
است و از جانب جامعه و مـردم         

 .مردود است
ما مردم و جوانان و فعالين حزب        

حكمتيست و گـارد آزاي را          
فراميخوانيم كه با ايجاد فضـايـي       
انقلابي با اتحاد و همبستگـي و        
بسيج مردم عليه اسلامي كـردن      
فضا و كتابخانه هاي مذهبي رژيم      

و براي عقب راندن محدوديتهـاي      
مذهبي ماه رمضان اعـتـراضـات       
متحدانه اي را سازمان دهندو بايد     
اعلام كرد دست مذهب از زندگي      

 . مردم كوتاه 
 

كميته كردستان حزب 
 حكمتيست
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 !دست مذهب از زندگى مردم كوتاه
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 تلويزيون پرتو 
 سيماي حقيقت، سيماي آزادي و برابري، سيماي كارگر و سيماي سوسياليسم

 حقايق ايران و جهان و راه نجات از نكبت جمهوري اسلامي در برنامه هاي تلويزيون پرتو ارائه ميشوند
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 . شب به زبان كردي نيز برنامه دارد8: 30 تا 7: 30علاوه براين روزهاي جمعه تلويزيون پرتو از ساعت  
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Satellite: Hotbird 8 
Orbital Position: 13 degrees East 
Transponder: 14 
Downlink Frequency: 11 470 
Downlink Polarity: Vertical 
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Symbol Rate: 27,500 

 و مشخصات پخش برنامه هاي اين تلويزيون را به اطلاع عموم برسانند با تلويزيون پرتو همكاري كنيد 
 استبه سيماي آزادي و برابري كمك مالي كنيد .كار تلويزيون پرتو نيازمند كمك مالي شما  
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لغو مجازات اعدام خواست فـوري و        
 بي چون و چراي بشريت مـتـمـدن        

 اكتبر، بعـنـوان     10كمپيني براي روز    
روز مبارزه عليه مجازات اعـدام و         
تلاش براي توقف فوري احكام اعدام      

عفو بين الملـل و         در جهان، توسط  
ائتلاف جهاني عليه اعدام كه ائتلافي      

 سازمان و اتحاديـه و گـروه          60از  
غيردولتي است، فراخوانـده شـده       

اين كمپين به تبع يـكـي از          .   است
جلسات اكتبر نشست مجمع عمومي     
سازمان ملل براه افتاده است كه طي       
آن قرار است از جمله قطعنامـه اي         
براي توقف مجازات اعدام در دستور      

مبتكر اين قطعنامه دولت    .   قرار گيرد 
ايتاليا، و حاميانش در اتحاديه اروپـا،       

 . است
حق حيات در صدر حقوق بديهي و        

مجازات اعدام  .   اوليه هر انساني است   
خشن ترين شكل نقض ايـن حـق          
. غيرقابل نقض، از طرف دولتهـاسـت      

مجازات اعدام قتل عمد سازمانيافته     
دولتي و ننگ بشريت متمدن امـروز       

حزب حكمتيست در برنـامـه      .   است
بيانيه حـقـوق     ” و “   يك دنياي بهتر ” 

بر حق حـيـات      “   جهانشمول انسان 
انسان و بر ممنوعيت و لغو مجـازات        

مـجـازات   .   اعدام تاكيد كرده اسـت    
اعدام و زيرپاگذاشتن حق حيات يك      
انسان به هيچ بهانه اي و تحت هيـچ         

حـزب  .   شرايطي قابل توجيه نيسـت    
حكمتيست به هر تلاشي در راستاي      
توقف مجازات اعدام ارج مينهد و از        

هر فشاري بر دولتهايي كه هنوز اين       
مجازات وحشيانه را اجرا مي كنـنـد        
 . قاطعانه پشتيـبـانـي مـيـكـنـد          

در روزهايي كه در ايران طناب هـاي        
دار اسلامي در ملاء عام برافراشـتـه        
شده است و بنا به گزارشهاي رسمي       

 نفر، و از     21تنها در يك ماه گذشته      
 نـفـر   189شروع سال جديد ميلادي  

توسط چوبه هاي دار يا سنگسار در        
در شرايطي  !   اعدام شده اند     ملاء عام 

كه جمهوري اسلامـي در مـيـان          
همقطاران جنايتكار خود در جهـان،      
كرسي اول در تـعـداد اعـدام و            

كودكان را به خـود         بخصوص اعدام 
در چـنـيـن      !   اختصاص داده اسـت   

شرايطي، پرتاب هر مشت، سنگ و       
خش و خاشاك و هر كلام اعتراضـي        
به سمت حكومت جنايتـكـاران در        
ايران و ساير دولتهاي مجري مجازات      
اعدام، در چين و آمريكا و پاكستان و       

   ! ژاپن، به راستي نعـمـتـي اسـت         
توقف مجـازات   ” اما مدافعان راستين    

ضمن حمايت قاطع از هـر        “   اعدام
قدمي كه در اين راه از طـرف هـر            
نيروئي برداشته ميشود، در عـيـن        
حال موظف هستند فشار خود را بـر        
سازمان ملل و دولتهاي مـبـتـكـر          
قطعنامه توقف اعدام نيز بيشتـر و        

كمپين سـازمـانـهـاي      .   بيشتر كنند 
غيردولتي حامي قطعنامه سـازمـان      
ملل، تصويب اين قطعنامه را گـام         
مهمي در لغو مجـازات اعـدام در          

اين ادعـا را     .   سراسر جهان ميدانند  

خود دولتهاي مبتكر اين قطعنامه در      
قـطـعـنـامـه      .   سازمان ملل، ندارند  

سازمان ملل براي تـوقـف اعـدام،         
پروسه بحث و بررسي و حتي تصويب       
آن، در بهترين حالت چـيـزي جـز          
چشم دوختن به سازمان مـلـل و          

منجيان موعـود   “   در انتظار ” نشستن  
! نمـي كـنـد        را نصيب مردم جهان   

مردمي كه از منجلاب اعدام و كشتار       
و تباهي به تنگ آمده انـد را در            
تنهايي خود و در جستجوي راهـي        
براي مقاومت، چشم انتظار سازمـان      

خواهند نشاند كه در سـيـر           مللي
بررسي قطعنامه و جلسات مـجـمـع        
عمومي اش هر هدفي جز تعـقـيـب         
جدي توقف مـجـازات اعـدام در          

آيـا  .   سراسر جهان را جستجو ميكند    
بررسي و تصويب اين قطعنامه قـرار       
است موجب امتيازگيري اتـحـاديـه       

همان حاميان و شركاي تجاري     ( اروپا  
از دولت اعدام در    )   تروريسم اسلامي 

چين باشد؟ يا با استفاده از آن طـي         
يك مانور سياسي مثلا قـرار اسـت         
دولت اعدام در آمريكا، از رقيب بغل       

آيـا     دستي اش امتياز نظامي بگيرد؟    
قرار است اين قطعنامه وسـيلـه اي         
براي پيچاندن دست دولت منفـوري      
در يك نقطه پرت از جهان باشد تـا          
خاصيت ماشين نظامي آمريكا را بـه       

اينها از جـملـه        ؟“ بقبولاند” همگان  
سوالات بازي هستند كه آينده بـه        
ــاســخ خــواهــد داد         ــهــا پ  .آن

آنچه امروز روشن است بي موضوعي      

كمپين هاي حقوق بشري سـازمـان       
ملل در دفاع از حق انسان و علـيـه          

مردم ماحصل مصوبـات    !   اعدام است 
نشست هاي سركردگان جـنـايـات       

عليه ” عليه بشريت از جمله در موارد       
علـيـه   ” و  “   تسليحات كشتار جمعي  

را به چشـم خـود       “   تسليحات اتمي 
و ديده اند كه جهان پس از       !   ديده اند 

اين مصوبات بين المللي، و از جملـه        
به بهانه اجراي اين مصوبات، بيش از       

منجلابي خونين و مـيـدان         پيش به 
توحش ميليتاريسم غرب و تروريسم     

اجـلاس  .   اسلامي تبديل شده اسـت    
مجمع عمومي سازمان ملل، جلـسـه       
اي براي بهبود وضع مردم نيـسـت،        

اين اجـلاس،    .   مردم اين را ميدانند   
همچون نشست سران هشت كشـور      
صنعتي، نشستي براي بررسي و حـل       
و فصل رقابت ها در كمپ سرمـايـه         

كه نتايج آن تا امـروز، بـراي            است
مردم جز ناامني و جنگ و كشـتـار          

   .بيشتر نبوده است
 سازمان ملل تاريخ را نـمـي سـازد         
مردمي كه بمباران مدرسه و خانه و        
بيمارسـتـان در اردوگـاهـهـاي          
فلسطيني، بمباران بلگراد و بـغـداد،       
بستن آب آشاميدني و دارو به روي        
ميليونها كودك در عراق، و تخريـب       
كامل جامعه چند ميليوني عراق را در       
مقابل چشمان خود ديده اند، جانيان      
را به خوبي ميشناسند و ميدانند كـه        
اين جنايات با تكيه به اراده و تصميم        
جمعي اصلي ترين نيروهاي همـيـن       

. سازمان ملل صورت گرفتـه اسـت       
مــردمــي كــه ابــعــاد تــوحــش       

سران دول غربـي را         ميليتاريستي
ديده اند كه با بمباران و اشغال عراق        

 هزار نفر از مردم بيگناه      650بيش از   
ادامـه  عراق را به خون كشيدند،            

ميدانند كـه بـه                                  36صفحه
. نبايد چشم اميـد دوخـت         جانيان

مردم مبهوت و مرعوب از استيصال،      
به هر طنابي براي نجات        ممكن است 
اما مردم جهان و مـردم      .   دست ببرند 

ايران ميدانند كه اين طناب آنـهـا         
مجمع عمومي سازمان مـلـل      .   نيست

بهترين حالت منجي      براي نجات، در  
موعودي است كه هرگز نخواهد آمـد       

بايد .   و نبايد به آن چشم اميد دوخت      
حقايق مربوط به اين نشست ها را در        
 . مقابل چشمان همگـان قـرار داد        

مردم جهان از واشينگتن تا تهران و      
لندن هرگاه قدرت واقعي شـان را         
بكار بگيرند ميتوانند براي هميـشـه       
اعدام و گرسنگي و جنگ را به تاريخ        

اين كار بشريت متمـدن و       .   بسپارند
در راس آن كمونيست هاست كه بـا        
به ميدان آوردن قدرت مردم، قدرت      
طبقه كارگر، و با به زيركشيدن همـه        
حكومت هاي اعدام، اسلامي و غيـر       
اسلامي، غربي يا شرقي، جهاني بدور      
از اعدام و جنگ و تباهي براي همـه         

در اين مسير هر تلاشي براي      .   بسازند
زير فشار گذاشتن دولتهاي مـجـري       
مجازات اعدام و براي توقف فـوري        
اين مجازات وحشيانه، شـايسـتـه        

  .پشتيباني است
 – حزب كمونيست كارگري 
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